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 افسانه آرابلا

Sedi   وpaniz 

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 افسانه آرابلا
 یباسمه تعال

 
 مقدمه

 نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!
 نه ز ابم و نه زآتش!

 منم و چراغ خردي که بمیرد از نسیمي
 نه سپیده دم به دستم، نه ستاره بر جبینم

 نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!
 منم و رداي تنگي که به جز من اش نگنجد

 نگنجد منم و رداي تنگي که به جز من اش
 نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم

 نه حق حقم، نه نا حق
 نه بدم، نه خوب مطلق

 سیه و سپیدم: ابلق! که به نیک و بد عجینم
 تب ب*و*سه ایم از آن لب، به غنیمت است امشب

 که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم
 که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم

 رداي تنگي که به جز من اش نگنجدمنم و 
 نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم
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 نزنم نمک به زخمي که همیشگي است، باري،
 که نه خسته ي نخستین، نه خراب آخرینم
 که نه خسته ي نخستین، نه خراب آخرینم

 نه فرشته ام، نه شیطان،
 به نام خدا

 من...من...من...
 انسان یا من  شیطان یا من  فرشته؟کدامشان؟ به راستي من چه؟من  

 خوب؟بد؟یا معمولي؟
 سفید؟سیاه؟یا خاکستري؟

 دوست؟دشمن؟یا بي طرف؟
 من چه؟من به کدام معنا؟

 همه من اند.من هم منم.اما همه یک من دارند و من سه من!
 من کدام منم؟

سانه اي بود به نام  سرزمین اف سرزمیني که در زمان هایي دور  سیلوس". "تارگا
 افسانه اي بودنش رو در افسانه ها مي خوندن.

 این سرزمین وسیع شامل سه سرزمین متفاوت میشد به نام هاي:
 =سرزمین شیطان هاArchfiend landآرچفیند لند=
 =سرزمین فرشته هاSaint landساینت لند=
 =سرزمین مردم معمولي.Usual landو یوژال لند=

سر ساینت لند مردم  سرزمین  شرور و خبیث بودن و مردم  زمین آرچفیند لند 
 مهربون و خوب.و مردم سرزمین یوژال لند هم میانه رو و معمولي.
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 داستان ما از اونجایي شروع میشه که:
 آرابلا؟آرابلا؟کجایي؟-

شرافیش که در طبقه بالا بود  طبق معمول خانم مارتین پیر بود که مدام از اتاق ا
 میزد تا کاري رو بهم محول کنه.صدام 

 آرابلاااااا؟-
 چشمامو محکم به هم فشار دادم و مثل خودش هوار کشیدم:

 اومدم خانم مارتین.-
شتم,دامن پیراهن بلندم رو که تا  شپزخونه گذا ستمال گردگیري رو روي میز آ د

 مچ پام بود,صاف کردم و دستي هم به آستین بلند لباسم کشیدم.
 ها رفتم.اولین قدم روشون مصادف بود با صداي قیژ قیژ شدیدش. به طرف پله

صدا باعث مي شد فکر کنم هر لحظه پله هاي چوبي مي شکنن و من هم مي 
 افتم.تا رسیدن به طبقه دوم کفش هاي مشکي تا روي مچ پام رو نگاه مي کردم.

د پیراهن بلنآروم در سبببز پر از کنده و کاري شببده رو باز کردم.خانم مارتین با 
سته  ش صندلي روبه روي پنجره ن ستري فرفریش روي  صورتیش و موهاي خاک

 بود و تکون مي خورد.
 اتاقش مثل همیشه پر از تجملات بود.

خانم  ندان  خا هاي  فت و عک   با هاي دسبببت  تابلو  هاي طلا, عدان  شببم
مه چي منظم ولي پر  مد بود و...ه که توي ک گاوارنگي  هاي رن باس  مارتین,ل

 برق.زرق و 
 کجا بودي آرابلا؟باید حتما داد بزنم تا بیاي؟اون هم بعد یک ربع؟-

http://www.roman4u.ir/
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 نفسم رو آروم با حرص بیرون دادم و گفتم:
 عذر مي خوام خانم,داشتم آشپزخونه رو گردگیري مي کردم.-

دسببتش رو بالا آورد و اشبباره کرد که نزدیک تر برم.جلوتر که رفتم نامه اي به 
 دستم داد:

 ین الان برسون به دست خانم جین و زود برگرد.این رو هم-
 نامه رو گرفتم و گذاشتم تو جیب پیراهنم:

 چشم خانم.-
 الان هم مرخصي.نامه رو برسون و سریع برگرد.-خانم مارتین

از اتاق بیرون اومدم و به گوشببه ترین قسببمت رفتم.مکان خیلي کوچیکي که 
اومدم بیرون که باز هم صببداي خانم اتاق من بود.شببنلم رو پوشببیدم و از اتاق 

 مارتین متوقفم کرد:
 سپردم با کالسکه بري که زود برگردي آرابلا.منتظرتن.-

سببریع پله ها رو پایین رفتم و از خونه اومدم بیرون.خونه بزرگي که در جنگل 
گه هم اون اطراف  هاي دی مارتین,خونه  خانم  واقع شبببده بود و غیر از خونه 

خانم جین شاملشون نمیشد.خونه خانم جین در دهکده بود بودن.اما خونه ي 
 که با کالسکه حدود بیست دقیقه راه بود.

 کالسکه جلوي در بود.پامو روي پله گذاشتم و آروم خودم رو کشیدم بالا.
 افسار اسب ها به صدا در اومد و به سمت دهکده حرکت کردیم.

به به تکرار درخواسببتم فکر مي کردم. مدام  ندیش و نحوه  تو راه  له ب طرز جم
ستم رو  سه ماه پیش افتادم.همون موقع که براي دومین بار درخوا بیانش که یاد 

 مطرح کردم.اون روز:
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 خانم مارتین,خواهش مي کنم اجازه بدین.-
 خانم مارتین با اخم هاي درهم نگاهم کرد:

دم.در امکان نداره.تو مي خواي بري آرچفیند لند؟من بهت این اجازه رو نمی-
مدتي که تو نیسببتي چه کسببي باید کارهاي خونه من رو انجام بده؟تازه میگي 
بعدش هم مي خواي بري ساینت لند رو هم ببیني.حداقل دو ماه طول مي کشه 

 تا برگردي اینجا..اگه تو بري کارهاي خونه ي من لنگ مي مونه.
 اما خانم...-

 عصاش رو محکم کوبید رو زمین و عصبي گفت:
 یه,گفتم نه.پ  دیگه تکرارش نکن.کاف-

با ایستادن کالسکه به خودم اومدم.رسیده بودیم.سریع از کالسکه پیاده شدم و 
 به ادوارد,کالسکه چي ,گفتم:

 صبر کن.الان برمي گردم.-
از سببه پله ي خونه خانم جین بالا رفتم و زنگ در رو فشببار دادم.دقایقي بعد 

زني تپل و مهربون بود درحالي که نف  خدمتکار خانم جین,خاله مگي, که 
 نف  مي زد در رو باز کرد و با دیدن من لبخند زد:

 اوه,آرابلا!دلم برات تنگ شده بود.-
 دستاشو باز کرد و ب*غ*لم کرد.واقعا زن دوست داشتني و خوبي بود.

 منم همین طور خاله مگي.این نامه رو خانم مارتین دادن براي خانم جین.-
 ازم گرفت و گذاشت تو جیبش و سریع گفت:نامه رو 

 بیا تو.حتما خسته اي.-
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 سرمو به چپ و راست تکون دادم و با لبخند گفتم:
 ببخشید خاله ولي باید سریع برگردم.-

 با لحن ناراحتي گفت:
 باشه,ولي دفعه بعد نمي ذارم بري.-

 خندیدم و خداحافظي کردم و دوباره سوار کالسکه شدم.
 هاي کوتاه ادوارد توجهي نکردم.به نگاه 

آیا ممکن بود بار دیگه خواسببته ام رو به خانم مارتین بگم؟اجازه مي داد که 
 برم؟

 وقتي وارد خونه شدم خانم مارتین عصا به دست جلوم ظاهر شد:
 کارتو انجام دادي؟-
 بله خانم.-

 سرشو تکون داد و شروع کرد قدم زدن و اشاره کرد پشتش راه برم:
فردا شببب مي خوام یک مهماني برگزار کنم.نامه اي که به خانم جین دادي به -

همین جهت بود.بقیه نامه ها رو کالسببکه چي میدم برسببونه.ولي چون خانم 
جین از مهمان هاي مهم بود تو رو فرستادم چون خدمتکار اصلیم هستي..حالا 

 برو تدارک مهماني فردا رو ببین.
ستم و از پله ها رفت بالا.پا شنلم رو در آوردم و روي د ستاده بودم. یین پله ها ای

 گذاشتم.روي پله ي اول نشستم.
 مهماني؟مهماني؟خودشه..همینه !

نف  عمیقي کشبیدم حالا وقتش بود دوباره خودم رو چک کردم"لباسبي کوتاه 
به رنگ ابي با نگین هاي روش این هم حتي جزء قوانین بود!!!زنان مسببن باید 
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هاي بل باس  هاي شببباد و کوتاه ل باس  ید ل با ما دختران جوان  ند و مشببکي ا
 میپوشیدند"

 صداي تق تق کفش هاي خانوم مارتین رو شنیدم با خودم غرغر کردم:
 من نمیدونم هدفش از پوشیدن این کفشهاي ازاردهنده چیه؟-

در باز شببد خانوم مارتین با لباسببي یقه باز بلند مشببکي نمایان شببد...نگاه 
 بهم کرد و گفت: خریدانه اي

 خوبه پ  این همه طول دادي یه سودي هم داشت...زود باش بیا...-
 مگه اومدن؟-

 با حرص گفت:
مادرم حسببابي حالش بده و سببروصببداي اینجا ازارش میده بهتره به عمارت -

 شرقي بریم...
سر تکون دادم میدونستم مادر خانوم مارتین حسابي این چند روز حالش بده و 
نمیتونه حرکت کنه ولي خب این نهایت لطف خانوم مارتین بود امکان نداشت 
سرش بره مهمونیاش رو لغو نمیکنه!!!  مهموني این ماه رو لغو کنه خانوم مارتي 
کمي موهام رو حالت دادم و رز سرخ رنگي روي لبام کشیدم لبم به رنگ سرخ 

سبز به خود گرفت...در رو باز شرنگم رنگ  شمان خو کردم و از پله  شد و چ
هاي مارپیچ پایین رفتم خانوم مارتي با دیدن من امر و نهي هایش رو شببروع 

 کرد:
لا برو ادوارد رو صدا کن کالسکه رو حاضر کنه وقت رفتنه....-  ب 

 سري تکون دادم و سمت باغ بزرگ عمارت رفتم و فریاد کشیدم:
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 ادي؟؟؟ادواااارد؟-
 ي خار نمایان شد و گفت:ادوارد دوان دوان از پشت بوته ها

 چیزي شده بلا؟-
 تازه نگاهش جذب لباس درخشنده ام شد و ادامه داد:

 بازم مهموني؟-
 فقط سر تکون دادم...اروم زمزمه کرد:

 خیلي خوشگل شدي-
لبخند محجوبي زدم خیره خیره نگاهم کرد با شببنیدن فریاد بلند خانوم مارتي 

 ل برگشتم...هول شدم و عقب گرد کردم و به داخ
*** 

بادبزن پر  با  ته بود و  نداخ پا ا پا رو  با غرور  که  مارتي کردم  خانم  به  گاهي  ن
مارت شببرقي راه  تا ع گاه میکرد  فاوت بیرون رو ن باد میزد و بي ت خودش رو 
نا در  یا مار یادي نبود این مهموني خیلي براش مهم بود چون خواهرش  ز

شب شته بود و ام سنگ تموم گذا او هم باید همانند خواهرش  مهموني قبلش 
رفتار میکرد و ابروي خانواده اش را میخرید... اسببب ها شببیهه اي کشببیدن و 
ایسببتادن ادوارد در کالسببکه رو باز کرد و مارتین اروم با احتیاا پیاده شببد و 
باره سببوار شبببد و راه  بعدش هم من پیاده شبببدم ادوارد لبخندي بهم زد و دو

ش سوزش در پ ساس  تم با اعتراض بهش نگاه کردم با دیدن نگاهم افتاد...با اح
 گفت:

 همه دارن نگاهت میکنن صاف راه برو شاید یکي ازت خوشش اومد..-
 با دیدنم که همچنان شل و ول راه میرفتم با غیض گفت:
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 صاف شو بلا ابروم رو نبر لبخند بزن-
تیم شسپوفي کردم و لبخند پر حرصي زدم و کاملا صاف شدم... اروم سر میز ن

شک بود و  شت خوابم میگرفت جمع خ با اون موزیک ملایم ویلون کم کم دا
گاه کردم غرق  مارتي ن خانوم  به  یه من بود... کمي  کاملا برخلاف روح این 
صببحبت با راتا یکي از زنان فخرفروش و دوسببت خانوم ماري بود و توجهي به 

دم و از من نداشببت..با دیدن این وضببعیت اروم خم شببدم و از جام بلند شبب
میزفاصببله گرفتم نفسببي از سببر اسببودگي کشببیدم بالاخره از دسببتش راحت 
شدم...اروم به پشتم نگاه میکردم و راه میرفتم که محکم به کسي برخورد کردم 
و تعادلم بهم خورد در حین افتادن بودم که لباس کسببي که بهش برخورد کردم 

شدم شرمندگي به دختري رو گرفتم و مانع افتادن خودم و باعث افتادن اون   با 
 که جلوي پام افتاده بود نگاه کردم و گفتم:

 متاسفم خانوم-
 اروم خودش رو تکوند و بلند شد و گفت:

 ایرادي نداره پانتا هستم افتخار اشنایي با چه کسي رو دارم؟-
 دستش رو دوستانه فشردم و گفتم:

 بلا هستم،ارابلا...-
 خوشبختم-
 منم همینطور-
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ونسببتم بهش دقت کنم موهاي سببفید که چند تار موي صببورتي و سبببز تازه ت
میانش خودنمایي میکرد و چشببمان کشببیده اش جلا خاصببي به صببورتش 

 بخشیده بود و گفت:
 خب بلا از دیدنت خوشحال شدم باید برم-

 اهي کشیدم و گفتم:
 منم همینطور-

شستم سرم ن شت  شدم روي میز پ صله گرفت و دوباره تنها  سرمو ت ازم فا وي و 
دسببتام گرفتم...حوصببله این جمع خشببک و نداشببتم...نگاه اخرمو به مارتین 

 انداختم لبخند مرموزي زدم و سمت در ورودي رفتم...!
از در که بیرون رفتم صببداي موسببیقي دیگه شببنیده نشببد...تازه تونسببتم نف  
بکشم!روي تخته سنگي نشستم ولي صداي جروبحث به گوشم رسید واضح 

 لي کلمات شنیده میشد!نبود و
اروم از جام بلند شببدم و با کنجکاوي صببدا رو دنبال کردم صببداي دختري رو 

 میشنیدم که میگفت:
 منظورت چیه؟-

 صداي زن دیگه اي که جوابش رو داد:
 دستور من نیست بانو...ملکه اینطور خواستند...ایشون نگرانتون هستند...-

صورتش رو ببی شناختمش!پانتا بوجلوتر رفتم تا بتونم  صله  د!قبل از نم...بالافا
اینکه منو ببینه عقب رفتم و سرمو به دیوار تکیه دادم لحظه اي از ذهنم گذشت 
فالگوش وایسببادن کار زشببتیه...شبباید موضببوع خانوادگي و خصببوصببي 
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باشببه...چرخیدم که برم ولي با شببنیدن جملات بعدیش سببرجام میو شببدم و 
 ي هم بد نیست!خودمو قانع کردم که کارم خیل

 نگرانمه؟تا کي نگرانم باشه؟قرار ما این نبود!-
 دوباره صداي بي تفاوت زن رو شنیدم:

صحبت کنید...با - شون  ساني بود...بعدا میتونید با خود صد بنده فقط خبر ر ق
 اجازه!

سریع راهمو کج کردم...زن تنه زد  قبل از اینکه بخواد حرکتي کنه و من رو ببینه 
گذشببت...با نگاهم دنبالش کردم...هیچي از مکالمشببون نفهمیده  و از کنارم

بودم!شونه اي بالا انداختم و دوباره خواستم به داخل برگردم قبل از اینکه مادام 
بیاد و به زور منو ببره ولي با شببنیدن صببداي گریه پانتا ناخوداگاه عقب عقب 

به سببرعت رفتم و کنارش وایسببادم حرببورم رو ح  کرد سببرشببو بالا اورد و 
 اشکاش رو پاک کرد و گفت:

 تو اینجا چیکار میکني؟-
 یه لحظه هول شدم و گفتم:

 دا...داشتم رد میشدم-
سرشو تکون داد و چیزي نگفت...فهمیدم حرورم اضافست!خودمو سرزنش 
ناسببمش؟همونطور  قدر میشبب گه چ لت کردم؟م کارش دخا که چرا تو  کردم 

ساده بودم و دقایقي سرجام وای شده  شک  شت...بالاخره پانتا  خ سکوت گذ در 
 گفت:

 ارابلا؟ارابلا بودي دیگه درسته؟-
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 بله-
 دوباره خودش ادامه داد:

 تا حالا ارزویي داشتي؟-
 اهي کشیدم و گفتم:

 ارزوهایي که بهشون نمیرسي باید از بین برن!-
 در حالي که سعي میکرد کنجکاوي کلامش رو مخفي کنه،پرسید:

 مگه ارزوت چیه؟-
 با لحن ناراضي گفتم:

سادم و تا اخر عمرم هم کارم همین - سي پانتا!من یه خدمتکار  شنا تو منو نمی
 باقي میمونه!

 پوزخندي زد و گفت:
 حداقل ازادي!-

 ابرویي بالا انداختم و گفتم:
 چه ازادي؟-
تو به خودت تعلق داري!هروقت دلت بخواد میتوني کارایي که دوسببت داري -

 بدي...بچرخي...بگردي...بري مهموني...!رو انجام 
 خنده مسخره اي کردم و گفتم:

 فکر کنم هیچي درباره خدمتکار بودن نمیدوني!-
 سوالي نگاهم کرد خودم ادامه دادم:

 من هیچ وقت متعلق به خودم نبودم...همیشه در جستجو...-
 این بار اونم به حرف اومد و هماهنگ گفتیم:
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 ازادي بودم!-
شده بودم لبخ صمیمي تر  ندي به حرکت ناخوداگاهمون زدیم حالا که باهاش 

 کنارش نشستم و گفتم:
 تو چي؟تو از کجا اومدي؟-

 چنان پرسوز گفت"از قصر"که نتونستم تعجبم رو اشکار نکنم:
 خدمتکار ملکه اریا هستي؟-

 این بار خنده شیریني کرد و گفت:
 یکم رابطه نزدیکتري داریم!-

 گفتم:متفکر 
 خدمتکار مخصوص؟-

 سرشو تکون داد...
 اووم پ  حتما سرخدمتکار؟-

 دوباره خندید و گفت:
 حالا چرا حتما خدمتکار؟-

 حق به جانب گفتم:
 چون میگي از قصر اومدي!-

 دوستانه دستي به شونم زد و گفت:
 دختر جالبي هستي!-

 صداشو ارومتر کرد و ادامه داد:
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زوم این بود که از اینجا برم و بقیه سرزمینها رو ببینم...دلم میدوني؟!همیشه ار-
نمیخواد زندگیم محدود باشه...ولي خانوادم دارن شان  زندگي بي محدودیت 
که  با قولي  حالا  باشببم...ولي  ند...من دلم میخواسبببت ازاد  رو ازم میگیر

 دادم...هیچ وقت نمیتونم به سرزمینهاي دیگه برم...
 پرسیدم:با کنجکاوي 

 مگه چه قولي دادي؟-
 نگاه معني داري بهم کرد و گفت:

 یه نفر باید همراهم بیاد!-
 با حیرت گفتم:

 من...منظورت از اون یه نفر که من نیستم؟-
 لبخند زد و خونسرد گفت:

 چرا که نه؟هر دوي ما در جستجو ازادي بودیم و هستیم!-
 مارتین چیکار کنم؟ ولي...ولي من نمیتونم...باید با خانوم-

 اخمي کرد و گفت:
شه - ضي ب صمیم بگیره...اگه ملکه را ست!نمیتونه برات ت صاحب تو نی اون که 

 همه چیز حل میشه....البته اگه تو مشکلي نداشته باشي؟
 مشکلي نداشته باشم؟خیلي هم خوشحال میشم..!-
 میدوني فکر کنم همسفر عالي باشي...-

 با جدیت ادامه داد:
 اخر شب پیش ملکه میریم..!-

 با ذوق سرمو تکون دادم و تشکر کردم...!
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 لبخند دلگرم کننده اي زد و گفت:
 مطمئنم ملکه قبول میکنه...-

 با تشویش گفتم:
 امیدوارم-

 همون لحظه صداي مادام مانع مکالمه بیشترم شد:
 بلا تو اینجایي؟-

 با دیدن پانتا با انزجار پرسید:
 ه کیه؟این دیگ-

پانتا اخم کرد معلوم بود از لحن مادام خوشببش نیومده ولي با بي میلي جواب 
 داد:

 من پانتا هستم دختره مندونیا و فرد-
 لحن مادام بالافاصله تغییر کرد معلوم شد که پانتا رو شناخته:

سفانه مجبورم بلا رو - شریف اوردین اما متا شحالم که ت اوه بله بله خیلي خو
 م...قرض بگیر

با غیض تو دلم گفتم"قرض بگیرم چیه؟راحت باش بگو کلفت کم اوردم"بعد 
 دستم رو تقریبا کشید ولي قبل رفتن صداي زمزمه اروم پانتا رو شنیدم:

 شب منتظرم باش-
 فقط تونستم سري تکون بدم...با حرص کنار گوشم وز وز کرد:
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ابروي چندین سببال خانواده تو باید الان از مهمون ها پذیرایي کني میخواي -
کلیني رو ببري؟بعد اینجا نشبسبتي داري خوش و بش میکني؟نکنه یادت رفته 

 هنوزم که هنوزه دین تو به من مونده من براي تو حق مادري داشتم...
همون لحظه صببداي خواهرش ماریانا باعث شببد که دسببتم رو ول کنه و به 

کردم...قبل از اینکه دوباره  سببمتش بره تو دلم کلي از دوشببیزه ماریانا تشببکر
عصباني بشه شربت رنگین کمان رو پخش کردم کم کم موقع ر*ق*ص رسید 
و پرده میان دو سالن برداشته شد...مردان همگي با لباسي سیاه نوبت به نوبت 
از دختران تقاضا ر*ق*ص میکردن در این قسمت هه کار من معلوم بود بشینم 

نشستم که با دیدن دستي که به سمتم دراز  و حسرت بخورم بغ کرده رو صندلي
شده با تعجب سر بلند کردم با دیدن ادوارد تعجبم چند برابر شد در اون لباس 

 سیاه بسیار جذاب شده بود صداش رو شنیدم:
 بلا،افتخار یه ر*ق*ص رو بهم میدي؟-

ندي زدم و  گاه کردم خبري از اون پیرزن غرغرو نبود لبخ به دور و بر ن کمي 
م رو میان دسببتاش گذاشببتم احسبباس گرما کردم اروم به سببمت پیسببت دسببت

ر*ق*ص رفتیم این بار صببداي ویلون خواب اور نبود بلکه شببیرین و رویایي 
بود...ر*ق*ص رو به خوبي بلد بودم بودن با یک خانوم اشببرافي همین مزیت 
باره حرکت رو  پاهام رو ضببربدري حرکت دادم و اروم پریدم دو هارو داره...

ستام بهش زینت دادم ریتم معک شي کوتاه و با حرکات د وس تکرار کردم چرخ
اهنگ هرلحظه تند تر میشببد و به اوجش میرسببید و حرکات من تندتر میشببد 

 ادوارد نرم هر عمل من رو کنترل میکرد...احساس فوق العاده اي بود...
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به هم تعظیم له گرفتن و  فاصبب ها از هم  ها و مرد  عد از اتمام ر*ق*ص زن   ب
کردن.من و ادوارد هم این کار رو انجام دادیم.قبل از این که ازش دور بشببم تا 
به روم  مد و رو قدم جلو او ند  گاهي بهش کردم.چ یدا کنم ن تا رو پ پان

 ایستاد.احساس کردم که باید ازش تشکر کنم.
 همون طور که در چشماي عسلیش نگاه مي کردم گفتم:

 ممنونم ادوارد.-
 لبخند مهربوني زد:

 امشب یکي از بهترین شب هاي زندگي من بود بلا.-
 سرم رو پایین انداختم و با خداحافظي زیر لبي ازش فاصله گرفتم.

سببرنوشببت من اگه همین جا مي موندم چي بود؟یا این که با ادوارد ازدوا  مي 
کردم و یه زندگي معمولي رو شببروع مي کردیم یا این که خانم مارتین از من 

فاده مي  تا از ثروتشببون اسببت به یکي از مردان ثروتمند مي داد  کرد و من رو 
 استفاده کنه.

 آهي کشیدم و دنبال پانتا گشتم.
 دقایقي بعد دیدمش که جلوي خانمي ایستاده بود و صحبت مي کرد.

 به طرفش رفتم.متوجهم شد و لبخندي زد:
 آرابلا؟آرابلا...اوه راستي تو کدوم رو بیشتر مي پسندي؟بلا یا -

 دختر دوست داشتني بود.بهش لبخند زدم و جواب دادم:
 براي من فرقي نداره.هر طور که راحتي.-

 من بلا رو ترجیح مي دم.-پانتا
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 خنده ي کوتاهي کردم:
 تو اولین کسي نیستي که اینو مي گه,همه بلا رو ترجیح مي دن.-

از چشمانش فرو دستم رو گرفت و روبه خانم شیک پوش روبه روش که غرور 
 میریخت گفت:

 مادر,این آرابلاس.-
 و بعد روبه من گفت:

 بلا,این هم مادر من مندونیا.-
 مندونیا حرف دخترش رو تصحیح کرد:

 بانو مندونیا-
 دستم رو سمتش دراز کردم:

 خوشبختم خانم.-
 بدون این که بهم دست بده گفت:

 پدر و مادرت کي هستن؟-
شبهر حتما باید با اصبل و نسبب باشبیم تا مورد احترام قرار دلم گرفت.در این 

 بگیریم.حالا من باید از کدوم پدر و مادرم مي گفتم؟!
 دستم رو آروم پایین آوردم و مشت کردم:

 من براي خانم مارتین کار مي کنم.-
 پوزخندي زد و گفت:

 ه تویي!کن که این طور.پ  دختر مهربون و زیبایي که براي اون زن پیر کار مي-
 جوابي ندادم.

 مندونیا چشم غره اي به پانتا رفت:
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من میرم پیش خانم جین.بهتره زیاد با هم صببمیمي نشببین پانتا درباره این -
 موضوعات باهات صحبت کرده بودم...

 و رفت.
 پانتا دستم رو فشار داد و با شرمندگي گفت:

 داره.من واقعا عذر مي خوام بلا.مادر من اخلاق تندي -
شرمندگي نکنه کمي خندیدم و  ساس  صیر اون نبود.براي این که بیش تر اح تق

 موضوع رو عوض کردم:
 اشکالي نداره,راستي فکر مي کني ملکه آریا نیمه شب ما رو مي پذیره؟-

 چشمکي زد و گفت:
نگران نباش.مگه نمیدوني مادر من خواهر کوچک تر ملکه س و من مي تونم -

 به اونجا برم؟هر وقت خواستم 
ستم.چه طور  شاخ درمیاوردم.من نمي دون شتم  شد.دا شمام از تعجب گرد  چ

 من همچین چیزي رو نمیدونستم؟یعني پانتا از خانواده سلطنتي بود؟
 پانتا هم بعد از دیدن حالت من با تعجب گفت:

 نمي دونستي؟!-
گرفت و  به خودم اومدم و خواسببتم بهش احترام بذارم که سببریع شببونه هام رو

 اخم کرد:
هي هي اگه میدونستم با فهمیدن این موضوع اینجوري میشي هیچوقت بهت -

 نمي گفتم.من و تو دوستیم.
 بعد دستاشو برداشت و یه دستشو به سمتم آورد:
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 دوستیم؟-
 یعني خواهر زاده ي ملکه با من دوست بود؟!

 بهش دست دادم:
 دوستیم.-

 خاندان سلطنتي اینقدر خون گرم باشه.هیچ وقت فکر نمي کردم کسي از 
نوازنده ها با ویولن آهنگ شادي رو نواختن.خانم مارتین از کنار خواهرش جم 
سته بود و با چاپلوسي از بانو مندونیا که کنار  ش نمي خورد و مغرورانه کنارش ن

 خانم جین جوان نشسته بود پذیرایي میکرد...
دند و جمع کاملا از حالت خشک همه جا شلوغ شده بود و همه مي ر*ق*صی

 دراومده بود..
مطمئن بودم بعد از اتمام مهموني نمي تونم با پانتا پیش ملکه برم چون خانم 
مارتین بهم یه عالمه کار مي سببپرد که قطعا تمیز کردن این عمارت بزرگ هم 
سي  ستش غیر ممکن بود...ملکه تنها امید من بود ک جزوش بود, پ  فرار از د

 نست من رو از این قف  و زندگي اجباري نجات بده.که میتو
شاید الان بهترین زمان بود در هر حال خواه*ر*زاده ملکه با من بود و این پوئن 
شدت با  شد چي؟رفتار خانم مارتین به  شد...اما...اما اگر ن مثبتي براي من می

م ز ذهنمن تند تر و بداخلاق تر میشد ولي...نگاهي به خانم کردم ناامیدي رو ا
باید یه  به تمام ارزوهام برسببم  دور کردم جاي من اینجا نبود من میتونسببتم 
ریسببک میکردم همین...باید ریسببک مي کردم و براي رسببیدن به آرزو هام 

 حرکتي مي کردم.
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گاه مي  ند ر*ق*ص رو ن با لبخ ته بود و  نارم نشببسبب که ک تا  پان به  برگشببتم 
صي رو قبول کرد،نگاهي کردم.خیلي عجیب بود چون هیچ درخ ست ر*ق* وا
 نکرده بود شاید منتظر ادم خاصي بود و شایدم نه...

 پانتا؟-
 برگشت سمتم:

 بله؟-
 فکر کنم الان بهترین زمان براي صحبت با ملکه باشه.-

 چه طور؟فکر نمیکنم مادر الان اجازه رفتن رو بهم بده..-پانتا
عد از تمام شببدن چون همه مشببغولن و هیچ ک  متوجه نبود ما نمیشببه و ب-

مهموني هم من نمي تونم جایي بیام چون خانم مارتین به دقت مراقبم خواهد 
 بود

 اهي کشیدم و ادامه دادم:
 البته اگه بانو اجازه...-

 نذاشت حرفم رو ادامه بدم با شیطنت گفت:
 نیازي به اجازه ي اون نیست...-

 سرشو تکون داد و لبخند مرموزي زد:
 باشه.بریم.-

 خواست از روي صندلي بلند شه ولي ناگهان دوباره نشست و گفت:
مارتین - قل وقتي  حدا نات برداري؟ خانم گفت ببینم تو نمي خواي دسبببت از 

صدا  ست بهش نگو خانم.من که نمي تونم اون زن رو اینقدر مؤدب  شت نی پی
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بزنم تازه مادر من بدترین رفتار ممکن رو باهات کرد و تو همچنان بانو صداش 
 میکني؟

 خندم گرفت:
سعي مي کنم دیگه بهش نگم خانم.اما بانو مندونیا مادر تو - آخه عادت کردم.

و خواهر ملکه اسببت و من به ایشببون نمیتونم بي احترامي کنم.مطمئنن تو هم 
 دوست نداري به مادرت بي احترامي بشه.

 سرشو به نشانه تأیید تکون داد.
مارت... خانم  ند شبببدیم.حواس  به ر*ق*ص بود.از آروم بل مارتین  نه , فقط 

 عمارت شرقي اومدیم بیرون.
ادوارد به کالسکه تکیه داده بود و به شئ که تو دستش بود نگاه مي کرد.اگه نمي 

 فهمید بهتر بود.دوست نداشتم اون مورد بازخواست مارتین قرار بگیره.
 پانتا تو گوشم زمزمه کرد:

 با کالسکه من میریم.امن تره.-
 کالسکه ي اون تقریبا نزدیک کالسکه ادوارد بود.

 آروم زمزمه کردم:
 نذار ادوارد من رو ببینه.-

 نگاهش متوجه ادوارد شد و گفت:
 بهش اعتماد نداري؟جاسوس مارتین عجوزه اس؟-

 از صفتي که به مارتین داد خندم گرفت واقعا برازنده اش بود!!
 ز قبل گفتم:چشمامو به هم فشار دادم و آروم تر ا

 نه من بهش اعتماد دارم ولي نمي خوام تو خطر بیفته.-
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 خواست حرفي بزنه که سریع گفتم:
 بریم دیر شد.-

 شنلش رو گذاشت روم.کلاه شنل رو کشیدم پایین تا صورتم دیده نشه.
 به طرف کالسکه رفتیم.

 سوارش شدیم و کالسکه به راه افتاد.
شدني  ستم یعني ممکن بود؟یعني  شتم اولین بار بود که میخوا سترس دا بود؟ ا

جازه  یا ا ندون بانو م هاش حرف بزنم...یعني  با یک ببینم و  که رو از نزد مل
صر ملکه  همسفري من با تک دخترش رو میداد؟یعني ملکه...همین افکار تا ق

 تمام مغزم رو مشغول کردم چیزي از مسیر نفهمیدم...
دانم بیرون اومدم.کالسببکه چي در رو باز با ایسببتادن کالسببکه از افکار ناامی

 کرد.پیاده شدیم.پانتا بهم نگاه کرد و شاید اضطرابم رو ح  کرد:
 نترس بلا.هیچ اتفاق بدي نمي افته.-

 با این که حرفش حتي کمي هم آرومم نکرده بود اما بهش لبخند زدم.
 قصر بزرگ و بلند سفید رنگي بود.باز هم پر از تجملات.

یم و به سمت ورودي قصر رفتیم.نگهبان هاي کنار در بزرگ به پانتا هم قدم شد
 احترام گذاشتن.در بزرگ سفید رو باز کردند.فرش قرمز طویلي زیر پامون بود.

 جلومون در دیگه اي بود.اون هم باز کردن و وارد شدیم.
 سالن بزرگي بود که دو تخت با شکوه در انتهایي ترین قسمتش بودن.

ین رفتیم.با دیدن پانتا که کمي خم شببده بود هول شببدم و من هم سببه پله پای
 تعظیم کردم.
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ستادیم.زن زیبایي با لباس فاخر طلایي  جلوتر رفتیم و تقریبا جلوي تخت ها ای
 روي تخت کوچک تر نشسته بود و نگاهمون مي کرد.

 نپانتا باز هم تعظیم کرد ولي این بار کمرش رو بیشتر خم کرد.با کمي تأخیر م
 هم کارش رو تکرار کردم.

 صداي ملکه باعث شد هر دو به حالت اول برگردیم:
 پانتاي عزیزم و ...-

 با کنجکاوي به من نگاه کرد.سریع خودم رو معرفي کردم:
 آرابلا هستم بانوي من.-

 سرش رو تکون داد:
 اوه بله.و آرابلاي جوان.-

 دوباره به پانتا نگاه کرد:
 کار فوري باشه که اومدي من رو ببیني! این وقت شب باید-

 پانتا سرش رو به نشانه تأیید تکون داد:
بله بانوي من.در جریان هستید که من قصد دارم به سرزمین هاي اطراف سفر -

 کنم!
 ملکه دستش رو زیر چونش گذاشت و گفت:

ره ابله خبر دارم و بهت گفته بودم تنهایي و بدون یک همراه قدرتمند امکان ند-
 بذارم بري.این شرا رو هم فقط به خاطر اصرار زیادت گذاشتم.

ند معرفي  قدرتم به عنوان همراه  تا مي خواسبببت من رو  پان ند؟یعني  قدرتم
 کنه؟مني که حتي دل کشتن کوچکترین موجود رو نداشتم؟!

 درسته سرورم.من همراهم رو انتخاب کردم.-پانتا
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 .و زیر چشمي به من نگاه کرد و لبخند زد
 ملکه هم لبخند زد و گفت:

 جدي؟خب این همراه کجاست؟-
 متوجه نگاه زیر چشمي پانتا به من شد

 .لحظه اي خشک شد و بعد درحالي که اخم کرده بود گفت:
 تو که منظورت از همراه قدرتمند این دختر نیست؟-

 لبخند پانتا پررنگ تر شد:
 دقیقا بانو.-

 ملکه ناگهان بلند شد:
 مي کني پانتا؟شوخي -

 من جرئت شوخي کردن با شما رو ندارم.-پانتا
به من نشببون -ملکه یده؟این دخترک رو  ها چه معني م یعني چي؟این حرف 

میدي و میگي همراه قدرتمندته؟این دخترک از چند متري داد مي زنه که حتي 
 توانایي کشتن یک مورچه رو هم نداره.
که آریا بود ولي درست نبود ناتوان بودنم سرم رو انداختم پایین.شاید حق با مل

رو جلوم به رخم بکشببه.شبباید ضببعیف بودم اما حداقل مي تونسببتم از مغزم 
 استفاده کنم.

 شاید پانتا افکارمو شنید چون یک قدم جلو رفت و گفت:
همه چي که زور و بازو نیسببت بانو.تا وقتي که عقل نباشببه زور و بازو به چه -

 ه بلا قوي نیست اما باهوش و بااستعداده!درد مي خوره؟درسته ک
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 انگار ملکه کمي نرم شد:
 برفرض من قبول کردم,پرن  چارلي رو چي کار میکني؟میدوني اگه بفهمه...-

 پانتا اخم کرد و ناخواسته حرف ملکه رو قطع کرد:
مي بخشببید ملکه.ولي ازدوا  من و پرن  چارلي فقط نظر و درخواسبببت -

 حالا هیچ درخواستي از من نکرده.شماست و اون تا 
 ملکه چیزي نگفت ولي ناگهان انگار چیزي یادش اومد با اخم نگاهم کرد.

 ترسیدم.چرا این جوري نگاهم مي کرد؟
 ترسیده بودم چون ترسناک نگاهم میکرد.

 بگو ببینم,پدر و مادرت کین؟-ملکه
بودم از این باز هم اون سؤال هاي همیشگي,باز هم اصل و نسب.خسته شده 

 پرسش تکراري.
 با صداقت جواب دادم:

 من براي خانم مارتین کار مي کنم.-
 اخم هاش بیش تر درهم شد و پوزخند زد:

 که این طور,آرابلا.-
 آرابلا رو با لحن خاصي تلفظ کرد.به پانتا نگاهي کرد و گفت:

 پ  تو مي خواي یه خدمتکار رو با خودت همراه کني.-
 ریاد کشید:و تقریبا ف

 تو به یک خدمتکار میگي باهوش؟-
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اونم نه هر خدمتکاري,خدمتکار اون کفتار پیر؟؟اونو نمیشببناسببي؟به ازاي 
همسببفر کردن این دختر بي خاصببیت با تو میدوني ممکنه چه قدر از ما با  

 بگیره؟؟
صیت؟اون  ست به من بگه بي خا شده بود.چه طور؟چه طور مي تون حالم بد 

نمي شببناخت.وجودم پر از نفرت شببده بود از این آدماي مغرور و حتي من رو 
 فخر فروش.

 ملکه دستش رو محکم کوبید روي دسته ي تخت:
 اجازه نداري پاتو از یوژال لند بیرون بذاري,فهمیدي پانتا؟-

شرمندگي نگاهم کرد.ولي  شم هایي پر از  شک و چ صورت خی  از ا پانتا با 
م گریه کنم.من قبل ها هم زیاد تحقیر شببده من گریه نمي کردم.نمي خواسببت

 بودم.لبخند کوچکي بهش زدم.
 ملکه داد زد:

 نگهبانا,این دختر رو به خانم مارتین تحویل بدین.-
یدن سببمتم و دسببتامو گرفتن و منو به سببمت خروجي قصببر  نگهبان ها دو
به آرزوم  مت نمي کردم چون نیمي از وجودم مطمئن بود من  قاو بردن.م

 ولي حداقل تلاشم رو کردم.نمیرسم.
به پانتا هم نگاه نکردم.نمي خواستم بیشتر خودش رو سرزنش کنه.حتي خودم 

 رو هم سرزنش مي کردم.چون باعث شده بودم به کلي نتونه به سفرش بره.
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به شببدت انداختنم تو کالسببکه.کالسببکه حرکت کرد.خودم رو براي تنبیه آماده 
قي,براي کارهاي سخت و طاقت فرسا.واقعا کرده بودم..براي بدخلقي و بداخلا

 چرا؟چرا از هر راهي مي رفتم بن بست بود؟چرا ملکه هم بهم کمک نکرد؟
شد و نگهباني منو کشید  سکه باز  شدیدي ایستاد.در کال سکه با تکان هاي  کال

 بیرون.
 زنگ خونه رو زد و منتظر ایستاد.

شنیدم.برگشتم و ادوارد رو هنوز در باز نشده بود که صداي دویدن رو از پشتم 
 دیدم که به سمتم مي دوید.

 وقتي من رو در دستاي نگهبان اسیر دید ایستاد و با نگراني نگاهم کرد:
 بلا؟کجا بودي؟چه اتفاقي افتاده؟-

 فقط نگاهش کردم و چیزي نگفتم.
صورتم  شتم ولي به محض برگردوندن  شنیدم برگ شدن در رو که  صداي باز 

 زمین.شدت سیلي مارتین علت بود.پرت شدم روي 
ادوارد به طرفم اومد و بلندم کرد و دستشو انداخت دور شونه هام.از بینیم خون 

 میومد.دستمو گذاشتم روش و به چهره خشمگین مارتین خیره شدم.
 تو تا الان کدوم گوري بودي؟-

 نگهبان جاي من جواب داد:
 بود.دخترتون همراه بانو پانتا پیش ملکه آریا -

 مارتین با خشم به نگهبان نگاه کرد و داد زد:
 اون کلفت دختر من نیست.-
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سته که اون حرفها من رو مي  شد.در شونم بیش تر  ستاي ادوارد روي  شار د ف
سي بفهمه با این حرفش  شتم ک شه از درون.هیچوقت نمیذا سوزوند ولي همی

 آتیش گرفتم.
 پیش ملکه چه غلطي مي کردي؟هان؟-مارتین

 کم تر از همیشه و بدون اندکي ترس جواب دادم:مح
ازشببون درخواسببت مي کردم که من رو با بانو پانتا به سببرزمین هاي اطراف -

 بفرستن!
 فریاد زد:

 چي؟؟؟؟-
 رو به نگهبان گفت:

 تو مي توني بري.از ملکه به خاطر لطفش تشکر کن.-
 پیر؟!پوزخند زدم.لطف ملکه؟نبودي ببیني که بهت گفت کفتار 

 نگهبان که رفت مارتین غرید:
 کاري مي کنم که هیچوقت دیگه به سرت نزنه از این غلطا کني.-

 رو به ادوارد گفت:
 بیارش.-

سر  شت  شتي رفت.ادوارد من رو آروم پ سمت باغ پ و از خونه اومد بیرون و به 
 مارتین میبرد.در گوشم زمزمه کرد:

 یي سرت بیاره.نگران نباش بلا.نمي ذارم اون زن بلا-
 به مهربوني و حمایتش فقط لبخند زدم.
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 وقتي کاملا به باغ پشتي رسیدیم خشک شدم.
 نه!انتظار این تنبیه رو نداشتم.

 به ادوارد اشاره کرد.اونم با تردید ولم کرد و به سمت مارتین رفت.
 بازش کن.-مارتین

 ادوارد با وحشت گفت:
 چي؟-

 مارتین با خشم داد زد:
 گفتم در این سیاهچال لعنتي رو باز کن.-

 ادوارد از جاش تکون نخورد,فقط نگاهم کرد.داشت از من اجازه مي گرفت؟!
 این بار نعره مارتین حتي زمین رو لرزوند:

 بهت میگم بااازش کن.-
 ادوارد سرش رو پایین انداخت و در سیاهچال رو باز کرد.

 حالا بندازش اون تو.-مارتین
 با بهت به مارتین نگاه کرد: ادوارد

 مي فهمین چي میگین خانم؟-
 چه طور جرئت مي کني به من بگي نمي فهمم کالسکه چي؟-مارتین

سرش رو  شنیدم.اخم کرد و  شدن غرور ادوارد رو  سته  شک صداي  ح  کردم 
 انداخت پایین.

 قدمي جلو گذاشتم و گفتم:
 شما حق ندارین اینجوري اونو تحقیر کنین.-

 مارتین با تمسخر نگاهم کرد:
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 نکنه تو مي خواي بهم بگي حق دارم چي کار کنم یا نکنم؟-
 فقط با تأسف نگاهش کردم.

 قهقهه اي زد و گفت:
جازه رو - ین ا خودت ا به  طوري  چه  تو  نواده؟ خا بي  توي  چه؟ ب تو  تو؟

تا مدت ها  میدي؟یادت رفته من تو رو از جوب کشببیدم بیرون؟یادت رفته 
ت هم نمي کرد؟خودتو نگاه کن؟تو شبببیه اون دختر فقیر و گداي کسببي نگاه

 گذشتتي؟
این قدر حرفاش تلو و سوزنده بود که من هم نتونستم ساکت بمونم.حرفي رو 

 زدم که شاید اگه نمي زدم...:
تنها فرقش اینه که اون موقع نگاهم نمي کردن و مي گفتن بي پدر و مادره,الان -

 خدمتکاره اون کفتار پیره.نگاهم نمي کنن و مي گن 
ساکت شد.کم کم از خشم قرمز شد.ادوارد گوشه اي ایستاده بود.نمي دونست 
بل  قا ته غیر  که الب جاري  نه.انف جار جلوگیري ک یا از وقوع انف نده  ید بخ با

 جلوگیري بود.
 فریاد زد:

 چي؟؟؟؟؟چي گفتي؟؟تو به من چي گفتي احمق؟؟؟-
بهم زد.علاوه بر بینیم,گوشببه ي لبم هم  اومد سببمتم و سببیلي محکم دیگه اي

خون اومد. وحشیانه دستم رو کشید طوري که جاي ناخن هاي بلند و زشتش 
 روي دستم موند و زخم شد.
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کشببیدم سببمت سببیاهچال و پرتم کرد داخل.سببیاهچال عمقش زیاد بود براي 
 همین به شدت خوردم زمین.تمام تنم درد گرفته بود.

 شنیدم که التماس مي کرد من رو از سیاهچال دربیاره.صداي ادوارد رو مي 
 صدا ها کم کم ضعیف شدن.

سببیاهچال برازنده ترین اسببم براي جایي بود که توش گیر افتاده بودم.به قدري 
تاریک بود که احساس مي کردم خودم کورم.دستم رو روي زمین کشیدم.علف 

و پیدا کنم.وقتي پیدا بود.کورمال کورمال دسببتم رو اطراف کشببیدم تا دیوار ر
 کردم بهش تکیه دادم و سرم رو روي زانو هام گذاشتم.

ریسبببک بدي کرده بودم.هر چند احتمال میدادم که ملکه قبول نکنه ولي اون 
 نیمه ي امیدوار وجودم بدجوري افسردگي گرفته بود.

یعني واقعا امکانش نبود؟یعني واقعا ملکه نمي تونسببت قبول کنه؟یعني واقعا 
 نقدر براي مارتین سخت بود که حداکثر سه ماه دست از سرم برداره؟ای

 یعني...یعني...یعني...
 ایتقدر سرنوشتم رو تو ذهنم معني کردم که در همون حالت نشسته خوابم برد.

سبد روبروم که  سرم رو بلند کردم و با تعجب به  صداي ادوارد اروم  شنیدن  با 
 فتم:انواع غذاها درونش بود با تعجب گ

 ادوارد اینا رو از کجا اوردي؟-
 بازم پچ پچ کرد:

 الان وقت این حرفا نیست برشون دار بلا...الان که مارتین بیاد-
با خوشحالي از توجه و محبت ادوارد اروم غذاهاي داخل سبد رو برداشتم و با 

 قدرداني گفتم:
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 ممنونم ادي-
 از همون زیر لبخندش رو ح  کردم:

 میکنم بازم بهت سر میزنمخواهش -
شده بودم به میوه هاي روبرو نگاه کردم اروم  شنیدم دوباره تنها  صدایي ن دیگه 
ساس میکردم  ضعیتي اح شون عالي بود ولي در همچین و شون...طعم خوردم
نده  مارتین منو ز جا هم بیرون برم  گه از این دارم زهر میخورم مطمئنم حتي ا

 اره اشکام راهشون رو باز کردن...نمیذاره این دیگه چه زندگیه؟دوب
 بلا؟بلا اینجایي؟لعنت به من که انقدر بي فکرم-

 با وحشت سرم رو بلند کردم صدا رو به خوبي میشناختم پ  گفتم:
 پ..پانتا تویي؟-

 با بغض گفت:
 متاسفم بلا نمیخواستم اینجوري بشه از اینجا میبرمت بیرون...-

شرمنده بود؟براي چي متاسف بود؟من بودم  دیگه اشکم دراومد اون براي چي
صداي  که ابروش رو برده بودم من بودم که یه یتیم بیچاره بودم من بودم که...با 

 لرزون گفتم:
 از اینجا برو پان..پانتا نمیخوام برات دردسر بشه-
 نمیرم ما دوستیم من از اینجا بیرون میارمت-

 م...نتونستم،نتونستم جلوي طعنه کلامم رو بگیر
 هه مثل دفعه پیش که منو از پیش مارتین بردي-
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با شنیدن صداي گریه بلندش تازه فهمیدم چه اشتباهي کردم...با شرمندگي تند 
 تند گفتم:

 پانتا متاسفم ببخشید نفهمیدم چي گفتم حالم بد بود پانتا جونم ببخشید...-
 با فین فین گفت:

 من یه خودخواهمنه تو چرا عذرخواهي میکني؟درست میگي -
لعنت به تو بلا اخه این چه حرفي بود بهش زدي؟خواستم حرف دیگه اي بزنم 

 که با شنیدن صداي ادوارد صدایي ازم درنیومد:
 بانوي من ارومتر شما که نمیخواین کسي بفهمه؟-
من..منو از اینجا ببر ادوارد...شبببب میام از اینجا میبرمت بلا همه این چیزا -

 تقصیر منه...
حرفي نزدم با شبنیدن صبداي پاشبون فهمیدم که از اونجا رفتن نمیدونم تا کي 

 قرار بود اونجا بمونم...
*** 

تمام تنم خشببک شببده بود و زمین سببرد و نم دار باعث شببده بود لباس زیبام 
خی  بشبببه با شببنیدن صبببداي پرهیجان و تنش پانتا سببرم رو از روي دیوار 

 برداشتم:
در رو قفل کرده کلیدش هم دسببت نگهبان...ادوارد  بلا؟مارتي عوضببي این-

 داره کلید رو ازش میگیره نگران نباش میارمت بیرون
 با ترس گفتم:

به خطر - خاطر من  به  یت خودت رو  یه اشببرافي هسببتي نمیخواد موقع تو 
 بندازي...



wWw.Roman4u.iR  38 

 

 چیزي نمیشه،اوه ادواردم اومد-
 انگار دیگه روي صحبتش با من نبود:

 ادوارد...یعني چي که باز نمیشه؟برو کنار ببینم... باز کن در رو-
بژ بلندي باز شد طنابي از بالا پرتاب شد  ب ب ب ب ب ب ب ب ب در سیاهچال با صداي قی
جسببم خسببتم رو به سببمت طناب هدایت کردم و محکم گرفتمش با شببنیدن 

 فریاد بلند مارتین از شدت ترس جیغ بلندي کشیدم:
 میکنییییي؟؟؟ادوارد داري چه غلطي -

 همون لحظه ادوارد با یه حرکت طناب رو کشید و گفت:
 بانوي من،بلا بدویین برین سمت اصطبل اسب هارو بردارین و برین...-

 با دیدن ما که کاملا خشک شده بودیم و فریاد هاي بلند مارتین داد زد:
 بلا بدو-

ت اصببطبل از شببوک دراومدم دسببت پانتا رو کشببیدم و با تمام وجودم سببم
میدویدم صداي ایست،ایست نگهبانها رو میشنیدم توجهي بهش نداشتم...در 
اصببطبل رو هول دادم و پانتا رو داخل بردم و با چوب در رو بسببتم محکم در 
سربازان درگیر ما  شتر بود انقدر  ستنش هر لحظه بی شک شد و امکان  کوبیده می

ز کردم دوتا اسببب بودند که حواسببشببون به در پشببتي نبود...در پشببتي رو با
برداشتم پانتا از شدت استرش هیچي نمیگفت در با یه حرکت شکست و اسب 
ضربه اي بهش زدم و از در  سبم پریدم  شیدن با یه حرکت روي ا شیهه اي ک ها 
شتم رو نگاه کردم ادوارد رو گرفته بودند و اون  شتم و پ فرار کردم یک لحظه برگ
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عنت به من لعنبببببببببببببت...اصلا دست و پا میزد همه اینا به خاطر منه ل
 نمیفهمیدم کجا داریم میریم فقط میرفتیم....

سر میومد...اما من به هیچ چیز  شت  شون از پ سبها صداي فریاد نگهبانها و ا
توجه نداشببتم فقط ادوارد بود که برام مهم بود...کم کم دیگه صببدایي نمیومد 

 سکوت جنگل وحشتناک بود به پانتا گفتم:
 تا فکر کنم گممون کردن بهتره وایسیمپان-

 پانتا زیرلب زمزمه کرد:
 فکر نمیکردم انقدر سخت باشه...-

 سپ  با ترس گفت:
 ما،ما کجاییم؟-

شناختم...هرچقدر حالم بد  سش زدم این اطراف رو به خوبي می لبخندي به تر
 باشه یه دردسر دیگه براي خودم درست نمیکنم:

سرزمین من میدونم کجاییم فقط - شه از اینجا تا مرز  شب ب باید منتظر بموني 
 ارچفیند لند راه زیادي نیست...

 نفسي از سر اسودگي کشید و با خستگي گفت:
 بلا من واقعا خستم اما تو این هوا که یو میزنیم چجوري باید بخوابیم؟-
 اتیش درست میکنیم...-

 چشماش گرد شد:
 مگه بلدي؟-

د ملکه میخواست یه ادم اشرافي رو بفرسته که تا صبح پوزخندي تو دلم زدم بع
 از سرما یو بزنن؟
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 معلومه-
و با چوب هاي خشک شروع به درست کردن اتش کردم به ادوارد که فکر کردم 
باره باریدن نفهمیدم کي صبببداي هق هق بلند شبببد  نفهمیدم کي اشببکام دو

 فتم...گرم بود ولينفهمیدم کي چوب ها از دسببتم افتاد و در اغوش پانتا فرو ر
به گرماي دسببتان ادوارد من چیکار کردم؟چرا من انقدر خودخواهم؟چرا  نه 

 انقدر اضافه ام؟
 چي شده؟بلا چرا گریه میکني؟-

 به زور با نف  نف  گفتم:
 اد...ادوارد-

 دوباره هق هقم سر گرفت انگار تا اخر ماجرا رو میدونست چون گفت:
ست که خودش رو براي شیفتگي رو داخل نگاهش - سي ه میخوندم کمتر ک

ستي اون خودش  ست تو نخوا شق اینجوري فدا کنه...ولي اون خودش خوا ع
 خواست فدا بشه

 اهي کشید ادامه داد:
 منم عاشق شدم دردش رو چشیدم ولي اون،اون منو دوست نداره من میدونم-

ان من دفعه دست مثل همیشه درد خودم رو یادم رفت و به کمک پانتا شتافتم این
 بود که بدن نحیف پانتا رو در بر گرفته بود...اجازه دادم خودش ادامه بده:

اون واقعا جذابه...من اومدم سببفر تا فراموش کنم ولي نمیخواسببتم که یه ادم -
ستم مثل تو امیدوار  شه من یه ادم خونگرم و مهربون میخوا شرافي همراهم با ا

ن هیچي نگفت فقط وقتي فهمید من میخوام بودم جلوم رو بگیره ولي اون...او
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شب که مامان فهمید میخوام با تو  ساده کرد همین بعد اون  برم یه خداحافظي 
شعفي  شادي و  شاش نگاه کردم هیچ  برم کاملا رفتنم رو غدقن کرد وقتي به چ

 ندیدم بي تفاوت بود مثل همیشه...
د...اروم سببرش رو انقدر گریه کرد و حرف زد که سببرانجام همونجا خوابش بر

شتم و پتویي که داخل  روي برگ هایي که به عنوان بالش درست کرده بودم گذا
ستم  سمت چوب ها رفتم و خیلي زود تون کیفش بود رو روش انداختم دوباره 
اتیش رو روشببن کنم ولي اصببلا خوابم نمیومد اروم بالاي درخت رفتم مهتاب 

 کشید اروم زمزمه کردم:امشب کامل بود و زیباییش رو کاملا به رخ می
 هیچ وقت فراموشت نمیکنم ادي لطف بزرگي در حقم کردي...-

 اروم پایین برگشتم و کنار پانتا چشمام رو بستم...
*** 

باز کردم من کجا بودم؟چرا داخل  با تعجب چشببمام رو  صبببح شبببده بود 
و  جنبببببببببب...همه چیز به خاطرم اومد ادوارد...فرارم....پانتا...لبخن دي زدم

 سمتش رفتم اروم تکونش دادم با خستگي گفت:
 ولم کن هانتي نگران نباش بذار من بخوابم نمیذارم دوشیزه اذیتت کنه-

 خندم گرفت منگ خواب بود با لحني پر خنده گفتم:
 هانتي کیه؟ارابلام پاشو ببینم باید زودتر به مرز شیاطین برسیم-

 ریده بریده گفت:مثل برق گرفته ها از جا پرید و با بهت ب
...لا-  آ...را...ب 

 مثل خودش جواب دادم:
 جا...نم؟-
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 با خنده گفت:
 یه لحظه وحشت کردم...پاشو یه چیزي بخوریم بعدش بریم...-

سببمت کیفش رفت و کمي خوراکي از داخلش دراورد...با خنده و شببوخي 
ا مرز اینجا ت غذاها رو خوردیم و جمعشون کردیم و بلند شدیم که راه بیوفتیم از

 شیاطین فقط چند ساعتي راه بود...با تاکید بهش گفتم:
پانتا اینجا رو شببوخي نگیر ممکنه یه عالمه حیوون داخلش باشببه ما هم هیچ -

 قدرتي نداریم پ  حواست رو جمع کن
 پانتا با لبخند گفت:

نگران نباش گردنبند سببلطنتي من باعث یه حفاظ میشببه که ازمون مواظبت -
 میکنه

 خیلي خوب پ  میتونیم بري-
شي  صداي غر شتیم راه میرفتیم که  شتم دا شد هیجان زیادي دا از جاش بلند 
صداي غرش نزدیک تر  سرجامون ایستادیم  توجهمون رو جلب کرد...از ترس 
و بلند تر شببد و از پشببت درختان تنومند ببري به رنگ سببفید با خطوا ابي و 

یان شد از ترس جیغ کشیدم ببر به سمت چشماني ابي و اشعه هاي نور ابي نما
پاره کرد و  ناگهاني گردنبندش رو از گردنش  پانتا حمله کرد و در یک حرکت 
پرتاب کرد...و با خودش رو روي پانتا انداخت صببداي نف  هاي بلند پانتا رو 
میشنیدم سر ببر بهش نزدیک شد با دیدن نشان سلطنتي ببر تازه فهمیدم با کي 

 ندکم در ذهنم شکل گرفت:طرفم اطلاعات ا
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یا  جا نیسبببت  که جزء مردم اون به اي  ند و هر غری ندل بان آرچفی "ببر ابي نگه
 دعوتنامه نداره میبلعه و میکشه"

نه نه نه نباید اجازه میدادم کسي به پانتا اسیب بزنه سنگ نسبتا بزرگي برداشتم 
صانه اي بهم انداخت پانتا  سمت ببر پرتاب کردم...نگاه خم رد و رو ول کو به 

به سببمت من اومد خواسببتم فرار کنم که سببرش رو دقیقا روي پام احسبباس 
 کردم...چشمام بسته شد...

*** 
 گریه یه نوزاد کوچیک مادرش مدام سعي در ارام کردنش داشت..

 جانم عزیزم گریه نکن گل دختري خوشگل مامان بخند عزیزم بخند....-
ناز خندید و همون لحظه قطره اشببکي که و شببکلک بامزه اي دراورد دخترک با 

 در چشمانش مونده بود به پایین چکید قطره زمین رو طلایي کرد...
*** 

با نفسببي بلند از خواب پریدم ببري دیگه اونجا نبود این دیگه چه تصبباویري 
 بود؟صداي نگران پانتا رو شنیدم:

 بلا،بلا خوبي؟-
اس درد شبدیدي داشبتم ح  با دیدن چشبمان بازم انگار ارامش گرفت احسب

 میکردم نفسم بالا نمیاد...به زور و خفه گفتم:
 چه اتفاقي افتاد؟-
وقتي توئه احمق اون سنگ رو بهش زدي از روي من کنار رفت و کمي پوست -

 سرش با پاهات تماس پیدا کرد و یهویي چشماي تو بسته شد و ببره هم رفت
 با بغض گفت:
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 حالا خوبي؟-
 رد قفسه سینم گفتم:بي توجه به د

 اره بلایي که سرت نیومد؟-
 نه نه حالم خوبه فقط خیلي ترسیدم...-
 عیب نداره گردنبندت رو یادت نره...-

و به گوشببه اي که گردنبند افتاده بود اشبباره کردم...اروم سببمتش رفت و برش 
داشت عجیب بود من با چشمام دیدم که اون ببر وحشي گردنبند رو کاملا پاره 

 کرد...با دیدن نگاه متعجبم فهمید که باید توضیح بده:
 اگه این گردنبند به همین راحتیا پاره بشه که دیگه نمیتونه محافظ من باشه...-

 و سپ  ادامه داد:
 بهتري؟میتوني راه بري؟میخواي ادامه ندیم؟-
 نه نه من حالم خوبه بهتره بریم..-

 نف  عمیقي کشید و سر تکون داد...
*** 

ستم خط قرمزي که مرز  شتیم همچنان راه میرفتیم میتون مدت زیادي بود که دا
 رو مشخص میکرد ببینم داشتم از اضطراب خفه میشدم به پانتا گفتم:

 ببین مرز اونجاست میبیني؟-
 عمیقا توي فکر بود با شنیدن صدام انگار از دنیاي رویاییش دراومد گفت:

 چي؟چي گفتي-
 بیني؟گفتم مرز رو می-
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 و با دستم به خط قرمز اشاره کردم با شادي گفت:
 واي دیگه چیزي نمونده...-

 و زیرلب ادامه داد:
 منم دیگه امیدي برام نمونده-

قدم دیگه تا گذشببتن از  1لبخندي زدم و سببرعت قدمهام رو بیشببتر کردم فقط 
 مرز فاصله داشتیم که...

 پانتا...-
شده همون طور ایستاد ولي من با کنجکاوي  پانتا خشک شد و با چشماي گرد

برگشتم.از بین درخت ها مردي با چشماني ابي و موهاي اشفته سوار بر اسب 
 بیرون اومد و دوباره گفت:

 پانتا صبر کن...-
 پانتا کاملا خشک شده بود انگار نف  نمیکشید...

 مرد از اسب پیاده شد و پشت پانتا ایستاد.سرشو پایین انداخت:
 پانتا من متأسفم.-

 انگار زبون پانتا باز شد چون زمزمه کرد:
 متأسف نباش چارلي.من دیگه دارم میرم.-

 چارلي کلافه پانتا رو به طرف خودش برگردوند:
 یعني چي آخه؟-

 پانتا با بغض تو چشماش نگاه کرد:
 ببینم ملکه دیده نمي تونه من رو برگردونه از تو خواسته دنبالم بگردي؟-

 یه قطره اشک از چشماش ریخت.
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 چارلي با ناراحتي اشکشو پاک کرد و جلوش زانو زد:
پانتا تمام مدتي که مادرم اصببرار به ازدوا  تو با من داشببت و من هیچي نمي -

ها من  مدت  مام اون  گاهم مي کردي,در ت با رنجش ن که  مدتي  مام  گفتم,ت
 دوستت داشتم!

 پانتا با بغض لبخند تلخي زد:
 د باور کنم؟بای-

 چرا که نه؟-چارلي
 چرا تمام این مدت ساکت بودي؟-پانتا

 چارلي آهي کشید:
چون تو ساکت بودي..چون سکوت و بي توجهي تو نسبت به ازدوا  من و تو -

 باعث شد فکر کنم که تو هیچ علاقه اي به من نداري!
 پانتا جلوش نشست.صورتاشون جلوي هم بود:

فکر نکردي که بي توجهي من از سبکوت تو منشبأ  و تو حتي یک درصبد هم-
 مي گیره,درسته؟

چارلي بي هوا جلو رفت دست پانتا رو محکم گرفت و گونه اش رو ب*و*سید 
مثل همیشببه احسبباس اضببافي بودن میکردم سببرم رو پایین انداختم و حرفي 
شدم  شک  صحنه روبروم خ سرم رو بلند کردم با دیدن  نزدم...براي لحظه اي 

در اغوش اون پسر بود و اون هم داشت لباش رو محکم میب*و*سید...بعد پانتا 
از چند دقیقه که براي من مثل چند قرن گذشت از هم جدا شدن و پسر محکم 

 گفت:

http://www.roman4u.ir/


 47 آرابلاافسانه 

 پانتا باور کن من دوست دارم.تو رو خدا باورم کن. با من ازدوا  میکني؟-
اره محکم داد پسر دوبپانتا انگار دیگه تسلیم شده بود. با بغض فقط سر تکون 

سرفه اي کردم  شن  شتر باعث خجالت من ب شش گرفت قبل از اینکه بی در اغو
اون دو تازه متوجه حرببور من شببدن پانتا سببرش رو پایین انداخت و سببرخ 

 شد...پسر با هول گفت:
 تو منظورم شما از کي اینجا بودین؟-

 شیطون شدم و با لبخند گفتم:
 از اولش-

 د و سر پانتا پایین تر رفت...جو بدي بود پ  گفتم:چشمان پسر گرد ش
 پانتا معرفي نمیکني؟-

 پانتا که هنوزم سرخ بود اروم گفت:
 چرا،چرا چارلي پسرخاله من...-

سرخ پانتا و نگاه خجالت  شیطنت کنم دیدن چهره  ست بعد مدتها  دلم میخوا
 زده پسر جالب بود...

 ه ها هم دیگر رو میب*و*سند...من نمیدونستم همه دختر خاله پسر خال-
 خب..خب-

 چارلي به کمکش شتافت:
 من و پانتا قراره ازدوا  کنیم خانوم جوان-

 خانوم جوان رو با حرص گفت فکر کنم زیاده روي کردم...با لبخند گفتم:
 خیلي براتون خوشحالم...ولي پانتا سفرمون...-

 پانتا با ناراحتي دست چارلي رو ول کرد و گفت:
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 واي چارلي من متاسفم اما من به بلا قول دادم-
 و سمت من اومد با خشونت گفتم:

 من بهت اجازه چنین کاري رو نمیدم تو بهتره برگردي.-
 پانتا باناباوري نگاهم کرد:

نه نه نه .من به تو قول دادم و نمي تونم تنهات بزارم.من اون کسببي بودم که -
فتي حالا که به مراد دلم رسیدم بزارم و برم؟؟تو باعث شد تو به این دردسر ها بی

 منو اینجوري شناختي؟
 مي دونستم راضي کردنش سخته اما باید مي رفت:

منطقي باش پانتا.تو دیگه نباید با من بیاي.تو به من هیچ قولي ندادي و حتي -
باعث دردسرم هم نشدي.فکر گشتن این سرزمین ها از مدت ها قبل تو ذهنمه 

به من دیني و تو ای به من دادي تو تجربشببون کنم.فکر نکن  ن فرصبببت رو 
 داري,باور کن اوني که مدیونه منم.خیلي مدیونتم پانتا..حالا برو!

 پانتا با بغض سري تکون داد:
 نه بلا,من نمي تونم انقدر بد باشم که ولت کنم!-

ت پان به من نگاه مي کرد.با نگاه ازم مي خواسبببت  با التماس  و ا رچارلي فقط 
 راضي کنم که نره.باید از در دیگه اي وارد مي شدم:

اگه تو نگران سببلامتي مني همسببفر شبببدنمون خطرناک تر بود چون تو از -
 خاندان سلطنتي هستي و هر اتفاقي که برات بیوفته من مقصر شناخته میشم.

 ولي حالا اگه بازم اصرار داري...
 اهي کشیدم و ادامه دادم:
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 برمیگردممنم...منم -
 چشماش گرد شد و با تحکم گفت

شه بلا.قبوله.نمي خوام - شه با سي نمیگم من و تو با هم بودیم.با من به هیچک
 تو بیشتر به دردسر بیوفتي. تو میتوني تنها بري...مگه نه چارلي؟

 چارلي جوابي نداد دوباره گفت:
 مگه نه چارلیییي؟-
 نباشین ما به هیچ کسي نمیگیمدرسته خانوم شما میتونید برین و نگران -

با شک نگاهي به مرز انداختم فقط یه قدم مونده یه قدم که سرنوشتم رو عوض 
 کنه...پ  با لبخند گفتم:

شق بمونین.ممنونم پانتا که بهم - شه انقدر عا شما میتونین برین امیدوارم همی
 اطمینان کردي.

متش رفتم و محکم چارلي نرم خندید ولي پانتا سببرش رو پایین انداخت سبب
 ب*غ*لش کردم و گفتم:

 دلم برات تنگ میشه...-
 با مهرباني ب*غ*لم کرد و در گوشم زمزمه کرد:

 منو ببخش دوست عزیزم!-
شدن و کم کم در  سوارش  سب رفتن و  سمت ا شد به  خداحافظیمون که تموم 
جنگل محو شببدن سببمت مرز رفتم اب دهنم رو قورت دادم و یه پام رو اونور 
مرز گذاشتم سپ  پاي بعدي احساس سرگیجه شدیدي داشتم تمام بدنم درد 

 گرفت جیغي کشیدم و روي زمین پرتاب شدم.
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شد...بین دو مرز  شاپرکي تبدیل  سمان رفت و به  سمت ا شک طلایي به  قطره ا
فرشته و شیطان گیر کرده بود چون هر فرشته با اولین خنده یک کودک زمیني و 

شیطان با اولین  گریه یک کودک زمیني به دنیا میاد حال جاي این قطره کجا هر 
بود؟قبل از اینکه حق انتخابي داشته باشه باد تندي وزید و شاپرک رو به سمت 
یوژال لند هدایت کرد در اونجا زني غرق در خواب روي تخت بود شاپرک اروم 

ز ابه شببکم زن برخورد کوتاهي کرد و وارد پوسببتش شببد این گونه بود که یکي 
شک و خنده او که بود؟یک فرشته  اولین مخلوا به وجود اومد...مخلوطي از ا

 یا یک شیطان؟
ماه ها بعد زن دختري زیبا به دنیا اورد اما از دست روزگار خودش طاقت نیاورد 
صاحب کار مادر دختر بیچاره که گریه  ست  شم از جهان ب سرش چ و چون هم

اومد دختر قبول کرد تا براش کار هاي مظلومانه اش را میشببنید دلش به رحم 
 کنه و همون طور که مادرش در آخرین لحظه خواسته بود اسمش رو

. 

. 

. 

. 

. 
 ارابلا گذاشت...

با جیغ بلندي چشببمام رو باز کردم با تعجب به خودم نگاه کردم....دقیقا کنار 
صلي این نبود تغییر قیافه عجیب من بود  ضوع ا شمام چمرز افتاده بودم اما مو
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قرمز و موهام خاکستري و دوتا شاخ روي سرم خواستم شاخ هام رو لم  کنم 
که با تکون دادن دسببتم از شببدت درد ناله کردم چطور ممکن بود؟یعني من نه 
فرشببته بودم نه شببیطان نه حتي یه ادم معمولي من کي بودم؟یعني اون خواب 

 حقیقت داشت؟
 تروي:

 با داد گفتم:
 ن...(بشیranmerرانمر)-

 باز هم خودش رو به در و دیوار کوبید با کلافگي گفتم:
 چیه پسر؟چته؟میخواي بري بیرون؟اره؟-

 پنجره رو باز کردم و گفتم:
 برو برو بیرون-

 با یه حرکت من رو انداخت رو پشتش جثه کوچیکش بزرگ شد فریاد کشیدم:
 اژدهاي بد منو بذار زمییییین-

ستم کجا داره به فریاد هام گوش نمیداد  سمت مرز میرفت حتي نمیدون فقط به 
کار رو  یدم براي چي داره این تازه میفهم ما هرچي نزدیکتر میشبببد  میره...ا
میکنه...پاکي،بوي پاکي رو ح  میکردم یه فرشته غریبه اینجا بود که نیاز به یه 

 گوشمالي حسابي داشت...با خشم گفتم:
 تندتر برو پسر-

کاملا درسببت فهمیده بودم یه دختر کنار مرز بود و  سببرعتش چند برابر شببد...
پاکي رو ح   طان بود پ  چرا من  که شبببی ظاهرش  ما  له میکرد ا نا
میکردم؟سمتش رفتم با هر قدمم برگ ها زیرپام خش خش میکردند سرش رو 
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ست روش  شد که رانمر با یه ج شت از جاش بلند  بلند کرد با دیدن من با وح
یغ بلندي کشید و صورتش رو با دستاش پوشوند پرید و راه فرارش رو بست ج

باید مطمئن میشببدم این دختر منبع قدرت بود...رانمر رو با خشببم کنار زدم و 
 فریاد کشیدم:

 اسمت؟-
 ارا...ارابلا-

دسببتم رو روي قلبش گذاشببتم درسببت بود یه منبع قدرت بعد از قرن ها یک 
سي اومده فکش رbatnerباتنر) سو را براي جا ستم (که از ق و محکم توي د

 گرفتم:
ي؟اومدي اطلاعات ببري؟کور خوندي...-  اینجا چیکار دار 

 با شدت سمت رانمر هولش دادم و خودم هم کنارش نشستم و غریدم:
 برو پسر-

با او  گرفتن رانمر جیغ هاي دختر هم شببروع شببد...پوفي کردم دسببتمالي رو 
 جلوي بینیش گرفتم کم کم بیحال شد و افتاد...

*** 
 با شتاب در رو باز کردم دختر رو روي تختم محکم بستم و رو به رانمر گفتم:

 نذار تکون بخوره-
و سریعا از اتاق خار  شدم باید همچین چیزي رو به پدر نشون میدادم یه منبع 
به دیوار  باز کردم و  یدم و در رو محکم  تاق پدر دو قدرت عالي بود سببمت ا

 ..برخورد کرد و صداي بدي داد
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 مادر با خشم گفت:
 تروي این چه وضعیه؟-

 ترانتا از جاش پرید و گفت:
 ترسوندیم...-

پدر که میدونسببت سببر چیزهاي بي ارزش این گونه هیجان زده نمیشببم و هول 
 نمیکنم با ارامش و خونسردي گفت:

 اتفاقي افتاده تروي؟-
 سر تکون دادم...ترانتا گفت:

 چي؟چي شده؟-
 بگم:فقط تونستم 

 منبع قدرت رو پیدا کردم-
پدر از جا پرید و مادر هم با وقار متانت خاص خودش بلند شد و پدر مشتاقانه 

 گفت:
 کجاست؟-
 توي اتاق منه-

لبخندي روي لب هاي پدر نشببسببت دسببت مادر رو گرفت و سببمت اتاقم راه 
ادر با م افتادند در رو که باز کردند دختري رو دیدند که روي تخت خوابیده بود

 عصبانیت گفت:
 این که یه شیطانه...مگه منبع قدرت نباید دو قدرته باشه؟-

 قبل از سرزنش بیشترش پدر با لذت گفت:
 نه اون منبع قدرته پاکي و کثیفي رو به وضوح ح  میکنم-
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سمش چي بود؟لارابا؟ارالا؟ناگهان با  شید ا صورت دختر ک شتش رو روي  انگ
 صداي بلندي گفتم:

 لااراب-
 همه با تعجب بهم نگاه کردن:

 اسم این دختر ارابلاس-
 پدر با بي تفاوتي گفت:

 خب باشه من به اسمش چیکار دارم؟-
همون لحظه پلک هاي ارابلا تکاني خورد و به ارومي باز شببد با دیدن ما جیغ 

 بلندي کشید و با ترس گفت:
 شم...شما کي هستین؟-

 پدر گفت:
صاحب این سرزمین این هم همسرم تالیا و دخترم ترانتا و من پادشاه انگوس -

 پسرم هم تروي اما موضوع اصلي اینه که تو کي هستي...
 با بهت گفت:

 من ارابلا هستم-
 کمي تقلا کرد و گفت:

 میشه منو باز کنید؟-
 پدر قهقهه اي زد و گفت:

 باشه میخواي بازي کني؟برنده ي این بازي منم دختر...-
 در و ترانتا اشاره کرد برن بیرون و اروم قبل رفتن زیر گوشم گفت:به ما
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 میخوام همه چیز رو ازش بفهمي...ببینم چیکار میکني...-
سمتش رفتم و با تحکم  از اتاق بیرون رفت رانمر رو بیرون فرستادم و با حرص 

 گفتم:
ستش رو میگ- ستي و اینجا چي میخواي یا را  يیک بار ازت میپرسم که کي ه

 یا مجبورت میکنم راستش رو بگي...بگو چطور یه منبع قدرت شدي؟
 هیچي نمیگفت فقط با تعجب بهم زل زده بود فریاد کشیدم:

 بگو کي هستي؟-
 از فریادم تکوني خورد و لباش لرزید..

 من...من ارابلا هستم...من نه ادم مهمیم نه هیچي-
 پ  میخواي منو بپیچوني قبوله...-

با یه حرکت موهاش رو توي دستم گرفتم و کشیدم جیغش دراومد  سمتش رفتم
 دوباره گفتم:

 بگو کي هستي؟-
 ارابلام من ارابلام ولم کن لعنتي-

ستاش رو از طناب باز کردم و  ست همکاري کنه...د نه مثل اینکه دلش نمیخوا
محکم گرفتمش لگدي بهم زد و خواسببت فرار کنه که حلقه اي از اتیش دور تا 

 ش رو گرفت به راحتي از میون اتیش گذشتم و گفتم:دور
کسي از دست تروي فرار نکرده...حالا که نمیگي من مجبورم کاري رو بکنم -

 که دوست ندارم...
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دستم رو جلو بردم طنابي از جن  اتیش گردنش رو چسبید رنگش کبود شد و 
شده بود...طناب رو ب صورتش خوني  شتفریاد میزد و گریه میکرد تمام  م و ردا

 غریدم:
 بگو کي هستییییي؟-

 با هق هق گفت:
 من نمیدونم...-

شت؟لگد محکمي به پاش زدم ناله اي کرد  سخره تر ندا جالبه جواب از این م
و افتاد با پاهام روي گردنش فشار اوردم تیریک تیریک استخوناش رو میشنیدم 

 با گریه گفت:
 میگم میگم ولم کببببببببببن-

لبم نشببسبببت با یه حرکت اتیش رو خاموش کردم و روبروش  لبخندي روي
 نشستم انقدر بدنش درد داشت که محال بود به فرار فکر کنه...

کار میکردم من - مارتین  به اسببم  خانومي  یه  مدم پیش  ند او من از یوژال ل
سرزمین رو بگردم...ازم نپرس که چطور تا مرز رسیدم که 3میخواستم کل این 
لب مرز...وقتي از مرز گذشببتم همونجا فهمیدم که من با  یه عذاب بزرگ بود

شدن که داخل  شرقي باعث  شدم ولي باد هاي  شک و خنده مخلوا متولد  ا
 یوژال لند گیر کنم همین...

 حرفاش منطقي بود ولي من تیر اخر رو زدم:
 انتظار داري باور کنم؟-

 تمام بدنش لرزید و لرزون گفت:
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 من..درو...دروغ نگفتم-
 میدونم-

 و خونسردانه اتاق رو ترک و در رو قفل کردم...
 به در کوبید و با فریاد گفت:

 منو از اینجا بیار بیرون-
هه دختر سبباده حالا که با پاي خودت اومدي اینجا اصببلا نمیفرسببتمت تا 
بري...بعد از قرن ها چیزي که میتونه نتیجه جنگ بین فرشته و شیطان رو تغییر 

..با خوشببحالي سببمت اتاق پدر رفتم برخلاف گذشببته مادر و بده اینجاسببت.
 ترانتا اونجا نبودن:

 بشین پسر،بگو ببینم چیکار کردي؟-
 همه چیزهایي که شنیده بودم تعریف کردم متفکر سري تکون داد و گفت:

 خوبه،اون دختر هنوزم تو اتاقته؟-
 بله-

به راه افتاد...در تاقم  باز کرد دختر رو  بدون هیچ حرف دیگه اي سببمت ا رو 
 خوني و داغون دید با داد گفت:

چه - جا؟ مدي این نه؟براي چي او کاري کني  که نمیخواسببتي هم ثل این م
 اطلاعاتي میخواي از اینجا ببري؟

 هیچي من اینجا هیچکارم حتي نمیدونستم منبع قدرتم-
پدر قدمي به جلو رفت چشماش رو اتش گرفته بود دستاش رو بالا برد مطمئن 
بودم اگه اون ضببربه روي تنش فرو میومد هیچ گاه نمیتونسبببت تکون بخوره 
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نگاهي به ارابلا که با التماس بهم نگاه میکرد کردم در یک تصببمیم ناگهاني 
 دست پدر رو کشیدم و گفتم:

 خودم همه چیز رو ازش میپرسم-
صورتش رو با  کمي بهم نگاه کرد و در رو کوبید و بیرون رفت...نزدیکش رفتم 

 دستاش پوشوند و با گریه گفت:
 من هیچي نمیدونم من اینجا هیچ کارم...-

دسببتش رو کشببیدم و تقلا کرد که خودش رو رها کنه ولي انقدر ریز و کم زور 
بود که حتي تکون هم نمیتونسببت بخوره...با دسببت ازادم سببوت بلندي زدم و 

 اشت و گفت:همون لحظه رانمر از پنجره ظاهر شد ارابلا دست از گریه برد
 من...من از ارتفاع میترسم-

 بي تفاوت گفتم:
 خب به من چه؟-

و سمت رانمر هولش دادم خودم هم کنارش نشستم سرش رو انداخت پایین و 
 جیغ خفه اي کشید اروم بهش گفتم:

 ارابلا؟-
 سرش رو بالا اورد و با بغض گفت:

 من..میترسم-
 ارابلا به من نگاه کن...-
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چشببمام منم خیره خیره نگاهش کردم اروم دسببتش رو گرفتم همون زل زد تو 
لحظه رانمر فرود اومد سرش رو به شدت تکون داد و سریع از رانمر پایین پرید 

 به چاله روبروم نگاه کردم با ترس و وحشت گفت:
 منو...ک..کجا اوردییییي؟-
تا اخر عمرت - یه کلمه دروغ بگي  له حقیقت اگه  ید تبه اینجا میگن چا و با

 خاک به سر ببري
 فریاد زد:

 من دروغ نمیگم...دروغ نمیییییگمممم-
 مثل خودش داد کشیدم:

 پ  ثابت کن به من ثابت کن که داري راست میگي-
 دستش رو کشیدم و سمت چاله بردم و گفتم:

 اینجا بشین و همه چیز رو بگو...-
شببروع به گفتن کرد اینکه چونش لرزید ولي بدون اینکه ذره اي صببداش بلرزه 

درباره همه چیز گفت درباره مارتین درباره پانتا حتي درباره ادوارد و در اخر از 
 همه از خاطراتش که از مرز گذشت...

 خوبه میتونیم بریم-
سرعت  ست با او  گرفتن و  ش سمت رانمر بردمش وقتي ن اروم بلندش کردم و 

سینه ام سرش رو تو  شت و  سمتم برگ  فرو برد... چیزي نگفتم حالش رانمر به 
 خراب بود باید اروم میشد....

*** 
 یعني تو حرفاي این دختر رو باور میکني؟-
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 پدر من بردمش پیش چاله حقیقت...-
 با گفتن این حرف لحظه اي ساکت شد ولي دوباره گفت:

 یعني داره راست میگه؟اون جاسوس نیست؟-
 گفت:با لبخند شادي روي جایگاهش نشست و 

 ما میتونیم این موضوع جاسوسي رو برعک  کنیم...-
 منظورت چیه؟-
هیچي تروي برو بیرون باید با مادرت صببحبت کنم قبل از غروب افتاب با -

 دختره بیاین تو باغ
ست بهم بگه؟قبل از  سري تکون دادم و از اتاقش بیرون رفتم یعني چي میخوا

 اینکه به اتاقم برم فریاد زدم:
 نولا؟نولا؟-

 نولا دوان دوان به سمتم اومد تعظیمي کرد و گفت:
 بله؟بله سرورم؟-
 تا سیني پر از غذا به اتاقم بیار 2-

 نولا با شکاکي گفت:
 مهمون دارین عالیجناب؟-

 نگاه تحقیرامیزي بهش کردم:
 به تو ربطي داره خدمتکار؟-

 گفتم:خدمتکار رو با لحن بدي ادا کردم جوابي نداد دوباره 
 نگفتي به تو ربطي داره؟-
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 سرش رو پایین انداخت:
 نه قربان-
 پ  حالا چیکار میکني؟-

 داشت زجر میکشید ولي ذره اي برام اهمیت نداشت....
 تا سیني غذا میارم2-

ناه  به اشببپزخونه پ گه اي بزنم از دسببتم فرار کرد و  که حرف دی بل از این و ق
رفتم در رو باز کردم از جا پرید و سیو نشست برد...اخمي کردم و سمت اتاقم 

 و گفت:
 چیزي شده؟من که همه چیز رو گفتم...-
ید - چه بع جام،گر عد میفهمي براي چي این قه ب ند دقی تا چ ته  فاقي نیوف نه ات

 میدونم یه خدمتکار چیزي بفهمه
صورتش رو دیدم دیگه از ترس خبري نبود تو  شدن ناگهاني  سرخ  ضوح  به و

 جسارت رو میدیدم:چشماش فقط 
این تویي که نمیفهمي خیلي خودت رو دسببت بالا گرفتي تو هیچ فرقي با یه -

 حیوون نداري یه حیوون کثي..
نذاشتم حرف از دهنش خار  بشه با یه جست گلوش رو در دستانم گرفتم و به 

 شدت فشردم صورتش کبود شد غریدم:
 چي؟چي گفتي؟-

 بریده بریده و خفه گفت:
 یه....حیوونيتو...-

 فشار دستام بیشتر شد به خ  خ  افتاد...دوباره گفتم:
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 چي؟دوباره بگو نشنیدم...-
 فقط گفت:

 حي..وو...ن-
چشماش سیاهي رفت دستم رو از رو گلوش برداشتم همون لحظه بیهوش شد 
و افتاد روي زمین...در تقه اي خورد و قامت نولا نمایان شد با وحشت به ارابلا 

یکرد به سیني هاي تو دستش نگاه کردم من احمق رو بگو براي این دختر نگاه م
غذا اوردم با یه حرکت دستم رو زیر سیني ها زدم تمام غذاها روي زمین پخش 

 شدند نولا جیغي زد و سرش رو با دستاش پوشوند فریاد کشیدم:
 همین الان همه اینارو جمع میکني...-

صباني بودم  شم"انقدر ع که هرلحظه ممکن بود دختر رو به اتیش فقط گفت"چ
 بکشم تحمل این همه بي احترامي رو نداشتم سمت نگهبان رفتم و گفتم:

سیاهچال زیرین و گرگ ها رو ازاد - یه دختر تو اتاقم رو زمین افتاده ببرینش تو 
 کنین...

 بله قربان-
نتیجه " و به بقیه نگهبان ها اشبباره کرد تا دنبالش برن....نف  عمیقي کشببیدم

 کارات رو میبیني دختر سرکش"
 تا پست براي راهین عزیزه...کلا ما برعک  عمل میکنیم خخو3این 

 آرابلا:
 منو از اینجا بیارین بیروون!کمک,یکي کمکم کنه.-

 فایده اي نداشت.دوباره سیاهچال.دوباره درد و رنج و تحقیر...
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 این بار بلند تر داد زدم:
 ینجا بیارین بیرون,چي از جونم مي خواین؟لعنتیااا..منو از ا-

سمش چي  شي.ا سره ي مغرور و وح سره,اون پ ستم.اون پ ش نا امید همون جا ن
 بود؟!توري؟آها تروي.به قدري عصباني بودم که دلم مي خواست خفش کنم.

 چه طور مي تونست انقدر خبیث باشه؟
شن.هنوزم  شته با سانه ها واقعیت دا صلا فکرشو نمي کردم اف شیطا ان از دیدن 

 ها شوکه بودم.یعني آرچفیند لند مرکز شیاطینه؟
 دستم رو روي سرم کشیدم و شاخ هام رو لم  کردم.

شیطانم.ولي...منبع قدرت؟به من گفتن منبع قدرت!من از  را من هم یک  از ق
یک اشبببک و از یک لبخند به وجود اومده بودم؟من که تا وقتي در یوژال لند 

ما بودم ا عادي  براي  بودم  فکر مي کردن من  نا  الان...من...من چیم؟او
 جاسوسي اومدم!ولي جاسوسي از طرف کي؟

سرعت بالا بیارم.هیچي نمیدیدم,یعني  سرم رو به  شد  شي باعث  صداي غر
 نمي تونستم ببینم.

گاه جیغي زدم که باعث شد غرش ها بلند تر  صداي غرش شدیدتر شد.ناخودآ
 سیاهچال رو مي شنیدم.بشن.صداي کشیده شدن پا روي سطح 

شمالویي برخورد کردم.جیغ مهیبي زدم و  شیدم عقب که به موجود پ خودمو ک
 بلند شدم.

انگار صببداي جیغم موجود رو جري تر مي کرد.با صببداي پاره شببدن زنجیري 
 فهمیدم کارم تمومه.
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سایه  سیله  شماش رو ببینم.به و شتناک چ ستم برق وح موجود جلو اومد و تون
 س زدم گرگه.کمي ازش حد

من عقب عقب میرفتم و اون جلو میومد.خواسببتم برگردم که با یه حرکت پرید 
بازو هام فرو کرد.از درد شبببدید جیغ زدم.جیغي که  روم.چنگال هاش رو در 

 باعث شد گلوم خراشیده بشه.از درد وحشتناکش اشک از چشمام ریخت.
خودشو آزاد کرد و روي با دستام پنجه هاش رو گرفتم.ولي از من قوي تر بود و 

 صورتم خراش ایجاد کرد.
از درد به خودم مي پیچیدم.دندون هاي تیزش رو در پام فرو کرد.فریاد مي زدم 

 و کمک مي خواستم ولي دریغ.
نمیدونم چه اتفاقي افتاد که ناگهان ثابت شببدم.نیم خیز شببدم و گرگ رو پرت 

ستام رو بلند گاه د شه که ناخودآ ست بلند ب سمتش کردم.خوا شي به   کردم و آت
شده  شمام رو ح  مي کردم.همه ي بدنم داغ  سوختن مردمک چ پرت کردم.
بود.آتش به گرگ نخورد و اون دوباره به سببمتم هجوم آورد.خشببمگین شببدم و 
درحالي که از درد فریاد مي زدم باز هم آتش پرت کردم.این بار به هدف خورد 

 رفته بود.و گرگ ناپدید شد.گوشه اي از سیاهچال آتش گ
ناگهان گرماي وجودم از بین رفت.سببوزش چشببمام از بین رفت.حالا درد 

 بازوهام و پام بیشتر شده بود.
 در سیاهچال به شدت باز شد و یکي پرید تو.

 بي حال روي زمین افتادم.
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سیمه اومد داخل  سرا سي که  شد بفهمم ک نوري که از دریچه مي تابید باعث 
 تروي بوده.
زد و با چشببماي گشبباد شببدش نگاهم کرد.سببرشببو برگردوند و به کنارم زانو 

 اطرافش نگاه کرد و این بار متعجب تر به طرفم برگشت.
 آرابلا؟-

 به زور لب باز کردم و گفتم:
 د..درد..دا..دارم.-

 نگاهش به بازوها و زخم صورت و پام افتاد.
 .یه دستشو انداخت زیر پام و یکي رو پشتم و آروم بلندم کرد

شمام  شمامو آروم باز کردم.تموم بدنم درد مي کرد.همه اتفاقات از جلوي چ چ
 رد شد.

متوجه تروي و پدرش شببدم که پشببت به من نشببسببته بودن.خودم رو دوباره به 
 بیهوشي زدم تا بتونم به حرفاشون گوش کنم.

 پدر من با چشماي خودم دیدم.اون از قدرت هاي تاریک استفاده کرد.-تروي
 اون چه طور تونسته به این زودي از قدرت هاش استفاده کنه؟-انگوس

 احتمالا چون یه باتنره.-تروي
 باتنر؟باتنر چیه؟من باتنرم؟

 ممکنه.-انگوس
 در چه موردي مي خواستي صحبت کني پدر؟-تروي

باره -انگوس ید در با باشبببه ن یادت  یاد.فقط  که اون دختر بهوش ب وقتي میگم 
 بودنش چیزي بهش بگي. موجودیتش,درباره باتنر
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 چرا اون که میدونه از اشک و لبخند به وجود اومده.-تروي
بله ولي فقط همینو میدونه و فقط میدونه که منبع قدرته.اون نمیدونه -انگوس

 موجودي که از اشک و لبخند به وجود میاد چیه!
شدم.چرا انقدر گنگ حرف مي زنن؟چرا یه جوري نمي گن  شتم کلافه مي  دا

 منم بفهمم که چیم؟که 
 انگوس ادامه داد:

دقت کن تروي,به هیچ وجه نباید بذاري بفهمه که مرز ها روي موجودیتش -
تأثیر میذاره.نباید بفهمه که در مرز آرچفیند لند شببیطان,در مرز سبباینت لند 

 فرشته و در یوژال لند معمولیه.فهمیدي؟
 تروي با تعجب و خنده گفت:

 تأکید مي کني؟بسیار خب,چرا انقدر -
 انگوس هم خنده ي کوتاهي کرد:

 هیجان زده شدم. -
 ولي ناگهان خندش قطع شد و با جدیت تمام گفت:

 یادت نره که بهت چي گفتم.-
 از صداي قدم ها و بسته شدن در فهمیدم که یکي رفته.

 ولي با زمزمه آروم شخص داخل اتاق:
 برگشت.بالاخره هیجان به زندگي یکنواختمون -

 فهمیدم کسي که بیرون رفت انگوس بوده.
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صي داره!پ  به همین علت  شکل خا سي که در هر مرز  پ  باتنر یعني این؟ک
 من به محض ورودم به اینجا شیطان شدم؟

نمي دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت!چون هنوز نمیدونستم موجودیت 
 من خطري براي سرزمین بزرگمون داره یا نه.

 کردم تروي بهم نزدیک شد.فکر کنم بالاي سرم نشسته بود.ح  
 باز هم زمزمه اش رو شنیدم:

 اگه بهم توهین نمي کردي هیچ وقت این بلا سرت نمیومد دختره ي گستاخ.-
شم  شیدم و هم شت با زجر هایي که ک تو دلم بهش پوزخند زدم,نکنه انتظار دا

 تقصیر اون بود قربون صدقش برم؟!
 و.پسره ي پرر

شت روي موهام و  ستش رو گذا شه.د صورتم نزدیک می ستش به  ح  کردم د
 کمي نوازشش کرد.

شمام نگاه مي  صورتم بود و به چ صورتش نزدیک  شمام رو باز کردم. سریع چ
ستش روي موهام موند و چند ثانیه با تعجب نگاهم  شمام د شدن چ کرد.با باز 

عد پوز گار کرد.کمي اخم کردم.اونم اول اخم کرد ولي ب نه ان گار  ند زد و ان خ
 اتفاقي افتاده دستشو برداشت و به صندلي تکیه داد.

از این همه پررویي پوفي کردم و نیم خیز شببدم.ولي وقتي پتو کمي از روم کنار 
 رفت چشمام از تعجب گرد شد.

 چرا هیچي تنم نبود؟
ند با همون پوزخ گاه کردم. به تروي ن با اخم  یدم و  بالاتر کشبب  پتو رو کمي 

 اعصاب خورد کنش زیر نظرم داشت:
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 حتما مي خواي بپرسي چرا لباس تنت نیست!-
 با همون اخم نگاهش کردم و چیزي نگفتم.

 خنده ي تمسخر آمیزي کرد:
 نترس کار من نبوده.-

 سرخ شدم,هم از خشم و هم از خجالت.چه قدر این پسر بي شرم بود.
 این بار بلند قهقهه زد:

 ناراحت شدي بهت دست نزدم؟پ  نیوفتي دختر.-
ستم منتظر من عک  العمل  شورش رو در میاورد احمق.مي دون شت  دیگه دا

 نشون بدم.پ  بازم چیزي نگفتم و این بار من پوزخند زدم و رومو برگردوندم.
 این بار جدي گفت:

 از قدرت هات که استفاده کردي لباساتم سوخت.-
 م از آتش استفاده کنم؟!قدرت هام؟من واقعا چه طور تونسته بود

یه دستمو از زیر پتو بیرون آوردم,پتو کمي کنار رفت.هول شدم و سریع درستش 
سرش  شته بود و  شو روي دهنش گذا ست شتم و به تروي نگاه کردم.د کردم و برگ

 رو انداخته بود پایین و شونه هاش مي لرزید.
گاه بلند به قدري از دیدنش در اون حالت اعصبببابم به هم ریخت که ناخ ودآ

 گفتم:
 کوفت!-

ناگهان لرزش شونه هاش قطع شد.دستي که روي دهنش بود آروم کنار اومد و 
 مشت شد.داشتم مي ترسیدم.
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با یه خیز از جاش بلند شد و به سمتم هجوم آورد.دو زانو روي تخت نشست.از 
مت  ید سبب فت.منو کشبب که کمرمو گر تادم  قب رفتم و داشببتم میف ترس ع

فقط یه وجب با هم فاصله داشتن.یه دستشو گذاشت روي  خودش.صورتامون
 گردنم و فشار داد.

 عصبي بود:
سرت - ببین دختر,پا رو دم من نذار.یه بار بهم توهین کردي و دیدي چه بلایي 

اومد.من آدم بخشببنده اي نیسببتم.برعک  خیلي بي رحمم پ  حرف دهنتو 
 بفهم.

شید شد.نف  عمیقي ک شل  ستش روي گردنم  شار د سرفه افتادم.بهف  م و به 
 محض این که به حالت عادي برگشتم گفتم:

 چرا؟حرف حق تلخه؟اره؟-
 دستش رو دوباره روي گردنم فشار داد.

اینبار دستمو روي دستش گذاشتم.کم کم داغ میشد.انگار داغیش رو ح  کرد 
 چون بدن اون هم قرمز و داغ میشد.

که داشببتیم جدال م قه بود  یدونم چند دقی باز شبببدن در. نم با  ي کردیم ولي 
 همزمان دستامونو برداشتیم و داغي تنمون فرو کش کرد.

مرد پیري با کیف دستي وسط اتاق ایستاده بود و با چشماي گرد شده از تعجب 
جب اون پیرمرد رو  لت تع تازه ع گاه کردم  که ن به خودم  گاه مي کرد. به من ن

سفهمیدم.پتویي که روم بود به خاطر نیروي تاری سریع با د سوخته بود. تام کیم 
خودم رو پوشبوندم.تروي هم وقتي متوجه وضبعیت من شبد سبریع پیرمرد رو 

 بیرون کرد.
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عجیب بود,خودش بیرون نرفته بود.ثانیه به ثانیه بیش تر به پررو بودنش پي مي 
 بردم.

 به سمت کمد رفت و لباسي رو ازش بیرون آورد و داد دستم:
 یع طبیب بیاد تا زخمات رو معالجه کنه.زود باش بپوش,باید سر-

تازه یاد زخماي بدنم افتادم.با یادآوریشون دردشون هم شروع شد.لباس شکل 
عجیبي داشت,شلوار چسبوني داشت که هر قسمتش یه شکل بود و دو طرفش 
با بند هاي چرمي به هم وصل شده بودن و بلندیش تا روي زانوم بود,چکمه ي 

شبلوار,لباس سبفیدي که بالاش دکلته بود و بلندیش تا کمرم و بلندي از جن  
شنل قرمز.لباس  شت و یه  از کمر دو تا چاک مي خورد و کمربند چرمي هم دا

 عجیب ولي خوشگلي بود.با صداي بلند تروي به خودم اومدم:
 مي خواي اون لباس رو بپوشي یا مي خواي من بهت بپوشونم؟-

 کردم:با خشم اینا رو مي گفت.اخم 
 برگرد تا بپوشم.-

 چشماشو از حرص بست:
 کاریت ندارم.زود باش.-

 سرسختانه گفتم:
 برگرد.-

ستم چکمه  شت.با هزار جور مکافات لباس رو تنم کردم.خوا غرشي کرد و برگ
ست حرفي بزنه ولي وقتي نگاهش بهم  شت و خوا شم که ناگهان برگ ها رو بپو

 خورد حرف تو دهنش موند.
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گاهش مي کردم,اون هم با حیرت نگاهم مي کرد.مگه چه شببکلي با تعجب ن
 شده بودم؟!

 سریع به خودش اومد و خونسردانه گفت:
 خوشگله-

از حرفي که زد بیشببتر تعجب کردم ولي با جمله بعدیش فهمیدم سببرش به 
 جایي نخورده:

 واضح تر بگم لباس خوشگله.-
یاره.حرص من  به این سبببادگیا در حرفي نزدم,مي خواسبببت حرصببم رو درب

 نمیومد.
 ادامه داد:

 چکمه رو نپوش.طبیب باید معاینت کنه.-
 و در رو باز کرد و طبیب رو صدا کرد!

اومد داخل و در رو بسببت.ثانیه اي بعد در دوباره باز شببد و اون پیرمرد اومد 
 داخل.پ  طبیب همین بود.

 اومد جلوم ایستاد:
 کجاهات زخمي شده؟-
 هام و صورتم. ساق پام,بازو-

 کیفشو روي تخت گذاشت:
 بشین.-

بعد از چند دقیقه کارش تموم شد.زخم هاي پا و دستم رو ضدعفوني کرده بود 
 و بسته بود.
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 کیفش رو برداشت و به تروي احترام گذاشت و رفت!
تروي تمام مدت گوشه اي ایستاده بود و به دیوار تکیه داده بود و با دستش آتش 

ست مي کرد شد.بعد از رفتن  در ست و آتش ناپدید مي  ستش رو مي ب و بعد د
 طبیب تروي تکیه اش رو از دیوار برداشت.

 چکمه هات رو بپوش.-تروي
 چکمه ها رو برداشتم و بعد از چند دقیقه تلاش موفق به پوشیدنشون شدم.

 اومد سمتم.روي تخت خم شد و شنل قرمز رو داد دستم:
 اینم بپوش.-

 شنل رو هم پوشیدم. پوفي کردم و
 در رو باز کرد:

 دنبالم بیا.-
 کنار هم قدم میزدیم.

هاش  مو بود و  قرمز  ماش  بودم؟!چشببب نکرده  قت  بهش د حالا  تا  چرا 
خاکسببتري.کت بلند مشببکي پوشببیده بود درحالي که همه ي دکمه هاش باز 
بودن و چیزي زیر کت نپوشیده بود و بدن هیکلیش نمایان بود.آستین هاي کت 

شکي هم پاش ر شلوار م سته بود. ستش ب شکي به د و بالا زده بود و مچ بند م
 بود.

 هرچه قدر هم ازش کینه اي بودم ولي حقیقتا جذاب بود.
 چشم ازش برداشتم و به قصر خیره شدم.
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قصببر بزرگي بود که تمام قسببمتهاش قرمز رنگ بودن.از در بزرگ قصببر بیرون 
به رومون بود.از  باغ بزرگي رو پایین رفتیم.وارد مسببیر رفتیم. عدد  هاي مت له  پ

سببنگ فرش شببده شببدیم.چند متر دور تر انگوس روي دیدم که روي صببندلي 
 راحتي نشسته بود.

 فکر کردم شاید بهترین فرصت باشه تا سؤالي رو که کنجکاوم کرده بود بپرسم:
 تروي؟-

 همون طور که دستاش رو در جیبش فرو کرده بود گفت:
 هوم؟-

 کردم و بعد پرسیدم:کمي مکث 
 تو هم از نیروهات استفاده کرده بودي,پ  چرا لباس هاي تو سالمن؟-

 زیر چشمي نگاهم کرد و پوزخند زد:
 چیه؟ناراحتي از این که لباساي من سالمن؟-

شم  سفید ب سرخ و  شدم.بدون این که  ستش کلافه مي  شتم از د دیگه واقعا دا
 شدم.نگامو ازش گرفتم و به روبه رو خیره 

 چند ثانیه بعد خودش جواب داد:
شیم - ستیم و نمي تونیم منتظر با ستفاده از نیروهامون ه چون ما مدام درحال ا

هردفعه بعد از استفاده ازش لباسامونو از دست بدیم.لباساي ما جوري ساخته 
 شدن که نسوزن.

 بعد دوباره نگاهم کرد:
ون نگراني از بابت برهنه لباسببباي تو هم همینطور.دفعه ي بعد مي توني بد-

 شدنت با من مبارزه کني.اون موقع نشونت میدم با کي طرفي.
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 و جلوتر از من راه افتاد.که این طور!
 خودمو بهش رسوندم.روبه روي انگوس ایستادیم.بي اراده بهش تعظیم کردم.

 وقتي ایستادم خودم هم تعجب کرده بودم.من چي کار کردم؟اون پادشاهه!
شاه م ستي؟نه,من یه باتنرم.به هرحال تو الان پاد شیطان نی ست!مگه تو  ن که نی

 یه شیطاني و باید به پادشاهت احترام بذاري.
 نمیدونم این چه بحثي بود که در مغزم انجام شده بود.

 لبخند شرارت آمیزي روي لب هاي انگوس بود.
تم خواسببباید کنجکاو باشببید براي این که بدونید چه مطلبي رو مي -انگوس

 بهتون بگم.
 کنجکاو؟خیلي!

 ادامه داد:
تو بلا,میدوني که هنوزم مشکوک به جاسوسي هستي و اعتراف کردنت پیش -

 اون چاه چیزي رو حل نمي کنه.
 تعجب کردم.یعني چي؟هنوزم بهم مي گن جاسوس؟

گار مي  گاه مي کرد و ان پدرش ن به  با اخم  گاه کردم.اونم  به تروي ن با اخم 
 روي تک تک کلماتش تمرکز کنه.خواست 

من قدرت این رو دارم که تو رو بکشببم.من یک شببیطانم و کاري به -انگوس
ندارم.مي خوام کاري رو بهت محول کنم.نمي گم  عدالت و دروغ و حقیقت 
مي توني قبول کني یا نه.چون باید قبول کني.اگه قبول نکني کشببته مي شببي و 

سر اگه جون خودت برات اهمیتي نداره جو ن عزیزانت رو مي گیریم.مثل اون پ
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ادوارد,مثل دوسببتت پانتا,مثل اون زني که بهش مي گي خاله مگي.پ  بدون 
 هیچ راه فراري نیست.باید قبول کني.

 داشتم مي لرزیدم,منو با جون تنها آدماي زندگیم تهدید مي کرد؟!
 اون تروي لعنتي چه طور تونست هر چي از من شنیده به پدرش بگه؟

 هش نگاه کردم.با لبخند خبیثي نگاهم مي کرد!ب
 چه طور تونست؟چه سؤال مسخره اي.از یه شیطان چه انتظاري دارم؟!

 حتي اگه پیش خودم مي گفتم جونم اهمیتي نداره ولي بازم فقط من نبودم.
 سرم رو انداختم پایین:

 چه کاري باید انجام بدم؟-
 انگوس خنده ي شیطاني کرد و گفت:

 آفرین,دختر عاقلي هستي.-
کاري که باید انجام بدي اینه که به سببباینت لند بري و براي ما جاسببوسببي 
هت مي  ندارم پسببرم تروي رو هم همرا کافي  نان  هت اطمی ته چون ب کني.الب

 فرستم.
شبباید این تنها موردي بود که هم من و هم تروي عک  العمل یکسببان انجام 

تروي احتمالا به خاطر همراه شببدن با دادیم.ولي من به خاطر جاسببوسببي و 
 من.با صداي بلند گفتم:

به جرم جاسببوسببي منو بکشببین و الان مي گین - چي؟اول مي خواسببتین 
 جاسوسي کنم؟

 این دیگه برام غیر قابل تحمل بود.
 انگوس اخم کرد و گفت:
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 یادت که نرفته اگه قبول نکني چه اتفاقي میفته؟-
ریش مثل پتکي خورده بود تو سببرم.ناگهان یاد این یادم رفته بود و حالا یادآو

ساینت لند  شدن از مرز  ستم که مي تونم بعد از رد  سي ه افتادم که من تنها ک
فرشببته بشببم ولي تروي که نمي تونسببت.از طرفي این سببؤالي بود که مطمئنن 
انگوس منتظر بود تا من بپرسببم ولي به شببکل دیگه اي,چون مثلا من نمیدونم 

ی با تروي قرار موجودیتم چ گه  بده؟م حالا چي مي خواسبببت جوابمو  ه!ولي 
نذاشببته بودن که من نفهمم چه موجودي هسببتم؟اصببلا اگه من درباره منبع 

 قدرت بودنم ازشون بپرسم چي مي خوان جواب بدن؟
 چرا من نباید مي فهمیدم که موجودیتم چیه؟؟؟

ي ها هم ناپاکو اگه انگوس و تروي ح  کردن من یک باتنرم پ  قطعا فرشببته 
 رو در وجود من ح  مي کنن.

سؤال بي جواب تو مغزم چي کار کنم.از طرفي مطمئن  ستم با این همه  نمیدون
 بودم انگوس نقشه و دلیلي داره.چه نقشه اي تو کلش بود؟

 پرسیدم:
 مي تونم یه سؤال بپرسم.-

 انگوس با غرور گفت:
 بپرس.-
به وجود اومدم  گفتین من منبع قدرتم.یعني چي؟ من از- یه اشبببک و لبخند 

 یعني چي؟
 تروي به وضوح جا خورد ولي انگوس چشماشو ریز کرد و گفت:
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 خوشم اومد,باهوشي.-
تو منبع قدرتي یعني این که قدرت هاي ناپاکي در وجودت داري که با اومدنت 
به مرز ما فعال شبدن.تو یه شبیطان نهفته بودي.اشبک نوزاد بر لبخند غلبه کرد 

این جدل باعث شببد تو در مرز یوژال لند بموني و قدرت هات غیر فعال  ولي
 باشن و در واقع یک شیطان نهفته که الان کامل شده.

از تعجب و بهت زبونم بند اومده بود.به قدري هوشببمندانه جوابش رو آماده 
کرده بود که به لایق بودنش در مقام پادشبباه شببیاطین پي بردم.اگه حقیقت رو 

 تم قطعا باور مي کردم.نمي دونس
 اما سؤال دیگه اي با این جوابش,بي جواب مي موند.پ  پرسیدم:

 اگه من شیطان نهفته بودم پ  چرا فکر کردین که جاسوسم؟-
ما -انگوس ته بودي و هنوز وارد مرز  که خودت گفتي نهف چون همون طوري 

سوسي اي جانشده بودي تا فعال بشي و ممکن بود ملکه ي ساینت لند تو رو بر
 فرستاده باشه.

 قانع شده بودم اما سؤال اصلي همچنان پا برجا بود:
 ما براي وارد شدن به ساینت لند باید تبدیل به فرشته بشیم,چه طوري؟-

 انگوس لبخند پلیدي زد:
نگران نباشین,معجوني وجود داره که مي تونه شما رو تبدیل به فرشته کنه.این -

داره که ظاهر شببما ها رو به فرشببته تبدیل کنه و ناپاکي معجون قابلیت این رو 
هاي وجودتونو پنهان کنه تا هیچ ک  متوجهش نشببه.این معجون رو باید قبل 

 از ورود به ساینت لند بخورین.
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فعلا چیزهایي که باید مي دونستین رو بهتون گفتم.فردا باید براي این مأموریت 
 نین.آماده باشین.حالا هم برین و استراحت ک

 انگوس خواست از کنارمون رد بشه که تروي صداش زد:
 پدر صبر کن.مي خوام باهات حرف بزنم.-

 و بعد رو به من گفت:
 اینجا صبر کن تا برگردم و به اتاقت راهنماییت کنم.-

 با انگوس قدم زنان وارد قسمت پر از درخت باغ شدن.
 باید مي فهمیدم دارن چي مي گن.

 تعقیبشون کردم.آهسته آهسته 
ري موقع ها باید مارتین رو  این کار رو خوب بلد بودم چون وقتي بچه بودم بع
تعقیب مي کردم و فال گوش مي ایسببتادم تا بفهمم چه نقشببه اي برام کشببیده 

 وقتي شیطنت مي کردم و مي خواست تنبیهم کنه.
ص شون فا شت درختي که از ستادن.جلوتر رفتم و پ ه لکنار درخت تنومندي ای

 داشت ایستادم و گوش دادم.
آرابلا که خودش فرشببته میشببه,پ  معجوني که مي خواي بهش بدي -تروي
 چیه؟

به هر دوتون اون معجون رو میدم.اون معجون تو رو که باتنر نیسببتي -انگوس
هم فرشببته مي کنه و هم ناپاکي هاتو پنهان مي کنه ولي روي اون چون خودش 

 پنهان مي کنه.فرشته میشه فقط ناپاکي هاشو 
 که این طور...ولي...نمي فهمم که چرا اون نباید موجودیتش رو بفهمه.-تروي
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نباید بفهنه چون اگه بدونه در هر مرزي اخلاقش هم عوض میشببه از -انگوس
یت نقشبببه بکشبببه.فکر مي کني چرا  مأمور نه براي فرار از  الان سببعي مي ک

گاه به من تعظیم کرد؟چون...  ناخودآ
سرعتي با ح  درد  سرم قبل از این که جیغ بزنم با حداکثر  شدیدي در ناحیه 

شان  که دقیقا  شتم.نباید منو میدیدن.لعنت به این  شتم به جاي اولم برگ که دا
شد,به  شدیدتر  سراغم اومد.درد  شون این درد به  سمت حرفا در مهم ترین ق

ین قدري که ح  مي کردم دارن مغزم رو مي تراشن.جیغ بلندي زدم و روي زم
 افتادم.همچنان ادامه داشت.

شمام رو کمي باز کردم و تروي رو دیدم که کنارم  شنیدم.چ صداي دویدن رو 
 زانو زده بود.با نگراني گفت:

 آرابلا؟آرابلا؟چي شده؟-
 صداي انگوس رو شنیدم:

 درونش تغییر مي کنه.-
 یعني چي؟-تروي

 بعدا بهت میگم,فعلا ببرش تو اتاقش.-انگوس
به نت  قدم  لع عت  به سبببر ندم کرد. ل ب باره  تروي دو این درد بي موقع,

صر بودیم که درد به همون ناگهاني که اومده بود  شت.هنوز چند قدمي ق برمیدا
 رفع شد.انگار از اول هیچ دردي نداشتم.

چشببمام رو باز کردم و تو چشببماي تروي زل زدم.نگاهم رو که دید ایسببتاد.با 
 شک پرسید:

 خوبي؟-
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 دادم:با اخم جواب 
 الان خوبم,بذارم زمین.-

 ابروهاشو انداخت بالا:
 مطمئني؟-

گاه داد زدم:  ناخودآ
 اره.گفتم بذارم زمین.-

 با این حرفم خشمگین شد و به شدت گذاشتم روي زمین و داد زد:
 فکر کردي از خدامه کوچولو؟-

 و بعد با فریاد نگهبان رو صدا زد.نگهبان که اومد دوباره داد زد:
 این دختر رو ببر اتاقش.-

 دستم رو که گرفت با خشم خودم رو از حصار دستاش ازاد کردم و گفتم:
 خودم میام-

شد جلوي من راه  صادر  نگهبان نگاهي غیرمطمئني به تروي کرد و وقتي اجازه 
شت از پلکان مارپیچ بالاي پله ها ترانتا  صر رفت بعد از گذ سمت ق افتاد و به 

 شتاقانه بهم نگاه میکرد به نگهبان گفت:ایستاده بود که م
 میتوني بري لوکاس من با بلا کار مهمي دارم....-

ترانتا با من چه کار مهمي میتونست داشته باشه؟ سمت اتاقي رفت تمام اجزاي 
ستاد و پایش را محکم  سط اتاق ای اتاق به رنگ بنفش تیره بودن دقیقا در نقطه و

یره،دایره شببکافت و به داخل فرو رفت کم کم به زمین کوبید زمین به شببکل دا
صي پیاده شد  پایین و پایین تر میرفتیم که دایره ها از حرکت ایستادن با وقار خا
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سرجام  شینم اروم و محتاا  شاره کرد تا ب ست و بهم ا ش صندلي ن شت  ...پ
 نشستم کلاغي قار قارکنان روي شونه اش نشست ترانتا با ترس گفت:

 دردسر درست بشه؟ دارکن ساکت میخواي-
 توضیح داد:

قطعا الان خیلي تعجب کردي که من چه کاري میتونم باهات داشببته باشببم -
راستش من مجبور بودم قبل از تو به هزاران نفر این درخواست رو کردم اما اون 
لعنتي ها به تروي وفادارن و ذره اي به من اهمیت نمیدن خب احتمالا من رو 

معرفي میکنم من ترانتا هستم شاهزاده دوم این سرزمین میشناسي اما خودم رو 
 طبق قوانین باستان سرزمین ارچفیندلند فقط به پسر

ارشبببد خانواده تعلق میگیره اما من،من یه دخترم و تروي مانع این میشبببه که 
 سرزمین براي من باشه من ازت میخوام...

 کمي بهم نزدیک شد و اروم گفت:
 تروي رو بکشي-

 ار جیغ خفه اي کشیدم و بلند گفتم:بي اختی
 تروي رو بکبببببببببشببببببببببم؟-

 دستش رو محکم رو دهنم گذاشت و با ترس گفت:
سوس - ساکت دختر،فکر کردي الکي این همه پایین اومدیم؟پدر همه جا جا

داره...تو باید تروي رو بکشببي من نمیخوام حق خودم سببرزمین خودم رو به 
 این حق منه...خاطرش از دست بدم 

 اخم کردم شرارت تا چه حد؟خواهر برادرش رو بکشه؟قاطع محکم گفتم:
 من این کار رو نمیببببکنم-
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 از جام بلند شدم ولي با شنیدن اولین جملش دوباره نشستم:
همیشه تحقیر شدي حقیر شدي به خاطر خانواده نداشتنت به خاطر اشرافي -

نت...این با اصبببل و نسبببب نبود نت  ته هم براي تو هم براي  نبود یه فرصبب
به خانواده اشببرافي بشببي و کنار من بر  من..میتوني یکي از نزدیک ترین ها 

 سرزمین حکمراني کني من قسم میخورم...
شد و  شید جاش نقره اي  ضربدر روي بالاي قلبش ک ستش رو به علامت  و د

 درخشید:
شن و عملي نکردن بهش منجر به- سته نمی شک سم ها هیچ وقت  مرگه پ   ق

نار من براي همیشبببه  که تو اگه بتوني تروي رو بکشببي ک من قسببم میخورم 
 بموني...

مردد بودم هیچ خوبي و رفتار درسببتي از تروي ندیده بودم که بخوام بکشببمش 
اما هیچ بدي هم ندیدم یاد ضببربه هاي محکمش اتیش به جونم زد شببرارت و 

 نفرت تمام وجودم پر کرد...
کشببیده بودي به بدبختي هایي که کشببیدي به صببفت هاي به دردهایي که -

ناعادلانه کتک هاي غیرمنصببفانه حق هایي که ازت گرفته شببد فکر کن بلا به 
 اینا فکر کن...

شدن مقام و ثروتي که هیچ  شت  ستام م شون فکر کردم د فکر کردم به تک تک
م نوقت نداشته بودم ولي مهربوني چشم پوشي تو خون من بود صدایي در درو

ساده بگذري حالا که  شي و از همه چیز  گفت"هي بلا تا کي میخواي احمق با
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یه شیطاني از این فرصت استفاده کن"خشم،حرص،طمع چشمم رو کور کرد 
 و گفتم:

 من باید چیکار کنم؟-
 تند تند و با هیجان گفت:

 قبل از رد شدن از مرز ساینت لند باید از بین ببریش با این...-
جن  شیشه ولي برنده به دستم داد تا خواستم تیغه اش رو لمش  و خنجري از

 کنم با وحشت گفت:
 نه نه دست نزن تیغه اش زهرالوده...-

 دستم رو عقب کشیدم...
میدوني چرا قبل از رد شدن؟چون فرشته و شیطان هرکدوم با یه نوع سلاح از -

نجوري یه سببلاح بین میرن و من هم نمیتونسببتم به انبار مهماتمون برم و همی
 فرشته بردارم اینکار رو برام میکني؟

گار قراره برادرش رو  نه ان گار  کار رو برام میکني ان فت این عادي میگ قدر  ان
بکشببم...هي هي ارابلا یادت رفته کجایي؟تو داخل مرکز بي احسببباسببي و 
سببنگدلي هسببتي خوش قلبي رو بذار کنار و براي یه بار هم که شببده به منافع 

 کن همین...خودت فکر 
 من...من قبول میکنم-

 تمام صورتش لبخند شد و با خوشحالي گفت:
ید اون رو برام - با باش من قسببم خوردم فقط  هت دادم ن که ب نگران قولي 

 بکشي...
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خنجر رو از دسببتش گرفتم و دوباره سببمت دایره ها رفت این بار هم پایش رو 
 کوبید و من رو به بالا برد..

 اتاق بنفش رسیدیم ترانتا داد زد:وقتي دوباره به 
 لوکاس؟-

 نگهبان سریع در رو باز کرد و احترام گذاشت:
 بله بانو.-

 ترانتا با دست به من اشاره کرد:
 بلا رو به اتاقش راهنمایي کن.-

آخرین نگاه رو به ترانتا انداختم.نگاه مطمئنی بهم انداخت.پشببت سببر لوکاس 
 راه افتادم.جلوي دري ایستاد:

 اینجا اتاقته.-
 چشمم به در کناري افتاد.اینجا رو به یاد داشتم.واي نه.همین هم کم بود.

 این اتاق تروي نیست؟-
 لوکاس به تندي نگاهم کرد و عصبي گفت:

 عالیجناب تروي.اره درسته.حالا برو به اتاقت.-
 حق به ترانتا بود,همه به تروي وفادار بودن.

کردم.اتاق تاریک بود و از پنجره بزرگ روبه روم نور به داخل مي در اتاق رو باز 
تابید.کنارم کمد چوبي بود و کنار پنجره تخت تک نفره ي چوبي.اتاق از اتاقم 

 در خونه ي مارتین بزرگ تر بود ولي باز هم نمیشد بهش گفت بزرگ.
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سمت پنجره رفتم.همون باغي که توش بودیم از ستم و به  سرم ب شت   در رو پ
 پنجره پیدا بود.دستم رو گذاشتم زیر چونم.

 صدایي از درونم گفت:
 واقعا مي خواي این کارو انجام بدي؟-

 نفرت دوباره سراغم اومد و با قاطعیت به نداي درونم گفتم:
 اره.-

 صدا دوباره گفت:
 بلا تو کینه اي نبودي,تو این شکلي نبودي,چه طور مي توني؟-

سعي کر ستم و  شمامو ب صداي اونو چ شنوم ولي انگار تلاش من  صدا رو ن دم 
 بیشتر مي کرد:

بلا احمق نباش.تو به قول یه شببیطان اعتماد میکني؟اون یه شببیطانه و براي -
رسببیدن به اهدافش هر کاري مي کنه,مطمئن باش شببکسببتن قولش هم هیچ 

 بلایي سرش نمیاره.
 :صدا داشت کلافم مي کرد,نمیخواستم قانع بشم.زمزمه کردم

 ب  کن.-
 صدا مصمم تر شد:

ترانتا مي خواد برادرشببو بکشببه ولي این به تو هیچ ربطي نداره.خودتو با این -
گه تحقیرت کرده خصببلتش  قانع نکن.اون ا که تروي زجرت داده  ها  نه  ها ب

 اینه,اون یه شیطانه و طبیعتشه.ولي تو شیطان نیستي بلا.
 صدام بلند شد:

 من الان یه شیطانم لعنتي.-
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تو باتنري نه شببیطان,تو هیچي از موجودیت نمیدوني.نباید این کارو انجام -
 بدي.تروي هر چه قدر هم که خبیث و بي رحم باشه تو نباید مجازاتش کني.

 صدام مي لرزید.دستام مي لرزید.نرده هاي پنجره رو فشردم:
من یه شببیطانو مي کشببم.مجازات نمي کنم.به قول خودت به من چه ربطي -
ره.من شیطانم و الان هم در مرکز بي رحمي و ظلم هستم,مي خوام در جهت دا

 منافع خودم کار کنم.
 ح  کردم صدا بهم پوزخند مي زنه:

منافع؟مطمئني کمک کردن به اون دختر شببرور که حاضببره براي رسببیدن به -
 قدرت برادرشو بکشه برات نفع میاره؟

خواسببتم بشببنوم.حسببي حرفاش زجرم میداد.نمي خواسببتم گوش کنم.نمي 
نمیذاشت که حرفاش رو قبول کنم.حسي مي خواست صداي دلسوز و مهربون 

 درونم رو خفه کنه.
یه ح  بد.ح  مي کردم دارم بد میشم,ح  مي کردم دیگه آرابلاي یوژال لند 

 نیستم.
 صدام از قبل بلندتر شد:

 ب  کن لعنتي.-
 صدا هم عصباني تر میشد:

شو مي- شي  اون داره برادر شه,تو براش چه اهمیتي داري؟قول اون هیچ ارز ک
 نداره.

 بدنم داغ میشد.آتیش دستام میله پنجره رو ذوب کرد.
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 دستامو برداشتم و به پنجره پشت کردم:
اون منو سوزوند,منو توي سیاهچال گرگ ها انداخت,به وحشیانه ترین شکل -

بودم رو براي پدرش  ممکن باهام رفتار کرد,تمام اسببرارمو که براي چاه گفته
 بازگو کرد,اون...

 صدامو قطع کرد:
 اون برات غذا آورد,وقتي صداي فریادتو از سیاهچال شنید اومد پیشت,-

نذاشبببت پدرش ازت بازجویي کنه, وقتي کف باغ افتاده بودي و از درد جیغ 
سمت تو  شت حرف مي زد رو ول کرد و با نگراني به  میزدي پدرشو که هنوز دا

 اومد.
واقعا این طور بود؟!تروي نگرانم بوود؟؟ هر چه قدر هم که حق با صبببدا بود 

 ولي وحشي گري هاي تروي برام خیلي پررنگ تر بود.خیلي...
نداره.چیزایي که مي گي این مسبببأله رو توجیه نمیکنه.اون باعث - فایده اي 

 دردسر هاي من شده.
 صدا فریاد زد:

 اون شیطانه بلا.-
 یاد زدم:پشت سرش منم فر

 منم شیطانم.از الان منم یه شیطانم,-
 منم خبیث و شرورم.

 صدا کم رنگ شد ولي قبل از این که کاملا قطع بشه گفت:
 در هر مرزي اخلاقش هم عوض میشه.-

 و بعد همه جا ساکت بود.
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 چي گفت؟اخلاقم عوض...
مو گرفت.خودقبل از این که به اون جمله آخر فکر کنم دوباره سرم درد شدیدي 

 به تخت رسوندم.سرمو روي بالش گذاشتم.چه بلایي داشت سرم میومد؟
 در به شدت باز شد.سر دردم بهم اجازه نمیداد ببینم کي بوده.

 با شنیدن صداش خشم وجودمو پر کرد:
 چرا داد و بیداد مي کني؟نمي فهمم چرا اتاق تو باید کنار اتاق من باشه.-

 لو اومد:وقتي جوابي ازم نشنید ج
 آرابلا؟-

 جلوم زانو زد,چشماي بازم رو که دید اخم کرد:
 وقتي بیداري چرا جوابمو نمیدي؟-

سردي خنجري  ستم اون بکشم؟ فقط تو چشماش نگاه کردم.من واقعا مي خوا
که ترانتا بهم داده بود و زیر لباسببم مخفي کرده بودم رو روي پوسببتم ح  مي 

 نیستم,من... کردم.چرا قبول کردم؟من که قاتل
این بار جاي صداي قبلي وجودم صداي خشني از درونم شنیدم که هیچ وقت 

 نشنیده بودم:
 چند بار مي خواي به این موضوع فکر کني؟اون زجرت داده و تحقیرت کرده.-

 با کشتن اون دیگه خدمتکار نیستي و ترانتا هم بهت قول داده.
 تروي عذابت داده.

 اثر کرد.صدا بر تمام وجودم 
 اخم صورتمو پوشوند.تروي هم با اخم نگاهم مي کرد.با نفرت زمزمه کردم:
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 برو بیرون.-
 پوزخند زد و ابروهاشو بالا برد:

 چي کار کنم؟چه طور جرئت مي کني با من اینجوري حرف بزني؟-
 بدون توجه به حرفاش تکرار کردم:

 بیرون.-
 از روي تخت بلندم کرد:با شتاب از جاش بلند شد و دستو کشید و 

 نشونت مي دم.-
شناختم  سیر رو می شید کمي تقلا کردم ولي ولم نکرد م شدت ک ستم رو به  د
سببمت باغ میرفت...دقیقا وسببط باغ ایسببتاد دسببتم رو ول کرد جلوم ایسببتاد و 

 گفت:
یا - بدتر میکني...پ  ب یام تو  خواسببتم اذیتت نکنم...ولي هرچي من کوتاه ب

 دست کیه!نشونت بدم قدرت 
از حالت و گاردي که گرفت فهمیدم میخواد مبارزه کنه...قبل از اینکه فرصببت 

 حرف زدن پیدا کنم نصف بدنم سوخت...
شمام  صبانیت نگاهش کردم با لبخندي خبیث تو چ از درد زیاد جیغ زدم و با ع

 زل زد و دوباره اتیش رو پرتاب کرد...
چشببمام و بدنم رو ح   دوباره همون ح  عجیب...سببرخ شببدن و مردمک

میکردم...دستام رو بالا بردم اتیش شعله زد و پرتاب شد لبخند تروي عمیق تر 
سرم حالم رو  سرم میچرخید داغي  شتم دنیا دور  سرگیجه دا ساس  شد...اح

 خراب کرده بود...
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بدنم مدام سرد و گرم میشد چشمام بسته و باز...نمیتونستم کنترلي روي خودم 
 اشم...و قدرتم داشته ب

سوختن اندام هاي  شدن و  شکمم برخورد کرد داغ  اخرین گلوله اتیش دقیقا به 
داخلیم رو ح  میکردم دسببتم رو به شببکمم گرفتم... ناله اي کردم و دو زانو 
گاه میکرد ولي الان  ند مسببخره بهم ن با همون پوزخ تادم تروي  روي زمین اف

شکمم سوزش  سر و  شتناک  ساس میکردم  هیچي مهم نبود به جز درد وح اح
 خونم قل قل میکنه و میجوشه...

سمتم  ضوع واقعا جدي به  شد...تروي وقتي فهمید مو سخت  شیدنم  نف  ک
دوید...نصف تنم داغ داغ ولي نصفه دوم سرد سرد بود...دستم رو گرفت حتي 
نتونستم تقلایي بکنم صدام درنیومد صداهاي اطرافم رو کششي میشنیدم چه 

سرم میاد ستي تروي رو بلایي داره  شنیدم د سي رو  صداي دویدن و فریاد ک ؟
 کنار زد و شخص پیش پاهام زانو زد و گفت:

بلا؟بلا؟اینجا انتخاب با توئه...خودت رو سببرد کن نف  عمیق بکش...بلا -
 نلرز...نترس...

حرفاش نیروبخش بود نفسبببام عادي شبببد...بدنم از کرختي دراومد و دماي 
ستم کامل  سمت چپم و انگوس عادیش رو گرفت تون اطرافم رو ببینم تروي در 

 در سمت راستم زانو زده بود سرم رو مالیدم و با بي حالي گفتم:
 چه اتفاقي داره برام میوفته؟-
بهت که گفتم تو یه شببیطان نهفته اي تنت به داغي و گرما عادت نداره،یکم -

 بگذره بهتر میشي...
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ستم رو شم...د ست اونجا با صلا دلم نمیخوا شدم یه ا شردم و بلند  ي زمین ف
لحظه تلو تلو خوردم ولي دوباره به حالت عادي برگشببتم یه نگاه خشببمگین به 

 تروي کردم و گفتم:
 میرم تو اتاقم...-

ساس  سم اح ستم وای شنیدم ولي نتون شد فریاد انگوس رو  وقتي قدمام دورتر 
ومم ارضعف داشتم دلم یه خواب طولاني میخواست تنها چیزي که میتونست 

کار امروزش ح  تنفرم  با  یدم  خت خواب باز کردم و رو ت تاقم رو  نه...در ا ک
نسبببت بهش بیشببتر شببد...وقتي اون از درد کشببیدن من لذت میبره چرا من 
نبرم؟چرا من همیشبببه باید یه ادم مهربون باشببم؟دلم میخواد خبیث باشببم 

 بدجن  باشم بي رحم باشم...کم کم با همون افکار خوابم برد...
 بانو؟بانو بیدار شین-

درد وحشتناک سرم کم تر شده بود ولي هنوزم گیج بودم به سختي چشمام رو 
 باز کردم زن با دیدن چشماي بازم دوباره گفت:

 بانو کار واجبي با شما دارن بهتر بلند بشین-
کي فکرش میکرد؟مني که خودم همه رو باید "بانو"صدا میکردم الان یکي داره 

 میکنه...صداي زن نگران شد:من رو صدا 
 بانو حالتون خوبه؟چرا جواب نمیدین؟-

 با یه حرکت تو جام نشستم کش و قوسي به بدنم دادم و گفتم:
 برو من الان میام-
 جسارت نباشه ولي شما نمیدونین باید کجا برید-

 راست میگه...رو بهش گفتم:



wWw.Roman4u.iR  92 

 

 باشه بریم-
 با تعجب گفت:

 اینجوري؟-
 سر تا پام کردم همون لباس نسوزي که تروي بهم داده بود تنم بود... یه نگاه به

 گفتم:
 مگه چشه؟-

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت:
 هیچي بانو بریم-

 خواست حرکت کنه مچش رو گرفتم و گفتم:
 بگو لباسم چه مشکلي داره؟-

کمي چشببمش رو چرخوند انگار در چیزي که میخواسببت بگه تردید داشببت 
 منتظر نگاهش کردم تند تند و پشت سر هم گفت:

 این لباس،لباس مبارزه براي غیر مبارزه نیازي نیست لباس نسوز بپوشید...-
 با عصبانیت نگاهش کردم یعني من مثل احمقا همه جا لباس مبارزه پوشیدم؟

 گفتم:
 پ  چرا تروي...-

 زن با وحشت گفت:
 بانو عالیجناب تروي!-

 ین بدبختا انقدر ازت میترسن؟با مسخرگي گفتم:چیکار کردي ا
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پ  چرا عالببببببببببیجبببببببنبب ببببببباب تروي همیشه لباساي نسوز -
 میپوشن؟

ست - چون ایشبون دائم در حال مبارزه و تقویت قدرتشبون هسبتن و حیوان د
 اموزشون اژدهاست این باعث میشه از داغي لباس هاشون نسوزه...

 بهم یه لباس بدي؟ فهمیدم...میشه-
 مطیعانه سر خم کرد و گفت:

 البته-
 سمت کمد گوشه اتاق رفت و درش رو باز کرد و رو به من گفت:

 بفرمایین هرکدوم رو دوست دارین انتخاب کنین-
سببمت لباسببا رفتم و اروم اروم نگاهشببون کردم در اخر یه لباس کوتاه تا بالاي 

شتم رنگش جیگري ستینش توري بود و تا بالاي ارنجم و  قرمز بود-زانوم بردا ا
پایینش  باز و توري بود دور کمرش یه کمربند میخورد و  تا حدي  یقه اش هم 
شاره کردم  شیک بود...به خدمتکار ا ساده و  شت در یک کلام  نقش و نگار دا
سم رو پوشیدم جلوي  سم رو بپوشم وقتي رفت بیرون لبا سه تا من لبا بیرون وای

اي خاکسببتریم رو بالا بسببتم با اون شبباخ هاي گنده منظره اینه ایسببتادم و موه
 جالبي درست کرده بود....در رو باز کردم خدمتکار با دیدن من گفت:

 بهتون میاد بانو از این طرف-
من رو سمت اتاقي هدایت کرد و خودش رفت لبخندي زدم خواستم در رو باز 

شببد و من با صببورت  کنم ولي قبل از اینکه دسببتم دسببتگیره رو لم  کنه باز
 عصباني تروي مواجه شدم رو به من گفت:

 میشه بگي کجا بودي؟میدوني چند وقته منتظرتیم؟-
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 یه قدم عقب رفتم یه نگاه به لباسم کرد و گفت:
 خودم فهمیدم چیکار میکردي بیا تو-

 خواستم از جلوش رد بشم که در گوشم گفت:
 تو هرچي بپوشي اخرش یه کلفتي!-

گشتم و تا نگاهش کنم سمت یکي از صندلي ها رفتم و روش نشستم حتي برن
 انگوس با چرب زبوني گفت:

 تروي بشین،بلا عزیز چه لباس زیبایي...-
 فقط یه سر تکون دادم...انگوس لحنش جدي شد و گفت:

 شما باید هرچه زودتر راه بیوفتین-
 مشکوک گفتم:

 مثلا کي؟-
 فردا!-

 صداي بلندي گفتم:چشمام گشاد شد و با 
 فبببببردا؟-

*** 
 فردا؟-

 حتي فردا هم دیره,باید سریع تر اطلاعات به دست بیاریم.-انگوس
 از روي میز کنارش ظرف شیشه اي کوچیک و گردي رو برداشت:

 این اون معجونه.-
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و به سمت من گرفتش.دستمو دراز کردم تا بگیرمش اما دست دیگه اي زود تر 
 گرفتش.

 فکر مي کنم دست من باشه بهتره.-تروي
 زیر چشمي نگاهش کردم.پوزخند پلیدي زد.

 انگوس بلند شد و ایستاد:
 بسیار خب.لازم به تکرار نکاتي که گفتم هست؟-

 نه پدر.-تروي
 پ  برگردید و وسایلتونو جمع کنین.-انگوس

 بلند شدم و دوباره بي اراده تعظیم کردم.
 شد. لبخند پلید تروي پررنگ تر

 خواستیم به طرف در بریم که صداي انگوس متوقفمون کرد:
یه چیز مهم دیگه, به هیچ وجه حق ندارین عاشببق همدیگه بشببین.به هیچ -

 وجه.
 من و تروي همزمان به هم دیگه نگاه کردیم و پوزخند زدیم.

 تنها چیزي که توش تفاهم داشتیم همین بود.ما از هم متنفر بودیم.
تاق بیرو یک از ا قدم بردارم.نزد ن رفتیم.سببعي مي کردم سببریع تر از تروي 

 اتاقامون تروي صدام زد:
 آرابلا؟-

 توجه نکردم و به راهم ادامه دادم.
 دستم رو از پشت کشید:

 وایسا ببینم.-
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 تو چشماي خشمگینش خیره شدم:
 خب؟-

 بازومو فشار داد:
سبباعت پیش خوشببت خب؟ببینم نکنه از اون سببیاهچال و گرگ ها و چند -

اومده که هردفعه پررو تر میشببي؟تحقیر و توهیین چه طور؟اگه ازشببون لذت 
 مي بري مي تونم بیشترشون کنم.

 با خونسردي تمام دستمو گذاشتم روي مچ دستش و دستم رو آزاد کردم:
 در مقابل آدم پررو و عوضي باید پررو و عوضي بود.-

 یه ابروش بالا رفت و پوزخند زد:
ن که نظر لطفته.اما تو هر چه قدرم پررو باشبي عوضبي نیسبتي و نمیشبي. او-

 چند بار بهت گفتن شیطان باورت شده تو هم مثل ما خبیثي؟
ضي  شون بدم عو شم و بهش ن ضي با شویقم مي کرد عو ح  عجیبي درونم ت

 بودن یعني چي.
 مچ دستشو با انگشت شستم نوازش کردم و با صداي آروم و وسوسه کننده اي

 گفتم:
 مي خواي بهت نشون بدم عوضیم؟-

 این بار هر دو ابروش بالا رفتن و نیم نگاهي به دستش و بعد دوباره به من کرد:
 اره.-

 یقشو گرفتم و به دیوار چسبوندمش.
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یک  یدم و سببرشببو نزد جب گرد شبببده بود. یقشببو کشبب ماش از تع چشبب
 بردم.صورتامون فقط چند میلي متر فاصله داشت.

 کردم:زمزمه 
 ازت متنفرم عوضي.-

 و بعد لبامو چسبوندم به لباش.
شببیطان بود و شببیطان بودم.هر دو از هم متنفر بودیم ولي شببیطان بودیم نه 
فرشته.بد بودیم نه خوب.دستاش به کمر برهنم چنگ زدن.دستامو از یقش جدا 

 کردم و روي سینش گذاشتم.
 وصف کرد. خشن کلمه اي بود که مي شد اون لحظه رو باهاش

 به سختي لبامو جدا کردم و یه قدم ازش فاصله گرفتم.
 چشماش قرمز تر شده بودن.پوزخندي زد و گفت:

 پ  عوضي هستي.-
 یه قدم جلو اومد:

 چه طوره منم عوضي تر باشم؟-
شتم  شم برگ شیدم.قبل از این که داخل ب ستگیره رو ک سمت در اتاقم رفتم و د

 سمتش:
 باشي.هرچند به نفعته از این حد بالاتر نري.مي توني -

 رفتم داخل و در رو بستم.پشتمو به در تکیه دادم.
چرا من اینجوري شببدم؟چرا دارم اینقدر بد میشببم؟چه طور اونقدر عوضببي 

 شدم؟
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ازت متنفرم تروي,متنفرم.اگه اون منو دسببتگیر نمي کرد با خیال راحت داشببتم 
 گردشمو مي کردم اما الان...

اهام جون نداشببتن.تا تخت هم به زور همراهیم کردن.خودمو پرت کردم رو پ
 تخت.

 هوا تاریک بود.انگار از نصفه شب گذشته بود.
دلم مي خواست زار بزنم.کلافه بودم.از اول زندگیم خدمتکار بودم,فرار کردم و 
سید و من تنها شقش ر  ادوارد رو بي رحمانه پیش اون کفتار رها کردم.پانتا به ع
شدم,عوض  شدم,قاتل  شدم,تحقیر  شدم,تبرعه  سوس  شدم,جا شیطان  شدم.

 شدم..
 عوضي شدم.آخه چرا؟

 چرا اینقدر تنها؟یه دوست داشتم و یکي رو داشتم که دوستم داشت,
 دوستم تنهام گذاشت و کسي رو که دوستم داشت رو تنها گذاشتم.

 از فراي اتاق خسته شده بودم.
 ایي بیرون از این قصر.مي خواستم برم بیرون,یه ج

به لباس نگاه کردم.اینجوري که نمیشببد.در کمد رو باز کردم.همه پیراهن بودن 
 با رنگاي مختلف و لباس مبارزم.

چشببمم به شببنل کف کمد افتاد.سببریع برداشببتم و پوشببیدمش و کلاهش رو 
 کشیدم روي سرم.که اگه کسي من رو دید نشناسه....

چه به هیچ وجه دلم نمي خواسبببت با تروي یا با نمیتونسببتم از در برم بیرون 
 هرک  دیگه اي روبه رو بشم.
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پنجره رو باز کردم.ارتفاع نسبببتا بلندي داشببت.چه طوري باید از این جا مي 
سمت چپم نگاه  سریع به  شم دیدم چیزي تکون مي خوره. شه ي چ رفتم.از گو

 ه اي که به طورکردم و طنابي رو دیدم که از پنجره ي کناري آویزون بود.پنجر
 قطع مال تروي بود.طناب براي چي ازش آویزون بود.

شه ي پنجره گرفتم و  ستمو به گو شتم.د با احتیاا پاهامو روي لبه ي پنجره گذا
پاي راسبتمو روي پنجره ي تروي گذاشبتم.دسبت راسبتم رو هم آروم به لبه ي 

به دیوار بین دو پنجره بود.یه پام ر ن لبه و وي ایپنجره تروي گرفتم.صببورتم رو
شته بود.ولي باید  ستام عرق کرده بود و ترس برم دا اون یکي پام روي اون لبه.د

 انجامش میدادم.
ستم داد و از پنجره ول  سم کار د ست خی ستم پاي چپم رو هم بردارم که د خوا
شببدم.قبل از این که پرت بشببم لبه ي پنجره تروي رو گرفتم,هرچند با خی  

سي ندا شان ستم هیچ  ستم بودن د شت نف  نف  مي زدم.نمي تون شتم.از وح
حتي جیغ بکشم,اگر هم میتونستم نباید مي کشیدم.چشمم به طناب خورد که 

 چند سانت با نوک دستم فاصله داشت.
دسببتامو کشببیدم تا بهش برسببم.انگشببتام شببل شببده بود.کارم تموم بود.نوک 

ستم و شتام هلش دادم طرف کف د شتام طناب رو لم  کرد.با انگ خره بالا انگ
گرفتمش.لبخند روي لبم نشست ولي با لیز خوردن دستم از پنجره محو شد.با 
یه دست طنابو گرفته بودم.اون یکي دستم رو هم به طناب بند کردم و آروم آروم 

 خودمو کشیدم پایین.بعد از چند دقیقه بالاخره پام زمینو لم  کرد.
 روي زمین نشستم و نفسي از روي آسودگي کشیدم.
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ه ارتفاع بلند قصببر که نگاه کردم سببرگیجه گرفتم.چه طور باید دوباره به اتاق ب
 برمي گشتم؟!

بلند شدم و از بین درختا گذشتم و به دروازه خروجي قصر رسیدم.عجیب این 
 بود که نگهباني اونجا نبود.در رو باز کردم و بیرون دویدم.
مغازه هاي کوچیکي رفت و آمد مردم نشببون میداد که الان تو شببهرم.جلوتر 

بودن کنار هم.همه جا با فانوس روشن شده بود.ماه کامل بود.بهش خیره شدم 
 و در همون حال قدم برمي داشتم که به شدت به شخصي برخورد کردم.

 بهش نگاه کردم.اونم شنل روي سرش کشیده بود.
 ببخشید.-

شتم گرفت.برگ بعد از گفتن عذرخواهیم خواستم به مسیرم ادامه بدم که بازومو
و با اسببتفهام نگاهش کردم.اون یکي دسببتش رو بالا برد و کلاه شببنلش رو 

 برداشت.چشمام گرد شد.
 اون اینجا چي کار مي کرد؟!

 صداي عصبیش از فکر خارجم کرد:
 تو به چه اجازه اي از قصر خار  شدي؟مي خواستي فرار کني؟-

***** 
 دستم درد گرفت اروم گفتم:

 کن دستمو کندیش اي تروي ول-
 با حرص غرید:

 باید این دست رو قطع کنم که دیگه نقشه فرار نکشه-
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به شدت من رو کشید انقدر هم زورش زیاد بود که نتونستم از دستش فرار کنم 
 داخل یه تونل وایساد شنلش رو کامل برداشت و فریاد زد:

 داري چیکار میکني؟فکر کردي فرار کني کجا میتوني بري؟-
 ا کلافگي گفتم:ب

 من فرار نمیکردم-
 پوزخند عصبي زد و گفت:

 جالبه!-
 با فریاد ادامه داد:

سي داري - سو ستم تو جا شتي میرفتي؟من میدون شب کجا دا پ  این وقت 
 میري اطلاعات ببري نه؟

 حالتش واقعا ترسناک شده بود مظلومانه گفتم:
 فقط خواستم برم گردش-

 دوباره فریاد زد:
 نصفه شب کي میره گردش؟-

 حق به جانب گفتم:
 اصلا خودت اینجا چي میخواي؟-
 همینم مونده بیام به یه کلفت جواب پ  بدم!-
 راست میگي اصلا شاهزاده نباید با کلفت حرف بزنه پ  من رفتم-

شنلم رو،روي سرم انداختم و سمت خروجي تونل رفتم جلوم ظاهر شد و این 
 یش اروم گفت:دفعه برخلاف دفعه پ

 ارابلا بگو کجا میرفتي؟-
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 با این حرفش مثل یه اتشفشان فوران کردم:
کجا رو دارم برم؟برگردم یوژال لند پیش اون مارتین پیر؟یا همین جا بمونم تا -

تو یا سربازات بیاي من رو بگیري؟من کجا میتونم برم؟اصلا من کي هستم؟نه 
 ستم داشته باشه و ازم مراقبت کنهخانواده درست درمون دارم نه کسي که دو

 بغض گلوم رو گرفت نتونستم دیگه فریاد بزنم اروم زمزمه کردم:
باره به همون - من هیچک  رو ندارم اومدم بیرون تا به بدبختیم فکر کنم و دو

 زندان برگردم
 جسورانه تو چشماش زل زدم و دوباره گفتم:

جازات این - مه؟پ  من م هه؟جر یه؟گ*ن*ا* پذیرم!ولي چ گ*ن*ا*ه رو می
 بذار به گردشم برسم

باره سببمتم اومد ولي این بار نه با خشببونت اروم بود...لبخند کجي زد و  دو
 گفت:

 پ  بذار با هم به گردشت برسیم...-
 چي؟-

شتم لبخند کجش  ستش گذا ستم رو توي د سمتم گرفت با تردید د ستش رو  د
ه با من از تونل بیرون عمیق تر شببد شببنلش رو،روي سببرش گذاشببت و همرا

 رفت...همراه باهاش میرفتم...اروم پرسیدم:
 کجا داریم میریم؟-
 یه جاي خوب-
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بدون  ته مهربون هم نبود ولي معمولي بود  یث نبود الب عه خب ندش این دف لبخ
صد بدي...هرچي جلوتر میرفتیم تعداد مردم  شه و ق سي بدون هیچ نق هیچ ح

شد...وقتي که دیگه هیچ ک سوت بلندي زد...لحظه اي بعد کمتر می سي نبود 
صببداي غرش اومد...با وحشببت به پشببت سببرم نگاه کردم و چنگي به بازوي 
نه خودم رو جمع و جور  گاهم میک ته ن بالا رف یه ابرو  با  تروي زدم وقتي دیدم 

 کردم و گفتم:
 این اینجا چي میخواد؟-

 روش سوار شد و گفت:
 به نظرت چي میخواد؟-

 گرفت خودم رو عقب کشیدم و گفتم: دستش رو سمتم
 به هیچ وجه سوار نمیشم!-

 پوزخند زد این کلا یه روز پوزخند نزنه میمیره...با تمسخر رو به رانمر گفت:
 ارابلا سوار نمیشه باید چیکار کنیم؟-

 رانمر یه بار سرش رو چرخوند این دفعه تروي با شیطنت گفت:
 بزن بریمراه درستي رو انتخاب کردي راني -

نه حرکتي رو  مادگي هرگو ته بودم ا به خودم گرف هاجمي  لت ت حا من هم 
شیدم مثل اینکه بیخیال  سوده اي ک شت نف  ا شتم...رانمر به هوا خیز بردا دا
ستم و زمین زیر پاهامه رانمر  ساس کردم رو هوا معلق ه شدن ولي ناگهان اح

شم سته بودمدوتا کتفم رو لاي پاهاي قدرتمندش گرفته بود من هم چ و  ام رو ب
 فقط جیغ میزدم:

 تروي من رو بذار زمین کمببببببببببببببببک-
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تروي لحظه اي سببرش رو خم کرد و با شببیطنت و چشببم هایي که برق میزد 
 گفت:

 بذارمت زمین؟-
 فریاد زدم:

 اره-
فقط سببرش رو تکون داد ناگهان پاهاي رانمر من رو ول کردن با سببرعت به 

شنلم از  سمت زمین میرفتم صدا میکردم  فقط جیغ میزدم و رانمر رو تروي رو 
دورم باز شببد سببعي کردم بگیرمش ولي نتونسببتم فقط کمي مونده بود که با 

 صورت داخل زمین فرو برم چشمام رو بستم و گفتم:" تببببببببببروي"
منتظر برخورد شدیدم با زمین شدم ولي اتفاقي نیفتاد با وحشت چشمام رو باز 

یدم رانمر من رو روي خودش گرفته سببرم رو چرخوندم و با صببورت کردم د
 خندون تروي روبرو شدم مشت محکمي به سینش زدم و جیغ کشیدم:

 داشتي من رو میکشتي-
 با خونسردي گفت:

 چطور که حالا زنده اي؟-
شمم به زیر پاهام افتاد  شتم گردنش رو خورد کنم لحظه اي چ ست دا فقط دو

دقیقا بالاي ابرها بودیم خودم رو به تروي چسبوندم و دستام رو سرم گیج رفت 
 دور کمرش حلقه کردم و لرزون گفتم:

 من رو ببر پایین-
 با خنده گفت:
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 الان با هم میریم پایین-
قبل از اینکه حرفي بزنم خودش رو کج کرد من هم که بهش چسبببیده بودم، 

 انم داد زدم:همراه با خودش به پایین کشید فقط با تمام تو
 نبببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببه-

دوباره همون صحنه ها تکرار شد با این تفاوت که این بار تروي خونسرد کنارم 
شت...رانمر دوباره به موقع ما  ساد بود کمترین توجهي به جیغ هاي من ندا وای

یه با حالت گر رو گرفت!تمام بدنم میلرزید مطمئن بودم صببورتم سببفید شببده
 گفتم:

 من رو بذار پایین-
 هنوزم دوست داري بري پایین؟-

 سرم رو به شدت تکون دادم و گفتم:
 نببه نببه-
 هروقت بخواي بري پایین همینجوري میفرستمت-

سببرم رو انداختم پایین اشببکام رو گونم ریخت از ضببعف خودم متنفر شببدم 
شه همه بهم زور میگن چرا اجازه میدم  صداش همی ستفاده کنند؟ سوءا همه از 

 متعجب شد:
 ارابلا گریه میکني؟-

دیگه برام مهم نبود این کسببي که جلوم کیه چرا نمیفهمه نباید با ترس کسببي 
 بازي کنه؟با صداي بلند هق هق کردم تروي رو به رانمر گفت:

 برو پایین-
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 پریدمرانمر با سببرعت سببمت زمین رفت با فرودش روي زمین از روش پایین 
 تلو تلو خوردم سرم گیج رفت و افتادم تروي سمتم اومد گفت:

 حالت خوبه ارابلا؟-
چشم غره اي بهش رفتم دستي که به هواي کمک به سمتم گرفته بود رد کردم و 
شهر میومد  ستیم نوري که از  ستم دقت کنم که کجا ه شدم تازه تون خودم بلند 

م خودم رو به سببمت عقب پرت کردم معلوم بود ما دقیقا روي قله یه کوه بودی
 تروي با لبخند نگاهم میکرد...سرم رو پایین انداختم و گفتم:

 چرا اینکار رو میکني؟-
 چون ترست بي مورد...-

سببمتم اومد عقب تر رفتم...یه قدم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم و به تنه یه 
 درخت برخورد کردم با دستام تنه درخت رو فشردم و گفتم:

 همه میترسن-
 نزدیک تر اومد و زمزمه کرد:

 نه من نمیترسم پ  تو هم نباید بترسي-
 چشمام گرد شد و گفتم:

 یعني چي؟-
دسببتم رو کشببید جلوي من راه افتاد منم به دنبال خودش برد سببمت نوک قله 
شمرده  ساد  ستام بودم که نفهمیدم از حرکت وای شیدن د میرفت انقدر درگیر ک

 شمرده گفت:
 اگه...راه...نیاي...مجبور...میشم ....مسمومت کنم...!-
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 چیکارم کني؟-
 خونسرد گفت:

 مسمومت کنم، یعني کاري کنم که بي اراده دنبالم کشیده بشي!-
 امکان نداره من دنبال تو بیام...-
 واقعا؟-
 مطمئنم-

 لبخندش عمیق تر شد و گفت:
 پ  باهام شرا ببند-

 م:با اعتماد به نف  گفت
 سر چي؟-
 هرکاري کسي که برد گفت باید انجام بدي!-
 قبوله-

ستاش  شکل قلب تو د ست لحظه اي بعد پلاک طلایي رنگ به  شماش رو ب چ
بود صبر کن ببینم این دستش چیکار میکرد؟تنها چیزي که برام باقي مونده بود 
چطور دستش بهش رسید؟تروي پلاک رو تکوني داد قلب پلاک دو تکه شد و 
میونش تنها عکسببي که از خانواده ام داشببتم نمایان شببد با دیدنش اشببک تو 
چشمام جمع شد شروع به دویدن کرد مسیرش رو فهمیدم لب پرتگاه ایستاد و 
جلوي چشببماي من پلاک رو اونجا نگه داشببت نفهمیدم چیکار میکنم ولي 

داد  ينمیذاشببتم تنها بازمونده ام رو نابود کنه به سببمتش خیز برداشببتم جاخال
شید و من رو  شم یقه ام رو ک سر خورد ولي قبل از اینکه به ته دره پرت ب پاهام 

 چسبوند به خودش با خشم گفتم:
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 چیکارش کردي؟بدش به من-
 دستش رو باز کرد و گفت:

 بیا بگیرش-
سترش تو هوا پخش  شد و خاک ستم پلاک رو ازش بگیرم پودر  ولي وقتي خوا

 میکردم نیشخندي زد و گفت:شد با تعجب به دستش نگاه 
 دیدي مسمومت کردم؟-

 گیج تر از قبل نگاهش کردم خودش ادامه داد:
با ارزش ترین چیزي که داشببتي رو برات به - به مغزت نفوذ کردم و بدل  من 

 وجود اوردم تا به اینجا بکشونمت ببین کجایي!
ون دم که در میکمرم رو چرخوند با دیدن زیر پاهام نفسم بند اومد خواستم برگر

 حصار دستاش اسیرم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد:
ناء - عده م*س*تث قا نه تو هم از این  نه از من سببرپیچي ک هیچ ک  نمیتو

 نیستي!در ضمن شرا رو باختي!
 اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 حالا چي میخواي؟-
 یه پرواز با ارامش بدون جیغ و گریه-

 با وحشت گفتم:
 چي؟-
 بیخیالي گفت:با 
 سوار رانمر میشیم و یه دور میزنیم-
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 خواستم برم که محکم تر فشارم داد...فقط گفتم:
 نه-
به زور میبرمت هرچقدر هم گریه کني و جیغ - ولي تو باختي اگه قبول نکني 

 بزني پایین نمیارمت میدوني که اینکار رو میکنم!
 تو...تو...-

س سبي براش پیدا نکردم د شون ریخت و کلمه منا تش رو توي موهام کرد و بهم
 با خنده گفت:

 من چي عزیزم؟بهتره خودت بیاي تا رانمر به زور سوارت نکرده-
نف  عمیقي کشببیدم سببمت رانمر رفتم تروي من رو سببوار کرد و برام دسببت 
تکون داد و از رانمر دور شد قبل از اینکه معني این کارش رو بفهمم رانمر روي 

من هم از شدت جیغ هام داشت پاره میشد کم کم حالتم عادي  هوا بود هنجره
شد پاهام نلرزید و سعي کردم تعادلم رو حفظ کنم رانمر برگشت و تو چشمام 
زل زد وقتي دید دیگه جیغ نمیزنم به سببمت همون کوه رفت و ایسببتاد تروي 

 روش پرید و دوباره به سمت ابرها رفت رو به تروي گفتم:
 دي؟چرا اول سوار نش-
 چون تو جیغ هات رو بزني من به گوشام احتیا  دارم!-

*** 
تروي پشتم نشست و رانمر دوباره شروع به پرواز کرد.با ارتفاع گرفتنش دوباره 
شمو مي  صورتم برخورد مي کرد.تمام تلا شدت به  ترس به جونم افتاد.باد به 

بودن مي کردم که دیگه جیغ نزنم به همین خاطر دسببتامو که دو طرف بدنم 
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گردوندم تا به چیزي چنگ بزنم.اولین چیزي که لم  کردم رو گرفتم و فشببار 
 دادم و پلک هامو محکم به هم فشردم.

 صداي تروي باعث شد که یه کم چشمامو باز کنم:
 مي بینم که داري خیلي تلاش مي کني جیغ نزني.-

 صداي نا مفهمومي از خودم در آوردم.
ست تروي چنگ زدم ولي با تکون خوردن چیزي که  گرفته بودمش فهمیدم به د

 دیگه دستمو برنداشتم.نمي خواستم فکر کنه ازش ترسیدم.
 ح  کردم سر تروي کمي جلو اومد:

 چرا چشماتو بستي؟بازشون کن.-
 با صدایي که مي لرزید گفتم:

 نمي تونم.-
 با لحني امرانه گفت:

 گفتم چشماتو باز کن.-
 کردم: سرسختانه مقاومت مي

 نه.-
 صداي فریادش پرده هاي گوشمو به مرز پاره شدن برد:

 بازشوون کن.-
از وحشت چشمام به یک باره باز شد و چشمم به اطرافم افتاد.از زیبایي چیزي 

 که میدیدم اندازه چشمام بزرگ تر هم شد.
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ند لند دیده مي  کوه هاي بلند و اسببتواري که در غربي ترین قسببمت آرچفی
شدن.کوه هاي نوک تیز و خشني که انگار آسمون رو شکافته بودن و دقیقا کنار 
کوه هاي سنگي, کوه هاي سرسبز و ملایم.دو تا چیز متراد دقیقا کنار هم.این 

 قدر تراد و تفاوت هاي بینشون زیبا و قشنگ بود که آدم حیرت زده مي شد.
ه سمت راستم نگاه کردم و ترس و ارتفاع و همه چیز از یاد رفته بود.لحظه اي ب

صورت تروي رو دقیقا کنارم دیدم. چیزي که متعجبم مي کرد این نبود. تعجبم 
از لبخند روي لبش بود.مي شد اسمش رو گذاشت یه پدیده ي نادر. لبخندش 
یه لبخند  یه لبخند واقعي. یث نبود,تمسببخر نبود,پوزخندم نبود. ید نبود,خب پل

 مهربون.
شد لبخندش رو جمع کرد و کمي اخم کرد. سرش رو  متوجه نگاه بهت زدم که

 برگردوند و به کوه ها خیره شد.
 سرم رو پایین انداختم و به زیر پام نگاه کردم.دیگه ارتفاع اونقدر نمي ترسوندم.

شمي به  ست داده بود.زیر چ شایندي کنار ترس بهم د براي اولین بار ح  خو
میکرد. دسببتامو از روي دسببتاش  تروي نگاه کردم که هنوز به رو به رو نگاه

 برداشتم و صادقانه زمزمه کردم:
 ممنونم.-

 زیر چشمي نگاهم کرد:
 از چي؟-
 خب..خب..تو باعث شدي ترسم از ارتفاع کم بشه.-

 خیلي سرد و بي حالت گفت:
 خواهش مي کنم.-
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نه به اون اول که پسره ي پررو کلي سر به سرم گذاشت و مجبورم کرد سوار این 
 اژدها بشم و نه به الان که دوباره سگ شده.

شده بود  ست.اما هنوز تفکرم کامل ن گاه فکر کردم که تروي خیلیم بد نی ناخودآ
 که ناگهان تمام شکنجه و عذاب هایي که کشیده بودم اومد جلوي چشمم.

 نفرتم به یادم اومد.دوباره نسبت بهش سرد شدم.
 تروي بلند داد زد:

 قصر.رانمر برگرد به -
 بي اراده داد زدم:

 نه.-
نمي خواستم برم پایین.اوایل مي ترسیدم اما اون موقع بیشتر از پایین رفتن مي 

 ترسیدم.تروي خنده ي کوتاهي کرد:
 اول که داشتي کچلم مي کردي بري پایین,الان نظرت عوض شد؟-
 خب...-

 خب نداریم.باید برگردیم.-تروي
 دعوا نداشتم براي همین ساکت موندم. رومو ازش برگردوندم.حوصله ي

 رانمر ناگهان چرخید و به طرف قصر رفت.
تادیم -تروي گه گیر اف ما ا قامون برمي گردیم ا تا به ا نه  یا خوب گوش کن.مخف

 هیچي از اتفاقاتي که افتاد نمیگي.ساکت مي موني تا من حرف بزنم.
صر رانمر فرود اومد.ازش اومدیم پایین و هم ون لحظه اندازش جلوي دروازه ق

کوچیک شببد و به یه اژدهاي کوچک تبدیل شببد.نمیدونم چرا ناگهان انقدر به 
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شیدم و  ستم رو زیر گلوش ک گاه زانو زدم و د شتني اومد.ناخودآ ست دا نظرم دو
 نوازشش کردم.نشست و پاهاشو در هوا تکون داد.درست,مثل یه حیوون اهلي.

 تروي زیر بازومو گرفت و بلندم کرد:
 هي,با اون اینجوري رفتار نکن.-

 اخم کردم:
 چرا؟-

 کشوندم طرف در:
خوشببم نمیاد کسببي غیر از خودم بهش دسببت بزنه.البته رانمر هم خوشببش -

 نمیاد, نمیدونم چرا همون لحظه که نوازشش کردي خاکسترت نکرد.
بعد از چند دقیقه در محوطه پشت قصر بودیم.به جایي که طناب رو دیده بودم 

 تیم ولي طنابي اونجا نبود:رف
 پ  طناب کجاست؟-

 تروي چشماش رو ریز کرد و نگاهم کرد:
 صبر کن ببینم,تو هم با طناب من اومدي پایین؟-

 در حالي که هنوز به دنبال طناب مي گشتم گفتم:
 خب اره.ولي الان چرا طناب نی ...-

 با نگاه به بالاي سرم حرف تو دهنم موند.
 اوي گفت:تروي با کنجک

 چي شده؟-
 اونجا رو.-

 طناب بریده شده ي یه متر بالاي سرمون رو بهش نشون دادم.
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 کلافگي در صداش مشخص بود:
 واي نه.-

 صدایي از پشتمون شنیدیم.منجمد شدم:
 مي شه بپرسم شما دو تا کجا بودین؟-

و ر آروم برگشببتیم.انگوس و پشببتش ترانتا و مادر تروي.انگوس با اخم نگاهش
که توش خشببم مو  مي زد فقط  تا  گاه تران ما ن ند.ا بین من و تروي مي گردو

 متوجه من بود.فقط من.
 چشمام تو چشاي ترانتا قفل شده بود. خشم توش مو  مي زد.

دو دل شببده بودم.شبباید باید این کارو انجام نمي دادم.تروي امروز بهم کمک 
 اف نبود.کرده بود و من باید نقشه قتلشو مي کشیدم؟!انص

 قبل از این که بخوام از تصمیمم به اطمینان برسم حرف تروي منجمدم کرد:
 آرابلا فرار کرده بود و منم رفتم دنبالش و آوردمش!-

 باصداي خفه اي گفتم:
 چي؟-

 زیر چشمي بهم نگاه کرد و بازم اون لبخند پلید رو زد.
 نگاهم مي کرد:نگاهم به انگوس افتاد که با ابروهاي بالا رفته 

 بلا,مي خواستي فرار کني؟-
 اینبار مادر تروي به حرف اومد:

 تو چه طور جرئت کردي از دست ما فرار کني؟ها؟-
 و بعد هم ترانتا بود که گفت:
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 یعني مي خواستي تمام قول و قرار هایي که گذاشته بودي رو نادیده بگیري؟-
شدم.اون  شاره کرده بود و منظور ترانتا رو فقط من متوجه مي  شتن تروي ا به ک

 بقیه فکر مي کردن درباره موضوع جاسوسي حرف مي زنه.
 انگوس یه قدم جلو اومد:

شبباید باید یه درس درسببت حسببابي بهت بدم تا بفهمي برعک  تو من به -
 هرچیزي که بگم عمل مي کنم!

سایه مانند و بلند ظاهر  سیاه  صله دو چیز  شکن در هوا زد و بلافا با شدن.یه ب
 دیدنشون ناگهان خودمو کشیدم پشت بازوي تروي.

 تروي با تعجب بهم نگاه کرد و بعد با خنده گفت:
 ازشون مي ترسي؟-

 فقط نگاهش کردم.دستشو گذاشت پشتم و به جلو هلم داد.
 انگوس پوزخندي بهم زد و به سایه ها اشاره کرد:

 اینا شبح هاي منن.مي دوني براي چین؟-
 قدرت تکلمم رو از دست داده بودم.سکوتمو که دید گفت:انگار 

ند برن و یکي از عزیزاتو - به یوژال ل نا  مثلا مي توني این طور فرض کني که ای
 بیارن اینجا.

 نفسم بند اومد.چي؟چي کار کنن؟نه..نه..
شده  شده بود فعال  شم گیري کمرنگ  شکل چ شب به  اون نیمه خبیثم که اون 

ست  بود.نفرتم به تروي ضي دروغگو چه طور تون شده بود..اون عو چند برابر 
 این کارو کنه؟
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انگوس که شوک زدگي و از طرفي خشم و نفرت تو چشمامو دید لبخند پلیدي 
 زد:

 چه طوره؟بذار فکر کنم سراغ کي برن بهتره؟-
دسببتشببو زیر چونش گذاشببت و اداي فکر کردن رو در آورد و بعد از لحظه اي 

 هیجان زده گفت:
 آها,اون پسره چه طوره؟اسمش چي بود؟اد...ادموند؟-

بدنم یو زد.قلبم ایستاد.اونو نه.من همین جوري بهش مدیون بودم و شرمندش 
 و حالا.. زمزمه کردم:

 ادوارد.-
 خنده ي شیطاني سر داد:

 درسته ادوارد.-
 برگشت سمت شبح ها:

 همین الان برین...-
 دویدم جلوش:قبل از این که حرفشو کامل کنه 

نه نه..خواهش مي کنم.به اون کاري نداشببته باشببین.به ادوارد کاري نداشببته -
 باشین..من...من...

 نگاهي حاکي از نفرت به تروي که کمي اخم کرده بود انداختم و ادامه دادم:
 من فرار نکردم.به تروي هم...-

 مادر تروي فریاد زد:
 عالیجناب تروي.-
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 :چشمامو با خشم بستم
 بله عالیجناب تروي,من بهش گفتم که فقط رفتم شهرو ببینم.-

 انگوس مشتاقانه نگاهم کرد:
 پ  چرا مخفیانه رفتي؟-

 در حالي که یه چشمم به اون اشباح و یه چشمم به انگوس بود گفتم:
چون مي خواسببتم تنها برم و از طرفي اگه مي گفتم فکر مي کردین دارم فرار -

 مي کنم.
 از انگوس دور شدم:اینبار 

 لطفا به ادوارد و به دوستام کاري نداشته باشین و من هم...-
گاه به تقلید از ترانتا ضربدري روي قلبم کشیدم:  نا خودآ

 من هم قسم مي خورم که این مأموریت رو به پایان برسونم.-
داشببتم به این فکر مي کردم که نکنه به خاطر این قسببم تو دردسببر بیوفتم که 
صداي قهقهه هاي بلند باعث شد از جا بپرم.انگوس و تروي و مادرش بي وقفه 

 مي خندیدن اما ترانتا با اخم نگاهم مي کرد.
 انگوس با تمسخر گفت:

 کي به تو این حقه رو یاد داده؟-
 حقه؟یعني چي؟با حالت استفهامي نگاهش کردم.

 اینبار تروي گفت:
شتي - شم خبر ندا سم انگار از حقه بودن شون این ق سایي که خود که روي ک

 الکي رو ساختن امتحان کردي.
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الکي؟قسببم الکي؟قسببم ترانتا هم دروغ بود!کمک تروي هم دروغ بود!اینجا 
 همه چي دروغه!همه چي!همه چي!

سرم کلاه  شت  صد دا شام متوجه دو نفر بود.دو نفر که یکي ق حالا نفرت تو چ
 رم بده.بذاره و یکي هم قصد داشت در حد کشت آزا

ح  حماقت مي کردم.ح  حماقت مي کردم که به چند تا شببیطان اعتماد 
 کرده بودم.

پشببتمو کردم بهشببون و به سببمت داخل قصببر رفتم و از اون جمع نفرت انگیز 
 فاصله گرفتم.باید خشمم رو جایي خالي مي کردم.

ر حاضسمت اتاقم رفتم از اینجا متنفر بودم...از تهدید هاشون از دروغاشون...
مل  ظه اي این محیط رو تح مت کنم ولي لح خد مارتین  به  بودم برگردم و 
شد از جام پریدم با  نکنم...خودم رو،روي تخت رها کردم همون لحظه در باز 

 دیدن ترانتا با خشم فریاد زدم:
 تو دیگه اینجا چي میخواي؟-

 به وضوح منقبض کردن استخون فکش رو دیدم لباس بلند و دست و پا گیرش
 رو کمي بالا کشید سمتم اومد و گفت:

 بلا حواست باشه با کي حرف میزني-
 اره دارم با یه قاتل حرف میزنم قاتلي که میخواد بب...-

 نذاشت ادامه بدم دستش رو،روي دهنم گذاشت و با اخم گفت:
 خفه شو کاري نکن که یه کاري کنم که تا اخر عمرت نتوني حرف بزني-

 بدم که صداي تروي رو شنیدم:خواستم جوابش رو 
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 ترانت داري چیکار میکني؟-
 ترانتا از من فاصله گرفت سرش رو پایین انداخت و گفت:

 هیچي برادر-
 تروي مشکوک رو به من گفت:

 پ  چرا دهنت رو گرفته بود؟-
 ترانتا نذاشت جواب بدم خودش گفت:

 چون داشت حرف اضافه میزد-
 ترانتا از ترس شونه هاش تکون بخوره...فریاد تروي باعث شد 

 مگه من از تو پرسیدم؟-
 و دوباره به من گفت:

 چرا دهنت رو گرفته بود؟چرا قاتل صداش میکني؟-
به  بار التماس میکرد...بین دوراهي گیر کرده بودم  تا این  چشببماي مغرور تران

ود کنه بخنجر فکر میکردم خنجري که میتونسببت این موجود نفرت انگیز رو نا
 مسلط بدون ذره اي ترس جواب دادم:

 چون میخواست من رو بکشه-
 چشماي تروي ریز شد و پرسید:

 تورو بکشه چرا؟-
 چون میخواستم فرار کنم-

 با حرص نگاهش کردم چشماش خندید رو به ترانتا گفت:
 میتوني بري خودم مجازاتش میکنم-
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نابودش میکنم...ترانتا یه همونجا قسببم خوردم که با همون خنجر میکشببمش 
 نگاه به من کرد و بیرون رفت...با رفتن ترانتا تازه زبونم باز شد با خشم گفتم:

شي؟اگه پدرت به - شي؟رذل با ست با شغال چطور میتوني انقدر پ ضي ا عو
 دوستام اسیب میرسوند چي؟

 تمسخر نگاهش جاش رو به خشم داد تو چشمام زل زد و زمزمه کرد:
 بودنت رو ثابت کردي تو هم عوضي-

 و با زبونش لبش رو تر کرد منظورش رو کامل فهمیدم سرم رو پایین انداختم...
من از پدرم هم قدرتمند ترم...اون دیگه پیر شبببده ولي من...من میتونم با یه -

ست به حرفات  ستات رو نابود کنم پ  حوا شم به هم زدن خودت و کل دو چ
 باشه...

 سرد ادامه داد:
 راه میوفتیم...هر اتفاقي که امروز افتاد رو فراموش میکني فردا-

 خندید و گفت:
ستفاده - شه ازش ا گرچه روش جالبي براي زجر دادنت بود حیف که دیگه نمی

 کرد ولي من کاراي زیادي رو بلدم که میتونم ازشون استفاده کنم
مش میکشبببدون اینکه توجهي به من بکنه از در رو کوبید و بیرون رفت...من 

 بدون ذره اي تردید و شک...با همین افکار سمت اتاق ترانتا رفتم....
 در زدم صداي ترانتا رو شنیدم:

 بیا تو-
 با دیدن من از جاش بلند شد و سعي کرد تعجب رو از صداش دور کنه:
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 بلا تو اینجا چیکار میکني؟-
 بدون توجه به حرفش سرد گفتم:

 بکشي؟هنوزم میخواي تروي رو -
 گوشه چشمش چین خورد و با بهت گفت:

 بلا-
 دوباره گفتم:

 میخواي تروي رو بکشي؟-
 این بار صداش کاملا متعجب بود:

 خب...براي چي میخواي بدوني؟-
 با بیخیالي گفتم:

چون میخوام بکشببمش همونجور که تو میخواي ولي بعدش فقط بعدش اگه -
 نفري که میمیره خودتي... چیزایي که میخوام رو بهم ندي دومین

 با شک نگاهم کرد و گفت:
 تو چت شده؟چرا انقدر تغییر کردي؟انقدر سرد شدي؟-

 خندیدم بلند،با استهزا،با نفرت...
شرفت باید - شت براي پی سردم کردین...فهمیدم اینجا براي زنده موندن باید ک

 کنار زد و مانع پیشرفت من برادر عوضي توئه
 لحن و حالت نگاهم بود ولي بعد از چند ثانیه با خنده گفت:هنوزم تو شوک 

 عالیه بلا...تو واقعا همونجور که انتظار داشتیم شدي...-
 زیرلب زمزمه کردم:

 از این بدتر هم میشم...-
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 بدون اینکه حرف دیگه اي بزنم سمت اتاقم برگشتم...
*** 

 بانو؟بانو بیدارشین-
 گفتم:با خستگي تو جام نشستم و 

 چیه چي شده؟-
 باید راه بیوفتین-

تازه موقعیت رو درک کردم...جاسوسي...شیطان...تروي از جام پریدم با دیدن 
لباس جیگري دیروزم اخم کردم و سببمت کمد رفتم کوله پشببتي مشببکي رو 
دراوردم و لباس هاي مورد نیازم رو برداشتم...لباس جیگریم جاش رو با لباس 

سوزم عوض کرد کول ضر و اماده از اتاق خار  ن شم انداختم و حا ه رو،روي دو
شدم...از پله ها پایین رفتم تروي با همون صورت مرموز ترانتا با لبخند انگوس 
شم نگاهم میکرد...انگوس اولین  شني خ سخر و چا شتاقانه ولي ملکه با تم م

 نفري بود که به حرف اومد:
 بلا اماده رفتن هستي؟-

نگاهي به تروي انداختم بلوز سفید با جلیقه ابي و شلوار فقط سر تکون دادم...
قهوه اي و چکمه شببنل قرمزش زیبایي و جذابیت لباسببش رو چند برابر کرده 

 بود...با دیدن نگاه م*س*تقیمم پوزخند زد و سري به معنا تاسف تکون داد...
مادر تروي محکم تروي رو در اغوش گرفت ترانتا اخم کرد و فقط دست تروي 

و فشببرد انگوس هم تروي رو ب*غ*ل کرد و متوجه شببدم چیزي زیرگوشببش ر
 میگه ولي اینکه چي میگه رو نفهمیدم...تروي کنارم وایساد اروم بهش گفتم:
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 با رانمر میریم؟-
 سرد و خشک توضیح داد:

ها میریم و رانمر هم - عدش رو خودمون تن ند ب نت ل تا مرز سبببا اره ولي فقط 
 برمیگرده...

اون روزهاي بداخلاقیش بود...براي همه شون دستي تکون داد و فریاد  امروز از
 زد:

 رانبببببببببي؟-
از زیر پاي ترانتا رانمر با سرعت زیادي سمت تروي خزید پرواز کرد و رو شونه 

 اش نشست تروي اروم زیر گردنش رو نوازش کرد و رو به من گفت:
 بریم-

 تروي پایین پرید و تبدیل به یه اژدها واقعي تا به باغ رسیدیم رانمر از روي شونه
شببد بدون اینکه دسببت تروي رو بگیرم روش سببوار شببدم تروي هم پشببتم 
 نشست...خسته بودم خیلي زیاد چشمام رو هم رفت و دیگه چیزي نفهمیدم...
چشببمامو که باز کردم خودمو تو هوا دیدم و کم مونده بود سببکته کنم.من تو 

!کم کم یادم اومد کجام و دارم کجا میرم و با کي و آسببمون چي کار مي کردم؟
چي میرم!ولي عجیب تر از همه نحوه خوابیدنم بود.کاملا از پشبببت به تروي 

 تکیه داده بودم و سرم روي شونش بود.
هر چه قدر فکر کردم نفهمیدم چرا اجازه داده بهش تکیه بدم.به خودم جرئت 

پایین خم شببده بود و تقریبا  دادم و به سببمت چپم نگاه کردم.سببرش به سببمت
پیشونیش روي شونم بود. پ  اونم خواب بود که چیزي نمي گفت.کمي سرم 
شیطان  رو بردم پایین و نگاهش کردم.تو خواب پلید نبود, خبیث نبود, بد نبود, 



wWw.Roman4u.iR  124 

 

مد.محو  به نظر میو که مهربون هم  یب تر این  نبود.آروم بود,خیلي آروم و عج
اگهان باد شبببدیدي وزید و رانمر غرش بلندي چهره ي خواب تروي بودم که ن

کرد.تروي به شبببدت از خواب پرید.نمیدونم چي شبببد که رانمر تعادلش رو 
ازدست داد و سقوا کرد.به سرعت به سمت پایین مي رفتیم.تروي از روي من 

 پرید و خودشو به رانمر رسوند و فریاد زد:
 چشماتو باز کن راني..داریم سقوا مي کنیم لعنتي.-

این بین من هم تعادلمو از دست دادم و نمي دونستم براي نیوفتادن باید دستمو 
 کجا بند کنم.جیغ بلندي کشیدم ولي قبل از افتادن حتمي

دست تروي محکم دور کمرم حلقه شد و کشیدم طرف خودش.رانمر به شدت 
 به زمین برخورد کرد و ما هم پرت شدیم روي زمین.

ناگهاني.ناگهان متوجه شبببدم که انگار روي نف  نف  مي زدم از این ات فاق 
 چیزي افتادم.بازدم هاي پرفشارش گردنم رو قلقلک مي داد.غرید:

 مي شه از روي من پاشي.-
به سببرعت بلند شببدم و ایسببتادم.تروي بدون لحظه اي مکث به سببمت رانمر 

 دوید که ناله مي کرد.
 دنبالش رفتم و زمزمه کردم:

 افتاده؟آسیب دیده؟چه اتفاقي -
رانمر که بعد از اون سقوا هولناک کوچک شده بود ناله هاي دردناکي سر داده 

 بود.تروي به بال راستش دست کشید و تکونش داد و با ناامیدي گفت:
 بالش شکسته.نمي تونه ادامه راه رو بیاد.-
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 و این بار رو به رانمر گفت:
 رفیق!مثل این که باید از هم جدا بشیم -

 رانمر سرشو به دستاي تروي مالوند و از خودش صدا هاي ناجوري در آورد.
 تروي سرش رو نوازش کرد:

 ببخشید ولي باید برگردي.از اینجا به بعد تو دیگه نمي توني بیاي.حالا برو.-
 و بلند شد و چند قدم دورتر رفت.

 نمیدونم چرا به این اژدها علاقه مند شده بودم.
 ستم و تو چشماش که انگار آتش روشن بود نگاه کردم.جلوش نش

 نمیدونستم چي باید بگم براي همین فقط نگاهش کردم و لبخند آرومي زدم.
گاه رو هم ح   ید.هم حرف رو هم ن که این حیوون مي فهم یب این بود  عج
سر به تروي اشاره کرد و بعد دستاشو به معناي حفاظت جمع کرد و بعد  رو.با 

ره کرد.یک دقیقه شبک کردم که اون فقط یه اژدها باشبه.تنها توانایي به من اشبا
شد که بفهمم گفته  شاره حالیم می شت انگار حرف زدن بود.کمي زبان ا که ندا
شدم.بالش رو جمع کرد و با  سرمو پایین انداختم و بلند  از تروي مراقبت کنم.

 سریعترین سرعت ممکن دوید و از ما دور شد.
فت از تروي  که مي خواسببتم اونو تو این سببفر گ حالي  بت کنم در  مراق

 بکشم؟!چه طور همچین درخواستي مي کرد؟اونم از کي,من؟
شو تو جیبش فرو کرده  ستا شتش به من بود و د سمت تروي که پ نگاهم رفت 

 بود.رفتم کنارش و بدون این که نگاهش کنم گفتم:
 حالا باید چي کار کنیم؟-

 دم برداشت,کنارش راه افتادم.ثانیه اي بعد گفت:نف  عمیقي کشید و آروم ق
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هنوز زیاد از آرچفیند لند فاصله نگرفتیم و راه زیادي داریم ولي از این قسمت -
 به بعد رو باید پیاده بریم و کلي هم راه و خطر پیش رومونه متأسفانه..

پ  راه طولاني در پیش داشببتیم و از طرفي زمان زیادي براي...براي...کشببتن 
 ت...تروي!

از فکر کردن بهش ح  ناخوشبببایندي بهم دسبببت میداد ولي باید انجامش 
 میدادم.باید...

شتم.انگار تمام مدتي  شدن از خواب ح  بهتري دا نمیدونم چرا بعد از بیدار 
 که در آرچفیند لند بودم راه نفسم بسته بود و حالا کمي از اون راه باز شده بود.

گاه پرسیدم:  نا خودآ
 ي بهش وابسته اي؟خیل-

 سرشو برگردوند طرفم و چند ثانیه نگاهم کرد و در آخر گفت:
 من از بچگي با رانمر بزرگ شدم.-

 همین.چیز دیگه اي نگفت و به راهمون ادامه دادیم.
ستم انداختم,جنگل انبوهي که متعلق به یوژال لند بود.هیچ  سمت را نگاهي به 

ما رو ببینه.دلم مي خواست برم و ادوارد ک  مسیرش به این جنگل نمیوفتاد تا 
رو ببینم,پانتا رو,خاله مگي رو,حتي دلم مي خواسببت مارتین رو هم ببینم.باید 

 چي کار مي کردم؟
 از تروي مي خواستم؟یعني میذاره؟

مسلما نمي ذاره,طبق گفته هاي پدرش من شیطان نهفته اي بودم که الان کاملا 
نه.و من هم مثلا اینو  طا که شببی بذاره من بفهمم  ید  با باور کردم و تروي هم ن
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موجودیتم تغییر مي کنه پ  امکان نداره اجازه بده من از مرز رد بشم چون مي 
فهمم که کاملا شیطان نیستم و مطرح کردن این درخواست هم به این معنا بود 

 که من میدونم حرفاي پدرش دروغ بوده!
شدیدي براي رفت شتیاق  ستمبا تمام این ها ا شتم ولي نمي دون  ن به یوژال لند دا

 باید چي کار کنم.کلافه شده بودم.
 سرمو انداختم پایین و ناامیدانه زمزمه کردم:

 راهي هست که من به یوژال لند برم؟-
 ایستاد و با تعجب نگاهم کرد:

 چي؟-
 سرمو بالا آوردم و فقط نگاهش کردم.

 دستشو از جیبش درآورد:
 ,ما شیطانیم و نمي تونیم بین مردم عادي بریم!معلومه که نیست-

شیني کنم.قیافه اي به خودم  ستم عقب ن شو گفته بودم نمي تون حالا که تا اینجا
گرفتم که انگار تازه به یاد آوردم شببیطانم.بعد خودمو هیجان زده نشببون دادم و 

 گفتم:
 ما مي تونیم شنل بپوشیم تا کسي نفهمه شیطانیم.-

 اشتباهي نگفته بودم ولي مطمئن بودم قبول نمي کنه.با این که چیز 
 اخم هاشو کشید تو هم:

 نمیشه,وقتمون کمه و باید سریع به ساینت لند برسیم.-
و به راهش ادامه داد.نمي تونسببتم حالا که دقیقا نزدیک مرز یوژال لند بودم ول 

 کنم و برم.
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شببدم.تروي ناگهان  آروم آروم به سببمت راسببتم قدم برداشببتم و به مرز نزدیک
شم که ناگهان  سریع از مرز رد ب ستم  ایستاد.انگار نبودم کنارشو ح  کرد.خوا

 به سمتم خیز برداشت و گرفتم و پرتم کرد رو زمین.
 فریاد کشید:

 چي کار مي کني؟-
 من هم پشت سرش داد زدم:

 تو چي کار مي کني؟-
از مرز دورم بلند شببد و دسببتمو محکم کشببید و بلندم کرد.کشببون کشببون 

کرد.منطقمو از دسبببت داده بودم و دسبببت و پا میزدم.نمیدونم چي شبببد که 
 اختیارمو از دست دادم و داد زدم:

 من میدونم باتنر یعني چي.میدونم چیم.میدونم تموم حرفاتون دروغ بود.-
ضعیفي  صداي  سمتم و با  شت  ستامو ول کرد و برگ ستاد.د شکش زد و ای خ

 گفت:
 چي؟-

سوتي بزرگي داده بودم و نباید میذاشتم بفهمه که میدونم ولي نتونستم با این که 
 ساکت بمونم:

 یه کلمه از حرف هایي که تو و پدرت درباره ي باتنر زدین حقیقت نداشتن.-
 از شوک در اومد و اخم غلیظي کرد:

 کي؟کي بهت گفته؟-
 پوزخند زدم:
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ود اسم شیطان نهفته وجکسي نگفته.خودم شنیدم با گوشاي خودم.چیزي به -
نداره.من باتنرم یعني این که در آرچفیند لند شیطانم,در ساینت لند فرشته و در 

 یوژال لند هم آدم معمولي.
خاطر منو مجبور کرده  به همین  پدرت  که نفهمم  قدر احمقم  فکر مي کني ان

 جاسوسي کنم؟!
 نف  عمیقي کشید:

ماجراي جاسببوسببي تو تأثیر نمي  نباید مي فهمیدي ولي به هر حال اینا روي-
 ذارن.باید تا آخرش بري.

 سرمو به شدت تکون دادم:
 قصد ندارم که فرار کنم,اینا رو گفتم تا بذاري به یوژال لند برم.-

 دستي به موهاش کشید:
 امکان نداره.ما نمي تونیم وقتمونو هدر بدیم.-

 ح  کردم کمي نرم شد براي همین تیر خلاصو زدم:
ول میدم بعدش دور یوژال لند رو خط بکشم.این جاسوسي رو با آخرین من ق-

 حد توانم انجام میدم,فقط بذار برم.
 چشم غره اي بهم رفت و نفسشو فوت کرد:

 خیلي خب.چون گفتي بعدش دور اونجا رو خط مي کشي.-
گاه پریدم تو ب*غ*لش:  ناخودآ

 واي ممنونم.-
 بود محو شد وقتي فهمیدم چي کار کردم.لبخندي که به اندازه پهناي صورتم 

 به سرعت ازش فاصله کردم.تو چشماش شیطنت بیداد مي کرد.
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 به سمت مرز رفتیم.خط سبز رنگ بود.
 فقط یک قدم براي دوباره معمولي شدن.

 نگاهي به تروي انداختم که منتظر بود اول من برم.
وي د و به زمین افتادم.ترقدم به اونور خط برداشتم و درد شدیدي در بدنم پیچی

به سمتم دوید و منتظر نگاهم کرد.درد بدي تو سرم و ریشه ي موهامو مردمک 
 چشمام ح  مي کردم.

درد ناگهان قطع شد.چشمامو باز کردم و خیره شدم به چشماي قرمز تروي که 
 عجیب نگران بودن.کمکم کرد بلند شدم و روبه روم ایستاد.

 چند بار نگاهم کرد:
 شکل معمولیت این طوریه؟پ  -

ستي به  شحالي د شم.با خو ستم نف  بک سبکي مي کردم.انگار مي تون ح  
ستم  شاخ نبود.موهام دوباره قهوه اي تیره بودن.مي خوا شیدم,خبري از  سرم ک

 چشماي سبزمو ببینم تا ازشون زندگي بگیرم ولي آینه اي به همراه نداشتم.
 ز کیف شنلي در آوردم و پوشیدم:لبخندي زدم از شکل اصلي و واقعیم و ا

 تو هم شنلت رو بپوش.اگه کسي اینجا یه آدم شاخ دار ببینه شاخ در میاره.-
دیدم حرکتي نمي کنه,سببرم رو بالا بردم و نگاهش کردم.با لبخند نگاهم مي 

 کرد.وقتي نگاه منو دید ناگهان اخم کرد و شنلو بیرون کشید و پوشید و گفت:
 بریم.-

 رو کامل پوشوند...شاخ هاش 
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شه.به دور و  شمه با سمت از جنگل باید یه چ شناختم,این ق این اطراف رو مي 
برم نگاه کردم و بالاخره پیداش کردم.دویدم طرفش و نشببسببتم روي زمین و به 
انعکاس خودم تو آب خیره شدم.بالاخره به قیافه اصلي خودم برگشته بودم.سبز 

 م ایستاد و نگاهم کرد.چشمام بهم آرامش مي داد.تروي کنار
 انگار رفتارامو درک مي کرد که بهم سخت نمي گرفت.

 مدت زیادي در حال گذشتن از جنگل بودیم و بالاخره به شهر رسیدیم.
براي دیدن همه نیاز داشببتم اول پانتا رو ببینم چون اون قطعا از وضببعیت همه 

 خبر داشت.
 ح کردم:لبم رو با زبونم تر کردم و درخواستم رو مطر

 میشه...میشه بریم به قصر؟-
 متعجب نگاهم کرد:

 به قصر دیگه براي چي؟-
 با انگشتام بازي کردم و گفتم:

 چون دلم میخواد دوستم رو ببینم.-
 ما هرکاري که دلت بخواد رو انجام نمیدیم.-
 ولي من که چیز خاصي نخواستم من فقط گفتم که...-

مردم قدم برمیداشت و راهش رو ادامه میداد...با  بدون توجه به ادامه حرفم بین
 صداي نسبتا بلندي گفتم:

 تروي وایسا،وایسا کجا میري؟-
بدون اینکه اهمیتي بهم بده یا جوابم رو بده فقط دسببتم رو کشببید فکر کنم از 

 ناحیه دست دچار نقص بشم!با اعتراض گفتم:
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 تروي ولم کن با توام هي..-
متوقفش کنم ولي دستم به شنلش گیر کرد و کشیدمش با دست راستم خواستم 

شاخ هاش رو که دید  شد و  شد.توجه یکي به تروي جلب  شنل پخش زمین 
شت به تروي نگاه میکردن  شده بودیم.مردم با وح شید.حالا مرکز توجه  جیغ ک
یه هم  ها جیغ و داد بق یاد یکي از زن با دومین فر ند  و بي حرکت وایسببباده بود

 زد: شروع شد.زني جیغ
 جن!-

 یکي دیگه داد زد:
 شیطان!-

مردم وحشت کرده بودن از موجودي که تا به حال ندیده بودن.دستام عرق کرده 
 بودن و هول شده بودم.تروي دستاشو آماده گرفته بود.

سمت ما  شیر هاي برنده مردم رو متفرق کردند و به  شم نگهبانهاي زره پوش با 
س شدم.  شک  سرجام خ ستاد کمي نگاهم کرد و هجوم اوردند.  ربازي جلوم ای

شمشیرش رو بالا برد و خواست با قدرت فرود بیاره که شمشیر از دستش پرت 
 شد ناله اي کرد و دستش رو گرفت از من دور شد تروي من رو کشید و گفت:

 پیش من بمون.-
پشت بهش ایستاده بودم سربازها از همه طرف ما رو محاصره کرده بودند ولي 

شتم هرک   سوزوندش,منم قدرتي ندا قدمي به جلو میومد تروي با بیرحمي می
که باهاشبون بجنگم و از طرفي نمي تونسبتم به کسبایي که سبال ها باهاشبون 

 زندگي مي کردم آسیب بزنم.
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 سرباز ها با وحشت از ما فاصله گرفتن.
شنیدم  صداي متعجب زني رو  سرم کنار رفته بود و همون لحظه  شنل از  کلاه 

 گفت: که
 اون بلاس.-

 واکنشي به شناخته شدنم نشون ندادم.تروي همچنان گارد گرفته بود.
لحظه اي همه کنار رفتند و تعظیم کردن به کالسببکه سببلطنتي روبروم زل زدم 

 درش باز شد و صدایي که هرگز نمیتونستم فراموشش کنم گفت:
 اینجا چه خبره؟-

 اد:یکي از سرباز ها با ترس و لرز توضیح د
 سرورم یه...یه شیطان...او..اومده و داره ما رو نابود میکنه.-

ملکه اریا کمي جلوتر اومد و با وحشببت به تروي نگاه کرد.نیم نگاهي به من 
شم  شد.با خ ست دوباره روي تروي تمرکز کنه که ناگهان ثابت  انداخت و خوا

ماده هر حرکتي بود ولي مل ند روم.تروي ا گاهش رو چرخو باره ن که تو دو
 چشمام زل زده بود ناگهان فریاد زد:

 دختره رو بگیرین سریع.-
شون انگار روحیه  سربازا که با اومدن ملکه  شتر پشتش قایم کرد و  تروي منو بی
گرفته بودن حمله کردن و این بار جنگي واقعي شببروع شببد...تعداد سببربازها 

گاه از من دورتر...یکي از سرباز ید ها دستم رو کشبیشتر میشد و تروي ناخودآ
 و من فریاد زدم:

 ترووووووووووي.-
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سرباز خورد.بین  شي پرتاب کرد که به  شو به طرف من گردوند و آت سر تروي 
 اون همه جمعیت که قصد دستگیري منو داشتن مونده بودم.

 ناگهان دستي من رو از سرباز ها نجات داد تند و فرز سوار اسب کرد و گفت:
 یبینمت.برو ارابلا اونجا م-

ستم تروي رو  سوار کرد و قرار بود کجا برم ولي نمي تون ستم کي منو  نمي دون
 تنها بذارم.

فریاد تروي که اسمم رو صدا کرد تو شیهه اسب گم شد.متقابلا اسمشو فریاد 
زدم ولي اسب خار  از اراده ي من حرکت کرد...سرعت اسب خیلي زیاد بود 

 سلطنتي...یه اسب سلطنتي؟پ  باید از نژاد بالرمن باشه اسب 
چطور ممکن بود؟باورم نمیشبببد!چرا باید یه اسبببب سببلطنتي من رو سببوار 
کنه؟انقدر در افکارم غرق بودم که نفهمیدم اسب از حرکت ایستاد...به روبروم 
نگاه کردم یه کلبه چوبي...نمیفهمیدم براي چي باید اینجا باشببم؟اصببلا اون 

 لبه باز شد و پیرزني گفت:صدا کي بود؟این اسب براي کیه؟در ک
 ارابلا شما هستین؟-

 با ترس گفتم:
 بله خودم هستم میشه توضیح بدید اینجا چه خبره؟-
 خودشون براتون توضیح میدن بفرمایید داخل.-

خود  کي؟اینجا چه خبره؟کلافه و گیج بودم.من باعث اون جنگ بودم,اگه شنل 
 تروي رو نمي کشیدم...

 فت و من داخل خونه رفتم...از جلوي در کنار ر
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 من مارگاریت هستم خانوم.-
که  مانتف)*نوعي حیوان  با پوسبببت  نداز کردم زمین  ماي کلي خونه رو برا ن

ست کلفت و زبري دارد شده -پو شونده  سانه ایتالیایي(و دیوار ها با چوب پو اف
 بود و روشببنایي فقط نوري بود که از پنجره بیرون میزد...لبخندي به مارگاریت

 زدم و گفتم:
 راحت باش ارابلا صدام کن...فقط میشه توضیح بدي اینجا چه خبره؟-
جا رو براي - به من گفتن این ند  ید منتظر مو با یدونم فقط  من هم چیزي نم

 شخصي به اسم ارابلا اماده کنم...میخواید استراحت کنین؟
 تردید کردم و چیزي نگفتم.چه طور مي تونستم استراحت کنم؟

 رضایتم معني کرد و به گوشه اي اشاره کرد. سکوتمو
بي حرف دراز کشببیدم.نمي تونسببتم فکرمو از ملکه و اون جنگ و تروي پاک 
کنم!چه بلایي سببرش اومده بود؟اصببن کي منو به اینجا آورد؟از شببدت فکر و 

 خیال به سرعت خوابم برد.
*** 

 با تعجب و بریده بریده گفتم:
 تو...تو اینجا؟-
 از اینجا بري نباید اینجا باشي اینجا خطرناکه بلا باید-
 چرا؟مگه چه اتفاقي افتاده؟-
بعد از اینکه تو فرار کردي و رفتي همه چیز بهم ریخت و همه تو رو به اسم یه -

 فراري میشناسند و میخوان یا بکشنت یا براي ملکه ببرنت...
 پانتا تو مطمئني؟-
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طور عصببباني بود بگو ببینم ارچفیندلند چاره وقتي که تو رفتي مارتین خیلي -
 بود؟

ارچفیندلند؟تروي؟واي نه!مطمئنم من رو میکشببه!با وحشببت از جام پریدم و 
 گفتم:

 تروي؟تروي کجاست؟اونم اینجاست؟-
 گیج گفت:

 کي؟-
 منظورم همون شیطا...یعني جن هستش-

 با ترس خودش رو جمع و جور کرد و گفت:
 دفعه به هوا پرید و میون یه عالمه دود محو شدنفهمیدیم چي شد که یه -

 سرجام ولو شدم و با کرختي گفتم:
 بدبخت شدم اون من رو میکشه...-

 و به سرعت اضافه کردم:
 من رو از اینجا ببر-

 با ناراحتي گفت:
سبش کرد و به کلبه - سوار ا شه،وقتي چارلي تو رو دید همون لحظه تو رو  نمی

یت یه مدت بود براي تفریح اینجا بودیم وقتي تو اومدي اش اورد من و مارگار
 به شهر و یه نفر تو رو برد الان همه جا رو دارن میگردن نمیشه از اینجا بري!

 ولي من مطمئنم اگه نرم اون من رو میکشه-
 کي؟اینجا چه خبره؟-
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 دببین یه اتفاقاتي افتاده که تو ازش بي خبري...اون پسببري که با من اومده بو-
 یه شیطانه و الانم من باید برم

 چشماش گرد شد و گفت:
 شیطان؟پ ...پ  افسانه ها حقیقت داشت؟-

 فقط سر تکون دادم و ملتمسانه گفتم:
 بذار من برم خواهش میکنم-

 سر تکون داد و با جدیت گفت:
 این موضوع دست من نیست،میدونم اگه بري بیرون مرگت حتمي-

شه قبل از اینکه  اگه نرم هم مرگم حتمي سم بیخیال من نمی شنا تروي که من می
سیاهي داخل اومد پانتا جیغ  سایه  شد و  شدت باز  بخوام جواب بدم...در با 

 کشید ولي صدا گفت:
 پانتا منم-

وقتي توي نور ایستاد از دستش خون میچکید پانتا با وحشت دستش رو جلوي 
 دهنش گرفت و گفت:

 ؟چارلي چه بلایي سرت اومده-
 چارلي با حرص گفت:

 اون شیطان لعنتي این بلا رو سرم اورده...-
 پانتا با نگراني داد زد:

 مارگاریت؟-
 مارگاریت جلو اومد تعظیمي کرد و گفت:

 بله خانوم؟-
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 جوشونده تاف داریم؟-
 مارگاریت حالت ناراحتي گرفت و گفت:

م چنین بمونیم فکر نمیکردمتاسببفانه نه،میدونین قرار نبود بیشببتر از یه هفته -
 چیزي نیاز بشه

خون بیشببتري از دسببت چارلي بیرون زد چارلي ناله ارومي کرد با دیدن این 
 وضعیت گفتم:

 شما برگردید به قصر من اینجا میمونم...-
 پانتا با نگراني گفت:

 بلا مطمئني میتوني تنها بموني؟-
 مطمئن گفتم:

 معلومه که میتونم-
 نگراني گفت:مارگاریت با 

 اگه برنگردیم ممکن عفونت کنه-
 پانتا مردد به من نگاه کرد لبخندي زدم و گفتم:

 برو پانتا-
 پانتا به من نگاه کرد و گفت:

 پ  مارگاریت تو اینجا بمون-
شم بهتره مارگاریت رو ببري اینجا موندنش - ست خودم میتونم تنها با نیازي نی

 شک برانگیزه
 بلا...-
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 وسط حرفش و گفتم:پریدم 
 عجله کن پانتا وقتي نمونده-

شنلي روي  شید و مارگاریت  سش رو پو شد لبا سرعت از جاش بلند  پانتا به 
 سرش گذاشت اسبهاشون رو بیرون اوردن و پانتا گونه ام رو ب*و*سید گفت:

 فردا بهت سر میزنم عزیزم-
 ممنونم پانتا-

 ود که صداي بلند رعد و برق باعثدر کلبه رو بست هنوز چند دقیقه نگذشته ب
 شد از جام بپرم و با خودم فکر کردم

 "یعني تروي الان کجاست؟"
 هنوز این فکر از سرم نگذشته بود که در کلبه صدا خورد با خنده گفتم:

 پانتا من که بهت گفتب...-
 ولي با دیدن صورت خشمگین تروي حرفم نصفه موند و با گفتم:

 بهت توضیح میدم-
 چي رو میخواي توضیح بدي؟گول زدن من؟فرارت؟کشته شدن من؟-

 با فریاد ادامه داد:
 هان؟چي رو میخواي توضیح بدي؟-
 من نفهمیدم...-

یه قدم جلو اومد انقدر وحشببتناک شببده بود که پاهام بي اختیار حرکت کرد و 
 عقب رفت و در همون حال ادامه دادم:

 بیاره اینجا خبر نداشب... من نمیدونستم پانتا قراره من رو-
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له  نا به پهلوم خورد  گد محکمي  گه اي بگم ل که بخوام چیز دی بل از این ولي ق
 کردم و گفتم:

 تروي اشتباه میکني-
 نعره کشید:

 خفه شو عوضي خفه شو-
موهام رو لا به لاي دسببتاي قدرتمندش گرفت و کشببید از درد جیغ کشببیدم 

ر اشببکام سببرازیر شببد لگد دیگه اي روانه محکم بلندم کرد و کوبیدم به دیوا
پهلوم کرد هجوم خون رو به دهنم ح  میکردم سرفه میکردم خون بالا میاوردم 

 فریاد هاي تروي رو میشنیدم:
شغال من رو تنها بذاري فکر کردي - من احمقم که به تو عوضي اعتماد کردم ا

شه  شاید ظاهرت مظلوم با شت تو  نت ولي باطنمیتونم پیدات کنم؟پدر حق دا
 یه حیوون واقعیه

با هر کلمه اش محکم به شکم و پهلوم لگد میزد ضجه میزدم و میخواستم ب  
 کنه و بذاره توضیح بدم...

بذارم از - که  فکر کردي نمیتونم از خودم دفاع کنم؟فکر کردي انقدر احمقم 
 دستم فرار کني؟اینجوري فکر میکني؟

 هام چکید و فقط سیاهي دیدم... چشمام کم کم تار شد اشکي از لاي مژه
*** 
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شدم.با تعجب به اطرافم  شکمم ح  کردم بیدار  شدیدي که تو پهلو و  با درد 
که  مد  یادم او چارلي آورده بودم. که  به ي چوبي بودم  گاه کردم.تو همون کل ن

 تروي پیدام کرده بود و زده بودم.همون جایي بودم که قبلا خوابیده بودم.
نم چرا حتي با کار چند سبباعت پیشببش باز هم حسببم تروي کجاسببت؟نمیدو

 بهش اون شدت قبل رو نداشت.
ستم و خودم رو به خواب  شمام رو ب سریع چ شد . صداي جیرجبري باز  در با 

 زدم.
 در بسته شد و صداي قدم هایي رو تا کنارم شنیدم.ح  کردم جلوم نشست.

 بدون شک تروي بود.
 نفساش بلند و کلافه بود.

ه صدا قطع شد و بعد صداي فرو رفتن چیزي داخل آب رو شنیدم و چند لحظ
 بعد خیسي پارچه اي رو روي صورتم.

 احتمالا داشت آثار خون هایي رو که بالا آوردم رو تمیز مي کرد.
 آروم مي کشیدش روي صورتم.سردي آب ح  خوبي بهم میداد.

ستاي تروي شد و چند ثانیه بعد د صورتم قطع  م  پهلوم رو ل تماس پارچه با 
کرد و کمي فشببار داد.با فشببارش نف  تو سببینم حب  شببد از درد.حتما کبود 

 شده بود.
 صداي زمزمه شو شنیدم که گفت:

 من چي کار کردم؟!-
نمي تونسببتم بیشببتر خودمو به خواب بزنم.چشببمامو باز کردم و دیدمش که 

که دید  دسببتاشببو تو موهاش فرو کرده بود و نگاهم مي کرد.چشببماي بازم رو
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سریع از اون حالت خار  شد و اخم کرد طوري که سخت بود باور چیزایي که 
 وقتي چشمام بسته بود شنیدم و ح  کردم.

 بلند شد و ظرف آب و پارچه رو گوشه اي گذاشت و اومد سمتم:
 بلند شو باید بریم.تا همین الانم خیلي وقتمون تلف شد.-

شدم.از ای ن حرکت ناگهانیم تمام بدنم درد گرفت سرمو تکون دادم و نیم خیز 
گاه ناله اي کردم.  و ناخودآ

خم شبد و دسبتاشبو برد زیر ب*غ*لم و بلندم کرد و گذاشبتم روي زمین و در 
 حالي که همچنان اخم کرده بود گفت:

 خوبي؟-
 نتونستم عک  العمل بدي نشون بدم و فقط سرمو تکون دادم.

من خار  بشببم.به کلبه نگاه کردم.دلم  رفت سببمت در و منتظرم ایسببتاد تا اول
نمیومد همینجوري برم.باید به پانتا مي گفتم تا اگه برگشببت و منو ندید نگران 

 نشه.صداي تروي افکارمو بهم ریخت:
 بیا دیگه,چي کار مي کني؟-

 برگشتم طرفش:
میشببه یه یادداشببت براي پانتا,دوسببتم,بذارم؟اگه برگرده و ببینه نیسببتم نگران -

 میشه.
 سرشو به پایین تکون داد:

 خیلي خب فقط سریع.دلم نمي خواد دوباره اینجا گیر بیوفتم.-
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از کلبه بیرون رفتم و چشمم به کاغذ تحت تعقیب روي درخت خورد که روش 
 اسم من بود.سریع کندمش و به کلبه برگشتم.تروي با تعجب پرسید:

 با چي مي خواي روش بنویسي؟-
 در آوردم و قلم کوچکي که بهش وصل بود و کندم.از گردنم گردنبدمو 

 نزدیکم شد و کنجکاو نگاهم کرد.قبل از این که بپرسه گفتم:
 این قلم کوچیک تنها چیزي که از پدرم برام مونده.-

صیتي  شخ سر انقدر پیچیدگي  سرشو تکون داد.چرا این پ چیزي نگفت و فقط 
 نه به الان. داشت؟نه به یه ساعت پیش که داشت منو مي کشت و

 در قلم رو باز کردم و پشت کاغذ نوشتم:
 "پانتاي عزیز,من اینجا رو ترک کردم.

 نگران من نباش و به زندگیت ادامه بده.جاي من امنه."
البته امیدوار بودم که امن باشبه.کاغذ رو روي تشبک گذاشبتم و از کلبه خار  

 شیم.شدیم و به سمت مرز رفتیم تا وارد منطقه ي بي طرف ب
فکر نمي کردم بازگشببتم به یوژال لند انقدر دردسببر سبباز باشببه.تروي سببکوت 

 بینمون رو شکست:
 بگو ببینم,اگه همون طور که گفتي فرار نکردي پ  کجا رفتي؟-

 پوفي کردم و گفتم:
 من قسم خورده بودم که تا آخرش باشم,چرا باید فرار مي کردم؟-

 پوزخند تمسخر آمیزي زد:
یه حقه بود,چرا باید باورش کنم؟در ضببمن یادت رفته که تو هم اون قسببم -

 عوضي و خبیثي؟یه عوضي و قسم؟
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ح  بدي از این حرفها بهم دسببت داد. دیگه دلم نمي خواسببت عوضببي و 
 خبیث باشم,سرمو انداختم پایین و گفتم:

من اون موقع شببیطان بودم.من یه باتنرم و در هر مرز به یه شببکل پ  طبیعیه -
 لاقم هم...که اخ

با آخرین کلماتم خشک شدم و با تحیر به تروي نگاه کردم.اون هم ایستاده بود 
 و با حیرت نگاهم مي کرد.

اخلاقم؟اخلاقم؟من در هر مرز یه شببکلم!پ  آخرین حرفهاي انگوس قبل از 
 این که سر درد بگیرم,پ  تلاش صداي درونم..

 صدا دوباره در مغزم تکرار شد:
 اخلاقش هم عوض میشه.""در هر مرزي 

به پسببرش زده بود و خواسببته بود که من  آخرین حرفهاي مهمي که انگوس 
نفهمم.پ  معنیش این بود.پ  تغییر شببکلم در سببرزمین ها روي اخلاق و 

 شخصیتم هم تأثیر میذاشت.
که تروي رو  لت این  ند بود,پ  ع ند ل لت عوضببي شبببدنم در آرچفی پ  ع

 ت این بود.خداي من!ب*و*سیده بودم هر چند با نفر
 چه قدر احمق بودم که تا الان نفهمیدم.

 آروم گفتم:
 پ  اینو نمي خواستین بفهمم..-

نمي تونستم باور کنم که تا الان داشتن بازیم مي دادن.بدون این که بخوام چند 
 قطره اشک از بند چشمام آزاد شد.
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 عقب گرد کردم و به سمت درخت ها دویدم.
ستم.همون طور صداي تروي رو  ست وای صدام میزد و ازم مي خوا شنیدم که 

 که مي دویدم داد زدم:
 نیا تروي.بذار تنها باشم.من قسم خوردم و برمي گردم.فقط نیا.-

همون طور که ازش دور میشدم اشک چشمهامو پر کرده بود.نمیدونم چه قدر 
 دور شده بودم که به کسي برخوردم.

 اهي کنم ولي خشک شدم.سرم رو آوردم بالا تا عذرخو
 اون...اون...

 امکان نداشت.
 اون...اون..

 با شگفتي گفت:
 بلا!-

 یه قطره اشک از چشمم ریخت و به چیزي که باورش نمي کردم خیره شدم.
 کمي که از حیرتم کم شد زمزمه کردم:

 ادوارد!-
 به محض این که صدامو شنید به شدت ب*غ*لم کرد:

باره واي خدا باورم - نمیشبببه دارم مي بینمت.از وقتي رفتي ح  مي کردم دو
 دیدنت فقط مي تونه رویا باشه.

 ازش جدا شدم ,بهتم از بین رفت و جاش رو به لبخند و بعد به خنده داد:
اصببلا فکرشببم نمي کردم اتفاقي بهت برخورد کنم!واي ادي دلم برات تنگ -

 شده بود.
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 تمام وجود فشارم داد.خودمو انداختم تو ب*غ*لش و اونم با 
 دستشو گذاشت رو گونم:

 خیلي خوشحالم که دوباره مي بینمت,دلم براي چشمات تنگ شده بود.-
 زمزمه کردم:

 بعد از رفتنم چه اتفاقي افتاد؟-
 لبخند تلخي زد:

هیچي,فقط کفتار پیر به خیال این که جاتو میدونم کلي شببکنجم داد و بعد -
هم که فرار بانو پانتا رو از چشم تو میدید تو رو تحت هم به ملکه گفت و ملکه 

 تعقیب اعلام کرد.
 ناگهان نگران شد:

 تو..تو نباید اینجا باشي بلا,دستگیرت مي کنن.برو و به من فکر نکن.-
 دستشو گرفتم و فشردم:

چه طور بهت فکر نکنم ادي,تو جونمو نجات دادي,به خاطر من خودتو فدا -
 کردي.

 صورتم نزدیک کرد: صورتشو به
 بازم این کارو مي کنم.با تمام قلبم.-

دستشو روي پهلوم گذاشت و فشار داد و باعث شد ناله اي کنم.سریع ازم دور 
 شد و دستشو برداشت.به پهلوم نگاه کرد و کبودیشو که دید وحشت کرد:

 بلا..بلا چه بلایي سرت اومده؟این کار کیه؟-
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نگاهم به پشتش افتاد.سایه اي پشت درخت به ما خواستم جوابي بهش بدم که 
گاهمون مي  یدم تروي داره ن گاه مي کرد.کمي روش تمرکز کردم و فهم ن

 کنه.ترس بهم غالب شد.ادوارد بلند تر گفت:
 با تو ام بلا.این بلا رو کدوم احمقي سرت آورده؟-

 سعي کردم لبخند بزنم:
 هي..هیچ ک .-

 داد:اخم کرد و کبودي ها رو نشون 
دروغ مي گي..داري دروغ مي گي.معلومه که یکي تو رو زده.بهم بگو کدوم -

 آدم عوضي این کارو کرده؟
ح  کردم سببایه تروي نزدیک شببد.وحشببت کردم.ادوارد نباید این حرفها رو 

 میزد.نباید..ممکن بود..
 ب  کن ادوارد..من..-

 اما این بار فریاد زد:
 ن کارو کرده؟بهت میگم کدوم حیوون رذلي ای-

که  یادش هزار جور ح  مختلف بهم وارد کرد  نداختم.فر به لرزه ا یادش  فر
 پررنگ ترینش حماقت بود.ادوارد حماقت کرده بود.حماقت محض.

با  مد و  ها بیرون او که تروي از پشبببت درخت  به معني حرفم وقتي پي بردم 
 صداي وحشتناکي گفت:

 دنبال من میگردي؟-
 زد.این خوب نبود.این خوب نبود..تمام بدنم یو 

 ادوارد که از خشم مي لرزید فریاد زد:
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 کار تو بوده؟تو بلاي منو زدي؟-
تروي قهقهه ي وحشببتناکي زد و به دنبالش ادوارد به سببمت تروي دوید.همه 

 چي خیلي سریع اتفاق مي افتاد ولي در عین حال کند.
 با تموم وجودم جیغ زدم:

 !!نه..ادوااااارد..!-
 به من توجهي نکرد و فقط دوید.

 دستاي تروي که بالا اومد ح  کردم محتویات معده من داره بالا میاد.
میدونسببتم چه اتفاقي در شببرف وقوعه ولي نمیدونسببتم.انگار اون لحظه از 
خار   تاي تروي  نه از انگشبب نه دو که دو یدم  زندگیم یو زد.ذرات آتش رو د

شده بود.یه قدم به جلو برداشتم.ذرات آتش به میشدن.انگار اکسیژن هوا نابود 
سم گرفت و با تمام  ساختن.نف شعله هاي کوچک آتش رو  شدن و  هم نزدیک 

 توانم سعي کردم قدم بعد رو بردارم.
با هم پیوند خوردن,چه پیوند شببومي.انگار تمام  شببعله هاي کوچک آتش 

دن تا اونا هم شاهد اعمالي که در بدنم انجام میشدن تا زنده بمونم از کار ایستا
این جنگ نابرابر باشن.آتش که ایجاد شد و آماده پرواز ناگهان اون لحظه از یو 
زدگي خار  شبببد و من فهمیدم تمام اون مدتي که فکر مي کردم دارم به زور 

 قدم برمیدارم دارم میدوم.آتش پرواز کرد به سمت ادوارد.
بود تا حتي تارهاي موهام و جیغي که کشیدم انگار از انگشتاي پام شروع شده 

 گلوم رو خراش داد.
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ستاده بود و من,یه مرده  شه اي ای وقتي به خودم اومدم که تروي پیروزمندانه گو
 متحرک, ایستاده بودم و به چیزي نگاه مي کردم که هیچ وقت باور نداشتم.

ستر مردي که به خاطر من فدا  ستامو فرو کردم در خاک روي زانو هام افتادم و د
شده بود.مشتمو بیرون آوردم و با دیدن ذراتي که ثانیه اي پیش ادوارد رو تشکیل 
میدادن جیغ کشببیدم.هق هق مي کردم.نمي تونسببتم باور کنم اوني که چند 

 دقیقه ي پیش منو در آغوش گرفته بود الان قسمتیش تو مشتم بود.
 فت.فریاد آخري که کشیدم دل آسمونو به درد آورد و ناگهان بارون گر

شکهاي پي در  ستم ا دندون هام به هم میخورد کل بدنم میلرزید...حتي نمیتون
نار بزنم دسببتي زیرب*غ*لم را گرفت  که صببورتم رو خی  میکرد رو ک پي 
چشماي پر اشکم رو به چشماي خونسرد و بي رحمش دوختم حالا نیشخندي 

 م:زد هم به صورت نفرت انگیزش اضافه شده بود...خودم رو کشیدم و فریاد
 ولم کن چطور تونستي؟چرا؟چرا اینکار رو کردي؟به من جواب بده...-

با  نیشببخندش بزرگتر شبببد و اونجا بود که فهمیدم این موجود روبروم فرقي 
 حیوون نداره...

اگه میخواي نري جایي که عشببقت رفت بهتره راه بیوفتي بریم به اندازه کافي -
 دوستات رو ملاقات کردي

کرد و راه افتاد ولي من دیوانه شدم!نابود شدم و اتش گرفتم...به  پشتش رو به من
ستم گرفتم و تا  شدم روي کمرش پریدم و موهاش رو توي د سمتش حمله ور 

 میتونستم کشیدم فریاد میزد و میگفت:
 دختره دیوونه ولم کن-
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ولي من محکمتر میکشببیدم تمام تنم زیر باروني که میبارید خی  شببد و ولي 
گار دلم میخواسبببت از ریشبببه من ولش  ن یدم ا نکردم محکمتر کشببب

عادلم رو از بین برد و من پخش زمین  به هوا ت ند تروي  بکنمشببون...پرش بل
شببدم...تروي رو زمین فرود اومد...درد زخمهام چند برابر شببدم ولي از همه 

 بدتر سوزش گلوم و درد وحشتناک عذاب وجدان بود...
 صداي خشمگین تروي رو شنیدم:

 ثل اینکه باید به زور ببرمت دختره احمقم-
تروي دسببتم رو گرفته بود و من رو میکشببید حتي توان تقلا هم نداشببتم ولي 
گلوم انگار فقط دلش میخواسبببت فریاد بزند...انقدر که از بین برود همه چي 
تقصیر من بود اگه براي یه مسئله طبیعي از پیش تروي نمیرفتم اگه ادوارد کمي 

مد گه ادواردي  دیرتر میو ها دیره و دی گه  که براي این ا گه ولي حیف  ا
نیسببت...تصببویر سببوخته و فریادهایش پیش چشببمم جون گرفت انگار تازه 
ستاي حیوون درنده اي که من را گرفته بود  ستم خودم رو حرکت بدم ولي د تون
قدرتمند تر از چیزي بود که بشببود از حصببارش فرار کرد...رعد برق بعدي با 

سمون نگاه کرد و محکم  فریادم گم ستاد و با حرص به ا شد تروي لحظه اي ای
دستم رو کشید انگار برمیگشتیم ولي کجا؟احساس سرما کردم ارابلا ضعیف 

 توان این همه درد رو نداشت...
*** 

گه نوري از پنجره  به بودم ولي دی خل همون کل باز شبببد و دا مام  چشبب
 سبتم اسبمش رو فریاد بزنم ولينمیتابید...تروي روبرو من نشبسبته بود میخوا
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صدایي از گلوم بیرون نیومد دوباره تلاش کردم ولي انگار حرف زدن یادم رفته 
بود...محکم با دست روي سینه اش کوبیدم چشماي سرخش رو سمتم گرفت 
شت که  شت حرف بزنم،نمیذا ازش نمیترسیدم ولي این ح  خفگي که نمیذا

نف  زدن هام را دید دسببتش رو  هرچي لایقشبببه بارش کنم...تقلا ها و نف 
سمتم گرفت خودم رو عقب کشیدم و دوباره سعي کردم حرف بزنم ولي دریغ 

 از یک کلمه که از دهنم بیرون بیاد تروي پرسید:
 ارابلا چت شده چرا نف  نمیکشي؟-

گلوم،اخ گلوم چرا این بغض نمیشکند روي زمین زانو زدم و دو دستم رو سمت 
سم سیژن این دیگه چه  گلوم بردم ولي نف ست و پا میزدم براي اک بالا نمیومد د

سیاهي میرفت ولي نه  شمام  شفته حرف میزد ولي من فقط چ بلایي بود تروي ا
ستي من رو،روي زمین هل داد و همون  شم نه حرف بزنم د ستم نف  بک میتون
به  تازه تونسببتم  تازه میداد انگار  لحظه داغي لبي رو ح  کردم که بهم نف  

شد و تاري زندگي  شمام باز  برگردم تپش هاي تند تند قلبم رو ح  میکردم چ
تازه  هاش روي لبم بود هلش دادم  قا روبروم بود و لب فت...تروي دقی از بین ر

 تونستم کلمات رو پیدا کنم:
 قاتل عوضي به چه حقي منو ب*و*سیدي؟-
 به چه حقي؟چون داشتي میمردي منم حالا حالاها بهت نیاز دارم-
کارت چطو- گه من چی با من اینجوري میکني م ر تونسببتي؟براي چي؟چرا 

 کردم؟
 تروي عصبي گفت:
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اروم بگیر تو نباید هیجان داشببته باشببي تار هاي صببوتیت رو که اسببیب -
 رسوندي... و نفسات عصبي شده و باعث میشه نف  کم بیاري

 پوزخندي زد و اضافه کرد:
 ضافه نزنن...از این به بعد به دوستات یاد بده حرف ا-

ستم رو گرفت و محکم پیچوند زیرلب ناله اي کردم  سمتش هجوم بردم دوتا د
 و روي زمین افتادم تروي فریاد زد:

 یه بار چیزي بهت نگفتم ولي براي بار دوم نمیبخشم راه بیوفت بریم-
خواسببتم لجبازي کنم،بدقلقي کنم...ولي یاد سببم کشببنده اي افتادم که روي 

شد انتقام همه چیز رو یه جا گرفت چرا باید خنجر بهم دلگر مي میداد وقتي می
 خودم رو عذاب بدم؟سرد و بي روح گفتم:

 بریم-
مده  ند او بارون ب فت... هوا ابري بود و  گاهم کرد ولي چیزي نگ جب ن با تع
مه  تاوان ه تا مرگش نمونده  تا خودم را کنترل کنم چیزي  یدم  بود..لبم رو گز

 چیز رو میدي "تروي"
 دستش رو،روي شکمم فشار داد و به عقب هولم داد با اعتراض گفتم:

 هي ولم...-
 دستشو روي دهنم گذاشت و زیرلب گفت:

شدن و اگه - شهر  شیطان و یه فراري وارد  همه جا اینجا پر از نگهبانه چون یه 
 تو بخواي اینجوري حرکت کني میفهمن
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ش ستش از روي دهنم بردا شیدم د شد حرفي خودم رو به جلو ک شد منتظر  ته 
بزنم فقط با اخم نگاهش کردم...اصلا در حدي نبود که بخوام باهاش صحبت 
شید  ست ک سري تکون داد و برگي از توي جیبش بیرون اورد...روش د کنم...
قبل از اینکه بخوام چیزي بگم من رو محکم سببمت خودش کشببید طناب 

همزمان ما هم به سمت نامرئي از برگ بیرون پرید و به سمت شاخه ها رفت و 
درخت ها رفتیم جیغم رو خفه کردم و چشمام رو بستم نمیخواستم توجه کسي 
ستم  شاخه درخت فرود اومدیم به راحتي میتون رو جلب کنم...روي بلندترین 
سببربازهایي که جلوي مرز رو گرفته بودند ببینم...با صببدایي که از فریادهام 

 گرفته شده بود، گفتم:
 خواي چیکار کني؟قاتل الان می-

پوزخندي زد و چیزي نگفت دوباره دستشو روي برگ کشید ولي این بار طناب 
نامرئي به جاي اینکه به سببمت شبباخه ها بره خیلي سببریع سببمت پاي یکي از 
سربازي که افتاده  شید حواس همه معطوف  سرباز ها رفت و محکم پاش رو ک

 بود،شد تروي فقط گفت:
 منو محکم بگیر-

لاي درخت پرید چشببمام رو بسببتم تا زیر پاهام رو نبینم چون در اون و از با
صببورت نمیتونسببتم فریادم رو کنترل کنم...روي زمین فرود اومدیم همزمان 
سربازي که افتاده بود از جاش بلند شد و محتاا تر همه جا رو میپایید...تروي 

 چند جسمشنلش رو به ارومي باز کرد و دستش رو دوباره داخل جیبش کرد و 
توپ مانند زیر شببنلش گذاشببت از شببنل دود بیرون زد و به سببرعت شببروع به 
حرکت کرد همه سرباز ها به سمت شنل تروي حمله ور شدن ولي شنل به هوا 
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مه  که کسببي چیزي بفه بل از این مد و ق پرواز کرد و روي دوش تروي فرود او
شد  شهر خار   شهر دوید و از  سمت دروازه  ستم رو گرفت و به  سرباز ها د

پشببت سببر ما میخواسببتن از دروازه عبور کنند ولي تروي اتیش پرت کرد همه 
 ترسیدند و عقب رفتند و فرار کردند...

تروي نف  کلافه اي کشببید و زیرلب حرفي زد که نشببنیدم...از جنگل انبوه 
شت ولي انگار  سنگ ها گذا شو روي  ست سنگ برخوردیم د بیرون اومدیم و به 

 ه عقب پرید وبا عصبانیت گفت:جریان برق داشت ب
 چرا راه رو بسته شده؟مرز کجاست؟-

سرم رو بالا اوردم و به تابلو بالا سرم نگاه کردم"تبعید شدگان"یه قدم عقب رفتم 
 تروي با تعجب به حرکتم نگاه میکرد سرش رو بالا برد و با دیدن تابلو پرسید:

 خب این یعني چي؟-
دگان میگن کسببایي که بر علیه سببرزمین یوژال به این منطقه،منطقه تبعید شبب-

بودن یا خائن بودن رو به اینجا میفرسببتن و شببب ها تنها زماني که تبعیدي ها 
شیم ممکن ما  شون ب شیدن به بیرون بیان و اگه وارد منطقه  میتونن براي نف  ک

 هم وارد زندونشون بکنند...
 کرد:تروي خندید و صداي قهقهه اش اون شب شوم رو نح  تر 

نمیخواي بگي از چند تا تبعیدي میترسببي؟ما از این سببرزمین رد میشببیم و -
وقتي رد شببدیم و ثابت شببد که ما جزء اونا نیسببتیم میتونیم از یوژال لند بریم 

 بیرون درست نمیگم؟
 فقط سرم رو تکون دادم...دوباره گفت:
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 خیلي خب پ  بیا بریم-
 خودم رو عقب کشیدم و گفتم:

 نمیام-
 فه گفت:کلا

 ارابلا لج نکن بیا بریم-
پدر من شببب به دنیا اومدن من نگهبان اینجا بود و وقتي داخل رفت همونجا -

تبعیدي ها اون رو به زندان خودشببون کشببیدن و هیچ وقت کسببي ندیدش من 
 نمیام

شب پدرم نگهبان اینجا نبود الان من  شمام رو پر کرده بود...اگه اون  شک چ ا
صلا چرا اینا رو به یه قاتل گفتم؟براش چه فرقي یه زندگي راحت  شتم...ا رو دا

 میکنه؟برخلاف انتظارم تروي با ارامش گفت:
جا - تا کي میخواي این نه  مه چي فرق میک یازي نیسبببت بترسببي...الان ه ن

 بموني؟ممکن سربازها هرلحظه بهت حمله کنن و ببرنت
 راست میگفت...مگه سربازها تا کي قرار بود بترسن؟

 بیا بریم هیچ اتفاقي نمیفته-
با ترس نگاهي به اطرافم کردم...با قدمهایي نا مطمئن از دروازه تبعیدشببدگان 
ست هاي  شت و هر چند ثانیه د سم دا سمت یه ا شدم و داخل رفتم...هر ق رد 
زمختي از دل خاک بیرون میومد و من چشمام رو میگرفتم که نبینم...یه لحظه 

ستي زیرپاي تروي رو گرفت ست حتي چند ثانیه هم  د سوختن د ولي گرفتن و 
قدرتي  ند هیچ  خل یوژال ل ید بهش حسبببودیم شبببد من دا طول نکشببب
ستم بپرم ولي کبودي روي  ستي زیرپام رو گرفت خوا شتم...همون لحظه د ندا
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شید ناله کردم و همزمان تا گردن توي خاک رفتم و براي اخرین بار  پهلوم تیر ک
 فریاد زدم:

 تبببببببببببببببببروووووو وي-
ولي دستي روي دهنم رو گرفت از بوي نم حالم بد شد با سرعت سرسام اوري 
میدوید صداي فریادهاي تروي که من رو صدا میکرد میشنیدم ولي نمیتونستم 

 جوابي بهش بدم..
دسببت از روي صببورتم غیب شببد و خودمو تو یه چاله نمور دیدم که تاریک 

 نو کشیده بود پایین غیب شده بود.بود.اوني که م
 دستمو به در و دیوار چاله مي کوبیدم و داد مي زدم:

 کمک..یکي کمک کنه.-
شد و یکي دیگه  صداي فریادي اومد و بعد همون تبعیدي کنارم ظاهر  ناگهان 

 رو کشید داخل چاله و دوباره غیب شد.
 تروي بود که کشیده شده بود داخل.

فت یادم ر یدنش  تادیم و  با د یدي زخم خورده گیر اف مه تبع عال یه  که بین 
گاه پوزخندي زدم:  ناخودآ

 اینجا چي کار مي کني؟-
 با عصبانیت گفت:

 منظورت چیه؟-
 با بیخیالي شونه اي بالا انداختم:

 خب حدس زدم که تا دیدي گرفتنم در رفتي!-
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 اخم هاش شدید تر شد:
 مي خواي بگي من یه ترسو ام؟-

 ابروهامو بالا دادم:
 نه,داشتم کاملا م*س*تقیم به عوضي بودنت اشاره مي کردم.-

دستشو مشت کرد و آورد سمتم.کمي ترسیدم و عقب عقب رفتم و اونم میومد 
شم مي لرزید.فکر مي کردم  شو بالا آورد.از خ شت شتم به دیوار خورد.م جلو.پ

شو باز شه ولي مشت صورتم با مشتش یکي ب بهم  کرد و ناغافل هرلحظه ممکنه 
سببیلي زد.غافیلگیرم کرده بود.دسببتمو گذاشببتم روي صببورتم و با اخم غلیظي 
نگاهش کردم.نمي تونستم جوابش رو ندم.سعي مي کردم تمام زورمو بریزم تو 

 دستام و محکم به قفسه ي سینش زدم.
زیاد تکونش نداد فقط شاید یه میلي متر ازم دور شد.انگشت اشارشو به سمتم 

 ت و گفت:گرف
 ببین دختره ي پررو...-

قبل از این که حرفشببو کامل کنه دسببت دو نفر از بالا یقمونو گرفتن و از چاله 
 کشیدنمون بیرون و پرتمون کردن روي زمین.

درد پهلوم شدت گرفته بود.سرمو آوردم بالا ولي خشک شدم.شب شده بود و 
ا ه خاکي بودن همه دور تتبعیدي ها با لباسبباي بلند سببفیدي که البته الان هم

دور قبرسببتان رو گرفته بودن.چشببمم خورد به یکیشببون که از بقیه بلندتر بود و 
سرش هم تکه هاي کوچک چوب.یادم اومد که پدرم  سفید تر و روي  سش  لبا

 مي گفت حاکم قبرستان این شکلیه.
 با صداي خشن و در عین حال آرومي گفت:
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 بأیستید.-
شم ولي د ستم بلند ب ستمو گرفت و کمک کرد خوا شد.تروي د رد پهلوم مانع 

 بلند بشم و روبه روي حاکم قرار گرفتیم.
شده بودن. طبق  سه ردیف جمع  ستان در  شتر دقت کردم.دور قبر به اطراف بی
گفته ي پدرم اشخاصي که در ردیف وسط مي ایستادند اونایي بودن که تبعیدي 

 ها اسیرشون کرده بودند.درست یکي مثل ما.
 داي حاکم مانع از کنجکاوي بیشترم شد:ص
 خودتون رو معرفي کنین.-

 اول تروي بي هیچ ترسي گفت:
 تروي!-

 حاکم با نفرت نگاهش کرد و گفت:
 شیطان!-

 و بعد به من نگاه کرد.خودم رو معرفي کردم:
 آرابلا.-

ستاد.از  سمتم و جلوم ای شماش رو ریز کرد.یهو اومد  دقیق تر نگاهم کرد و چ
گاه به سمت تروي متمایل شدم.بي هوا  حرکت ناگهانیش شوکه شدم و ناخودآ
دسببتش رو گذاشببت روي قلبم و چشببماش رو بسببت.با تعجب به تروي نگاه 
شماش رو باز کرد  کردم که با اخم به حاکم نگاه مي کرد.همون لحظه حاکم چ

 و عقب رفت و با هیجان گفت:
 یه باتنر؟!-
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 یه باتنرم؟شوکه شدم.از کجا فهمید من 
 یه تبعیدي چه جوري تونست بفهمه؟

 تروي غرید:
تو یه آدم معمولي هسببتي.آدم معمولي نمي تونه چنین چیزي رو تشببخیص -

 بده.
 حاکم قهقهه اي زد و به دنبالش همه ي تبعیدیا خندیدن:

 آدم هاي معمولي اره ولي نه من!-
 تروي که هر لحظه عصباني تر میشد گفت:

 هستي؟مگه تو چي -
 حاکم دوباره خندید:

که - نه  طان بزرگم کرد براي همی یه شببی مام عمرم  ندم ولي ت هل یوژال ل منم ا
 میدونم.

 دوباره با لبخند پلیدي نگاهم کرد:
 و همین طور میدونم باتنر چه قدر کم یاب و به درد بخوره!-

 تروي این بار فریاد کشید:
 دم معمولي رو بزرگ کنه!این خلاف قوانینه,شیطان نمي تونه یه آ-

حاکم باز هم خندید,خنده هاش اذیتم مي کرد,بهش حسببباسببیت پیدا کرده 
 بودم.گفت:

 کي به قوانین اهمیت میده؟-
 بعد به چند تا از تبعیدي هاي کنارش اشاره کرد:

 این دو نفر رو بکشین.-
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بذارم  تامون رو گرفتن.نمي تونسببتم  مدن و دسبب به سببمتمون او یا  ید تبع
نمون.نباید مي مردم,نباید به این راحتي مي مردم.دسببتم بیشببتر کشببیده بکشببو

 شد.جرقه اي در ذهنم زده شد و داد زدم:
 تو نمي توني یه شیطان و یه باتنر رو بکشي.این حماقته محره.-

چهره حاکم متفکر شببد و اشبباره کرد که ولمون کنن.نور امیدي در دلم روشببن 
 شد.ولي با حرفي که زد:

با تو ا..به نظرم اگه به ملکه آریا تحویلتون بدم مي تونم خودمو از این  اره حق-
 قبرستان لعنتي نجات بدم.

 انگار یه سطل آب یو ریخته بودن روم.
 تروي زیر گوشم زمزمه کرد:

 مي مردي اگه به نجاتمون فکر نمي کردي؟!-
شت شدگان دنبال فرد قابل اطمیناني گ سیر  ستن و بین ا ستامون رو ب .کاملا ند

 ناامید شده بودم که صداي داد و فریاد آشنایي شنیدم:
 ولشون کنین.اونا رو ولشون کنین.اون دختره منه.-

سعي مي  شماي خی   سته اي رو دیدم که با چ شک شدم و مرد  شتاب بلند  با 
کرد از بین تبعیدي ها عبور کنه و به سببمت من بیاد.با صببدایي که براي خودم 

 کردم: هم غریبه بود زمزمه
 پدر.-

شاره کرد که کنار برن.به محض  شت به تبعیدي ها ا حاکم که ما رو زیر نظر دا
ستاد محکم ب*غ*لم کرد. توي  سمتم دوید و روبه روم که ای شون به  کنار رفتن
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سه یه لحظه اش بود.من در آغوش مردي بودم,در آغوش  شوک وا شوک بودم.
که فکر مي کردم وقتي کوچک بودم مر جا پدري بودم  ده.فکر مي کردم در این

 کشته شده.اما...
دهانم باز مونده بود و به همون اندازه چشببمام.اشببکي که گونمو خی  کرد از 

 بهت خارجم کرد.پدرم بود,پدرم بود!
شد. کمي ازم  شروع  شتم و بوش کردم و هق هقم  شونش گذا شونیمو روي  پی

شده بود. موه سته  شک شد و با لذت نگاهم کرد.چه قدر  ستري دور  اش خاک
 شده بود و زیر چشماش چروک بود.

 دستاشو کشید روي صورتم و در حالي که گریه مي کرد گفت:
 آرابلاي من!بلاي من!دختر کوچولوي من!-

 با دستش موهامو نوازش کرد:
 چه قدر بزرگ شدي!زیبا شدي مثل مادرت!-

 در حالي که هق هق مي کردم گفتم:
 مدت زنده بودي؟پدر تو زنده اي؟تمام این -

 دستاش از حرکت ایستادند و با تعجب نگاهم کرد:
 تو فکر مي کردي من مردم؟-

شردم و در حالي که خودمم تعجب  ستاش ف صورتمو خم کردم و محکم به د
 کرده بودم گفتم:

 البته!مارتین اینجوري مي گفت!-
 اخم کرد و با عصبانیت گفت:

 ازت کار بکشه. زن شیاد..بهت دروغ گفته.مي خواسته-
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 دوباره صورتمو نوازش کرد و کشیدم تو ب*غ*لش:
 بلاي من,تو تمام این مدت براي اون کار مي کردي؟-

 ناگهان ازم جدا شد و چند قدم عقب رفت:
تقصببیره منه..من لعنتي اگه حواسببمو جمع مي کردم تو اینقدر سببختي نمي -

 ران کنم؟کشیدي..چه طور باید این همه سختي که کشیدي رو جب
شتم رو در ذهنم  سختي به یاد دا صورتي که به  فقط نگاهش کردم تا ثبتش کنم.

 ثبت کنم.چشماش چرخید و به پشتم نگاه کرد:
 اون کیه؟-

 به پشتم نگاه کردم,تروي بود.اشکامو پاک کردم و با سر بهش اشاره کردم:
 این تروي  پدر.-

 نمي کردم: تروي جلو اومد.تو نگاهش شرمندگي بود که درک
 خوشبختم.-

سر تروي که براي  شاخ هاي روي  ستاد و بي توجه به  پدرم روبه روي تروي ای
 هرکسي علامت خطر بود لبخند زد:

 (هستم. Mattمن هم مَت) -
 تروي در حالي که شرمندگي نگاهش رو حفظ کرده بود فقط لبخند زد.

دسببتي روي شببونه ي تروي زد و به سببمت من اومد و دوباره محکم ب*غ*لم 
 کرد و رفت سمت حاکم:

 میشه خواهش کنم ساعتي به من و دخترم وقت بدین؟-
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حاکم که انگار از اتفاقایي که افتاده بود خوشببنود بود سببرشببو به علامت تأیید 
 تکون داد.

یه کم  م.با دست بسته نشستنپدرم اومد سمتمون و با دست اشاره کرد تا بشینی
 سخت بود اما بالاخره نشستیم.پدر نگاهشو بین من و تروي مي چرخوند.

 بالاخره گفت:
 پ  تو باتنري بلا؟-

 چشمامو رو هم فشار دادم:
 بله.-

 خب یعني چي؟-پدر
 خب طبیعي بود که نمي دونست:

شکلم.مطمئنن نمي دونین که در آرچفیند- شیاطین و  من در هر مرز به یه  لند 
 در ساینت لند فرشته ها وجود دارن.

 پدر انگار که از حرف زدنم لذت مي برد لبخندي زد و گفت:
اگه نمي دونسببتم که با دیدن تروي باید وحشببت مي کردم.این همه سببال -

 زندگي بین یه مشت تبعیدي چیزاي زیادي بهم یاد داده!
ه آدم میده.لبخند روي لبم صببداش گرم بود.همون گرمایي که صببداي یه پدر ب

 نشست و ادامه دادم:
من در یوژال لند معمولي در آرچفیند لند شیطان و در ساینت لند فرشته ام.از -

 اشک و لبخند مخلوطي به وجود اومدم که اشتباهي وارد یوژال لند شده.
صداي حاکم  سه که  ست چیز دیگه اي بپر شده بود.خوا شگفت زده  نگاهش 

 مانع شد:
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 تون تموم شده و ما هم یه اسیر شده ي مورد نظرمون رو پیدا کردیم.وقت-
 همه با هم ایستادیم.حاکم لبخند عجیبي مي زد که نمي فهمیدم.

 اسیر شده ي مورد نظر به سمت حاکم رفت و حاکم نامه اي بهش داد:
 این نامه رو به ملکه برسون,حالا برو.-

سمت حاکم رفت و جلوش  سیمه به  سرا صحنه قلبم پدر  زانو زد.از دیدن اون 
ستم برم و بلندش کنم  ست زانو زده بود.خوا درد گرفت.پدر من جلوي یه آدم پ

 ولي تروي گرفتم.با تعجب نگاهش کردم.
 اون که دستاش مثل من بسته بود:

 تو...-
 نذاشت ادامه بدم و سریع گفت:

 یادت که نرفته من آتش دارم!-
گاه بهش لبخند زدم و برگشببتم سببمت حاکم.حاکم منتظر به پدرم نگاه  ناخودآ

 مي کرد.
 پدر با التماس گفت:

 اونا رو ول کنین..منو بکشین..منو بکشین!-
 یو زدم.نه..نه..نه..نه..نه..

 لبخند دوباره روي لباي حاکم ظاهر شد.
 تروي محکم تر گرفتم.

 پدر برگشت و با مهرباني نگاهم کرد.
 خت.طاقت این رو دیگه نداشتم!واقعا نداشتم!یه قطره اشک از چشمام ری
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 با صداي بلندي گفتم:
 نببببببببببببه-

 خودم رو از زیر دستاي تروي کشیدم و جلو رفتم و بریده بریده گفتم:
 نه خواهش میکنم نه من دیگه نمیتونم...پدر من شما رو تازه پیدا کردم...-

 گریه نذاشت ادامه بدم....پدر محکم گفت:
بلاي من...تو به خاطر سهل انگاري هاي من سالها عذاب کشیدي...من که -

 قرار داخل این زندان بپوسم میخوام خودم رو فداي دخترم بکنم
خودم رو سببمتش پرت کردم محکم ب*غ*لم کرد عطر تنش رو بعد از سببالها 
 بلعیدم چونه ام لرزید...قبل از اینکه قطره اشببکم روي گونه هام بریزه،پدر با

 قاطعیت گفت:
 من حاضرم-

شد...پدر من رو  شخند  شد و در نهایت تبدیل به نی حاکم لبخندش عمیق تر 
 ول کرد و سمت تروي رفت و گفت:

بلاي من سببالها تنهایي کشببیده،عذاب کشببیده و تحقیر شببده نذار اشببک به -
 چشماش بشینه

 ه!با این قسمت جملش ناخوداگاه پوزخند زدم اشک؟کار من از اشک گذشت
 ولي پدر بي توجه ادامه داد:

 مواظبش باش نذار تنهایي رو ح  کنه...من بهت اعتماد میکنم باشه؟-
شیطانها!حاکم  سرش رو تکون داد...چه راحت دروغ میگفتند این  تروي فقط 

 سمت من اومد و گفت:
 فقط یه شرا دیگه هم هست-
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 همه سرها سمت حاکم چرخید حاکم با خونسردي گفت:
 باتنر باید مرگ پدرش رو تماشا کنه-

 فریاد تروي متعجبم کرد:
 منظورت چیه؟مگه نمیبیني داره گریه میکنه؟-

 حاکم رو به تروي گفت:
شن میکنه.ما - شت یه باتنر قدرت میده و همه جا رو،رو سر وح جیغ واقعي از 

یچ فقط شب ها اجازه بیرون اومدن از سیاهچاله هامون رو داریم براي همین ه
 وقت نور روز رو نمي بینیم.من به یه جیغ مثل این نیاز دارم.

 عقب عقب رفتم و با چشماي پر از اشک گفتم:
 من نمیتونم،نمیتونم این دیگه چه عذابیه؟-

 پدر سمت من اومد دستام رو گرفت و گفت:
ندارم ولي دخترم تو مقاوم تر از این - منم تحمل مرگ تو جلوي چشببمام رو 

 حرفایي...
 هیستریک گفتم:

 من ضعیفم اصلا مقاوم نیستم،ضعیفم-
 لبخند اطمینان بخشي زد و گفت:

ست...تو که نمیخواي - ضعیف نی تو ارابلایي...دختر من،دختر من هیچ وقت 
 من اینجا بپوسم و عذاب بکشم از دوري تو؟میخواي؟

 حاکم با بي حوصلگي اشکاري گفت:
 چي شد؟قبوله یا نه؟-

http://www.roman4u.ir/


 167 آرابلاافسانه 

نگاه کردم عجیب بود که فقط خیره،خیره نگاهم میکرد و اصلا دخالتي به تروي 
توي بحث نمیکرد...حتي اصرار هم نمیکرد که قبول کنم...به صورت شکسته 
و صورت خندان حاکم نگاه کردم...من میتونستم تحمل چنین دردي رو داشته 

ي وباشببم؟نمیخواسببتم پدرم رو قرباني خودم بکنم...تند تند پلک زدم تا جل
 اشکم رو بگیرم...ولي موفق نبودم...با صداي لرزوني گفتم:

 ق...بو...له-
حاکم به دو نفر اشاره کرد که سمت من بیان دستام رو محکم نگه داشتن سرم 
م*س*تقیم روبرو رو نگاه میکرد...پدر روبروي من زانو زد طنابي دور گردنش 

د که م اشاره کرد و فهمونقرار گرفت خواستم چشمام رو ببندم که یه تبعیدي به
چشبمام بسبته نباید باشبه...از پشبت طناب رو کشبیدن پدرم جلوي چشبمام 
صورتم رو پر کرده بود و با  شکام  شد ا شت کبود می ست و پا میزد و کم کم دا د
سیاهچال هاي  شد از  صداي بلندي جیغ میزدم.هر جیغي که میزدم باعث می

جیغم از حدش بالا میرفت نور زیر پامون نور بزنه بیرون و هر وقت صبببداي 
سام  ستام رو ول کردن...نف شد پدرم بي حرکت روي زمین افتاد د چند برابر می
هام رو تروي  باره عصبببي شبببد همون ح  کمبود نف  رو داشببتم تقلا دو

 میشناخت...همه رو کنار زد بازوهام رو گرفت تو چشمام زل زد و گفت:
 3...2...1ظیم کن...ارابلا نف  بکش...ببین خودت رو باهام تن-

سعي کردم به حرفاش گوش کنم ولي تمام تنم لرزید و چشمام بسته شد حالا 
 واقعا یه بي پدر و مادر بودم!

*** 
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سفتي برخورد  ستم به چیز  ستم رو حرکت دادم د سرم رو تکون دادم و اروم د
کرد اروم چشببمم رو باز کردم و با صببورت جدي تروي که خیره جلو رو نگاه 

شدم!تروي محکم من رو تو ب*غ*لش میکر شدم تازه متوجه موقعیتم  د مواجه 
به اسببمون افتاد که آفتابي بود.یاد  گرفته بود و سببمت جلو میرفت...نگاهم 

 صحنه هایي که دیدم افتادم با صداي گرفته اي گفتم:
 تروي؟-

 سرش رو پایین اورد و تازه متوجه شد چشمام باز شده:
 حالت خوبه؟-

 کون دادم و گفتم:سرم رو ت
 خوبم من رو بذار پایین-

 به نرمي من رو پایین گذاشت با وحشت گفتم:
 پدرم؟پدرم زنده اس نه؟-

 تروي سرش رو پایین انداخت و گفت:
 متاسفانه....نه-

محکم توي سببر خودم کوبیدم و روي زمین نشببسببتم...چه اسببون تو یه لحظه 
خودش رو قربوني من بکنه؟چرا  همه چیزم رو از دسببت دادم....چرا گذاشببتم

 جلوش رو نگرفتم؟زمزمه کردم:
 همه اش تقصیر من...-

 این بار با صداي بلندي فریاد زدم:
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همه چیز تقصببیر منه...من باعث مرگ همه کسببایي میشببم که دوسببتشببون -
 دارم!اخه چرا؟چرا؟

ست و  ش صداي بلند گریه کردم...تروي جلوم ن ستام گرفتم و با  سرم رو بین د
 اروم گفت:

 ارابلا؟-
 سرم رو بلند کردم تو چشماش خیره شدم اب دهنش رو قورت داد و گفت:

 من یه عذرخواهي بهت بدهکارم-
 اروم تر از همیشه گفت:

 به خاطر همه چیز و عذابهایي که کشیدي متاسفم-
 خیلي سریع از جاش بلند شد و با صداي بلندي گفت:

 با خودت خلوت کن... من میرم بهتره تنها باشي یکم-
صیت پیچیده و  شخ شد...ولي من مات  سریع و محکم ازم دور  و با قدم هاي 
که داشبببت من رو  بل پیشببببیني تروي بودم!این هموني نیسبببت  قا غیر
میکشببت؟همون قاتل عوضببي نیسببت؟پ  چرا انقدر مظلوم شببده؟چرا ازم 

 شکلیه؟اصلامعذرت خواهي کرد؟اصلي ترین سوالم این بود"تروي واقعي چه 
 تروي کیه؟"

 تروي با عجله گفت:
 اماده اي بریم؟-

 ناراحت و گرفته گفتم:
 بریم-
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دستمو کشید با وحشت نگاهش کردم اولین بار بود که م*س*تقیما بدون هیچ 
شوک حرکتش بودم که ح  کردم رو  ستمو میگرفت هنوز تو  صي د اتفاق خا

ن فرود اومدیم یه نگاه به من و یه هوام دستمو گرفت و از مرز پرید وقتي رو زمی
نیم نگاه به دستامون کرد دستش رو به شدت کشید و موهاش رو بهم ریخت و 

 گفت:
 بهتره راه بیوفتیم تا همین جا خیلي معطل شدیم-

به جنگل عجیبي  جلوتر از من راه افتاد تقریبا از یوژال لند رو رد کرده بودیم و 
هایي که روي زمین میریخت یو بود و با رسببیدیم همه جا جنگل ابي بود برگ

فرودش روي زمین اب میشببد باعث خیسببي و مرطوب شببدن زمین زیر پامون 
صدایي نمیومد به تبعید از محیط با  سکوت جنگل عجیب بود هیچ  شده بود 

 پچ پچ گفتم:
 از اینجا بدم میاد مرموزه-

 تروي مثل خودم گفت:
 یکم باشباهات موافقم این سکوت عادي نیست نزد-

سبرعت قدماش رو کمتر کرد کنارش ایسبتادم حالا شبونه به شبونه راه میرفتیم 
سرما  ساس  شونه اش کوتاه تر بودم اح شونه نه!من یکم از  شونه به  البته دقیقا 

 کردم به زیر پاهام نگاه کردم با صداي بلندي گفتم:
 تروي این چیه؟-
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شکل مثلث زیرپاهام بود..و.ولي و به دقیقا روبروم یه تکه ی تکه یخي بزرگ به 
همون شببکل سببمت چپ و راسببتم هم پوشببونده از همون نوع یو بود تروي 

 گفت:
 نمیدونم ولي به نظر نمیاد چیز خوبي باشه موا...-

حرفش تموم نشببده بود که زمین زیرپام شببروع به لرزش کرد مثلث زیر پام به 
سر بخورم ج شد  ساد یو زیر پام باعث  ستاده وای شیصورت ای دم یغ بلندي ک

همزمان تروي هم کنارم افتاد تکه هاي مثلثي شروع به حرکت کرده بودن شکل 
سته اي بودن که  شبیه به دایره ب شده بود و  سفید خالص  شون  گرفته بودن و رنگ

 ما داخلش زنداني بودیم سردم شده بود میلرزیدم با لرزش به تروي گفتم:
 سرده-

 با غرور گفت:
 خودم حلش میکنم-

دسببتاش رو به هم مالید ولي هیچ اتفاقي نیوفتاد حتي جرقه اتیشببم دیده نشببد 
 دوباره تکرار کرد با صداي بلندي گفت:

 یعني چي؟-
احسبباس کردم پاهام خی  شببد زیر پام اب ریخته بود و باعث سببرما بیشببترم 

 میشد از داخل گوي نمیشد بیرون رو دید با بیچارگي گفتم:
 و میزنیمیه کاري بکن داریم ی-

 فریاد زد:
 مگه نمیبیني دارم تلاش میکنم که بتونم یه کاري بکنم-
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شتش دیواره گوي محکمتر  شت زدن به دیواره گوي ولي با هر م شروع کرد به م
 و سفید تر میشد دستش رو کشیدم و گفتم:

 ب  کن داري بدترش میکني-
شتري از همه طرف بیرون میریخت دیگه به  شار بی خته بالاي زانوهام ریاب با ف

بود کل بدنم از سببرما میلرزید تروي گرمتر بود ولي هنوزم نمیتونسببت اتیش 
 روشن کنه اب بالاتر اومد جیغ زدم:

 اب داره میاد بالا الان خفه میشیم لعنتي-
 مثل خودم فریاد زد:

 مگه نمیبیني دارم تمام تلاشم رو میکنم ولي هیچ کاري نمیشه کرد-
 دم:بلندتر جیغ ز

 پ  منتظر باشم که بمیریم؟-
شار اب  شد ف سریع ترمیم  ستم روش بود ترک کوچکي گرفت و  دیواري که د
شده بودم...حرف  ستم تکون بدم بي ح   سرما پاهام رو نمیتون شد از  شتر  بی

 حاکم تبعیدي
ها تو گوشببم زنگ زد"جیغ باتنر قدرت زیادي داره"جیغ من؟شبباید میتونسببت 

 شکمم رسیده بود سمت تروي چرخیدم و گفتم: مارو نجات بده اب تا
 منو بزن-

 از تقلا ایستاد و با تعجب گفت:
 چي؟-

 با عجله گفتم:
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 وقت توضیح ندارم بهم اعتماد کن منو بزن-
 فقط نگاهم کرد فریاد زدم:

 میگم بزن-
 دستش رو بالا اورد چشمام رو بستم دستش روي گونم نشست با حرص گفتم:

 بود یا نوازش؟میگم منو بزن!این زدن -
 با عصبانیت گفت:

 نمیتونم وقتي کاري نکردي براي چي باید بزنمت؟-
وقت بحث کردن باهاش نداشببتم اب دیگه تا روي سببینه ام رسببیده بود وقتي 
صبانیش کنه که محکم منو بزنه؟چي؟خدایا چي؟با  ست ع شتیم چي میتون ندا

 صداي بلند فریاد زدم:
یي مثلا قرار حاکم یه شببهر بشببي ولي هنوزم نمیتوني از تو یه احمق ترسببو-

 خودت حفاظت کني چه برسه به یه شهر
 اخماش تو هم رفت و گفت:

 چي گفتي؟-
 دوباره گفتم:

تروي تو هیچي نیسببتي اگه من نبودم همونجا پیش همون تبعیدي ها ممکن -
 بود بمیري

 غرید:
 خفه شو-
 .نمیکني؟تو یه ترسویي یه عوضي که فقط...تا کي باید خفه بشم؟چرا قبول -

 بلندتر گفت:
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 ارابلا ساکت شو-
 اب تا روي گردنم رسیده بود بجنب دیگه:

حتي پدرت هم قبولت نداره این راه خیلي خطرناکیه فرسببتادت تا بمیري و -
 سرزمین به دستت نرسه

ن با پاییدسببتش بالا اومد لبم رو گاز گرفتم هنوز براي جیغ زود بود همزمان 
 اومدن دستش فریاد زد:

 میگم دهنت رو ببند لعنتي-
سمت راست صورتم سوخت با صداي بلند جیغ زدم اب ها از حرکت وایسادن 
فت ولي من هیچي  هاش رو محکم گر فت تروي گوش  دیوار گوي ترک گر
صداي جیغم برام مثل یه اواز بود همه جا میپیچید  شنیدم تروي فریاد میزد  نمی

شم خورد و و با هر  صداي بلندي به گو شد  شتر دیواره می پیچیدن باعث ترک بی
سرم فرو ریخت کل بدنم خی  اب بود  شه رو  شی در همون حین خورده هاي 
لبخند زدم ازاد شده بودیم تروي رو زمین نشسته بود گوشاش رو گرفته بود و به 

 خودش میپیچید این دیگه چش شده؟
*** 

زدم.دستاش روي گوشاش بود و چشماشو به هم به سمتش رفتم و کنارش زانو 
شد از اون حالت.جیغ من باعث  شرده  شار میداد و ناآروم ناله مي کرد.قلبم ف ف

 این حالت تروي بود؟!لعنت به من.
تروي لحظه به لحظه بي قرار تر میشبببد. دیگه جنگل یخي وجود نداشبببت و 

 آفتاب داشت غروب مي کرد.
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 که نمي تونستم هیچ کاري کنم.داشت گریه ام مي گرفت از این 
 دستامو گذاشتم روي دستاش که گوشاشو پوشونده بود.چه قدر داغ بود.

به زور دسببتاشببو جدا کردم و براي این که دوباره گوش هاشببو نگیره محکم تو 
 دستهام فشردمشون.

شدن و چیزي رو  قبل از این که بدونم دارم چي کار مي کنم لب هام از هم باز 
همیشه پدرم کنار گوشم زمزمه مي کرد و مي گفت مادرم عاشق این خوندن که 
 شعر بوده:

I remember tears streaming down your face 
 من اشکایي رو که از صورتت جاري شدن رو یادمه

When I said, I’ll never let you go 
 وقتي بهت گفت که هرگز تو رو رها نمیکنم

When all those shadows almost killed your light 
 وقتي تقریبا همه ي سایه ها نور تو رو نابود کردن ) کشتن (

I remember you said, Don’t leave me here alone 
 منو اینجا تنها نذار"” من یادمه که تو گفتي 

But all that’s dead and gone and passed tonight 
 از یادها گذشتنولي همه ي اینا مردن و رفتن و امشب 

به وضوح مي دیدم که لرزشش کم میشه.اشک هام صورتمو خی  کرد.امید به 
 قلبم برگشت و با انرژي بیشتر و البته بغض بیشتري ادامه دادم:

Just close your eyes 
 تنها چشماتو ببند

The sun is going down 
 خورشید داره پایین میره

You’ll be alright 
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 نمیشهچیزیت 
No one can hurt you now 
 هیچک  نمیتونه بهت آسیب بزنه

Come morning light 
 نور صبح داره میاد

You and I’ll be safe and sound 
 من و تو جون سالم بدر میبریم

Don’t you dare look out your window darling 
 جرئت نکن،به بیرون نگاه نکن عزیزم

Everything’s on fire 
 همه چیز داره آتیش میگیره

The war outside our door keeps raging on 
 یه جنگ بیرونه و درها ما رو اینجا نگه داشتن تا کهنه بشیم

Hold onto this lullaby 
 همین لالایي رو ادامه بده

Even when the music’s gone 
 حتي وقتي موسیقي از بین رفته

شببده بود ولي چشببماش بسببته بودن و پلک هاش مي نفسبباش آروم و منظم 
 لرزیدن.باز هم ادامه دادم:

Just close your eyes 
 تنها چشماتو ببند

The sun is going down 
 خورشید داره پایین میره

You’ll be alright 
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 چیزیت نمیشه
No one can hurt you now 
 هیچک  نمیتونه بهت آسیب بزنه

Come morning light 
 نور صبح داره میاد

You and I’ll be safe and sound 
 من و تو جون سالم بدر میبریم

شون به قرمزي میزد بهم خیره شد و  سفیدی شمایي که  شو باز کرد و با چ شما چ
 من آخرین کلمات رو زمزمه کردم:

Just close your eyes 
 تنها چشماتو ببند

You’ll be alright 
 چیزیت نمیشه

Come morning light 
 نور صبح داره میاد

You and I’ll be safe and sound .. 

 من و تو جون سالم بدر میبریم ..
یه نف  عمیق کشیدم و با کنجکاوي نگاهش کردم.نشست و به درخت کنارش 

 تکیه داد.با ترس زمزمه کردم:
 خوبي تروي؟-

 فقط سرشو به نشونه تأیید تکون داد.
 این همه انرژي که مصرف کردم روي چمن دراز کشیدم.خسته از 
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سبیده  سامون خی  بود و به بدنمون چ شت.تمام لبا سکوت گذ چند دقیقه به 
 بود.از جیغ من جنگل یخي آب شده بود و دیگه یخي وجود نداشت.
 پ  اون همه آبي که از آب شدن یو ها باید به وجود میومدن کجان؟

 د:صداي تروي از فکر خارجم کر
 پ  آواز یه باتنر برخلاف جیغش آرامش بخش و شفابخشه!-

ند کوچیکي  گاهش کردم.آوازم آرام بخشبببه؟برخلاف جیغم؟لبخ جب ن با تع
روي لبم نشست.هیچ وقت فکر نمي کردم در تمام زمان هایي که پیش مارتین 
شي براش باقي  شم وگرنه قطعا الان دیگه گو شته با کار کردم این همه قدرت دا

وند انقدر تو گوشببش جیغ میزدم!از فکري که کردم خندم گرفت و آروم نمي م
 خندیدم.

 تروي با بي حالي گفت:
 به چي مي خندي؟-

 در حالي که هنوز مي خندیدم گفتم:
به این که اگه مي دونستم جیغم مي تونه به کسي آسیب بزنه تا الان صد بار با -

 کردم,رو کر مي کردم! جیغ هام گوش هاي مارتین,زني که براش کار مي
لبخند آرومي زد و من باز هم شببوکه شببدم.این لبخند حتي از اون لبخند اون 

 روز که سوار رانمر بودیم هم عجیب تر بود,آروم بود,خیلي!
باز هم نگاه شببوکه ام رو ح  کرد و به خودش اومد و لبخندشببو جمع کرد و 

 کشید:جاشو به یه اخم غلیظ داد و کنارم با فاصله دراز 
 یه کم بخواب.هنوز کلي راه مونده!-
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 و چشماشو بست.
 این تغییر ناگهانیش زیاد حالم رو عوض نکرد.آروم زمزمه کردم:

 حداقل سالمه!-
ولي ناگهان صببحنه ي مرگ پدرم از ذهنم مثل یه شببوک رد شبببد.واقعا هیچ 
شکي که از گوشه  سردي ا ستم. شمامو ب شتم.چ سي در حفظ روحیه ام ندا شان
چشببمم خار  شببد باز هم صببحنه مرگ پدرم رو تداعي کرد.بي اراده هق هق 

 کردم.
 تروي

سائل مختلف بود که مطمئناً به  ضوع ها و م شغول و درگیر مو فکرم به حدي م
 زودي منفجر مي شد!

یه عالمه اتفاق که یهویي سببرمون اومدن و مسبببب بعرببي هاشببونم من 
بهم خبر بده منو بین اون همه سببرباز بودم!پشببیمون نبودم.ارابلا بدون این که 

 تنها گذاشت و اون تنبیه حقش بود.
 و ادوارد...

فکر کردن هم دربارش عصبببانیم مي کرد. اون به من توهیین کرده بود,اون آدم 
که حتي انگشببتش رو هم نمي  حالي  له کرده بود در  یت بهم حم بي خاصبب

 تونست بهم بزنه!
که ازم گر پدر آرابلا و قولي  تاد.اون مرگ  که اف قایي بود  فا مام ات بدتر از ت فت 

 دخترش رو به دست مني سپرد که...
و حالا هم که از اون درد وحشتناک خلاصم کرد.حرفایي که بهم زد تا عصبانیم 

 کنه قلبم رو مي سوزوند ولي خوب ارزشش رو داشت.
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 آوا و صداش واقعا زیبا ...
 پررو...هي هي هي!معلومه چي میگي؟ اون دختره ي 

تاده  بات عوضببي بودن آرابلا اف که براي اث تادم  فاقي اف یاد ات هاني  ناگ خیلي 
شد.با این که کارایي که  شیدم و اخمم غلیظ تر  ست ک گاه به لبام د بود.ناخودآ
شدنش بود ولي بازم یاد اون اتفاق آزارم مي  شیطان  اونجا مي کرد تحت تأثیر 

 ن کاري کنه!وداد.این که به خودش اجازه داده بود همچی
سر  سه به علاقه,از  سه حتي از روي ه*و*س هم نبود چه بر این که اون ب*و*

 نفرت بود!نمیدونم ولي فکر کردن بهش اذیتم مي کرد.
ست گردوندم و  سمت را سرم رو به  شدید افکارم رو قطع کرد. صداي هق هق 

 .دارابلا رو دیدم که پشتش به من بود و تو خودش جمع شده بود و مي لرزی
 نیم خیز شدم و بهش نزدیک شدم و سرمو خم کردم تا بتونم ببینمش.

سش نبود به  شده بود و بي وقفه گریه مي کرد.نیازي به پر صورتش قرمز  تمام 
ساعت یه ح  احترام  خاطر پدرش گریه مي کرد.پدري که من تو همون چند 

 نسبت بهش پیدا کردم چه برسه به...
رخوندمش.آروم جلوم نشست و اشک هاشو شونش رو گرفتم و طرف خودم چ

 پاک کرد.
نمي تونم بهت بگم گریه نکن چون باید گریه کني یا بگم ناراحت نباش چون -

پدرت براي تو مرد و این تقصببیر تو نبود پ   بدون که  باشببي فقط اینو  ید  با
 خودتو سرزنش نکن!
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د اهاش ببا حیرت نگاهم کرد و سببرشببو تکون داد.خندم گرفته بود.انقدر که ب
 رفتاري کرده بودم با یه کم محبت شوکه میشد.ولي خوب حقش بود.

 دستشو گرفتم و کشیدمش.گرفته گفت:
 کجا میریم؟-

 برگهاي بلند درخت ها رو کنار زدم تا چیزي رو که مي خواستم پیدا کنم و...
 پیداش کردم:

 اینجا!-
 و رودخونه کوچک و آروم رو نشون دادم.

 رودخونه رفت و جلوش زانو زد و صورتشو با آب شست.به طرف 
 کنارش رفتم و کفش هامو درآوردم و پاهامو داخل آب فرو کردم:

 باید خودمونو بشوریم و بعد ادامه راه رو بریم!-
دیدم حرفي نمي زنه,نگاهش کردم.چشبماي سببزش متوجه من بود و با لبخند 

نا بدم ولي  گاهم مي کرد.خواسببتم جوابش رو  ید ن با گاه اخم کردم.ن خودآ
پرروش مي کردم.براي اتمام این مأموریت نیاز داشببتم ازم حسبباب ببره ولي با 

 این رفتاراي من...
 کفشامو برداشتم و بلند شدم:

 اول تو حمام کن.من میرم.-
 و به سرعت از رودخونه دور شدم.

گوشببم  به درختي تکیه دادم و کلافه سببرمو خاروندم!هنوز حرفاي ارابلا تو
ستم خلاص  ستاد اینجا تا از د بود.چیزایي که درباره پدرم زد.واقعا پدرم منو فر

 بشه؟واقعا امکان داره؟
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شتم و  صدا برگ سرعت به طرف  شي از این افکار جدام کرد.به  صداي خش خ
گارد گرفتم.بوته ها تکون مي خوردن.آروم آروم به سببمت بوته ها رفتم و وقتي 

 زدم. بهش رسیدم سریع کنارشون
خرگوش!نف  راحتي کشیدم و به سمت رودخونه رفتم!شاید کارش تموم شده 

 بود!
 همون طور که مي رفتم بلند صداش کردم:

 ارابلا؟کارت تموم شد؟-
با تموم شدن جمله ام به کنار رودخونه رسیدم و یک دقیقه شوکه شدم!ارابلا تو 

ا گشاد شده نگاهم مي کرد.بآب بود,لباساش یه گوشه افتاده بودن و با چشماي 
 صداي پر از حرصش از شوک خار  شدم:

 سرتو مثل گاو انداختي پایین نمیگي شاید اصلا ل*خ*ت باشم!-
 با شیطنت گفتم:

 مگه الان نیستي؟-
 گونه هاش سرخ شد و با عصبانیت نگاهم کرد.از نگاهش خندم گرفت:

 اووووو..حالا نخوردمت که اینجوري نگاهم مي کني!-
شت آبي که روم ریخته  شد.م شدیدتر مي  شدنش  سرخ تر  خنده ام همزمان با 
شمي که الکي بود ولي تظاهر  شم نگاهش کردم,خ شد خنده رو قطع کرد.با خ

 بهش لازم بود.دکمه هاي پیراهنمو باز کردم و یه گوشه انداختم.
 پاچه شلوارم رو بالا زدم و پریدم تو آب.جیغ کشید و عقب رفت.

 آب میریزي؟ روي من-
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 ترسش از بین رفت و گستاخ شد:
 اره مي ریزم.بازم میریزم!-

 و آب پاشید تو صورتم.
تا به خودم بیام داشببت فرار مي کرد.به سببمتش خیز برداشببتم و دسببتمو دور 
کمرش حلقه کردم.از حرکت ایسببتاد و نفسببش تند شبببد.چرا یهو اینجوري 

پوسببتش زیر دسببتم تازه  شببد؟چرا تقلا نمي کرد خودشببو نجات بده؟با ح 
 فهمیدم چرا بي حرکت شده.دستامو آروم برداشتم و پشتمو بهش کردم:

 اگه کارت تموم شد لباستو بپوش و برو,اونجا منتظرم باش تا منم بیام!-
صببداي راه رفتنش تو آب رو شببنیدم.چند دقیقه تو همون حالت موندم و وقتي 

شبباخه ي درختي گذاشببتم تا مطمئن شببدم که رفته لباسببامو درآوردم و روي 
 خشک بشه و دوباره به داخل آب رفتم.چه اتفاقي داشت میوفتاد؟

نباید میذاشببتم احسبباس تو کارم دخیل بشببه...هنوزم ذهنم درگیر جمله اخر 
نه  که بتو چه داره  قدر نوکر و نو پدر من ان ته؟ ارابلا بود....یعني درسبببت گف

 یکیشون رو با این دختره زبون دراز بفرسته...
ست چي باید بگه  شت نمیدون صبانیم کنه عجله دا ست ع ولي اون فقط میخوا
فقط یه چیزي پروند ولي انگار داشبببت حقیقت رو میگفت سببرم درد گرفت 

 محکم با دستام رو اب کوبیدم و داخلش فرو رفتم...
فعلا وقتي براي فکر کردن به این چیزا نداشببتم من انقدر عالي و بیرحم هسببتم 

شببهر رو حکمراني کنم...اعتماد به نف  از دسببت رفتم و اخمام که بتونم یه 
دوباره برگشببتن نباید میذاشببتم یه دختر افکارم باورهام و اعتقاداتي که باهاش 

 بزرگ شدم رو ازم بگیره...
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نه و از زیر این  جدید بود...میخواسبببت مغز منو خراب ک یه راه  ید این  شبببا
نه من کسببي نیسببتم که باید روي رفتارام  عملیات فرار کنه ولي  گول بخورم 

باهاش دقت کنم اونقدري که فکر میکنم سببباده نیسبببت...از توي اب بیرون 
اومدم انگار با سبببک سببنگین کردن این چند وقت و کارهاي ارابلا ذهنم تازه 

 داشت نف  میکشید..لباسام رو عوض کردم معلوم نیست کجا رفته...
شدم...نی ستم و منتظرش  ش سنگي ن  ومد...هوا رو به تاریکي میرفتروي تخته 

 سعي کردم براي اولین بار به قولي که دادم پایبند باشم و زود قراوت نکنم...
نگاه پدرش به من مثل یه شببیطان نبود...انگار من رو هم یه موجود معمولي 
میدید ازم نمیترسببید و فقط ازم یه خواهش کرد...و من هم قبول کردم...گاهي 

سرم  اوقات تو خلوت خودم ح  میکردم که این همه عذاب حق ارابلا نبود...
 رو تکون دادم تا از فکرش بیرون بیام دیگه کافي بود...

دستام رو به عادت همیشگي به هم مالیدم اتیش جرقه زد و روي چوب خشک 
 ریخت و روشن شد...دیگه واقعا داشت دیر میکرد با صداي بلند گفتم:

 ارابلببببببببببببببببببا؟-
 از جام پریدم و مسیري که رفته بود رو دنبال کردم دوباره گفتم:

 ارابلبببببا شوخي ندارم کجایي؟-
کدومشببون دسبببت  به هیچ ته بود سببعي کردم  جلوتر رفتم اطرافم پر از بو
نزنم...این بوته ها رو میشببناختم...میوه روشببون سببمي....صبببر کن ببینم 

ندادم البته بیشببتر از اینکه از سببمي؟نکنه ارابلا...واي نه چطور بهش تذکر 
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صم گرفت!یعني هر میوه اي پیدا  سي ارابلا حر صم بگیره از بي حوا خودم حر
 کرد باید بخوره؟کلافه دوباره فریاد زدم:

 ارابلبببببببببببببببببببا کجببببببببببایي؟-
از پشببت بوته ها صببداي خش خش اومد به عقب پریدم گارد گرفتم و اماده 

دم با دیدن موهاي اشببناي قهوه ایش از حالت تدافعي بیرون پرتاب اتیش شبب
 اومدم و حق به جانب گفتم:

 کجا بودي؟-
سمتم گرفت میوه هاي گرد قرمز  ستاش رو  دو طرف گونه هاش باد کرده بود د

 رنگ توشون خودنمایي میکرد با وحشت کوبیدم زیردستش و گفتم:
 هیچ فکر کردي داري چي میخوري؟-

ست دوباره میوه ها با ناراحتي  ست خوا ش بدون اینکه حرفي بزنه روي زمین ن
رو برداره قبل از اینکه دستش به میوه ها بخوره کشیدمش بالا با نگاهش پرسید 

 "چیه"مثل بمب ترکیدم و با صداي بلندي گفتم:
سمي اند!تو هرچي پیدا کردي باید - شتي میخوردي  چیه؟این میوه هایي که دا

 بخوري؟
نش رو باز کرد همزمان چند تیکه از میوه ها روي زمین ریخت شببوکه شببد ده

اتفاقي که نباید میوفتاد افتاد...باورم نمیشببد میوه هاي توهم زا رو گرفته خورده 
 باشه با وحشت گفت:

 سم...سمي؟من...من گشنم بود یه عالمه خوردم-
 محکم کوبیدم تو سرم و گفتم:

 الاناست که توهم بزني دختره احمق-
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واست جوابم رو بده ولي کل بدنش سمتم پرت شد و روي شونم فرود اومد خ
 روي کمرش کوبیدم:

 ارابلا؟ارابلا وقت شوخي نیست!-
 فریاد زدم:

 دستور میدم چشمات رو باز کني!-
شد با تعجب نگاهش  صدا کنم که ناگهان ازم جدا  سمش رو  ستم دوباره ا خوا

 کردم و گفتم:
 ارابلا خوبي؟-

سم رو خی  کرده در یه  شکاش لبا سمت خودش ا شید  حرکت ناگهاني منو ک
 بود این چشه؟با لحني که سعي کردم بي تفاوت باشه گفتم:

 چي شده؟درد داري؟-
 صداهاي نامفهمومي از خودش دراورد و در اخر فریاد زد:

 مببببببامبببببببببببببان-
 جب گفتم:از خودم جداش کردم شونه اش رو تو دستم گرفتم و با تع

 چي؟-
شد دوباره خودش  شونش برداره بالاخره موفق  ستام رو از روي  سعي میکرد د

 رو پرت کرد تو ب*غ*لم و گفت:
جا - نگ شبببده بود!چرا منو تو مهموني  قدر دلم برات ت جا بودي؟چ مان ک ما

 گذاشتي ببین هنوزم لباسم تنمه
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 ذاشببته بود با لحنچشببمام رو هم فشببردم تا تمرکز کنم...میوه ها تاثیرش رو گ
 ارومي گفتم:

 ارابلا بهتره بریم استراحت کني-
 با سرخوشي گفت:

 وقتي نبودي استراحت کردم بیا بر*ق*صیم همه منتظرن ما با هم بر*ق*صیم-
متعجب بودم میدونسببتم قرار توهم بزنه ولي نه با این شببدت!دسببتم کشببیده 

ستاش رو دو طر ستم خودم رو ازاد کنم که د شت و با شد...خوا ف گردنم گذا
 ذوق گفت:

 مامان موسیقي رو میشنوي؟-
سعي کردم باهاش کنار  ستش گرفت  شاخه اش رو تو د سمت درختي رفت یه 
بیام اگه نمیومد ممکن به جنون کشببیده بشببه و واقعا دیوونه بازي دربیاره پ  

 گفتم:
 چیزي شده؟-

 شاخه درخت رو محکم کشید و گفت:
 اشنا شو مامان با خانوم لارا-

نمیخواسببتم بخندم ولي حالتش خنده دار بود...به زور لبخندم رو قورت دادم 
 رو به لاراي درختي گفتم:

 سلام من...-
 نذاشت جرف بزنم خودش گفت:

 مادرم هستن-
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ست لبش لرزید و یهو  شک شاخه از جاش دراومد و  شید  شدت ک شاخه رو به 
 فریاد زد:

 کشتمش من خانوم لارا رو کشتم-
صداي بلند  شروع به دویدن کرد با  ستش رو بگیرم دورم  قبل از اینکه بخوام د

 فریاد میزد:
 من لارا رو کشتم مامان کشتمش-

شد و توي ب*غ*لم  سته  شماش دوباره ب شیدم چ ستش رو ک همونجا وقتي د
فرود اومد...بعد از چند دقیقه چشماش رو باز کرد محکم از من فاصله گرفت 

 و جیغ زد:
هت نگفتم - بار چیزي ب یه  چه حقي منو ب*غ*ل کردي؟فکر کردي  به  تو 

 همیشه میتوني اینکار رو بکني ار...
 نذاشتم ادامه بده گوشام واقعا درد گرفته بود با عجله گفتم:

 باشه باشه...بهتره بري استراحت کني-
 گیج گفت:

 استراحت،اسب...تب...را...حب...تب-
 ستم رو جلوي صورتش تکون دادم:همونجا رو زمین ولو شد د

 ارابلا؟ارابلا؟-
شدم خوابیده لبخندم رو  شد فکر کنم خوابش برد وقتي مطمئن  ساش منظم  نف
به  هه من  نار اتیش بردم  ند تو ب*غ*لم گرفتمش و ک با همون لبخ رها کردم 

 هرچیزي شباهت داشتم جز "مادر"
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 تروي؟چه اتفاقي افتاده؟-
که بالاخره بیدار شببده بود.مدت زیادي از بیهوش توجهم به آرابلا جلب شببد 

 شدنش مي گذشت.
هیچي فقط اون میوه ها باعث توهمت شببده بودن و یه سببري کاراي عجیب -

 کردي!
باعث خنده ام شبببد و  با حیرت نگاهم کرد.حیرت نگاهش  از جاش پرید و 

 خنده ي من باعث مشکوک شدن اون.
 به سمتم اومد و کنارم نشست:

 ار کردم؟من چي ک-
 این حالتش باعث شد که تو جلد همیشگیم فرو برم و اذیتش کنم:

 خیلي کارا!-
 چشماش گرد شد:

 یعني چي؟واي خدا!بگو من چي کار کردم؟-
 پوزخند روي لبم نقش بست:

 گفتم که کاراي عجیبي کردي,خجالت آور بودن!-
 دستاشو گذاشت روي سرش و با صداي ضعیفي صدام کرد:

 تروي؟-
نتونسببتم خودم رو تحمل کنم و بلند خندیدم و بریده بریده در حین خندیدن 

 گفتم:
 تو...مگه..ب...به...خودت...شک...-

 داري؟
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خجالتش در صببدم ثانیه تبدیل به خشببم شببد.با غیض بلند شببد و رفت اونور 
 آتیش نشست:

 واقعا که!خجالت بکش دو ساعته منو دست انداختي.-
 بالا:ابروهامو انداختم 

 تو جاي من خجالت کشیدي دیگه!-
 انگار دوباره یادش اومد چون با قیافه ي جدي پرسید:

 خب نگفتي که چي کار کردم!-
 خنده ي کوتاهي کردم:

 چیز مهمي نبود.فقط منو با مامانت اشتباه گرفتي!-
فکر مي کردم الان شبروع مي کنه به جیغ جیغ زدن یا گریه کردن ولي در کمال 

 شروع کرد به خندیدن: تعجب
 تو رو...مامانم...تو؟-

 شدت تعجبم باعث شد خنده جاشو به چند تا خط بین ابروهام بده.
 جوابي بهش ندادم.خنده اش کم کم قطع شد.

بلند شدم و آتیش رو با آب خاموش کردم و وسایلو جمع کردم و کوله ارابلا رو 
 دادم دستش و بلندش کردم:

 بیوفتیم.خیلي معطلت شدم!پاشو باید راه -
کنار هم قدم بر مي داشتیم.نمیدونم چه قدر راه رفتیم و چه قدر از راه مونده بود 

 ولي هر دو بدون کلمه اي حرف فقط راه مي رفتیم.
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طبق نقشببه ي دسببت و پا شببکسببته اي که مأمورامون از منطقه ي بي طرف به 
شتر راه رو رفته بودیم  ست آورده بودن تقریبا بی ساینت لند نزدد یک تر و به مرز 

 از مرز آرچفیند لند بودیم ولي با این حال باز هم راه زیادي مونده بود.
سرم توي نقشه بود و داشتم سعي مي کردم از قسمتیش سر دربیارم که صداي 

 آرابلا باعث شد دل از اون قسمت بکنم و به روبه رو نگاه کنم.
 اون چیه؟-

تیزي بود که چند متر ازمون فاصببله داشبببت و دقیقا کوه بزرگ و بلند و نوک 
 جلوي راهمون رو گرفته بود.

 قدمام رو سریع تر کردم و آرابلا پشتم شروع به دویدن کرد.به کوه رسیدیم.
 خیلي بلند بود و تقریبا صعب العبور:

 از این نمیشه بالا رفت.عجیبه که تو نقشه هیچي ازش نیومده.-
 رو نگاه مي کرد گفت: در حالي که اطراف کوه

 نمیشه دورش زد؟-
 سرمو تکون دادم:

 نه.ببین چه قدر بزرگه.میدوني چند روز طول مي کشه تا دور بزنیمش!-
 چند قدم عقب رفت:

 شاید بتوني با آتیشت یه کاریش بکني!-
 لبخند روي لبم اومد و به سمتش رفتم:

 امتحان کنم. فکر خوبیه.باید ازش کمي دور بشیم و بعد نیرومو-
 چند متر دور شدیم.کنار درختي ایستادیم.پشتمو به ارابلا کردم:

 بپر پشتم.-
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آروم دستاشو دور گردنم حلقه کرد.دستامو به پشت بردم و پاهاشو گرفتم و دور 
 کمرم حلقه کردم:

 منو سفت بگیر.-
ستم.آتیش رو در  ش شاخه هاش ن سرعت از درخت بالا رفتم و روي یکي از  به 
دسببتهام جمع کردم و با تمام قدرت به سببمت کوه پرت کردم.هر لحظه منتظر 

 ترکیدن کوه بودم ولي انگار آتیش به محض برخورد به کوه نابود شد!
 امکان نداره چه طور ممکنه؟!

ست ها و پاهاش  شار د شتم بود از درخت پایین پریدم.ف بي توجه به ارابلا که پ
وانه وار آتیش پرت کردم سببمتش اما بیشببتر شببد.به سببمت کوه دویدم و دی

هیچي...هیچي...هیچي...حتي نفهمیدم کي ارابلا از پشببتم پایین اومد تا این 
 که صداي فریادش رو شنیدم:

 بسه دیگه!دیوونه شدي؟نمي بیني اثري نداره؟-
سعي کردم تمرکز کنم اما مثل  ستم و موهامو چنگ زدم و  ش ناامید روي زمین ن

 شد:همیشه ارابلا مانع 
 بیا اینجا تروي.بیا اینو ببین!-

ستاده بود و  سمتش که دقیقا جلوي دیواره ي کوه ای شدم و به  با کنجکاوي بلند 
 روي قسمتیش دست مي کشید رفتم.

 به اون قسمت اشاره کرد:
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سد دلیل عبورتان - شته "هنگامي که نور در تاریکي به بالاي کوه بر ببین چي نو
شوید یا نشوید!" یعني چي را خواهید گفت و آن هنگا ست که مي توانید رد  م ا

 این؟
 سرمو به نشانه ندونستن تکون دادم و دوباره سر جاي قبلیم نشستم.

 ارابلا هم کنارم نشست:
شیم.توي - صه,به این راحتیا نمي تونیم ازش رد  ست یه چیز خا هرچیزي که ه

و  که باید تا شبببمتن به تاریکي و نور اشبباره کرده.فقط مي تونم حدس بزنم 
 طلوع ماه صبر کنیم!

 درسته!حق با ارابلا بود.معني قسمت اول اون متن این بود!
 چیزي تا شب نمونده بود.چیزي تا روشن شدن این معما!

که دیگه  گاه کرده بودیم  قدر بهش ن ماه طلوع کرده بود.ان شبببب شبببده بود و 
له ي کوه شبببد هر دو  یک ق مان حرکتشببو ح  نمي کردیم.وقتي نزد همز

سید تا  شت کم کم به قله ي کوه مي ر ستادیم.نگاهي رد و بدل کردیم.ماه دا ای
 این که بالاخره نوک تیز کوه به وسط ماه رسید.

صببداي پیسببي شببنیدم,به زیر پام نگاه کردم و دودي رو دیدم که به سببرعت از 
زمین بیرون اومد.نگاهي به آرابلا کردم.اتفاق مشببابهي براي اون هم داشببت 

یده اي می فا نارش بزنم ولي  با دسبببت ک مد سببعي کردم  بالا او تاد.دود  وف
نداشببت.دود دور بالاتنه ام پیچید و ناگهان دودي که حتي قابل لم  هم نبود 
سفت شد و مثل طنابي شد که محکم دورم پیچیده شده بود.همچنان ظاهري 

 مثل دود داشت ولي...چه طور ممکنه؟
 از تقلا برداریم:صداي آروم و عمیقي باعث شد دست 
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 شما کي هستین؟-
صببدا از کوه میومد چون مي پیچید و تکرار مي شببد.اول آرابلا با آرامشببي که 

 نمیدونم چه جوري به دستش آورده بود گفت:
 آرابلا-

 پشت سرش سریع گفتم:
 تروي-

 سؤال بعدي کمي ترسوندم.
 چي هستین؟-

رباره موجودیتمون مي یعني چي؟یه کوه سببخنگو وسببط منطقه بي طرف که د
ساینت لند  سه!که اجازه میده ما عبور کنیم یا نکنیم.این کوه باید یه ربطي به  پر

 داشته باشه وگرنه چرا باید اینجا باشه؟
 جواب آرابلا باعث شد یو بزنم:

 باتنر-
 چه طور این قدر راحت حقیقت رو میگه؟اگه به نفعمون نباشه چي؟

کردم.نگاهمو ح  کرد.تو چشببمام نگاه کرد و با با پرسببش و خشببم نگاهش 
 حرکات لبش گفت:

 "حقیقت"
سمت کوه چرخوند. چه طور باید حقیقت رو بگم اگه باعث  شو دوباره  سر و 
شه و این کوه ربطي  سم درست با صلا اگه حد بشه نتونیم از اینجا عبور کنیم؟ا

http://www.roman4u.ir/


 195 آرابلاافسانه 

ون به ذاره ما پامبه ساینت لند داشته باشه اگه من بگم شیطانم به هیچ وجه نمی
 ساینت لند برسه.باید چي کار مي کردم؟

 و تو مرد جوان؟-
 به سختي تصمیم گرفتم ریسک کنم و براي اولین بار به آرابلا اعتماد کنم:

 شیطان-
 با شنیدن سؤال بعدش تکون شدیدي خوردم:

 چرا مي خواین به ساینت لند برین؟-
 شیدم.اینو چي باید جواب میدادیم؟این...این...این...نف  عمیق و بلندي ک

 باید بگیم مي خوایم بریم جاسوسي؟
 مگه میشه؟اصلا چرا یهو یه کوه باید جلوي راهمون رو بگیره؟

سنگ تا مغزم  سرمو بکوبم به یه تیکه  ست  به حدي کلافه بدم که دلم مي خوا
 متلاشي بشه.

 ود.گفت.اونم تردید کرده ببه آرابلا نگاه کردم.چشماشو بسته بود و چیزي نمي 
 اگه دروغ بگیم که نمي فهمه,مي فهمه؟ مي تونیم بگیم که...

ناگهان فشار شدیدي از دود هاي دورم بهم وارد شد و رشته افکارم رو پاره کرد 
 و از درد فریاد کشیدم.

شدن و وقتي در اون حالت دیدم نمیدونم چي  شت باز  شم هاي آرابلا با وح چ
 با قاطعیت به کوه نگاه کرد و گفت: دستگیرش شد که

 براي جاسوسي.-
 نفسم حب  شد.دختره ي احمق!براي چي حقیقت رو گفت؟

 صداي کوه هنوز هم آروم بود:
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 جاسوسي براي کي و براي چي؟-
درد ناشي از فشار دود ها کم شده بود و به حالت عادي برگشته بودم.نگاه خیره 

ردم با چشببمش اشبباره کرد که من بگم و ي آرابلا رو ح  کردم.نگاهش که ک
 دوباره با حرکات لباش گفت:

 "فقط حقیقت"
 نمي فهمیدم.علت اینجا بودن کوه رو,علت گفتن حقیقت رو,علت این درد..

 ولي اگه تنها راه همین باشه...
 براي انگوس پادشاه شیاطین و جمع کردن اطلاعات از قصر فرشته ها.-

 بالاخره گفتم.
کردم هر لحظه کشببته مي شببیم به خاطر جاسببوسببي ولي در کمال فکر مي 

خل زمین  به دا با صبببدا و لرزش زمین  نابود شبببدن و کوه  ها  باوري دود  نا
شت.ماه که تا اون موقع منطقا باید چند  رفت.انگار از اول هم کوهي وجود ندا
متر اون طرف تر مي بود تازه شروع به حرکت و فاصله گرفتن از جاي قبلي کوه 

 رده بود.ک
 هنوز تو شوک و حیرت بودم.تنها کلمه اي که تونستم بگم این بود:

 از کجا فهمیدي آرابلا؟-
 جلوم ایستاد و لبخند کوچکي زد:

سط راهمون - سخنگو و شتم که باید حقیقت رو بگیم یا نه!یه کوه  شک دا اول 
سؤال بپرسه؟وقتي اون کوه که حرف میزنه و ح  ي م چه دلیلي داره که ازمون 

کنه ازمون سببؤال میپرسببه حتما هم میدونه که جواب ما مي تونه دروغ باشببه یا 
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حقیقت.ولي وقتي فریاد زدي کاملا مطمئن شببدم چون قطعا داشببتي به دروغ 
گفتن فکر مي کردي که درد کشببیدي.دلایلم به اندازه کافي قانع کننده نیسببتن 

 حقیقت رو بگم.ولي در اون لحظه اونقدر قانع کننده بودن که بدون شک 
در تمام مدتي که حرف میزد داشببتم لبخند مي زدم.حتي تا وقتي که حرفش 

 تموم نشده بود نفهمیدم.شاید به این خاطر که دیگه متعجب نشد از لبخندم.
درونم یه ح  خوبي بود ولي بروزش ندادم.مثل همیشببه لبخندمو جمع کردم 

 و اخم غلیظي کردم:
 ت قانعت کردن!شان  آوردي دلایل بي معنی-

شو مي  صداي قدم ها سرم میومد. شت  شتم.پ و از جایي که قبلا کوه بود گذ
شنیدم.آهي کشید و خودشو به کنارم رسوند و دوباره کنار هم قدم زنان راهمونو 

 ادامه دادیم.
 این دفعه انگار ناراحت شد چون گفت:

 اگه من نبودم ممکن بود همونجا بمیري...لایق یه تشکر نیستم؟-
 هنوز در حدي نبود که بخوام ازش تشکر کنم!پوزخندي زدم و گفتم:

خودم هم فهمیدم بعد از دودي که محکم دورم پیچید باید حقیقت رو بگم -
 تو نمیگفتي هم فرقي تو وضعیتم نداشت!

شه ارابلا حرف  سکوت جالبي نبود همی فقط اخم کرد جلوتر از من راه افتاد...
بهتر بود...دلم نمیخواست کسي باشم که سکوت  میزد و همون از این سکوت

رو میشببکنه...پ  سببعي کردم با فکر کردن به چیزهایي که ممکن بود پیش 
سخنگو!یعني اتفاق بعدي  شغول کنم...اول از همه کوه  شه مغزم رو م رومون با
چیه؟بعید میدونم راهي که قرار بود با رانمر بریم و پدر تاکید کرد باید مواظب 
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با گفتن حقیقت تموم بشه...یه لحظه فکر کردم واقعا اگه ارابلا نبود  باشیم فقط
صلا  شایدم نمیگفتم...نمیدونم ا من حقیقت رو میگفتم؟معلومه که میگفتم...
سرم پایین بود و به  شده براي چي باید بهش فکر کنم؟ حالا که همه چیز تموم 

ید این موضببوعات فکر میکردم که ناگهان دسببتي من رو محکم عقب کشبب
 معترض سمت ارابلا چرخیدم و گفتم:

 داري چیکار میکني؟-
 به روبرو اشاره کرد و گفت:

 اقاي محتاا داشتي میرفتي ته حفره!اینم سومین بار که نجاتت دادم!-
 بدون توجه به قسمت دوم جملش گفتم:

 حفره؟-
 با حرص نقشه رو بیرون کشیدم و گفتم:

 نشون نمیده؟پ  این نقشه چرا هیچ چیز رو -
محکم از دو طرف کشیدمش نقشه از هم جدا شد و تو هوا پودر شد...ارابلا با 

 اخم نگام میکرد...حق به جانب گفتم:
 چیه؟نقشه اي که چیزي رو نشون نمیده به چه دردي میخوره؟-
 الان اگه تو بفهمي من باتنر نیستم باید منو بکشي؟-

 گیج گفتم:
 منظورت چیه؟-
نقشه یه جایي به دردمون میخورد...مثل الان که در حالي که قدرتم  شاید اون-

 زیاد به ما کمک نمیکنه ولي خودم دارم بهت کمک میکنم
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تو به من کمک نمیکني خودم میدونم باید چیکار کنم!فقط یه نقشه بي ارزش -
 بود!

 سري از روي تاسف تکون داد و گفت:
 حرف من رو نمیفهمي!-

 کرد و به پشت سرم نگاه کرد و گفت:چشماش رو ریز 
 اون چیه؟-

به سببرعت چرخیدم و به پشببتم نگاه کردم و امادگي داشببتم حیوون خطرناکي 
سمتم حمله کنه ولي ارابلا جلوتر از من به جمله اي که روي درخت به صورت 

 رنگین کماني حک شده بود دست کشید و با صداي بلند روش رو خوند:
 رکت کنید...نه جیغ بزنید...صبر داشته باشید""فقط ببینید...نه ح

 ابروم دادم بالا و با تمسخر گفتم:
 خانوم ارابلا میشه این رو معني کنین؟این دفعه باید چي داشته باشیم؟-

بي توجه به طعنه کلامم دستي به چونش کشید و متفکر و سمت من برگشت و 
 گفت:

 نمیدونم شاید باید...-
یزي من رو داخل حفره هول داد صبببداي فریاد ارابلا که همون لحظه انگار چ

ستم جوابي بهش بدم...روي زمین به  شنیدم ولي نتون صدا میکرد می سمم رو  ا
نرمي فرود اومدم عجیب بود اصلا دردم نگرفت سعي کردم از راهي که من رو 
انداخته بود برگردم...از کوه گلي سببعي کردم بالا برم ولي روشببنایي خورشببید 

شد...با  کمرنگ سته  شد و راهم ب سیاه  سرم  شد و کاملا بالاي  و گمرنگ تر 
 دستم اتیش کوچیکي روشن کردم صدایي اکو وار گفت:
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 بشببببببببببببببیبببببببب بببببببببببببببن-
 توجهي نکردم و با کنجکاوي اطرافم رو کاویدم صدا این بار غرید:

 بشببببببببببببببببببببیبب ببببببببببن-
شینم اتیش توي  شید و وادارم کرد ب ستي پام رو ک شم که د ستم باز هم رد ب خوا
شن  ستم اتیش رو شد...این بار دیگه نتون شد و همه جا تاریک  ستم خاموش  د
کنم...محتاا و گوش به زنگ توي تاریکي منتظر یه اتفاق وحشببتناک بودم که 

م نوري زد و کل اطرافم روشببن شببد با دیدن تصببویر روبروم خشببک شببد
صویر نارملا از همه  ستم...ت ش سرجام ن اون؟اینجا؟نارملا؟چطور ممکن بود؟

 طرفم پخش میشد و گذشته دوباره زنده میشد....
 دختري با شنل کوتاه نارنجي...

 با سبدي توي دستش...
 در اطراف زمین هاي پادشاه قدم میزد...

 زمین هایي که ورود مردم به اون ممنوع بود...
 به بلوغ رسیده بود... پسري که تازه

 حرور کسي رو ح  کرد...
 سوار اژدهاش شد و راهش رو دنبال کرد...

 با دیدن دختر از حرکت ایستاد...
 به قصد مجازات رفته بود...

اما وقتي دختر مظلوم و ترسیده گفت"متاسفم من همیشه عاشق گلها این زمین 
 ها بودم"
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اشکي که ریشه اش با اتیش درونم از جام پریدم جوشش اشکم رو ح  کردم 
 سوخته بود با صداي بلند فریاد زدم:

 بسه لعنتي بسبببببببببببببببببببببه-
نمیخواسبتم بعد از سبالها دوباره بشبکنم...دیواره هاي اطرافم انگار به سبمت 
جلو میومدند...تصببویر نارملا بي حرکت شببد و روي صببورتش ایسببتاد...از 

دیوار هاي گلي بودم...نمیدونسببتم چیکار کنم چهار طرف تحت محاصببره 
ستاد  ستن دوباره ام دیوار از حرکت ای ش سعي کردم تمرکز کنم...با ن ستم و  ش ن

 تصویر دردناکي که همیشه ازش فراري بودم دوباره پخش شد:
 نتونست اونو مجازات کنه...

 حتي پیشنهاد داد اون رو تا خونه ببره...
 دختر استقبال کرد...

 همون موقع...! و از
 دیدار هاي یواشکي...!
 گل بردن براي دختر...!

 خاطرات مشترک شروع شدند...
 همه چیز عالي بود اما...!

چشمام رو بستم که نبینم...تازه میفهمیدم من یه نقطه ضعف،یه خلاء بزرگ تو 
شمام رو  سي وادارم میکرد که چ ست...ح زندگیم دارم...اون هم نبودن نارملا

 نم:باز ک
 جنگ و دشمني بین دو سرزمین...

 دوباره شروع شده بود....
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 سرزمین دچار تباهي شد...
 نارملا ناله میکرد و از من میخواست که نرم...

 که بمونم میگفت خطرناکه
 ولي من رفتم و گفتم وقتي برگشتم میبینمت...

 جنگ تموم شد...
 ببینم...ولي من دیگه هیچ وقت نتونستم نارملام رو 

 جلوي چشمام مرد...!
 با یکي از بمب هاي فرشته هاي لعنتي...!

 جسد بي جونش رو خودم دیدم...!
بدترین چیزي که تو زندگیم بود دوباره برام تداعي شببد!جسببد خوني نارملا که 
کام صببورتم رو خی  کرد ب  بود  یدم کي اشبب خون ازش فواره میزد...نفهم

دم...مثل همیشه خواستم خودم رو با عصبانیت هرچقدر مقاوم بودم و حرف نز
خالي کنم از جام بلند شببدم و روي تصببویر کوبیدم مشببت میزدم و داد میزدم 
کنترل اشکهایي که صورتم رو خی  میکرد دست خودم نبود...اصلا برام مهم 

 نبود که بخوام قوي باشم یا نه!نارملا همه وجودم بود...
اره هاي اطرافم با سببرعت خیلي زیاد سببمتم یه لحظه از حرکت ایسببتادم...دیو

میومدند...دستام از حرکت ایستاد داشتم تو این اتاقک گلي له میشدم صورت 
خوني نارملا بهم نزدیک و نزدیک تر میشببد...دسببتم رو،روي سببرم گرفتم و 
دوباره نشببسببتم...دیوار از حرکت ایسببتاد دقیقا در یه میلي متري من ایسببتاد و 

 شد سعي کردم براي له نشدن خودم اروم باشمادامه تصویر پخش 
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 و اون موقع بود که براي اولین بار تو زندگیم گریه کردم....
 پدر همیشه میگفت گریه نشون دهنده ضعف!

 پدر من و نفرتم رو گسترش داد...!
 براي پیدا کردن "باتنر"
 قدرتم رو زیاد کردم...

 بي رحم و سنگ و سرد شدم...
 شدم که کسي ضعفم رو نفهمهنفوذناپذیر 

همون موقع تصویر ارابلا صفحه رو پوشوند یه لحظه دوباره نور زیاد شد دیواره 
 با سرعت سمتم اومد و ناپدید شد...

*** 
 تروي؟تروي خوبي؟-

 چشمم رو باز کردم و با گیجي گفتم:
 نارملا؟-

یدم...همون جنگل  با تعجب اطرافم رو کاو بود ولي با دیدن صببورت ارابلا 
حفره اي نبود...صببورت ارابلا خی  و قرمز بود...معلوم بود گریه کرده...اونم 
شماش  شید؟اونم مرگ تمام وجودش رو جلوي چ شیدم رو ک عذابي که من ک
دید؟ناخوداگاه قطره اشببکي روي دسببتاي ارابلا چکید...تعجب کرد خیلي 

ه به با سیلي کزیاد!این رو از گرد شدن چشماش میتونستم بفهممم...یه لحظه 
 صورتم خورد برق از سرم پرید...

 دستاي ارابلا میلرزید صورتم رو بین دستاش گرفت و گفت:
 تروي؟خوبي تروي صدام رو میشنوي؟-
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 دستاش رو از روي صورتم جدا کردم با عصبانیت گفتم:
 به چه حقي منو زدي؟-

 تو جلد خودش فرو رفت:
 هرچي حرف میزدم نمیشنیدي-
 زمزمه ادامه داد:با 
 نگرانت شدم-

 خشمم فروکش کرد...با شک ادامه داد:
 تروي تو...تو گریه کردي؟-

 شوکه گفتم:
 چي؟-

سرفه اي  شد...با دیدن لبخند ارابلا... ستام خی   شیدم د صورتم ک ستي به  د
 کردم و گفتم:

 زیر زمین خی  بود باعث شد صورتم خی  بشه-
فت خر  که بهم میگ گاهي  حث رو با ن خودتي بهم زل زد ولي حرفي نزد....ب

 عوض کردم:
 تو چي؟تو چرا گریه کردي؟-

 صورتش در کسري از ثانیه ترسیده شد و گفت:
باورم نمیشبببد...جلوي چشببمام مرگ پدرم هزار بار تکرار شبببد هر بار که -

نمیتونسببتم تحمل کنم...انگار داشببت من رو داخل اتاقکش خفه میکرد...تو 
 چي دیدي؟
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 ا شیطنت ادامه داد:ب
 که باعث شد گریه کني؟-

 با صداي بلندي گفتم:
 به تو ربطي نداره من گریه نمیکردم زمین خی  بود...-

سلیم بالا  ستاش رو به حالت ت سرم رو تکون دادم تا دیگه بهش فکر نکنم...د
 برد و گفت:

 باشه،باشه من که چیزي نگفتم-
سببعي داشبببت باهام حرف بزنه ولي من کوتاه تندتر از قبل راه میرفتیم ارابلا 

نارملا  که از  یر اخري بود  یدادم...فقط ذهنم درگیر تصبببو جوابش رو م
دیدم...غرق در خون منم بالا سببرش...شبباید اگه به حرفش گوش میدادم الان 
زنده بود منم به جاي اینکه کنار این دختره...بي انصافي نکن تروي...این دختر 

ت می ن تو  فقط  نیسبببت! بلا بد  حث ارا ب کني همین...!الان  تحملش  وني 
نیسببت...بحث نارملاسببت...از همون اول هم متفاوت با همه بود....من این 
نارش بودم...تپش قلبم رو ح   فاوت رو تو وجودش ح  کردم...وقتي ک ت
صدایي  شوند... سي بود که لبخند رو لبم می سرد نبودم،یو نبودم...ک میکردم...

باره نارملا مزاحم تو ذهنم گفت"ارابلا  هم لبخند رو لب تو میشببونه"دیدن دو
شکنم...دارم از وجود  شد که درک کنم دارم قولي که به نارملا دادم می تلنگري 
و حرببور ارابلا کنار خودم لذت میبرم...نمیتونسببتم بذارم این ح  بیشببتر 
سي نمیتونه جاي  شه...ک سم و روح من با شه باید ملکه ج شه...نارملا همی ب

 من رو پر کنه خالي ملکه
 از این همه فکر عصبي شدم....بي اختیار بلند گفتم:
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 ارابلا نارملا نمیشه نمیتونه بشه-
 واي خیلي بلند گفتم،ارابلا سمتم چرخید و گفت:

 تروي خوبي؟چیزیت شده؟-
اخمام با شببدت بیشببتر از همیشببه تو هم فرو رفتن من نباید به نارملا خیانت 

ولي اگه کسببي رو جایگزینش میکردم یه خیانت بود  میکردم شبباید اینجا نبود
رور و وجود  شم...من باید ح شاد با شتر از این با ارابلا  نباید اجازه میدادم بی

 نارملا رو همیشه داشته باشم...ارابلا اروم گفت:
 تروي عجیب شدي!تو اون حفره چه اتفاقي افتاده؟-

 خشک و سرد گفتم:
 ه همراهي پ  بهتره راهت رو بري و حرف نزنيبه تو ربطي نداره...تو فقط ی-

 دهن کجي کردم و ادامه دادم:
 باتنر...-

 همیشه دوست دارم نارملا...فقط به خاطر تو...
با گیجي نگاهم کرد...بي توجه بهش از کنارش گذشببتم و تنه نسبببتا محکمي 
 بهش زدم...تنه اي که بهش زدم تلنگري شببد براي حرکت دوباره اش این دفعه
هیچ سببعي در بهم زدن سببکوت نمیکرد...من هم تمایلي به حرف زدن دوباره 
شه  شده بود نیازي به تکرارش نبود...خودم ری شتم...گفتني ها گفته  باهاش ندا
همه چیز رو سوزونده بودم...با شنیدن ناله اروم ارابلا از فکر بیرون اومدم کنار 

س سرعت به  ست با  متش حرکت کنه ولي یاد درختي زانو زده بود...پاهام خوا
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حرفام افتادم...قدمام رو اهسببته تر از همیشببه کردم...نگرانیم رو پنهان کردم 
 براي چي باید براي یه همراه نگران بشم؟پیشش رفتم و سرد گفتم:

 چیزي شده؟-
دوتا دسببتش رو جلو اورد داخل دسببتش خرگوشببي زخمي خودنمایي میکرد 

 پوزخندي زدم و گفتم:
 خب که چي؟-

 با دلخوري گفت:
 اگه اینجا ولش کنیم میمیره-

 لعنت به این ح  حیوون دوستي مسخره اش!
 به من چه ربطي داره؟میخواست مراقب خودش باشه که زخمي نشه!-
 حالا که شده وظیفه ماست که بهش کمک کنیم!-

صورتش  شتم رو جلوي  ستهزا...!انگ خنده بلندي کردم...خنده اي با نفرت و ا
 با تاکید گفتم: گرفتم و

یه همراهي حق - نداره ارابلا!تو ارابلایي و منم تروي!فقط  مایي وجود  نه  ما؟
 نداري من رو با خودت جمع ببندي...

 ناباوري تو چشماش مو  میزد برام اهمیتي که نداشت؟شاید هم داشت؟
کرد...احسبباس میکردم قدماش سببنگین شببده فقط یه  خرگوش رو ب*غ*ل

 احساس بود؟زیرلب با خودم زمزمه کردم:
 "هیچي مهم نیست هرکاري که میخواد بکنه"

ساش رو بیرون اورد با کلافگي بهش  ست...یکي از لبا ش سنگي ن روي تخته 
 گفتم:
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 منوقتي براي این کاراي مسخره تو ندارم!-
 سعي کرد با ارامش بگه: چشماش رو بست نف  عمیقي کشید

کاراي هم دخالتي نکنیم من - یدونم چه مرگت شبببده!ولي قرار بود تو  من نم
 میخوام این خرگوش رو نگه دارم و اینکار رو هم میکنم...

 باشه پ  من میرم-
ستم رو از  شتم د سرعتي که دا شید با تمام  ستم رو ک ستم حرکت کنم که د خوا

 و گفت:دستش کشیدم...اخماش تو هم رفت 
 یکم صبر کن راه میوفتیم بهت قول میدم...-

نیشخندي زدم دوست داشتم بسوزونمش...!نمیدونم چرا ولي دلم میخواست 
 مثل من تو برزخ باشه!

 رو قول یه عوضي حساب نمیکنم!-
 اخماش غلیظ تر شد این نشون داد فهمیدم منظورم چیه اروم گفت:

سا- ضي ح ب میکرد ولي کرد...پ  به حرمت من پدر منم نباید رو قول یه عو
 نه!به حرمت پدرم صبر کن با هم بریم

مت  به حر جا ولش کنم و برم...ولي ذهنم داد زد" از اول هم نمیتونسببتم اون
 پدرش نمیري نه به خاطر خودش"

ستش بود پاره  سي که تو د شد لبا ستم وقتي از موندنم مطمئن  ش روي زمین ن
به نرمي بسببت زیرلب اوازي رو میخوند کرد و روي زخم خرگوش گذاشببت و 

مثل لالایي بود...سببعي کردم دقتي روي صببداش نکنم...ببخشببید نارملا ولي 
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صببداش بعرببي اوقات ارامش بخشببه...از جام بلند شببدم با چشببماش ازم 
 پرسید"کجا میرم؟"گرفته گفتم:

 همین جام...-
گه بهم  مه بود دی یه کردم...صبببداش چون زمز قابلش تک خت م روي در
شده بود...ارابلا  سید...بالاخره از خرگوش دل کند دیگه هوا کاملا تاریک  نمیر

 گفت:
 تروي بیا اتیش رو روشن کن سردمه-

 ضربه اخر رو زدم:
 عالیجناب-

 خرگوش رو،روي زمین گذاشت و بي حواس گفت:
 چي؟-

 با غرور سمتش رفتم...این تروي بود که باید از اول باهاش رفتار میکرد...
 تروي نه!من براي یه کلفت عالیجناب هستم باتنر-

 لباش از حرص لرزید و گفت:
 نکنه ه*و*س کردي جیغ بزنم؟-
 تا وقتي جیغت از سر درد نباشه به کسي اسیب نمیرسونه...-

 پوزخندي زد و گفت:
 امتحانم کن-

 سرجام نشستم و گفتم:
 باشه جیغ بزن-
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یري جنگل باشیم جیغ کشیدنش هیچ تاث میدونستم تا وقتي تو محیطي به بازي
شه تاثیري نداره...البته یه باتنر جیغش همه جا اثر میکنه  سته نبا را ب نداره تا ف
در صببورتي که یه بار تمام سببرزمین ها رو گشببته باشببه تا صببداش تقویت 
بشه...ولي استثنا هم وجود داشت...تو فراي باز در صورتي که جیغش واقعا 

 ر داره ولي در غیر اون صورت نه...!قدرت داشته باشه اث
منتظر بهش نگاه کردم...مطمئن با صداي بلندي جیغ کشید...نیشخندم عمیق 
ست براي  شید...خوا شده بود بلند تر و طولاني تر جیغ ک شد...انگار گیج  تر 
بار سوم جیغ بزنه که از جام پریدم و سمتش رفتم دستم رو،روي دهنش گرفتم 

 و با بي رحمي گفتم:
 اینم از جیغت!چطور حالا من بسوزونمت ببینم اثر داره یا نه!-

 دستم رو برداشتم و گفتم:
از این به بعد...من شاهزاده اي هستم که بودم و تو هم کلفتي که بودي،هستي -

 و میموني...پ  عالیجناب صدام میکني فهمیدي باتنر؟
 لبش رو گزید ولي تلو گفت:

 بله-
  شکست:فریادم سکوت رو کاملا

 بله چي؟-
 ارومتر گفت:

 بله عا...لي..جناب-
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شن کردم خرگوش رو چون  شدم اتیش رو براي اولین بار خوب بود...ازش دور 
جسببمي باارزش کنار خودش گذاشببت و روبروم نشببسببت و به چشببمام نگاه 
کرد...انگار میخواسبببت گذشببته تلخمو از توي چشببمام بخونه!بي توجه به 

سرم رو پایین انداختم و به اتیش نگاه کردم...کارم خوب بود  سنگیني نگاهش 
 نه؟کم کم پلکام سنگین شد و بسته شد...

*** 
 آرابلا

سردرگم..یه عالمه ح  هاي متفاوت  سته,نا امید,گیج و  شک ناراحت بودم,دل 
 و عجیب.

نارملا که بعد از اون اتفاق  به اسببم  کنجکاو بودم.کنجکاو درباره ي دختري 
شبببده بود ورد زبون تروي و حتي الان هم که خواب بود مدام  داخل حفره ها

 اسمش رو تکرار مي کرد.
کنجکاو درباره ي تروي که بعد از همون اتفاق عجیب به حالت اولش برگشببته 

 بود.بي رحم و خشن!
 یهو خوب میشد و یهو بد!

دلم خیلي شکسته بود.مي خواستم سعي کنم و صبور باشم تا چهره ي واقعي 
 رو بشناسم ولي اون... تروي

بهم میگفت خدمتکار!مگه تقصببیر من بود که مادرم بعد از به دنیا اومدنم و 
 پدرم بعد از چند سال ولم کرد و رفت؟

صیر من بود که باتنر  صیر من بود که مارتین بهم زور مي گفت؟مگه تق مگه تق
 شدم؟
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 مگه...مگه...مگه...!
برامون افتاده بود.گفتن حقیقت,صبببر و  از همه عجیب تر دو تا اتفاقي بود که

 تحمل.اینا براي چي باید سر راهمون قرار بگیرن؟اصلا...
 با تکون خوردن تروي از فکر بیرون اومدم.چشماشو باز کرد و نشست:

 چند وقته که خوابم؟-
 بلند شدم و وسایل رو جمع کردم:

 زیاد نیست.حالا پاشو باید بریم!-
شد و جلوتر از من راه افتاد.از جاى خرگوش که مطمئن  سرشو تکون داد و بلند

شدم سریع تر حرکت کردم.ناگهان تروي ایستاد و برگشت سمتم و درحالي که 
 با انگشت اشاره اش بهم اخطار میداد گفت:

 آخرین بارت باشه که به من دستور میدي!-
 صد!د بي قخندم گرفته بود از این که تازه فهمیده بود بهش دستور دادم هر چن

 ولي نخندیدم و حالت صورتم رو ثابت نگه داشتم و از کنارش رد شدم.
 پوفي کرد و دنبالم اومد.

دقایقي مي شببد که داشببتیم راه مي رفتیم که صببداي گوش خراشببي متوقفمون 
 کرد.

دستامو روي گوشام گذاشتم و به اطراف نگاه کردم.هیچ چیز خاصي دیده نمي 
اشت مغزمو خراش مي داد..تروي کلافه مي چرخید شد.پ  این صدا!انگار د
 تا منبع صدا رو پیدا کنه.

 صداي گوش خراش ناگهان به قدري بلند شد که باعث شد سرگیجه بگیرم.
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انگار مغزم داشت متلاشي مي شد.جیغي از درد کشیدم.دستام از روي گوشام 
انگار  سببر خورد و بي حال روي زمین افتادم..سببعي مي کردم حرکت کنم ولي

فلج شده بودم.دیدم تار شده بود ولي قبل از این که چشمام بسته بشن دیدم که 
 تروي کنارم افتاد روي زمین و بعد...همه چي سیاه شد!

ستم روي  ستاده بودم و د شناس ای سط جایي نا شمامو با گیجي باز کردم.و چ
سببرم بود.اینجا کجاسببت؟کمي که دقت کردم منطقه برام آشببنا اومد..همون 
قسببمتي از جنگل بود که...که...تروي ادوارد رو نابود کرده بود.اون صببحنه ها 

 تو ذهنم برام تداعي شد و بدون این که حتي بخوام وجودم پر از نفرت شد.
سببرم به سببمت چپ چرخید و تروي رو کنارم دیدم که اون هم با کنجکاوي به 

 اطراف نگاه مي کرد:
 باید تو راه ساینت لند باشیم!ما اینجا چي کار مي کنیم؟ما الان -

با اون بود.ما چرا اینجا  به منطقم روي آوردم.حق  حسببم رو کمي پ  زدم و 
 بودیم؟

زمین زیر پام کمي لرزید سببریع پایین رو نگاه کردم و نوشببته اي رو دیدم که 
 جلوي پام حک شده بود.بلند خوندمش:

 "فقط خود را کنترل کنید و خشمگین نشوید"
 چي؟-تروي

 اینجا نوشته!-
 به نوشته ي زیر پام نگاه کرد و آروم گفت:

 این دفعه قرار چه اتفاقي بیوفته؟-
 با ناامیدي نگاهش کردم.
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 اتفاق خوب!-
به دهان تروي نگاه کردم ولي اون اصببلا حرف نزده بود..ولي اون  با شببوک 

 صداي تروي بود..من مطمئنم..تروي شوک زده به جلوش خیره شد:
 نه!-

به همون طرفي که تروي نگاه مي کرد نگاه کردم و خشببکم زد.تروي روبه روم 
 بود.دوباره به سمت چپ نگاه کردم.تروي کنارم بود!اینجا چه خبره؟؟

 تروي روبه روم خنده ي بلندي کرد:
 من کسي هستم که هر دوي شما ازش متنفرین!-

ما از اون متنفر  گاه کردم. به تروي اصببلي ن که تروي با پرسببش  بودیم؟اون 
 بود.یعني چي؟چه اتفاقي داره مي افته؟

باره خنده ي  به روم کلافگیم رو فهمید و دو کلافه موهامو چنگ زدم.تروي رو
 شیطاني سر داد:

ستم.اون ترویه کامله!تو آرابلا از من یعني - نمي فهمید نه؟من یه رو از تروي ه
از این شببخصببیتت,از من این روي تروي متنفري و تو تروي,تو از خودت,تو 

 متنفري.حالا فهمیدین؟
نفسببم حب  شببد..من از تروي متنفر بودم؟من از این شببخصببیت و این روي 
تروي که روبه روم ایستاده بود متنفر بودم؟مگه شخصیت این تروي چه شکلي 

 بود؟
حتما داري فکر مي کني مگه من چه جور شخصیتي دارم آرابلا,مگه نه؟ البته -

 ش میدونه!تروي که خود
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 چند قدم جلو اومد و روبه روم ایستاد:
 من همونم که تا حد کشت مي زدت!-

 این بار به طرف تروي رفت و خطاب به اون گفت:
 من همونم که تمام زندگیتو بعد از مرگ نارملا نابود کردم.-

 عقب عقب رفت و خنده ي بلند دیگه اي کرد و ادامه داد:
ي؟یادته چه قدر دوسببتش داشببتي؟اگه براي اون یادته چه قدر عاشببقش بود-

 جنگ ترکش نمي کردي اون زنده بود!
 تروي از خشم مي لرزید.پ  داستان نارملا این بود.عشق تروي که مرده بود.

تو التماس ها,زجه ها,گریه ها و ناله هاي نارملا رو رها کردي تا به وظیفت -
 برسي..تو یه شیطان پست و ذلیلي!

و نیروي توي مشت هاي تروي در عرض صدم ثانیه به صداش  لرزش دست ها
 منتقل شد و فریاد زد:

 خفه شو لعنتي من مجبور بودم!-
بعد از فریادي که کشببید ناگهان زیر چشببمش به طرز عجیبي کبود شببد,تروي 

 فریادي از درد کشید.وحشت کرده بودم.
 سراغ من اومد:شخصیت بد تروي قهقهه اي از سر پیروزي زد و این بار به 

تو آرابلا,فکر مي کني چرا انقدر سردرگمي و احساس گ*ن*ا*ه مي کني؟ تو -
باعث مرگ ادوارد شببدي!پسببري که بیشببتر از جونش دوسببتت داشببت و بهت 
اهمیت مي داد..پسري که خودشو به دست سربازا سپرد که چي؟تو به گشت و 

 گذارت برسي!
 همه ي بدنم مي لرزید.دستهام,پاهام,
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نم,چشمم...این شخصي که جلوم بود تروي وحشي و بي رحم بود.ترویي چو
که فقط وحشي و بي رحم بود و اوني که کنارم بود ساخته شد بود از احساسات 

 متناقض.
 خشم توي وجودم شعله کشیده بود.

تو حتي مسبببب مرگ مادرت بودي!تو یه باتنر کوچولو که وارد شببکم مادرت -
به دنیا اومدنت بمیره.مادرت به خاطر پا گذاشتن شدي و باعث شدي اون سر 

 وجود بي خاصیت تو به این دنیا مرد.
دلم مي خواسببت بدوم به سببمتش و هر چه قدر که مي تونم بزنمش ولي عقلم 

 نمیذاشت و میگفت صبر کن!
 شخصیت بد تروي دوباره با تروي روبه رو شد و پوزخند زد:

شتهنارملا براي تو زیادي بود.حیف بود- ست دا شتي!لیاقت دو  ! تو لیاقتشو ندا
شتي!لیاقت  سه ها و آغوش هاي نارملا رو ندا شتي!لیاقت ب*و* شدن رو ندا
به کشببتن  نارملا رو  که  یاقتي  یه موجود بي ل کاري هاش رو.تو  فدا محبت و 
دادي.خوني که ازش فواره میزد و چشمایي که هنوز به انتظار تو باز بود,تو لایق 

 هیچ کدوم نبودي!
شت کرد.هیچ عک  العملي  شو م ستا ست و فقط د شو ب شما تروي این بار چ

 نشون نداد.متعجب بودم!چه طور انقدر خونسرد بود؟
 صداي نح  شخصیت بد تروي رشته افکارم رو پاره کرد:

 فکر مي کني مي توني در مقابلم مقاومت کني؟هنوز خیلي برات دارم!-
 به چشم هاي من خیره شد و خندید:
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 مي کنم نیازي به یادآوري این نباشه که پدرت هم به خاطر تو مرد! فکر-
 همه وجودم یو زد.آروم آروم به سمتم اومد:

پدرت حتي اگه اسیر تبعید شدگان بود اما زنده بود و نف  مي کشید.راه نف  -
اون به خاطر تو قطع شبببد.اون فکر مي کرد با فدا کردن خودش آدم مهمي رو 

اما نمي دونسببت در اصببل داره با این کارش به آدم ترسببو و  زنده نگه مي داره
 کثیفي مثل تو فرصتي براي نابود کردن بقیه میده!

این بار نتونسببتم خشببم رو لابه لاي انگشببتام و توي مشببتام,بین لرزش چونه و 
پاهام قایم کنم.به طرز عجیبي سببر باز کرد و بعد خودم رو در حالي دیدم که 

صیت بد تروي مي رفت.فریادي از خشم کشیدم. مشتم به سمت صورت شخ
همزمان با فریاد سببرم تیر کشببید و بعد از برخورد مشببتم با صببورتش تمام 
سش مي کردم.روي زمین افتادم از درد به  شد.ح ستم خورد  ستخوان هاي د ا
خودم مي پیچیدم.صداي نحسش رو هنوز تو سرم مي شنیدم.سرسختانه بلند 

بار بین بازوهاي تروي اسیر شدم.محکم گرفتم و شدم و به سمتش رفتم ولي این
 به عقب بردم:

مي فهمي داري چي کار مي کني؟اون داره با این حرف ها ما رو عصباني مي -
کنه!اون پیامو یادت رفته.ما نباید عصببباني بشببیم وگرنه مي میریم.نمي بیني 

 کبودي چشم من رو یا شکستگي دست خودت رو؟؟
همچنان تلاش مي کردم که از بین بازو هاش رها حرفاش رو مي شببنیدم ولي 

 بشم.بلند تر گفت:
 آرابلا به خودت بیا..داري همه چي رو خراب مي کني!-
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نف  هام تند شببده بود.فقط براي یک لحظه به خودم اجازه دادم تا فکر کنم و 
شد.تروي رهام  همون یک لحظه کافي بود براي درک همه چیز..نف  هام آروم 

م ایسببتاد.مشببت هام رو باز کردم و سببعي کردم خودم رو آروم کنم. کرد و کنار
شد.بار ها حرفاي منطقي تروي رو مرور  حرفاش تو مغزم پررنگ و کم رنگ می

 کردم و بالاخره رها شدم.
 بي اختیار گفتم:

 حرفاي تو ما رو عصباني نمي کنه.یعني نمیذاریم بکنه!-
ولي من دیگه هیچ کدوم از حرفهاش دهانش رو باز کرد و شروع کرد حرف زدن 

رو نمي شنیدم.صداي گوش خراش دوباره تکرار شد.شدید و آزار دهنده.جیغي 
 کشیدم و چشمام رو باز کردم.

صیت بد و  شخ صد پیدا کردن  شدم و اطرافو به ق سریع بلند  نف  نف  میزدم.
 وحشي تروي گشتم ولي...

م که براي اولین بار صببداي ما اصببلا اونجا نبودیم..ما در همون قسببمتي بودی
 گوش خراشو شنیده بودیم..این یعني...

یعني همش توهم بود؟خواب؟ولي همه چیزش واقعي بود.به اون دسببتم که تو 
 اون خواب یا توهم شکسته بود نگاه کردم.سالم بود.

صببداي ناله اي باعث شببد نگاهم به تروي بیوفته که روي زمین افتاده بود.به 
 دویدم.چشماشو باز کرد.حتي خبري از کبودي نبود!پ  توهم بود.سمتش 

 چي؟-تروي
 با تعجب نگاهش کردم:
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 چي چي؟-
 پرسشگرانه گفت:

 چي توهم بود؟-
 کنارش نشستم:

 خواب عجیبي بود..همه چیزش واقعي بود..ما نباید خشمگین مي شدیم.-
 شوک زده نیم خیز شد:

 چي؟تو هم اون خواب رو دیدي؟-
 کورسوي امیدي توي دلم روشن شد.ممکن بود واقعیت باشه؟

منظورت چیه؟تو هم خواب دیدي که شببخصببیت بد  تو سببعي داشببت با -
 حرفاش ما رو عصبي کنه؟

 هیجان زده گفت:
 اره..منم همینو دیدم!-

 مکثي کرد و ناگهان اخم کرد:
 ببینم درباره نارملا همه چیزو فهمیدي؟-

 سرمو انداختم پایین:
 تقریبا همه چیزو.-

 نف  عمیقي کشید و گفت:
 هرچي دیدي و شنیدي فراموش میکني فهمیدي؟-

دلم یکم شیطنت میخواست...از این تروي خشک بدم میومد...قدمي به عقب 
 برداشتم و گفتم:

 اختیار چشم و گوشم با خودمه-



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 دهن کجي کردم و مثل خودش اضافه کردم:
 شاهزاده-

 رد یه قدم جلو اومد من هم همزمان باهاش عقب رفتم:دستاش رو مشت ک
 به نفعته فراموشش کني وگرنه مجبورم با زور حالیت کنم!-

 سرم رو تکون دادم ابرویي بالا انداختم و گفتم:
 نه تازه داره جالب میشه!باورم نمیشه تو هم احساس داشته باشي...-

 قدم هاش تند تر و هشداردهنده تر شد:
 اخطار میدم تمومش کني!بهت -

توي یه جاده صبباف من عقب عقب اونم روبروم راه میومد...انگار اون هم این 
بازي رو دوسبببت داشبببت!میتونسبببت با یه خیز من رو محکم بین دسببتاش 

 بگیره...اخطارش رو جدي نگرفتم:
 نه...تازه بي حساب شدیم!ادروارد در برابر نار...نار چي؟اهان نارملا-
 یاراسمش رو ن-
 چرا تو که انقدر دوسش داري که به خاطرش اشک بریزي دلب...-

قبل از اینکه بخوام ادامه حرفم رو بزنم...دسببت تروي با شببدت به شببکمم 
برخورد کرد و من رو سببمت درخت هل داد خواسببتم فرار کنم که با دسببتاش 
حصبباري برام درسببت کرد و حالا اون بود که پیروز نگاهم میکرد...بیشببتر از 
صبانیت قبلي تو چشماش لذت میدیدم!اب دهنم رو نامحسوس قورت دادم  ع

 و گفتم:
 میشه لطفا دستت رو برداري؟-
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سببعي کردم با ارامش حرف بزنم که بدتر جري نکنمش...ابرویي بالا انداخت 
 و با حالت متفکر گفت:

 خببببببببب...بذار فکر کنم-
 جدي ادامه داد:

 نه نمیشه-
 من رو نگه داري؟تا کي میخواي -
 تا وقتي که قول بدي که هرچي از نارملا شنیدي فراموش کني-

 پوزخندي زدم و گفتم:
 رو قول یه عوضي حساب نکن-

شمام به موهام زل  ستاش گرفت این بار به جاي چ سمتي از موهام رو توي د ق
 زده بود:

 خب پدرت هم رو قول یه عوضي حساب کرد!پ  بي حساب میشیم!-
 این بار قولي بهت نمیدمولي -

موهایي که تقریبا تا چند ثانیه پیش داشببت نوازش میکرد محکم کشببید...باز 
 هم دیوار نفوذناپذیرش برگشته بود...و با صدایي اروم ولي مملو از خشم گفت:

 تا اینجا زیادي بهت اوان  دادم،اشتباه کردي که اخطارم رو جدي نگرفتي!-
 تم:خنده حرص دراري کردم و گف

 حتما جدي نبودي که جدي بگیرمش!-
چشماش رو ریز کرد م*س*تقیم نگاهم کرد...انگار...انگار از سردي نگاهش 

 خشم نگاهش کم شده بود...یعني میتونست همون تروي قبلي باشه؟
 الان جدیم-
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 سرم رو به شدت تکون دادم و گفتم:
 نه تو جدي نیستي-
 فراموش میکنيچرا جدیم، تو هرچي دیدي و شنیدي -

 با تخسي گفتم:
 نمیکنم-

 تقلا کردم و گفتم:
 ولم کن-

 حصار دستاش محکم تر شد و دوطرف بدنم رو کاملا تو دستش گرفت:
 تا وقتي به چیزي که نخوام نرسم ولت نمیکنم!-

لعنت به این باتنر بودنم که هیچ جا به دردم نمیخوره با بیچارگي به اطرافم نگاه 
 هدفم رو فهمید چون گفت:کردم انگار 

 این بار چیزي نمیتونه نجاتت بده،به نفعته قبول کني-
شیره  شد،  ستام چرب  ساس کردم د شار دادم اح ستام روي درخت رو ف با د

 درخت؟...لبخند مرموزي زدم و گفتم:
 اینجوري فکر نمیکنم-

دسببتام رو جلوي صببورتش تکون دادم قبل از اینکه منظورم رو بفهمه دسببتاي 
شیره ایم رو به صورتش مالیدم یه لحظه دستاش شل شد و گیج شد من هم از 

 فرصت استفاده کردم و از دستش فرار کردم و با خنده گفتم:
 این بار شکست خوردي-

 تعظیمي کردم و با مسخرگي گفتم:
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 عالیجناب-
 صورتش رو با حرص تمیز کرد و غرید:

 نشونت میدم!-
 ذوق کشیدم اینه تروي که من میخواستم!سمتم دوید جیغي از روي 

 دستش رو،روي شونه ام کشید حرکتش بیشتر ملایم بود تا خشن!
شم ولي  ستم ازش جدا ب سبوند به خودش خوا شید و چ من رو محکم عقب ک

 انگار اصلا نمیشد!با حرص گفتم:
 میشه ولم کني؟-

هش گار واقعا بدوتا دستاش رو از روي کمرم برداشت ولي من نمیتونستم برم ان
 چسبیده بودم!با وحشت گفتم:

 این دفعه دیگه چي شده؟-
با هر  له داشبببت  مادگي حم گاه میکرد و ا به حرفم فقط اطراف رو ن بي توجه 
سبزي از روي درخت  تکوني که میخورد من هم باهاش حرکت میکردم...برگ 

 افتاد و دقیقا روي دستام فرود اومد زیرلب خوندم:
 ي شود""یکي باید قربان

 تروي عصبي گفت:
 چي؟بلندتر حرف بزن!-

که تروي بخواد برگ رو از دسببتم  بل از این ندم ق باره متن روي برگ رو خو دو
سبز برگ از بین رفت و پلاسیده شد!زمین زیرپامون باز شد و  بکشه تمام رنگ 

 هردوتامون رو بلعید!



wWw.Roman4u.iR  224 

 

شمام رو باز کردم داخل یه قف  بودیم با دیدن جانور  صداي بلند چ روبروم با 
 جیغ کشیدم با جیغ من تروي هوشیار شد و پرسید:

 چیه چرا جیغ میزني؟-
سته  شي ترین نژاد ها توي یه قف  در ب ستم حرف بزنم!یکي از وح انگار نمیتون
سانه اي  ستاني و اف شه وقتي تو خونه ي مارتین بودم کتاب هاي دا با ما بود!همی

ید هم جزوي از  تل سببف قا ندم  یدن میخو عد از د که ب ها بود  نه  اون افسبببا
شببیاطین,ببر آبي و خیلي چیزاي دیگه به حقیقت همه ي اون داسببتان ها ایمان 

 آوردم.
به پشت سرش اشاره کردم سرش رو برگردوند با دیدن قاتل سفید اون هم شوکه 

 شد زیرلب گفت:
 فکر میکردم منقرض شدن-

 با ترس گفتم:
 حالا باید چیکار کنیم؟-
 هیچي کوچک ترین حرکتي باعث میشه که...-

قبل از اینکه بخواد ادامه بده قاتل سببفید به سببمتمون چرخید و این باعث شببد 
 حرفش قطع بشه خفه گفت:

 هرکاري کرد نه جیغ بزن نه فرار کن بدترش میکني-
حتي نتونستم سر تکون بدم!بهم نزدیک شد نفسم رو حب  کردم و چشمام رو 

ستم پوزه اش  شمام رو ب شتباه کردم و یه لحظه چ رو به همه جاي بدنم مالید ا
باز کردم با دیدن دندون هاي بزرگش نتونستم تحمل کنم و قدمي به عقب رفتم 
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تروي با حرص بهم نگاه کرد ولي دیگه فایده اي نداشببت قاتل سببفید خیزي 
برداشت و روي من افتاد هم از ترس هم از سنگیني وزنش نتونستم تحمل کنم 
و روي زمین افتادم روم خیمه زد سببرش که پایین اومد اماده شببدم که قرار تیکه 
تیکه بشببم چشببمام رو بسببتم نبینم بهتره!یه لحظه صببداي تروي رو شببنیدم و 
همزمان سببنگیني وزنش از روم برداشببته شببد تروي مدام سببر و صببدا میکرد و 

زار دور الاي همیدوید و قاتل سببفید هم با دنبالش میکرد تو یه قف  یه متري ب
ضد اتش و اب بود محافظ  سفید  ست قاتل  سرزمین در  3چرخیده بود...پو

 گذشته بود ولي کاملا نسلش نابود شده بود و همین متعجبم کرده بود!
همون لحظه روي زمین نشست!این داشت چیکار میکرد؟خواستم حرفي بزنم 

د ي سرش پریولي دستش رو به معني سکوت بالا اورد همزمان قاتل سفید رو
 خواستم سمتش برم ولي با شنیدن حرفاش سرجام خشک شدم:

شاید کامل - شه!تو این قف  دویدن فایده نداره!تو یه باتنري  یکي باید قرباني ب
نباشي اما میشي...فکر کنم درست میگفتي!پدر من میخواست من رو بفرسته 

 که بمیرم نیازي به برگشتن نیست!ماموریت رو کامل کن
ف بدم اینجوري به حر جازه  اش توجهي نکردم دیوونگي بود نمیتونسببتم ا

بمیره....پاهام رو حرکت دادم ولي قبل از اینکه بخوام سببمتش برم احسبباس 
سمتم اتیش  ست ازادش به  شد تروي با د سوختگي کردم و پاهام به زمین بند 
شي کرد  سفید غر پرت کرده بود و پاهام رو زنداني کرده بود همون لحظه قاتل 
و سببرش رو به گردن تروي نزدیک کرد دندون هاي تیزش نمایان شبببد و زهر 
صورتم رو خی  کرده بود فریاد  شکام  شنده اش رو وارد گردن تروي کرد....ا ک

 زدم:
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 پاهام رو باز کن ترووووووووووووووي-
اما دیگه دیر شبببده بود بدن تروي لرزید و خون از دهنش بیرون ریخت تمام 

 نه....نه....نهبدنم میلرزید 
چشماي نیمه بازش کاملا بسته شد...عذاب بدتر از این؟جلو چشمام داشت 
میمرد و کاري نمیتونسببتم بکنم...سببعي کردم تکون بخورم ولي حصببار اتیش 
کاملا  ید سببرش رو خم کرد مراحلش رو  تل سببف قا محکم تر شبببد...

ست قرباني فرو  سپ  پو شده  ستم"ابتدا زهر وارد بدن قرباني  یریزد و ممیدون
گوشت باقي میماند"چشمام رو بستم تا بیشتر از این نبینم احساس کرختي بهم 

 دست داد و روي زمین افتادم...
صداي بلند  شه!با  ستم مثل قبلا یه خواب با برام مهم نبود کجا بودم!فقط میخوا

 فریاد زدم:
 تببببببببروي؟-

ي لعنتي رو بگم روجوابي نشببنیدم یعني تروي...تروي...نتونسببتم اون کلمه 
زمین زانو زدم و سببعي کردم با دسببتام هق هقم رو خفه کنم عذاب هایي که 
کشببیده بودم کمرنگ شببده بود کمک هاي تروي از فکرم بیرون نمیرفت اون 

 حقش نبود!
 تا حالا شده احساس پشیموني کنین؟

 یه ح  شدید که تمام قلبتونو بسوزونه و تیکه تیکه اش کنه؟
 ن ح  تمام وجودمو گرفته بود!اون موقع او

 به طرز فجیعي هق هق مي کردم و پشیموني مثل خوره به جونم افتاده بود.
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دلم مي خواسببت زمان به عقب برمي گشببت و من مي دونسببتم قراره همچین 
 اتفاقي براي تروي بیوفته تا دیگه باهاش جر و بحث نکنم..

 ه ممکنه ببینم رو نبینم!هنوز چشمامو به هم فشار مي دادم تا اون چیزي ک
 برام اهمیتي نداشت که اون قاتل سفید احمق بعدش به سراغ من بیاد.

 هزاران بار لحظه بیرون اومدن خون از دهان تروي تو ذهنم مجسم شد.
 اون خودش رو به خاطر من فدا کرد..به خاطر من.به خاطر من؟؟
پایین ح  کردم قلبم سببنگین شبببد.انگار هر لحظه مي تونسبببت از  جاش 

 بیوفته..بغرم راه گلومو بست و مثل یه سد نفوذناپذیر تو گلوم جا خوش کرد.
همه ي این فشار ها,همه ي این دردها,غم ها,ظلم ها همه با هم به سمت گلوم 

 هجوم آوردن و چنان به بغض کوبیدن که ترکید.بد و محکم.
شاید از اون شیدم تا  شد.از اعماق قلبم جیغ مي ک شه جیغم رها   سنگیني کم ب

اما فقط خراش هاي گلوم زیاد مي شببدن.جیغ پایان نداشببت همون طور که 
 دردم پایان نداشت.

با ح  خیسي روي دهانم جیغم قطع شد.سرمو برگردوندم تا تروي رو نبینم و 
شیدم.خون بود از خراش هاي  ست ک سي روي لبم د شمامو باز کردم.به خی چ

گاه پوزخندي زدم.جی شده بود اما در گلوم...ناخودآ غم باعث خون ریزي گلوم 
 رفع این همه غم هیچ فایده اي نداشت..هیچ!

 چشمامو بستم و چند دونه اشک درشت روي صورتم ریخت.
فدا کرد خودش رو..صبببداقت,صبببر و  به خاطر من... به خاطر من... تروي 

 تحمل,عصباني نشدن,فداکاري...چه خبره؟چه اتفاقي داره میوفته.
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ونم نشست..برام مهم نبود.قاتل سفید به سراغ من اومده بود.برام دستي روي ش
 مهم نبود..

دست از شونم حرکت کرد تا روي مچ دستم.ح  اون دست...اون دست براي 
 یه حیوون نبود براي...

 سرم رو به شدت چرخوندم و...
 و...

 این بار بغرم با گریه ترکید.
کرد.سببالم بود,بي هیچ آسببیب یا دسببتمو گرفت و فشببرد.با لبخند نگاهم مي 

 حتي خراشي!
میون گریه خندیدم و محکم ب*غ*لش کردم.دسببتامو دور گردنش حلقه کردم 
 و سرم رو به شونش فشردم.دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش فشرد.
شو تو موهام فرو  سر شتمو. ست پ ست موهامو نوازش مي کرد و با یه د با یه د

 کرده بود.
 مهم نبود تمام این اتفاقات غیرعادیه!برام 

 زنده بودن تروي,در امان بودن ما و حتي در آغوش تروي بودن!
لحظه اي از فشار دستاش کم شد و بعد شل شد و رهام کرد.ازش جدا شدم و 

 لبخند زدم.
جواب لبخندم رو نداد.اخم ضببعیفي داشبببت که دلیلش رو نمي دونسببتم و 

 اهمیتي هم نداشت!
 زنده اي؟قاتل سفید... چه طور-
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بقیه حرفام تو دهانم موند وقتي اون قاتل رو روي زمین دیدم در حالي که خون 
 از گوشش بیرون میزد.

 تروي دستمو گرفت و کشید:
 جیغت باعث مرگش شد و من زنده ام چون خودم هم نمي دونم!-

 ایستاد و با کلافگي گفت:
 حالا چه طور از اینجا خار  ب...-

 ن لحظه در قف  باز شد و زمین بالاي سرمون شکافت.همو
 پشت سرم بیا..-تروي

از قف  و بعد از داخل زمین خار  شببدیم و به همونجایي رسببیدیم که داخل 
زمین فرو رفته بودیم.نف  عمیقي کشببیدم و هوا رو با تمام وجود بلعیدم.تروي 

 زنده بود و این خوب بود. خیلي خوب!
اون نمرده لبخندي روي لبم نشست اما با به یاد آوردن چیزي از این حقیقت که 

سمت پاهام آتیش  شد.خرگوش..خرگوش تو کیفم بود.تروي  شک  لبخندم خ
 پرتاب کرده بود.

 به سرعت خرگوش رو بیرون آوردم.
روي زمین نشستم و آروم روي چمن ها گذاشتمش.زخمش باز شده بود.نکنه 

 بمیره؟نه..نه..
 تروي؟-

 وي که در حال گشتن کیفش بود به من جلب شد:توجه تر
 چي شده؟-

 به خرگوش اشاره کردم:
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 زخمش دوباره باز شده,چي کار کنم؟-
 ناگهان یاد آواز افتادم.

 اگه بخونم درست میشه ,نه؟-
 جلو اومد و روبه روم زانو زد:

شده.از طرفي- شه!انرژیت کم  شیدي نمی  نه.با اون جیغ ممتدي که تو اونجا ک
 نمي تونه زیاد از آوازت استفاده کني چون هنوز یه باتنر کامل نیستي!

 نا امید دستامو روي سرم گذاشتم:
 پ  چي کار کنیم؟-

 بلند شد و درحالي که برمي گشت تا به ادامه کارش برسه گفت:
 اگه آوازت با یه آتیش سرد مخلوا شه فکر کنم جواب بده!-

سرد چیه؟هر  سرد؟آتیش  ست باید به همون آتیش معمولي آتیش  چیزي که ه
 ربط داشته باشه...

 فکري به ذهنم رسید.
 شاید...شاید...اره..تروي آتیش داره!!

 تروي؟-
شم رو دید به فکري که مي  شم هاي پر از خواه شت و نگاهم کرد.وقتي چ برگ

 کردم پي برد.اخم غلیظي کرد:
 امکان نداره!-

بود که ح  کنم راهي براي راضببي کردنش جمله ي تروي اون قدري محکم ن
 وجود نداره.باید سعي مي کردم و تقریبا مطمئن بودم که مي تونم راضیش کنم.
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 تروي خواهش مي کنم..تو که آتیش درست کردن برات کاري نداره.-
 بدون این که نگاهم کنه گفت:

 آتیش سرد با آتیش معمولي فرق داره!-
 چه فرقي؟-

 به درختي تکیه داد:روي زمین نشست و 
ببین ما وقتي مي خوایم آتیش درسببت کنیم فقط یه کار انجام میدیم اما براي -

درست کردن آتیش سرد غیر از انجام دادن همون مرحله اول باید انرژي زیادي 
 صرف کنیم تا اون آتیش رو سرد کنیم!

مي خوب بي انصبببافي بود که ازش بخوام اون کارو بکنه.انرژي زیادي ازش 
کاري مي کردم نمي  قایقي مرده بود.ولي هر  با د فت و از طرفي اون تقری ر

 تونستم بذارم این خرگوش بمیره.نمي دونستم به چه دلیلي ولي نمي تونستم.
 باید از یه راه دیگه وارد مي شدم.فکري به ذهنم رسید:

 ببخشید من نمي دونستم که انقدر زحمت داره.-
 نشون دادم . البته همش تظاهر نبود. خودم رو ناراحت و بغض دار

 خرگوش رو برداشتم و به تروي پشت کردم:
 من میرم ک...که این خرگوش رو د...دفن کنم..اینجوري حتما مي...میمیره!-

و آروم آروم ازش دور شدم.هر لحظه منتظر بودم که عک  العملي نشون بده و 
 هر لحظه ناامیدتر مي شدم.

 اش رو مي شنیدم اما...صداي نف  هاي کلافه 
 ناامید شدم و قدمام رو سریع تر کردم.

 صبر کن ارابلا.باشه انجامش میدم ولي این اولین بار و آخرین باره.-
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ذوق زده شببده بودم اما سببریع مخفیش کردم و آروم برگشببتم و رفتم سببمتش و 
 جلوش نشستم:

 خب,چه جوري باید انجامش بدیم؟-
 اهم کرد.حتما فهمیده بود که همش نقشه است.با لبخند موذیانه اي نگ

 بلند شد و جلوي خرگوش زانو زد و دستاشو بالا سر خرگوش گرفت و گفت:
 بعد از این که آتیش رو دیدي شروع کن به خوندن در جهت خرگوش.-

 سرمو تکون دادم چشماشو بست و اخم کرد.آتیشي روشن شد.
پیشببونیش نشببسببت.عذاب وجدان اخم هاي تروي غلیظ تر شببد و عرق روي 

گرفته بودم.آتیش ناگهان شببروع کرد به تغییر رنگ دادن و کم کم آبي شبببد و 
 حرارتي که از آتیش ساتع مي شد از بین رفت.

چشببماي تروي باز شببد و بهم اشبباره کرد تا بخونم.یک لحظه فکر کردم چي 
 بخونم.

 رو خوندم:با شدید شدن اخم تروي ترسیدم و هر چي که به ذهنم رسید 
We, we don't have to worry bout nothing 

 ما،ما مجبور نیستیم در مورد چیزي نگران باشیم
Cause we got the fire, and we're burning one hell of a 

something 
 چون ما آتیشو داریم،و ما مثله جهنم اگه چیزي رو بخوایم مي سوزونیم

They, they gonna see us from outer space, outer space 
 اونها,اونها مارو از فرا خواهند دید،از فرا

Light it up, like we're the stars of the human race, human 

race 
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روشببنش کن،مثله اینکه ما سببتاره هاي بشببر هسببتیم و)بین دیگر آدم ها مي 
 درخشیم(

تروي رو هم متعجب عجیب بود که آهنگ ربط عجیبي به آتیش داشببت و این 
 کرده بود و اون با لبخند نگاهم میکرد.

When the lights turned down, they don't know what they 

heard 
 وقتي روشني ها و چراغ ها خاموش شدن،اونها نمي دونن چي شنیدن

Strike the match, play it loud, giving love to the world 
 سر و صدا کارتو بکن، عشق ورزیدن به جهانکبریت ها رو بیار،پر و 

We'll be raising our hands, shining up to the sky 
 دستامونو بلند خواهیم کرد،در حالي که به سمت آسمون مي درخشن

همون لحظه در حالي که جلوي آتیش سببرد مي خوندم آتیش سببرد انگار که 
 رد.بهش باد زده باشه شروع به حرکت به سمت خرگوش ک

Cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire fire 

fire 
 چون ما آتیشو داریم،آتیش،آتیش آره آتیش مال ماست

And we gonna let it burn burn burn burn 
 و ما میذاریم بسوزه، بسوزه، بسوزه

We gonna let it burn burn burn burn 
 وزهمیذاریم بسوزه، بسوزه، بس

Gonna let it burn burn burn burn 
 میذاریم بسوزه، بسوزه، بسوزه

We gonna let it burn burn burn burn 
 و ما میذاریم بسوزه، بسوزه، بسوزه

We don't wanna leave, no, we just wanna be right now 
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 نمي خوایم بریم،نه،در حال حاضر فقط مي خوایم باشیم
با  ته بود و آتیش سببرد  خل زخم خرگوش رف آوازه من مخلوا شبببده بود و دا

 خرگوش حالا سالم به نظر میرسید و مي تونست کمي خودش رو تکون بده!
تروي انگار رها شده بود دستاشو از هم باز کرد و خودشو روي زمین انداخت. 
خرگوش رو که حالا هیچ زخم و جراحتي نداشببت برداشببتم و نوازش کردم و 

 ومي روي کیفم گذاشتمش.بعد به آر
 بالا سر تروي نشستم و تمام قدردانیمو توي چشمام ریختم:

 ازت ممنونم تروي,خیلي زیاد!-
 نگاهم کرد و نیمچه لبخندي زد:

 کار آسوني نبود ولي یه روزي جبرانش مي کني!-
سعي کردم حتي براي  ستم و  شمامو ب خودمو کنارش انداختم روي زمین و چ

 شده آرامش رو ح  کنم. یک لحظه هم که
امیدوار بودم حال خرگوش خوب بشه...صبر کن ببینم خرگوش؟چطور تا حالا 
شتم و فکر کردم چه  سرم گذا ستم رو زیر  سمي براش انتخاب نکرده بودم؟د ا
خاص اسببم یکي  یه اسببم  نه... تا؟میلا؟ یاسببی بذارم... اسببمي براش 

دن کاملا با پوست که...خودشه!میلوري!میلوري اسم یه الماس سفید توي مع
سانه اس ولي من باورش  سفیدش هماهنگ بود..این الماس خیلي ها میگن اف

 دارم!همونطور که افسانه هاي تو کتاباي قدیمي کتابخونه رو باور داشتم...
 دستي به شونم خورد با دیدن تروي سوالي نگاهش کردم پوزخندي زد و گفت:

 خرگوشت داره میمیره-
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 گیج گفتم:
 چي؟-

اشاره اي به یه قسمت کرد با دیدن میلوري که تو خودش جمع شده و دست و 
پاهاش میلرزه از جام بلند شبببدم و سببمتش رفتم پنجه هاي کوچیکش رو تو 

 دستم گرفتم و با هول گفتم:
 تروي چش شده؟-
 خب اتیش سرد همونطور که انرژي زیادي میبره انرژي زیادي هم میده...-

 *غ*لم گرفتم و با حرص گفتم:میلوري رو محکم تو ب
 میشه درست حرف بزني؟میدوني که منظورت رو نمیفهمم!-
ساز این خرگوش چند برابر شده و قلبش به خاطر انرژي زیاد - الان سوخت و 

 تند تند میزنه
 تکون تکونش دادم بدنش یو و سرد بود با بغض گفتم:

 چیکارش کنم؟-
 با بي تفاوتي گفت:

کار سببختیه ولي یادم رفته بود بگم یه ریسببک هم هسببت!ولي گفته بودم که -
 خب به امتحانش میرزید کاري نمیتوني بکني...

شماي میلوري کم کم نیمه  ستم معني لبخند موذیانه اش رو بفهمم چ حالا تون
 باز و در اخر بسته شد با صداي بلند فریاد زدم:

 تببببببببببببببببببببببرو ي-
سرفه  شد به  شت توي گلوم باعث  ساس درد کنم...انگار یکي دا بیوفتم و اح

 چنگ مینداخت صداي کلافه تروي رو شنیدم:
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هم اواز خوندي هم جیغ زدي و به گلوت اسیب رسوندي الان حرف معمولي -
 هم نمیتوني بزني!

خواسببتم بگم "چرا"ولي صببدا از گلوم بیرون نیومد با وحشببت نگاهش کردم 
 خنده کوتاهي کرد و گفت:

شه - شتم!با این فریادت طول میک صله غرغر ندا ست حو البته به نفع من هم ه
 تا تار هاي صوتیت دوباره پیوند بخوره!

 دستام رو مشت کردم و با حرص نگاهش کردم ادامه داد:
 اینجوري نگام نکن!ولي خب...-

دسببتش رو جلو اورد قبل از اینکه کاري بکنم میلوري رو از دسببتم کشببید و 
 گفت:

شببان  اوردي هنوز قلبش میزنه ولي خیلي کم...ممکن دوباره عادي بشببه -
 همه چیز به زمان بستگي داره! بهتر راه بیوفتیم...

خواسببتم دوباره حرف بزنم ولي زبونم نچرخید به گلوم اشبباره کردم و سببري 
 تکون دادم با تردید گفت:

 منظورت این که کي خوب میشي؟-
 گفت:باز هم سر تکون دادم متفکر 

 خب نمیدونم دقیقا ولي مهم این که خوب میشي!البته هرچي دیرتر بهتر-
 چشم غره اي بهش رفتم و حرفي نزدم البته نمیتونستم هم بزنم!
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میلوري تو ب*غ*لم بود حرف نزدن وحشببتناک بود!همش میخواسببتم سببعي 
کنم یه چیزي بگم ولي صدام درنمیومد!اهي کشیدم و میلوري رو تو ب*غ*لم 

 به جا کردم همون لحظه تروي متعجب گفت: جا
 اونجا!-

چشمم رو از روي میلوري برداشتم و با دیدن روبروم دهنم باز موند و به تروي 
نگاه کردم تروي هم شببونه اي به معني ندونسببتن بالا انداخت...میدونسببتم 

 همیشه بعد از این مکان هاي عجیب اتفاق هاي عجیب تر تو راه...
ضببربه زدم وقتي توجهش بهم جلب شببد با دسببتم اداي راه رفتن  به بازو تروي

دراوردم و به جلو اشبباره کردم...گنگ نگاهم کرد...این دفعه به جاي دسببتم با 
 پاهام راه رفتم و به جلو اشاره کردم گفت:

 منظورت چیه؟-
سعي کردم بهش بفهمونم...این بار پیروز  ستام رو کلافه تکون دادم و دوباره  د

 گفت:
 میخواي بگي میریم اونجا یا نه؟-

 بالاخره فهمید با ذوق تند تند سرم رو تکون دادم نگاهي به من کرد و گفت:
 رفتن رو باید بریم...نمیتونیم اینجا بمونیم میتونیم از پسش بربیام-

 قدمي به جلو برداشت و ادامه داد:
 راه بیوفت...-

به می گاهي  بدنش گرم تر شبببده بود...ن لوري و تروي کردم و راه میلوري 
یه  ما دقیقا توي  یه کویر بود...بدون هیچ اب و علفي ولي  افتادم...روبرومون 
حدي  تا  ما رو حیرت زده و  که  گل سببرسبببز و بزرگ بودیم و همین بود  جن
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ترسببونده بود...با یه قدم دیگه وارد کویر میشببدیم با تردید به پشببت سببرم نگاه 
شاره کرد سر بهم ا شمام رو  کردم تروي با  راه بیوفتم اب دهنم رو قورت دادم چ

بسببتم و پام رو تو کویر گذاشببتم منتظر بودم زمین بلرزه اسببمون غرش کنه یا 
حتي هردومون بمیریم!ولي هیچ اتفاقي نیفتاد همه چیز عادي بود!به جز جنگل 

 سبز پشت سرمون که اصلا با این کویر خشک جور در نمیومد!
براي اخرین بار نگاهي بهش انداختم ولي با دیدن  تقریبا از جنگل دور شببدیم

شت اون هم با  سمتم برگ شدم تروي نبودنم رو ح  کرد  شک  سرم خ شت  پ
دیدن پشببتم شببوکه شببد!خبري از جنگل نبود!فقط تپه هاي شببني و خورشببید 

 سوزان!اینجا چه خبر بود؟سوالي به تروي نگاه کردم با شک گفت:
 باشاینجا عجیبه!اماده هر اتفاقي -

شد و به حالت  شدم...بدن میلوري کم کم گرم و گرم تر می به تروي نزدیک تر 
عادي برمیگشت...تپش هاي قلبش عادي شد با ذوق دستي به پوستش کشیدم 
اي کاش میتونسببتم حرف بزنم اون وقت همه چیز عالي میشبببد...امیدوارم 

 همونجور که تروي گفته دوباره خوب بشم!
*** 

د که بي وقفه راه میرفتیم با یه کوله رو پشببتم و یه خرگوش تو نمیدونم چقدر بو
ب*غ*لم راه رفتن واقعا سببخت و طاقت فرسببا بود...ابمون به خاطر سببهل 
یه جورایي حقم  قدر تروي داد زد  بار هرچ گاري من تموم شبببده بود این  ان
بود!داشتیم از تشنگي تلف میشدیم...تشنه ام بود یکم اب خوردم و به میلوري 

دم ولي یادم رفت درش رو ببندم همش ریخت و ما از دسببتش دادیم با یاد دا
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فریاد هاي بلندي که کشببید ناخوداگاه دسببتم رو سببمت گوشببم بردم...بدترین 
مه هم نتونسببتم حرف  یه کل یاد  مه داد و فر که در جواب اون ه چیز این بود 

وي ر بزنم!خیلي درد بدي!میلوري توي دسببتم مدام تکون تکون میخورد کلافه
زمین نشستم و میلوري رو،روي زمین گذاشتم زخم زیر شکمش کاملا جوش 
خورده بود پاهاش تکون تکون خورد لبخندي زدم پ  میخواسببت بره...قبل از 
یه اخم  با  که  یدن تروي  با د فت  که بخوام ولش کنم دسببتي جلوم رو گر این

 اوحشببتناک نگاهم میکرد با تعجب نگاهش کردم و با سببر پرسببیدم چیه؟ب
 حرص غرید:

 ابمون رو که گرفتي نمیذارم غذامون رو هم بگیري!-
منظورش از غذا چي بود؟با دیدنش که به میلوري زل زده با پرخاش دسببتم رو 
عقب کشببیدم و میلوري رو تو ب*غ*لم گرفتم و با اخم نگاهش کردم یه قدم 

 جلو اومد عقب رفتم با عصبانیت گفت:
 الان منظورت چیه؟-

 سرم رو تکون دادم...بازم فقط 
 یعني چي؟-

 میلوري رو محکم فشردم و با اخم به تروي نگاه کردم...
ید رو - یدونم خیلي دوسبببش داري ولي جونمون مهمتره!خورشببب ببین م

میبیني؟دقیقا میتابه رو فرق سرم!داریم از گشنگي و تشنگي هلاک میشیم..پ  
 لطفا درک کن و اون خرگوش بي مصرف رو بده به من!

ست!روي  سعي میکرد با ارامش حرف بزنه ولي اواخر دیگه نتون اوایل جملش 
دسببتش که روي بدن میلوري بود کوبیدم و محکم میلوري رو فشببردم این بار 
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دیگه حرفي نزد و فقط به سببمتم خیز برداشببت نتونسببتم حرکتش رو پیش بیني 
ستم  صدایي که نمیدون سمتش پریدم و با  شید  ز اکنم...میلوري رو محکم ک

 کجا اومد گفتم:
 نمیذارم میلوري رو بکشي!-

انگار از حرف زدنم شببوکه شببد از تعجبش اسببتفاده کردم و میلوري رو از توي 
 دستاش قاپیدم!

ارابلا!لجبازي نکن میدونم که گشببنه اي!فکر کن یه خرگوش ترد و خوشببمزه -
 و...

شت تحریکم  شنوم!لعنتي دا شم گرفتم تا دیگه ن ستم روي گو !معده ام میکردد
چنگ میزد ولي وجدانم اجازه نمیداد این بیچاره قرباني گشنگي ما بشه...در یه 
حرکت ناگهاني با تمام وجودم شروع به دویدن کردم ارابلا گفتنش رو میشنیدم 

 ولي توجهي نمیکردم...
 از حرکت ایستادم نف  نف  زنان گفتم:

 اجا...زه...نمي...دم بکشیش!-
 ایستاد و گفت:تروي روبروم 

 اون فقط یه خرگوش سختش نکن اربلا!معلوم نیست تا کي باید اینجا باشیم-
 تو نمیتوني بفهمي چون خودخواهي!-

 با تاکید و شمرده شمرده ادامه دادم:
 ولي.... من... نمیذارم...اونو...بکشیش-
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یه لحظه دو طرفم رو شببن گرفت و دورم رو پوشببوند اب دهنم رو قورت دادم 
دستام از دور میلوري شل شد میلوري از دستام به پایین پرت شد قبل از اینکه 
حرفي بزنم ازم دور شببد...نه میتونسببتم تروي رو ببینم نه صببداش رو بشببنوم 
جالب این بود که شن فقط دورم میچرخید و اصلا نه من رو تکون میداد نه بهم 

س شد فقط جلوي دیدم رو گرفته بود دوباره خوا "که تم داد بزنم "تروينزدیک می
 یاد گلوم افتادم!

حرف نزدن احسبباس بدي بود و نمیخواسببتم دوباره تکرار بشببه فعلا که اتفاقي 
نمیوفته پ  تا وقتي که خطري تهدیدم نمیکنه نیازي به داد و فریاد نیست!حسي 
به  یه اتفاقایي میوفته همون لحظه  موذي داخل ذهنم مدام تکرار میکرد اینجا 

این ح  ایمان اوردم!گردباد خاک بهم نزدیک شبببد و من رو  درسبببت بودن
شیدم ولي با فرو رفتن خاک  ستم تحمل کنم و جیغ بلندي ک داخلش بلعید نتو
شن بهش برخود نکنه دهنم  ستم تا  شمام رو ب صفه موند!چ داخل دهنم جیغم ن
رو هم نمیتونسببتم باز کنم کم کم از چرخش زیاد سببرگیجه گرفتم ولي همون 

ستم با  لحظه روي شمام رو ب زمین فرود اومدم براي درک اتفاقات چند ثانیه چ
باز کردنش دهنم از تعجب باز موند! مرز سبباینت لند؟سببرم رو چرخوندم تو 
همون جنگل قبلي بودیم...تروي کنارم بود و چشبماش بسبته شبده بود...فقط 

ت ننگاهش کردم و تلاشببي براي بیدار کردنش نکردم الان ما تو یه قدمیه سببای
لند جایي که هفته ها منتظرش بودیم،هسببتیم!ماه کامله و تیغه زهرالود خنجر 

 میدرخشه!تمام اتفاقاتي که با تروي داشتم از ذهنم گذشتن...
 یه دیوونه رواني با یه اژدها...

 احساس وحشتناک سوختن...
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 نجات دادنم از دست پدرش...
 باتنر بودنم...

 ب*و*سیدنش...
 درد...!تحقیر،تهدید و 

 بي اختیار دستم رو به لبم کشیدم...یعني واقعا این کار رو کردم؟
 شروع این سفر...

 دعواهامون...کل کل هامون و حتي خنده هامون...
 ورودمون به یوژال لند...

 غریبه اي که منو پیش پانتا برد...
 دیدن دوباره تروي...

 زدن من...
 فهمیدن حقیقت...

 کشتن ادوارد...
 رفتن به تبعیدشدگان...

 دیدن پدرم...

 گوي یخي...
 اواز خوندنم...

 کوه سخنگو
 دیدن یه تروي عوضي!

 فدا کردن خودش به خاطر من....
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 اتیش سرد...
 و در اخر میلوري!

که همیشبببه  ماجراجویي  کار میکردم؟تروي  خاطره چی مه  با این ه ید  با من 
ید دروغ میگفتم از این سببفر  با ها بودم رو برام زنده کرد!چرا  تاب بالش تو ک دن
خوشببم اومده بود...قبل از اینکه ح  خوشبببایند وجودم رو بگیره صبببداي 
نداشبببت!چرا  به تروي  پدرم ربطي  پدرت؟" فت"ولي ادوارد؟ مزاحمي گ

پدرم الان داشبببت نف  نداشبببت؟ که وارد منطقه بشببیم  اگه اون نمیگفت 
باني تروي شبببدن این  گه قر ید...ادوارد و هزاران ادم بي گ*ن*ا*ه دی میکشبب
 انصاف نبود،بود؟یکي باید به این وضعیت پایان میداد و اون یه نفر من بودم...!

 "ارابلا"
به خ اطرش میمردم ولي کاراش رو جبران کرد...شبببایدم نکرد؟اگه اون موقع 

شم؟میتونم از این ماموریت  شه،خب پ  چرا من نک چي؟اون راحت ادم میک
سم  شم اون با اون ق شته با شم و یه نقش مهم توي امپراطوري ترانتا دا خلاص ب
نه اش  با قول شببرفتمندا ثابت کرد ولي تروي خودش رو  دروغین خودش رو 

 ثابت کرد!باید طرف کیو میگرفتم؟
سري که تمام اطرافی ست دادم ولي همه چیز رو تقریبا پ انم رو به خاطرش از د

 جبران کرد؟
یادي  که از اول همه چیز رو بهم دروغ گفت ولي اخرش منفعت ز یا دختري 

 برام داره؟
 باید چیکار میکردم؟
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با شنیدن صداي ناله تروي سرم رو سمتش چرخوندم گیج و منگ یه چشمش 
 رو باز کرد و با صداي گرفته گفت:

 کجاییم؟ ما-
فقط نگاهش کردم زیر نور ماه حتي با اخماش هم برام جالب بود...با نگراني 

 که فقط من میفهمیدم... گفت:
 چیزي شده؟-

 سرش رو چرخوند با دیدن مرز با بهت ادامه داد:
 ما...ما...ساینت لند؟-

 سعي کردم به چشماش نگاه نکنم...قدرت حرف زدن رو ازم میگرفت!
شد که کویر فرو نمیدونم چ- شن نفهمیدم چي  جوري ولي بعد از اون گردباد 

 ریخت و الان ما اینجاییم
شب تا  شحال نبودم!ام صلا خو صدام هیجان بریزم چون ا ستم توي  حتي نتون

 صبحش برام عذاب اور بود!با بیخیالي گفت:
 مهم این که تونستیم برسیم تو همسفر مهربوني هستي ارابلا!-

کلمه تا مغز استخونم رو سوزوند!بي توجه به چشماي مات و بي "مهربون"این 
 حرکت من ادامه داد:

 الان شب میتونیم فردا راه بیوفتیم...راه سختي بود...-
 این بار فهمید یه چیزي غیرعادیه:

 ارابلا گوشت با منه میفهمي چي میگم؟-
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یدم در عین ای مه چیز و میفهم که چیزي فقط سببرم رو تکون دادم در واقع ه ن
 نمیفهمیدم...صداي پاي جسمي هردومون رو هوشیار کرد تروي زیرلب گفت:

 میدونستم این اتفاقات همش یه بازیه!-
یه لحظه بوته روبروم تکوني خورد و چیزي روي دسببتام پرید با دیدن میلوري 

 بیحال گفتم:
 تو اینجایي دختر؟-

ست شده؟پو سفیدش به هزار  حالتاش عجیب و غریب بود...این دیگه چش 
رنگ دراومد با وحشببت بهش نگاه میکردم یه لحظه صببداي بدي ازش بیرون 
شت زده بودم که  شد انقدر وح ستام اب  ستش مثل موم روي د اومد و تمام پو
حتي نتونسببتم بندازمش پایین دقیقا میون اون همه موم رنگارنگ یه تیکه چوب 

 به رنگ صورتي روي دستام مونده بود و جمله:
 فق شدین،ورودتون به ساینت لند رو تبریک میگم""مو

 جمله رو بلند براي تروي خوندم و اضافه کردم:
 یعني کي میدونه که ما اینجاییم؟-

 سرش رو بین دستاش گرفت و گفت:
 نمیدونم،هیچي نمیدونم!-
 بهتر مغزت رو مشغول نکني و اروم باشي ما به استراحت نیاز داریم-
 اني میدم دو ساعت دیگه بیدارت میکنم نوبت توئه!تو بخواب من نگهب-

 بخوابم؟واقعا با این همه افکار منفي باید میخوابیدم؟
صورت  شاید این بار پاک کردن  سعي کردم بهش فکر نکنم. ستم و  شمامو ب چ

 مسئله به حل مشکل کمک مي کرد!
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ا لب هامو روي هم فشببردم و فکرمو از خنجر,از کشببتن,از تروي خالي کردم ت
 فقط ساعتي رو در آرامش پلک روي هم بذارم.

سته بودم و داخل آینه, پدرم رو که موهاي کوتاهم  ش صندلي کوچیکي ن "روي 
 رو نگاه مي کرد نگاه مي کردم.بغض کرده بودم و چشمام پف کرده بود.

شیطنت کرده بودم و مارتین در کمال بي رحمي با قیچي باغبوني موهامو از ته 
 بود.غره ي موهاي بلندمو مي خوردم و گریه مي کردم.کوتاه کرده 

 با صداي بچگونه ام گفتم:
 پدر,من از خانم مارتین انتقام موهام رو مي گیرم!-

 پدر با خنده نگاهم کرد و پرسید:
 چي کار مي کني؟-

 با اخم گفتم:
 وقتي خوابه موهاشو رنگي رنگي مي کنم.-

 دستام رو گرفت:لبخند زد و جلوي پاهام زانو زد و 
 بلاي من.اگه ازت چیزي بخوام قول میدي که هیچ وقت فراموش نکني؟-

 سریع سرم رو به نشانه تأیید تکون دادم.
 موهامو نوازش کرد و ادامه داد:

هیچ وقت به فکر انتقام گرفتن از هیچ ک  نباش حتي اگه بدترین کار ممکن -
 رو باهات کرد.

 .فقط با پرسش نگاهش مي کردم
 به نگاه گیجم لبخند زد و توضیح داد:
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انتقام زندگي آدم رو سببیاه مي کنه بلا. تمام فکرمون میشببه نفرت درحالي که -
دنیا پر از زیبایي و خوبي هاي بي پایانه.تو اگه موهاي خانم مارتین رو رنگي 
رنگي کني اون باز هم تو رو آزار میده و هیچ وقت نمي فهمه که کار اشببتباهي 

باهاش رفتار کني کرده  با احترام  ما اگه ببخشببیش و  که موهاتو کوتاه کرده. ا
 حتما روزي مي فهمه که اشتباه کرده.

 دستشو گذاشت روي قلبم و زمزمه کرد:
همیشه قلبت رو روشن و پاک نگه دار و نذار از کینه پر بشن بلا.اینو به عنوان -

 یک درس از من همیشه به خاطر داشته باش دخترم."
 آرابلا؟آرابلا پاشو.-

صداي تروي که اسممو صدا میزد منو از اون خواب,از خاطره اي از پدرم جدا 
کرد.چشمامو باز نکردم ولي خیسي قطره ي اشکي که از گوشه چشمم ریخت 

 رو ح  کردم.
 نشستم و چشمامو باز کردم و بي هیچ حرفي ایستادم.

 بخواب من نگهباني میدم.-
شو تکون داد و چند ثانیه اي گیج ن سر گاهم کرد ولي وقتي دید چیزي نمي گم 

 دراز کشید و چشماشو بست.
 پشت بهش به درختي تکیه زدم.

بغض داشببت خفه ام مي کرد.به یادآوردن این خاطره مثل تکرار شببدن صببحنه 
 مرگ پدرم برام دردناک بود.

 حرفاش تو ذهنم تکرار مي شد.
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ام از کینه بشن.گفت هیچ وقت به فکر انتقگفت قلبمو پاک نگه دارم و نذارم پر 
 نیوفتم و حالا من...

 مي خواستم از تروي انتقام بگیرم.از زجر هایي که کشیدم.
دستي به خنجر توي کمرم کشیدم که به شکل عجیبي انگار بهم چسبیده بود و 

 با این همه اتفاق هم ازم جدا نشده بود.
بودنش بود.بلند شببدم و آروم صببداي نف  هاي منظم تروي نشببون از خواب 

 آروم به سمتش رفتم و بالا سرش نشستم.
سعي مي  سد بود که  شاري از آب و گلوم مثل یه  بغض توي گلوم مثل مو  پرف

 کرد در مقابل یه سیلاب مقاومت کنه.
دسببتام مي لرزید.خنجر رو بیرون کشببیدم و با دو دسببتم گرفتم و بالاي شببکم 

 تروي گرفتمش.
 نم گفت:صدایي از درو

 واقعا مي خواي این کارو انجام بدي؟-
 ح  بد دوباره سراغم اومد. با بیچارگي به نداي درونم گفتم:

 نمیدونم.-
 صدا با ملایمت گفت:

 بلا تو کینه اي نیستي,تو این شکلي نیستي,چه طور مي توني؟-
چشمامو بستم و سعي کردم صدا رو درک کنم. انگار صدا تلاش من رو ح  

 چون با امیدواري بیشتري گفت: کرد
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به - بلا احمق نباش.فهمیدي که قول اون شببیطان دروغه!فکر میکني تهدید 
مرگ اون شببیطان برات مقام میاره؟اون براي رسببیدن به اهدافش هر کاري مي 

 کنه,مطمئن باش اون ترانتا فقط تو رو یه وسیله مي بینه.
 .زمزمه کردم:صدا داشت گیجم مي کرد,نمي دونستم چي کار کنم

 من...-
 صدا صدامو قطع کرد:

خودتو با این بهانه ها که تروي زجرت داده قانع نکن.اون اگه تحقیرت کرده -
 خصلتش اینه,اون یه شیطانه و طبیعتشه.ولي تو شیطان نیستي بلا.

 صدام زمزمه وار بود:
 من یه شیطانم بودم.-
 موجودیت میدوني.نباید این کاروبودي بلا.تو باتنري,تو الان خیلي چیزا از -

انجام بدي.تروي هر چه قدر هم که خبیث و بي رحم باشببه تو نباید مجازاتش 
 کني.

 صدام مي لرزید.دستام مي لرزید.خنجر مي لرزید.سد داشت مي لرزید:
من مي خواسببتم یه شببیطانو بکشببم.من شببیطان بودم و در مرکز بي رحمي و -

 ودم کار کنم.ظلم.مي خواستم در جهت منافع خ
 ح  کردم صدا بهم لبخند مي زنه:

 الان شیطان نیستي بلا..تو الان شیطان نیستي!-
حرفاش بهم ح  عجیبي میداد.نمي خواسببتم و مي خواسببتم گوش کنم.نمي 
خواستم و مي خواستم بشنوم.حسي که نمیذاشت حرفاش رو قبول کنم خیلي 
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سوز و مهربون درونم خیلي کم رنگ شده بود.حسي که مي خواست صداي دل
 رو خفه کنه خودش داشت خفه مي شد.

گه آرابلاي  یه ح  خوب.ح  مي کردم دارم بهتر میشببم,ح  مي کردم دی
 آرچفیند لند نیستم.

 صدام از قبل آروم تر شد:
ها - چال گرگ  یاه ند,منو توي سبب که اون منو سببوزو قت  با این حقی ولي 

شکل ممکن باهام رف شیانه ترین  سرارمو که براي انداخت,به وح تار کرد,تمام ا
فت,منو تحقیر کرد,منو  بازگو کرد,اون دروغ گ پدرش  ته بودم رو براي  چاه گف

 زد,ادوارد رو کشت.اون...
 صدامو با آرامش قطع کرد:

 اون برات غذا آورد,وقتي صداي فریادتو از سیاهچال شنید اومد پیشت,-
افتاده بودي و از درد جیغ نذاشبببت پدرش ازت بازجویي کنه, وقتي کف باغ 

سمت تو  شت حرف مي زد رو ول کرد و با نگراني به  میزدي پدرشو که هنوز دا
 اومد.اون...

 این بار من صداي صدا رو قطع کردم:
منو از ترسببم رها کرد.زخم هایي که خودش زده بود رو درمان کرد,از خفگي -

 نجاتم داد,به پدرم قول داد,خودشو براي من فدا کرد.
سببد شببکافت و سببیلاب بیرون زد و اولین قطره اشببک مصببادف شببد با اولین 
صداي هق هقم که منو به خودم آورد و مکالمه منو صداي درونم رو که عجیب 
شبببیه هموني بود که توي آرچفیند لند داشببتیم قطع کرد.وقتي به خودم اومدم 
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شد.لرز سیل تندتر  شد. شمایي که تمام مدت باز بودن قفل  شمام تو چ  شچ
 دست ها و لرزش خنجر بیشتر,لرزش وجود و روحم بیشتر.

 صداي زمزمه مانندي گفت:
 این کارو نکن.به ساینت لند که برسي از عذاب وجدان دیوونه مي شي!-

 صدایي که بیش تر از اعماق وجودم بود.
 چي کار داري مي کني بلا؟-

صدا واقعیت بود.تلو بود چون اولین باري بود که  صولي این  دا تروي منو بلا 
 مي کرد و این به طرز عجیبي منو شکست.

 هق هق مي کردم و مي لرزیدم اما دستهام قصد پایین اومدن نداشتن.
شن بلا.اینو به عنوان  شن و پاک نگه دار و نذار از کینه پر ب شه قلبت رو رو "همی

 یک درس از من همیشه به خاطر داشته باش دخترم."
 زمزمه کردم:

 نم بکشمش ولي نمي تونم ببخشمش پدر..نمي تونم.نمي تو-
 بلااااااااا!-تروي

گاه به سمت  فریاد تروي دستهاي خشک شده ام رو پایین آورد و دستهام ناخودآ
 شکم خودم روانه شدن.

فریاد "نه" تروي همزمان شبببد با فرو رفتن خنجر.درد همه جا پیچید ولي درد 
 قلبم و بغض گلوم برطرف شد.

شیاریمو از روي  صورتم میزد تا هو صبي و هول به  زمین افتادم.تروي نگران,ع
 دست ندم.دیدم تار شد.همه چي تار شد.زندگي تار شد و چشمام بسته شد.

 آخرین فریاد تروي رو شنیدم:
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 نه..آرابلا..نه..چي کار کردي؟بیدار شو..نه...-
 پدرم لبخنده!لبخند روي لبم نشست همون طور که مطمئن بودم روي لباي 

صداي نف  هاي عمیق  شنیدم  صدایي که مي  سته بودم و تنها  شمام رو ب چ
خودم بود.مي ترسببیدم چشببمام رو باز کنم و بفهمم مردم...بفهمم اون خنجر 

 بدون این که حتي بخوام باعث مرگم شده...مي ترسیدم.خیلي!
ست ها و پا سکوت,این نف  ها,این که اختیار تکون دادن د هام هنوز ولي این 

 باهام بود نمي تونست نشانه اي از مرگ باشه,مي تونست؟
شتر کرد!نکنه واقعا مردم؟کي منو  شکم رو بی ستي که گونه ام رو نوازش کرد  د
سي رو ندارم که بخواد نوازشم کنه!کي؟مادري که  صلا من ک نوازش مي کرد؟ا

ام  یههیچ وقت ندیدم؟پدري که رفت؟ادواردي که نابود شببد؟یا ترویي که سببا
 رو با تیر میزنه؟حتما مردم وگرنه من کسي رو ندارم,من هیچ ک  رو ندارم!

 زمزمه اي که شنیدم این فرضیه رو به وجود آورد که شاید دارم خواب مي بینم:
آرابلا؟چرا چشببماتو باز نمي کني؟چرا برام توضببیح نمي دي که چه اتفاقي -

طر من؟به خاطر ظلم دیشببب افتاد؟چرا نمي گي چرا خودکشببي کردي؟به خا
 هاي من؟لعنت به من!

یا؟این تروي بود که این حرف ها رو میزد؟خودش رو به خاطر  خواب بود؟رو
من لعنت مي کرد؟خودکشي؟حتما این طور به نظر میومد که خودکشي کردم. 

 شاید هم کردم!
صمیم کردم با چیزي  شتم و ت ضیه ها رو,حدس ها رو,نظریه ها رو کنار گذا فر

 رومه روبه رو بشم. که روبه
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 باز کردن چشمام مصادف شد با قفل شدنشون تو یه جفت چشم آبي آشنا.
 آشنا؟چرا یه چشم آبي باید برام آشنا باشه؟!

 چشم ها ازم فاصله گرفتن و وقتي صورتشو دیدم نفسم حب  شد.
این کیه؟شببباهت عجیبي به تروي داشببت ولي چرا چشببماش آبي بود؟چرا 

شبیه تروي موهاش قهوه اي  شت؟چرا  شاخ ندا شت؟چرا  تیره بود؟چرا بال دا
 بود؟چرا صداي تروي رو داشت؟

خواسببتم دسببتم رو تکیه گاه کنم تا بلند شببم ولي با برخورد دسببتم به چیز نرم 
عجیبي متوقف شببدم و چشببمامو از اون شبببه تروي گرفتم و به اون چیز نرم 

سفید شدم. شوکه  شده از پر.یه  عجیب نگاه کردم و براي دومین بار  ساخته  و 
 چیزي مثل بال که انتهاش روي زمین و ابتداش...

 دنبالش کردم تا به پشتم رسیدم.
 ابتداش به پشتم مي رسید...این بال ها..مال...مال...م...منن؟؟

مارش  به شبب یازي  هاي طلایي روي دوشببم خورد.ن به مو بار چشببمم  این 
 نبود!سومین باري که شوکه مي شدم!

 یي بودن!نه قهوه اي,نه حتي خاکستري.موهام طلا
نگاهم متوجه شبببه تروي شببد.ثانیه اي تو چشببماش زل زدم.به محض این که 
لبخند روي لبش نشست متوجه همه چیز شدم.ما بالاخره وارد ساینت لند شده 
بودیم.من فرشته شده بودم و اون شبه تروي نبود,خود تروي بود با ظاهر فرشته 

 ها.
 !پ ...پ  نمرده بودم

 خیلي عوض شدي!-تروي
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 لبخند گرمي بهش زدم و جواب دادم:
 تو هم!-

 کنار تخت روي صندلي اي نشسته بود.
من روي تخت بزرگي نشسته بودم و اتاقي سفید و طلایي,زیبا و روشن و مجلل 

 که قطعا متعلق به قصر بود!از پنجره ي بزرگ اتاق نور به داخل میومد.
نگاهم به چشم هاي آبي روشني افتاد که از آینه بهم لبخند سرم رو چرخوندم و 

 میزد.ظاهر فرشته مانندم برام جالب بود.
 و دوباره به تروي نگاه کردم که عجیب شده بود.خیلي!

اما ما چه جوري به اینجا,به قصر ساینت لند رسیده بودیم؟ملکه ي ساینت لند 
 چه جوري به ما اجازه ورود داده بود.

 و پرسش هام رو از چشمام خوند و گفت: سؤال ها
مت فرو کردي بیهوش شبببدي و من نمي - که خنجر رو تو شببک عد از این  ب

دونستم باید چي کار کنم!اول تو رو بالاي سرم با یه خنجر دیده بودم که نزدیک 
شکمم بود و بعد تو خودت را با خنجر زخمي کردي!معجوني که من رو تبدیل 

شیط ان بودنم رو مي پوشوند و ناپاکي هاي درون تو رو هم به فرشته مي کرد و 
ساینت لند  شو به تو دادم و بقیه رو خودم خوردم و وارد مرز  صف شوند ن مي پو
شدیم.خودمو به قصر ساینت لند رسوندم و نگهبان ها که ظاهر فرشته مون رو 

شته ایم ولي کانتا به این که چرا با این که فر یچ ه دیدن اجازه ورود دادن.ملکه آ
صبر کنه اول تو  شده ولي من بهش گفتم  شکوک  شدیم م صر دیده ن وقت تو ق

 بهوش بیاي بعد بهش جواب پ  بدیم!
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 کنجکاو پرسیدم:
 چي باید جواب بدیم؟-

پادشببباه -تروي به جنگ رفتیم  ما  خوب گوش کن.از وقتي که جنگ شبببد و 
کنه و ما انگوس ما رو گروگان گرفت تا از ما در جهت منافع خودش اسببتفاده 

حالا بعد از سببال ها موفق به فرار از دسببتش شببدیم و به جایي که تعلق داریم 
 برگشتیم.فهمیدي؟

سرم رو تکون دادم.یه ماجراي دیگه,یه دردسر دیگه,یه مشکل دیگه...جاسوسي 
 از ساینت لند.

آهي کشببیدم و تو چشببماي تروي نگاه کردم.مردمک چشببمش مدام تکون مي 
 تا این که گفت: خورد و بي قرار بود

دیشبببب چه اتفاقي افتاد؟تو داشببتي چي کار مي کردي؟منو مي خواسببتي -
 بکشي؟چرا؟ولي چرا بعدش خودتو زدي؟من واقعا نمي فهمم!

اتفاقات دیشببب,لحظه به لحظه اش برام مرور شببد.لبخند کم رنگي روي لبم 
 شم.ب نشست از این که بالاخره موفق شده بودم بر کینه و ح  انتقامم پیروز

 ولي الان باید مي گفتم؟مي گفتم که خواهرش از من خواست بکشمش؟
خواهرش,کسي که هم خونش بود براي قدرت مي خواست برادرش رو قرباني 
شو  ست...عاقبت شک کنه؟واقعا باید این واقعیت تلو رو مي گفتم؟ولي اون مي 

 ح  مي کردم.
 بکشي؟چرا هیچي نمي گي لعنتي؟ تو مي خواستي منو -تروي

اون که مي دونسبببت.اون که فهمیده بود تقریبا, چرا نباید بهش مي گفتم.باید 
 خواهرش رو مي شناخت این طور نیست؟
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 نف  عمیقي کشیدم و شروع کردم:
ترانتا,خواهرت,ازم خواست که بکشمت تا اون به قدرت برسه.قسم خورد منو -

ه س.دقیقا در اون قدرتمند کنه,همون قسببم الکیي که من نمي دونسببتم یه حق
لحظه که وجودم پر از کینه بود و من شبیطان بودم,قبول کردم,قبول کردم, تردید 
شد و این بار با تمام قلبم  سم دروغ ترانتا معلوم  کردم,تردید کردم,آزارم دادي,ق

 قبول کردم که بکشمت ولي...
شد تمام  شروع  سفرمون که  شد. شتر مي  شت تردیدم بی ساعتي که مي گذ هر 

راي کشببتنتو فراموش کرده بودم تا وقتي که ادوارد رو...ادوارد رو کشببتي و ماج
 من قسم خوردم بکشمت.

باز فراموش کردم.باز از یاد بردم تا دیشببب.چشببمم که به مرز خورد همه چیز 
...  ناگهان یادم اومد.وقتي خوابیدم خواب 

ي با ترونتونستم ادامه بدم و اشک هام ریخت روي گونم.سریع پاکشون کردم.
 حالت عجیبي نگاهم مي کرد.درک نمي کردم.هیچي...

خواب پدرم رو دیدم.خواب یه خاطره از کودکي.پدرم بهم گفت هیچ وقت -
 در هیچ شرایطي به فکر انتقام نیوفتم.قلبمو پاک و روشن نگه دارم.

سي درونم  ساکت بودم اما نبودم.ح شدم و تو خوابیدي.اومدم بالاسرت. بیدار 
 آرومي حرف میزد و قانعم مي کرد که اون کارو نکنم و شدم.باهام به 

گاه وارد شکمم  بالاخره قانع شدم.من خودکشي نکردم تروي.اون خنجر ناخودآ
 شد ولي خوشحالم چون از کینه,چون از ح  هاي بد رها شدم.
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متأسببفم تروي به خاطر کاري که مي خواسببتم بکنم.شبباید هنوز تحت تأثیر 
شرورترین آدم شیطان بودنم بودم  شتن  شحالم که کاري نکردم.ک ولي الان خو

 دنیا هم براي من غیرممکنه چه برسه به...
شد حرفم رو قطع  شم تروي روي گونه اش چکید باعث  شکي که از چ قطره ا

 کنم.
شکي که روي گونه تروي  شد اون ا شد.باورم نمي  شد.باورم نمي  باورم نمي 

 بود از چشم خودش باشه.باورم نمي شد.
 زمزمه کرد:

 ترانتا...خواهرم مي خواست که من...من...بمیرم؟!-
دلم طاقت نیاورد.این پدیده ي نادر باعث اتفاق افتادن یه اتفاق عجیب و نادر 

 دیگه شد.
 خم شدم و تروي رو ب*غ*ل کردم و زمزمه کردم:

 من متأسفم تروي-
 تروي تو چشمام نگاه کرد و گفت:

شیطانم- ستم وقتي  ست  میدون شه خانواده ام رو دو شم!اما همی ضي با قرار عو
 داشتم و ازشون حمایت میکردم ولي حالا...

 سعي کردم ارومش کنم الان از یه بچه مظلوم تر شده بود:
شار زیاد بود که...که قبول کردم...من - شدم ولي انقدر ف شوکه  من خودم هم 

 .متاسفم!اگه من رو نمیدیدي و صدام نمیکردي ممکن بود..
 دستش رو بالا اورد و گفت:
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نه تو حق داري منو نبخشببي!خواهري که این همه سببال بااعتماد و اطمینان -
باهاش برخورد کردم میخواسببت من رو بکشببه چه انتظاري از تو باید داشببته 
باشببم؟به تنفرت ادامه بده...ترانتا تقاص کاري که کرده رو پ  میده نمیذارم 

 خودش رو به من ثابت کرد!مغزم درگیر یه بي ارزش بشه 
 خواستم حرف دیگه اي بزنم که در صدایي خورد تروي گرفته گفت:

 بیا تو-
شده بودند داخل  سته  سرش ب سبز رنگ موهایي که محکم بالا  و زني با لباس 

 اومد و گفت:
 ملکه با شما کار دارند...-

 تروي به من نزدیکتر شد و گفت:
 همسرم حالش خوب نیست-

 ابروهام پرید بالا سوالي به تروي نگاه کردم اروم گفت:
 توضیح میدم-

 خدمتکار اصرار کرد:
 ولي ایشون...-

همون لحظه در باز شد و زني با موهاي بلند سفید،صورت سفید چشمان ابي 
و لباسي سلطنتي و بالهایي بزرگتر از براي من که گوشه تخت رو کاملا اشغال 

ارومي بسببت و اومد داخل...با تعظیم تروي حدسببم به کرده بودند در رو به 
یقین رسببید!ملکه اکانتا بود!خداي من!از تصببباویر کتاب ها خیلي زیبا تر و 

 خاص تر بود!
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 گیج نگاهش کردم وقتي نگاه متعجبم رو دید لبخندي زد و گفت:
 کاملیا میتوني بري...-

 اد و گفت:خدمتکار تعظیمي کرد و بیرون رفت...دقیقا روبروم ایست
شما از کجا اومدین و این - شدید...اما من هنوزم نمیدونم  خوشحالم که بهتر 

 همه مدت کجا بودین و چرا دیده نشدین؟
 تروي نگاهي به من انداخت و گفت:

 میدونین که موقع جنگ همه به اجبار و اختیار براي کمک جنگیدن.-
گذاشتن و براي جنگ فرشتگان و و حتي زو  هایي که بچه داشتن اونا رو باقي 

شببیاطین رفتن...ما خواسببتیم به کشببور خدمت کنیم اما گیر انگوس پادشبباه 
شیاطین افتادیم و نتونستیم فرار کنیم و حالا بعد از مدت ها بالاخره برگشتیم به 

 سرزمینمون.
 اخم هاي زن طلایي در هم رفت و گفت:

 این همه سال؟از کجا باید باور کنم؟-
 به من نگاه کرد فهمیدم باید حرف بزنم:تروي 

خواهش میکنم...ما جایي رو براي رفتن نداریم نمیتونیم برگردیم...اومدیم تا -
 بعد از سالها به سرزمینمون خدمت کنیم...لطفا به ما کمک کنین...

به سربازها میسپارم یکي از خونه هاي روي تپه رو براتون اماده کنه تا وقتي که -
 میتونین اینجا بمونین مثلا یه هفته... اماده بشه

مام  به ات ید تو این مدت کم نقشبببه رو  با یه هفته؟اینکه خیلي کم بود!چطور 
 میرسوندیم؟دهن باز کردم که اصرار کنم با جدیت گفت:
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به کشببور - که  خدمتي  خاطر  به  نه بیشببتر اون هم  نه کمتر  ته  یه هف فقط 
 و من درک میکنم...کردید...تحمل کردن اون سگ پست سخت بوده 

سببخت شبببدن چونه تروي رو دیدم سببرش رو چرخوند و به من نگاه کرد با 
 چشمام خواستم اروم بشه نف  عمیقي کشید و به ملکه گفت:

 شما لطف دارین-
شه  سمت در چرخید اما انگار چیزي یادش افتاده با سر تکون داد و  ملکه فقط 

 گفت:
 میتونم اسمتون رو بدونم؟-

رف بزنم که تروي سببمتم اومد دسببتش رو دور کمرم انداخت و خواسببتم ح
 گفت:

 ترای  هستم و انابلا-
ستش رو  سوالي نگاهش کردم ولي حرفي نزدم...به محض بیرون رفتن اکانتا د

 برداشت و گفت:
دیوونه شببدي؟میدونسببتم این صببداقتت کار دسببتمون میده!هر سببرزمین -

خاص خودش رو داره!تروي براي  هاي  یاطین و ارابلا براي یوژال اسببم شبب
لند...سببعي کردم اسببمي که انتخاب میکنم به اسببم خودمون نزدیک باشببه که 

 گیج نشیم...از این به بعد من ترایسم و تو انابلا!حتي تو خلوت خودمون...
 اخم کردم و گفتم:

 و قریه همسر؟-
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ي باق براي وقتي که جنگ میشه زو  ها با هم میرن به جنگ و بچه هاشون رو-
ما ازدوا  نمیکردیم اصببلا  گه  نده رو بسبببازن پ  ا که ای یذارن براي این م

 نمیتونستیم به جنگ بریم چه برسه که اسیر بشیم...
 مشکوک نگاهش کردم و گفتم:

 اینکه رابطه ما رو تغییر نمیده،میده؟-
 لبخند شیطنت امیزي زد و گفت:

 ودم میگفتي!دوست داري تغییر بده؟نیازي به بهانه نبود به خ-
 اخمام بیشتر شد جاهامون عوض شده بود...من اخمو و اون شیطون!

 ب  کن تروي الان...-
 ارابلا گفتم که من ترایسم!-

ند زدیم!خودش من رو ارابلا صبببدا میکنه  گاه کردیم و لبخ به هم ن ظه  یه لح
 بعد...

 فهمیدم ترای !-
 خوبه انابلا...-

درد گرفت اخي گفتم و دسببتم رو به شببکمم یکم خودم رو تکون دادم شببکمم 
 گرفتم تروي بهم نزدیک شد و گفت:

 خوبي بلا؟-
 با دستام شکمم رو فشردم و گفتم:

 نه درد میکنه!-
 انگار داشت با خودش حرف میزد گفت:

 همه زهر رو خار  کرده بودیم!-
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 ناله کردم:
 انگار خونم به جوش اومده!-

 ه ولي سمتم چرخید و گفت:نیمخیز شده بود که بلند بش
چطور یادم رفته بود؟در هر حال باطن تو باتنر ولي ظاهرت نه...!اون دارویي -

شه تا  شه طول میک شده اندام هاي داخلیت یکم بهم ریخته ب که خوردي باعث 
 بهتر بشي...به مرور بهتر میشي...راستي سوزش ح  نمیکني؟

 زیاد نه!-
 ابروهاش رو بالا داد و گفت:

 چه خوب میشد ما هم یکي داشتیم!-
 چي داشتین؟-
 شفادهنده الهي-
 چي هست؟-
سال به وجود میاد!ولي معمولي نیست...فقط  100خب یه جور طبیب که هر -

براي دربار!یعني فقط براي ملکه!چون قدرتش زیاده هرچي بیشتر ازش استفاده 
دي صبببر کني...فقط سببال تا شببفادهنده بع 100کني زودتر از بین میره و باید 

شه و بدترین بیماري رو درمان میکنه!ولي  ستات خی  می ستت رو میگیره د د
فقط براي ملکه همچین چیزي کاربرد داره و تا وقتي ملکه اجازه نده ک  دیگه 

 اي رو درمان نمیکنه...
 مشکوک گفتم:

 پ  من رو چجوري درمان کرد؟-
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ت ا به سرزمینمون برگردیم...گفبا یکم اصرار!ما سختي هاي زیادي کشیدیم ت-
 این رو یه پاداش حساب کنیم

 فقط سرم رو تکون دادم و گفتم:
 حالا چي میشه؟-
 نمیدونم!فقط باید یه بهانه اي رو جور کنیم!یه هفته خیلي کم...!-

 خنده کوتاهي کردم و گفتم:
 چطور انقدر راحت دروغ میگي؟-

 چند ثانیه بهم نگاه کرد و گفت:
 چي؟تو چطور انقدر راحت راست میگي؟تو -
خب راسببت گفتن احسبباس خوبي بهم میده!وقتي دروغ میگم روحم ازرده -

 میشه و ح  میکنم گ*ن*ا*هکارم...البته فکر نکنم تو اینا رو درک کني!
من تو سببرزمیني بزرگ شببدم که پدرم بدون کوچکترین دلیلي براي لذت ادم -

راحت بشن...مردمش حتي با هم دیگه میکشت!خانوادم میخوان از دست من 
 هم میجنگن!تو این وضعیت من وقتي براي راستگویي ندارم!

 سمت در رفت و بدون اینکه بهم نگاه کنه ادامه داد:
تو نمیتوني خودت رو با من مقایسه کني بلا!تو خیلي پاکي ولي من نه!زندگیم -

 رو پر از سیاهي هایي کردم که ازش راضیم!
 م*س*تقیم به چشمام خیره شد:سمتم چرخید 

 تو نمیتوني من رو،باورهایي که دارم و داشتم و خواهم داشت رو تغییر بدي!-
داشببتم حرفاش رو هلاجي میکردم که کوبیده شببدن در من رو از فکر بیرون 

 اورد...



wWw.Roman4u.iR  264 

 

چند دقیقه از رفتن تروي گذشته بود که در دوباره صدا خورد و صداي نااشنایي 
 گفت:

 هست خانوم بلا؟اجازه -
 صدام رو صاف کردم و گفتم:

 بفرمایید...-
 در باز شد مردي میانسال لبخندزنان سمت تختم اومد و گفت:

 ادبرت هستم!طبیب دربار...-
شرد و  شکمم رو ف شنایي تکون دادم...دیگه چیزي نگفت  سري به معني ا فقط 

 پرسید:
 درد میگیره؟-
 زیاد نه!-
به!جوشببونده - ته خو نه فقط یکم کوف کاملا خوب میک لت رو  حا تابگردان  اف

شببدي...قبل از اینکه به سبباینت لند بیاي دقیقا قبل از اینکه از مرز رد بشببي 
 چیزي خوردي؟

 سعي کردم عادي باشم،منظورش از این سوال چي بود؟
 یکم تمشک خوردم چطور؟-
 ي...باش نیروهاي مرز باعث کوفتگیت شدن گفتم شاید چیز خاصي خورده-

 خودم رو متفکر نشون دادم و گفتم:
 نه چیزي نخوردم-

 دوباره لبخندي زد و گفت:

http://www.roman4u.ir/


 265 آرابلاافسانه 

فهمیدم در هر حال از نظر من شببما دیگه حالتون خوب شببده بهتر توي باغ -
 قدم بزنین تا هواي ازاد بهتون بخوره..روز خوش بلا

 قبل از اینکه بیرون بره پرسیدم:
 رف؟میشه بپرسم باغ از کدوم ط-
 راهرو اول سمت راست در اهني...-
 ممنون-
 خواهش میکنم-

از خوابیدن زیاد خسببته شببده بودم!از توي تخت بلند شببدم و بالهام رو لم  
برخورد  ین  م به ز تم  یرف م تي راه  ق که و ید  ف بزرگ و سببب هاي  ل با کردم...
به اینه افتاد...واقعا این من بودم؟هموني که تنها ارزوش  میکردند...چشببمم 
گشتن توي بازار یوژال لند بود؟چه بلایي داره سرم میاد؟دستي به پوستم کشیدم 
شدم  شید لبخندي به خودم زدم و از اینه دور  شده بود...موهام میدرخ سفیدتر 
ست رفتم در  سمت را شتم و بعد از اینکه  سمت در رفتم...از راهرو اول گذ و 

ما خودش بود...سببمتش رفتم و  یدم...حت تام هلش اهني بزرگ رو د با دسبب
دادم...باز نمیشببد...روي قسببمتیش جمله "لطفا موجودیت خود را مشببخص 
سیمه  سرا شبیه به کاملیا  سي  شده بود!منظورش چي بود؟زني با لبا کنین"حک 

 سمتم اومد و گفت:
 کجا بودین؟همه جا رو دنبالتون گشتیم!-

 با نگراني پرسیدم:
 اتفاقي افتاده؟-
 ر باغ بخورین همه منتظرتون هستن!خیر فقط قرار ناهار رو د-
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فقط سر تکون دادم منتظر بهم نگاه کرد...چي میخواست؟وقتي نگاه گیجم رو 
 دید بي حوصله گفت:

 میشه بذارید رد بشم؟-
رد بشه؟در به این بزرگي خب از یه گوشه دیگه رد بشه!در هر حال از سر راهش 

مله ه لایش بیرون اورد و روي جکنار رفتم...دستي به بالش کشید و یه پر از لا ب
اي که حک شده بود گذاشت...در صدایي داد و به ارومي از هم باز شد...پ  
منظورش از موجودیت این بود!چشمم به باغ سرسبز روبروم افتاد هزار برابر از 
سبز بود و روي  ستثنا  تمام باغهایي که دیده بودم زیباتر بود...همه جاش بدون ا

هاي  تاش میوه  گاه درخ جا رو ن مه  کاو ه به چشببم میخورد...کنج گوناگون 
یه درخت  یه  قا زیر سبببا بالش برم...دقی کار اشببباره کرد دن خدمت که  میکردم 
بزرگ...میزي که با غذاهاي مختلف رنگین شده بود خودنمایي میکرد...تروي 
 و اکانتا رو تشخیص دادم ولي بقیه رو نشناختم خدمتکار تعظیمي کرد و گفت:

 اوردمشون-
 متواضعانه سر خم کردم و گفتم:

 بابت این تاخیر متاسفم-
 اکانتا لبخند مهربوني زد و گفت:

 مهم نیست بشین...میخواستم شما رو با بقیه اشنا کنم...-
شروع به حرف زدن  شدن  شستم...اکانتا وقتي دید همه م*س*تقر  کنار تروي ن

 بود کرد و گفت: کرد...اشاره اي به صندلي کنارش که مرد جواني نشسته
 پسر ارشدم توماس و همسرش دیانا-
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سبري به معني اشبنایي خم کردم و با دقت نگاهشبون کردم پسبر موهاش مثل 
سرش به نظر  شت...هم شکي و پوست تیره اي دا سفید بود...چشماي م ملکه 
میومد از من کوچکتر باشببه، موهاش به سببیاه میزد ولي عجیب ترین عرببوش 

 چشماي صورتیش بود!
 خوشبختم انابلا هستم-

 دیانا فقط سر تکون داد ولي توماس با خوشرویي گفت:
 ما هم همینطور...-

 منتظر به تروي نگاه کردم فهمید باید حرف بزنه:
 ترای  هستم و از دیدنتون خوشبختم...-

 اکانتا به دختري که سمت چپش نشسته بود اشاره اي کرد و گفت:
 کوچکترین دخترم امیلي...-

کاملا معلوم بود کم رو و خجالتیه!از لحظه اول سرش رو بلند نکرد...کنار دیانا 
و توماس دختر و پسر دیگه اي نشسته بودن که از شباهتشون معلوم بود خواهر 

 و برادر هستن...اکانتا اشاره اي بهشون کرد و ادامه داد:
 دوقلوها،تیلور و تانیا...-

مه گرمتر برخ یا از ه تان فه تموم شبببد تیلور و  عار ند وقتي جلسبببه م ورد کرد
تا اجازه خوردن غذا رو داد  خدمتکارها تند تند غذاها رو اوردند...وقتي اکان
شمي به تروي نگاه  شمزه اي بود زیرچ شروع به خوردن کردیم غذاي خو همه 
کردم اصببلا نمیخورد و بیشببتر با غذاش بازي میکرد و وقتي میفهمید کسببي 

،روي زمین میریخت...حتما باید ازش میپرسیدم حواسش بهش نیست غذا رو 
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چرا غذا به این خوشببمزگي رو نمیخوره!بعد از غذا تشببکري از اکانتا کردم و 
 گفتم:

 میشه یه خواهشي ازتون بکنم؟-
 اکانتا منتظر نگاهم کرد ادامه دادم:

امکانش هسبببت یکي از خدمتکارها مکان هاي این قصببر رو بهم نشببون -
 اینجا نبودم!بده؟خیلي وقت که 

 بله مشکلي نیست...کاملب...-
 صدایي نذاشت ادامه حرفش رو بزنه:

 من راهنماییت میکنم-
منبع صببدا رو دنبال کردم و با چشببماي شببیطون تانیا مواجه شببدم و با احترام 

 گفتم:
 نیازي نیست شما توي زحمت بیوفتید-
 زحمتي نیست فرصتیه براي اشنایي بیشتر...-

حکمش رو دیدم بیخیال شببدم تروي بهم اشبباره کرد پیشببش برم وقتي لحن م
 کنارش وایسادم دستام رو دور گردنش حلقه کردم و اروم گفتم:

 چیزي میخواي؟-
 پچ پچ وار گفت:

این بهترین فرصته!میتوني با تانیا صمیمي بشي باید بهت اعتماد کنه شاید از -
 طریق اون اینجا موندگار شدیم
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ندي زدم  نار میز منتظر فقط لبخ یا ک تان جدا شبببدم  و سببر تکون دادم و ازش 
 وایساده بود ولي خبري از بقیه نبود گرم ولي با احترام گفتم:

 از کجا شروع میکنیم بانو؟-
 ب  کن!بعد مدتها یکي همسن خودم تو قصر اومده انقدر رسمي نباش!-

حت هم  نارا جب شبببدم هم  نه اش هم متع تا از لحن صببمیمي و دوسبب
سلطنتي اینجوري حرف نمیزد!و ناراحت از اینکه یاد پانتا  شحال!طبیعتا یه  خو
افتادم و خوشببحال بودم چون خودش بدون اینکه کاري بکنم با من صببمیمي 
بود!این خودش یه نعمت حساب میشد!تقریبا همه اتاقها...راهروها...باغها رو 

م من هم سعي میکردبهم نشون داد کنجکاو بود و مدام از ارچفیندلند میپرسید 
توضیحات کاملي بهش بدم کم کم از خودش پرسیدم و فهمیدم توماس و دیانا 
جا  ین کاخ خودشبببون از ا نه  مدن وگر جا او ین به ا تعطیلات  براي  فقط 
جداست...تانیا تو این قصر تنها بود...البته وجود تیلور خیلي سرگرمش میکرد 

کارهاي خودش و کشببور بود و  ته ولي تیلور هم درگیر  گذشبب ثل  تا م طبیع
 نمیتونستند با هم باشن مدام میگفت که از اومدن من خیلي خوشحال...

 حفظ کردن مسیرها سخت بود جلوي اتاقم وایساد و با شادي گفتم:
 ممنونم بانو-
 تانیا صدام کن بلا!-

 دستش رو به گرمي فشردم و گفتم:
 خیلي گردش خوبي بود تانیا!-

 که صدام کرد منتظر بهش نگاه کردم و گفت:خواستم داخل اتاقم برم 
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فردا شببب کاخ توماس و دیانا یه مهمونیه بزرگه براي بارداري دیانا!خوشببحال -
 میشم اونجا حرور داشته باشي...

 خواستم حرفي بزنم که گفت:
 بلا نه نیار!اونجا میتونم با بقیه اشنات کنم خوش میگذره لطفا!-

مهموني نیاز داشببتم!میتونسببتیم با فرمانده هاي قطعا جوابم مثبت بود!به این 
 منطقه هاي مختلف اشنا بشیم و به خانواده سلطنتي نزدیکتر!

وارد اتاق شببدم و روي تخت نشببسببتم. سببرمو کج کردم و به تخت نگاه کردم. 
شده بود نگاهش کنم.  صلا وقت ن ست. ا شد وقتي دیدم دو نفر شمام گرد  چ

 ه تخت مي خوابیدیم؟یعني من و تروي باید با هم روي ی
 نگاهمو از تخت دور کردم و سعي کردم فعلا به این مسأله فکر نکنم.

نداختم روي تخت.بال هاي بزرگي که پشببتم بودن و روشببون دراز  خودمو ا
کشببیده بودم به طرز عجیبي اذیتم نمي کردن.انگار جزوي از بدنم بودن و... 

 خب الان بال ها جزوي از منن,مثل دست یا پام.
یاد مهموني افتادم!مهموني دیانا و توماس.انقدر سریع به اینجا رسیده بودیم که 
سي  سو سخت بود. باید اطلاعات جمع مي کردیم؟باید جا رمش  درک و ه

 مي کردیم؟
آهي کشببیدم و همزمان با اون در باز شببد و تروي داخل شببد.دیدنش با بال و 

.واقعا کلمه ي دیگه موهاي قهوه اي و چشببماي آبي چیز عجیب و جالبي بود
 اي به ذهنم نمي رسید.

 خودشو کنار من انداخت روي تخت و ناله اي کرد.
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 نگاهش کردم:
 چیه؟-

 با حرص به بال هاش دست کشید:
 اینا خیلي دست و پاگیرن.-

که اون  خاطر بود  به این  ما  یت مي کردن.حت ها اون رو اذ بال  برعک  من 
د.اون در واقع هنوزم یه شببیطان بود معجون فقط مثل یه پوشببش عمل مي کر

 ولي با ظاهر فرشته.
 بحث رو عوض کردم و گفتم:

 درباره مهموني بهت گفتن؟-
 سرشو برگردوند سمتم:

 اره,تیلور گفت.-
 سرش رو سمت پنجره چرخوند و بیرونو نگاه کرد:

یه کم - قل مي تونیم  حدا یادي داریم. ته ز تا شبببب وق عد از ظهره.. که ب فعلا 
 بخوابیم.

ما سببرمو تکون دادم و بهش پشبببت  یده بودم ا کافي خواب ندازه  به ا که  با این 
کردم.بعد از چند دقیقه صداي نف  هاي عمیق تروي رو شنیدم ولي من خسته 

 نبودم و نمي تونستم بخوابم.
حوصله ام به شدت سر رفته بود اما نمي دونستم چي کار کنم.گشتن قصر کار 

 تو دردسر میوفتادم بهمون مشکوک مي شدن. درستي نبود چون اگه
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سببرمو سببمت تروي چرخوندم و نگاهش کردم.خواب خواب بود.حرفایي که 
ست.وقتي گفت من نمي تونم  شک ساعاتي پیش بهم زده بود واقعا دلم رو مي 

 تغییرش بدم واقعا گیج شدم..حرفاشو درک نمي کردم.به هیچ وجه.
 م زل بزني.میدونم خیلي جذابم.درکت مي کنم به-

با صببداي ناگهانیش از جا پریدم و سببریع سببرمو چرخوندم ولي زیرچشببمي 
 نگاهش کردم.چشماشو باز کرد و چشمکي زد:

 گفتم که درکت مي کنم.خجالت نکش.-
 تازه مي توني به کارت ادامه بدي من هنوز خوابم میاد.

جره پنخندم گرفته بود اما ترجیحا قورتش دادم و نشببسببتم.چشببمم به بیرون 
 افتاد.هوا داشت تاریک مي شد.

 همون لحظه تقه اي به در خورد.با صداي بلندي گفتم:
 بفرمایید.-

 زن ریز اندامي وارد شد و گفت:
 لطفا آماده بشین وقت مهمانیه.لباس هاي زیادي هم در کمد ها هستن.-

و بیرون رفت.به سببمت کمد بزرگ رفتم و بازش کردم.سببمت راسببت پیراهن 
مهماني و سببمت راسببت کت و شببلوار بود.نگاهي به لباس ها انداختم هاي 

.چشببمم به پیراهن بلند کرم رنگي خورد که پارچه نرم و نازکي داشبببت.دور 
ساده  شت و از بالا دور گردن مي رفت. ستیني ندا سیاهي بود.آ کمرش روبان 

 بود ولي زیبا.بیرونش آوردم و در حالي که به سمت تخت مي رفتم بلند گفتم:
 تروي پاشو..بیدار شو دیر شد.-
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بي حوصببله روي تخت نشببسببت و بعد از تخت پایین اومد و در حالي که به 
 سمت کمد مي رفت گفت:

 ترای  آنابلا,نه تروي!-
سم رو با پیراهن  شت پرده اي که گوشه اتاق بود رفتم و لبا بي توجه به حرفش پ

ون اومدم و ناگهان با عوض کردم.بعد از این که پوشببیدمش از پشببت پرده بیر
تروي مواجه شدم. کت مشکي پوشیده بود که پشتش کمي دنباله داشت.جلیقه 
ي سببفید زیرش و زیر جلیقه پیراهني سببفید و کراواتي طوسببي.و البته شببلوار 
مشکي.همون طور که من نگاهش مي کردم اون هم با تعجب به من خیره شده 

 بود.
 سکوت سنگین بینمون رو شکست:

 ه.خوشگل-
 داشتم شوکه مي شدم که گفت:

 البته منظورم لباسه!-
خندم گرفته بود از تکرار اتفاقات.اولین بار توي آرچفیندلند هم همین رو بهم 

 گفته بود.
 موهامو روي شونه هام ریختم و در حالي که از کنارش رد مي شدم گفتم:

 کت و شلوار تو هم جذابه.-
 هردو همزمان گفتیم: دوباره صداي در اومد و این بار

 بیا تو.-
 همون زني که چند دقیقه پیش اومده بود گفت:

 مهماني شروع شده.لطفا دنبال من بیاین.-



wWw.Roman4u.iR  274 

 

چند قدم پشببت سببرش رفتم که صببداي سببرفه ي تروي رو شببنیدم.با پرسببش 
 برگشتم و نگاهش کردم.با ابرو به دستش اشاره کرد.

رو برگشببتم و دسببتمو دور بازوش خنده ي آرومي کردم و راهي که رفته بودم 
 حلقه کردم و پشت سر زن خدمتکار رفتیم.

 طوري که فقط تروي بشنوه زمزمه کردم:
 چه افتخاري نصیبم شده!-

 با لحن شوخي گفت:
 خیالات برت نداره, اینا همه نمایشه همسر.تا میتوني ازش استفاده کن.-

ني که هیچ ایده اي نداشببتم با هم خندیدیم و به راهمون ادامه دادیم.به مهمو
 قراره چه جوري باشه!

ها روي  عاده بود...بعرببي  مه چیز نوراني و فوق ال کاخ رفتیم ه خل  وقتي دا
شنا رو  صیدند...گشتم تا بتونم تانیا یا یه ا سته بودند و بقیه میر*ق* ش صندلي ن

م دپیدا کنم...بالاخره دیدمش با اون لباس طلایي کنار نوازنده ها کاملا توي دی
بود خواستم سمتش برم خودم رو کشیدم ولي انگار تروي قصد نداشت دستم 

 رو ول کنه بهش نزدیک شدم و گفتم:
 حالا میتوني ول کني-

 انگار گیج و منگ بود چي باعث شده که انقدر تعجب کنه؟
 چیو؟-
 دستمو!-
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شل کرد  ستش رو  تازه به خودش اومد بدون اینکه به روي خودش بیاره حلقه د
و من هم ازش دور شدم و سمت تانیا رفتم امیدوار بودم که تحویلم بگیره چون 
اینجا کسي رو به جز اون نمیشناختم!به تانیا نزدیک شدم حرورم رو ح  کرد 

 در حالي که میخندید سمتم برگشت و با دیدنم خندش رو قطع کرد و گفت:
 بلا اومدي؟-

 لبخند زدم و گفتم:
 مگه میتونستم نیام؟-

 و با کنجکاوي اضافه کردم:
 شاهزاده و همسرشون کجان؟-

 با بیخیالي گفت:
 دقیقا نمیدونم!ولي قرار دیرتر بیان-

ستش رو دور کمرم حلقه کرد و با هیجان  سم که د سوال دیگه اي بپر ستم  خوا
 گفت:

 بذار بریم با بقیه اشنات کنم!-
دن...انگار روي سمت گروهي از چند دختر رفت که مشغول صحبت با هم بو

 صحبتش با من نبود چون گفت:
 بچه ها؟-

 دخترها سمتمون چرخیدند و یکیشون گفت:
 تیا اینجایي؟میدوني ملکه چقدر دنبالت میگرده؟-
 میدوني که من تحمل جو سنگین سلطنتي رو ندارم راب-

 دختر کناریش با کنجکاوي گفت:
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 معرفي نمیکني؟-
 نگاهي به من کرد و گفت:

 البته!انابلا یه مدتي مهمون ما هستند-
 اشاره اي به دختري که داشت باهاش حرف میزد کرد و گفت:

 رابتا دختر خالم-
 سرم رو خم کردم و گفتم:

 خوشبختم-
 رابینا خواهر رابتا-

ستش رو  سیده بود و در اخر د شاره اش به دختري بود که درباره من پر این بار ا
 الان صداش رو نشنیده بودم دراز کرد و گفت:سمت اخرین دختر که تا 

 و ادمرا دختر عموم و خواهرش که...-
 ادمرا وسط حرفش پرید و گفت:

 اینجا نیست پیش مامان-
سببري به معني فهمیدن تکون داد...سببرش رو به من نزدیک کرد و اروم زمزمه 

 کرد:
 تو خیلي خوش شانسي که اینجا نیست...-

نازکي منظورش رو  نفهمیدم!ولي قبل از اینکه بخوام چیزي بپرسببم صبببداي 
 گفت:

 تانیا تو اینجایي؟-
 تانیا لحنش سرد شد و گفت:
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 اومدي؟میخواستم تورو با بلا اشنا کنم،بلا، ادملا,ادملا،بلا-
 حتي سرش رو هم برام تکون نداد اما من گفتم:

 خوشبختم-
 بي توجه به حرفم گفت:

 تازه واردي؟-
 دقت نگاهم کرد و ادامه داد:با 
 بهت نمیاد اشرافي باشي!از کجا اومدي؟-

 سعي کردم با ارامش و مهربوني جوابش رو بدم:
خیر بانو اشببرافي نیسببتم،یه مدتي...یه مدتي از این سببرزمین دور بودم،وقتي -

جنگ بین شیاطین و فرشته شد من به دست پادشاه انگوس گروگان گرفته شدم 
شتم و ملکه لطف کرد یه مدت قرار که ما و بعد از مدت سرزمین خودم برگ ها به 

 پیششون باشیم...
بي حوصببله سببر تکون داد و بي توجه به سببیخونک هایي که ادمرا بهش میزد 

 ادامه داد:
 و اینجا چي میخواي؟-

 با تعجب گفتم:
 بله؟-

 تانیا با ناراحتي گفت:
 من دعوتش کردم-

 گفت:ابرویي بالا انداخت و 
 چرا؟-
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 این بار لحن تانیا گستاخ شد:
 باید ازت اجازه میگرفتم؟-

 با حلقه اي از موهاي فر و بلندش بازي کرد و گفت:
 خب...طبیعتا نه!-

 پوزخندي زد و رو به من گفت:
 خانوادت کجان؟-

 خواستم جوابش رو بدم که دستش رو به معني سکوت بالا گرفت و ادامه داد:
 حدس بزنم،مردن نه؟ بذار خودم-

 ادمرا امرانه گفت:
 ادملا شاید نخواد جواب بده-

 ادملا سرد گفت:
 وظیفشه که بهم جواب بده,نگفتي؟مردن؟-

اب دهنم رو قورت دادم و سببعي کردم بغرببم رو فرو بدم...فکر به مرگشببون 
 عذابم میداد!

 بله-
 بگم...پ  موضوع این!خانواده نداشتي که نمیدوني!بذار من بهت -

 تانیا هشداردهنده گفت:
 ادملا کافیه!-
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نه بذار یاد بگیره!تو مهموني سببلطنتي فقط سببلطنتي ها حرببور دارن اینو -
میدونسببتي؟فکر نکنم بدوني!پ  بذار روشببنت کنم!همه ما که اینجاییم نقش 

 مهمي توي اینده و گذشته این کشور داریم جاي تو اینجا نیست!
 تانیا با عصبانیت گفت:

 من دعوتش کردم و به کسي هیچ ربطي نداره!-
 خب خودش باید تشخیص میداد که جاش اینجا نیست نه تو!-

 تانیا:
 من بهش اصرار کردم!-
نمیتونست قبول نکنه؟دیدي؟کسي که شخصیت نداره مدام خودش رو به این -

لا!این بو اون میندازه تا خودش رو بالا بکشه!ولي بذار یه حقیقتي رو بگم بهت 
زرق و برق لباسببا از گداگشببنه ها یه اشببرافي نمیسببازه این رو یادت باشببه!تو 
همرنگ ما نیستي و حتي نباید کلفتي من رو بکني چه برسه به اینکه توي قصر 

 باشي!
که صبببدام نلرزه و بتونم محکم حرف بزنم...کافي بود  تمام تلاشببم این بود 

لان باید از خودم و شخصیتم هرچقدر سکوت کردم هرچي میخواد بشه،بشه!ا
 دفاع میکردم چونم لرزید ولي نذاشتم رو صدام تاثیري بذاره:

پا - که  قدر مهمن.هرجا  خانواده ان که نژاد و  جب برانگیزي نیسبببت  چیز تع
میذارم بي توجه به مني که روبه روشونم از ریشه ام مي پرسن.بدون این که من 

 رو ببینن,شخصیتم رو,باطنم رو.
اگه پدر آدم کور باشه فرزندشم به خاطر کوري پدرش کور دیده بشه.  انگار که

من اشراف زاده نیستم,خون هیچ ملکه یا پادشاهي توي رگام نیست.تو قصر, تو 
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شیدم,هر لحظه از زندگي من هرچه قدر بي ارزش  سختي ک شدم. پر قو بزرگ ن
ستم  صیت من,هر چیزي که ه شخ سرزمین براي خودم ارزش داره. براي این 

 براي خودم ارزش داره.فکر نکنین مي خوام بهتون توهیین کنم بانو,
صبم.توي  صل و ن شراف زاده؟من فقط یه بي ا شم که توهیین کنم؟ا من کي با
سرزمیني بزرگ شدم که همه ازت مي خوان ریشه داشته باشي حتي اگه خبیث 

 ترین و پلید ترین موجود روي زمین باشي.
شک ست و اولین قطره ا شک رم  سرم رو پایین گرفتم تا بغ م روي گونم چکید 

 بیشتر از این خورد نشم دست تانیا که به سمتم دراز شده بود پ  زدم و گفتم:
 من خوبم فقط میخوام برم!-

شدم لعنتي!کل  شون دور  ستفاده کردم و از صت ا فقط نگاهم کرد من هم از فر
شده بود...این بار هیچ چیزي برام جالب نبود... شصورتم خی   ته از میون فر

ها میگذشتم تا به در برسم هواي ازاد میتونست حالم رو بهتر کنه...از در بیرون 
سر به فلک کشیده میدویدم و میرفتم  رفتم باغ تاریک بود از میون درخت هاي 
سعي کردم خودم رو  سادم و  سرجام وای ستم!یه لحظه  به کجا؟خودمم نمیدون

رو شببنیدم چرخیدم دو طرفم جمع و جور کنم که صببداي اروم شببرشببر اب 
شون  صداي اب میومد از ست  سمت را شت درختهاي  درخت بود و دقیقا پ
هام از بین  ظه غم یه لح جا بود  که اون چه کوچیکي  یا با دیدن در گذشببتم و 
شام رو دراوردم پیراهنم رو بالا دادم و کمي پاهام رو  شدم کف رفت...نزدیکش 

د چشمام رو بستم و سعي توي اب گذاشتم از خنکي ح  خوبي بهم دست دا
کردم ذهنم رو از حرفاي بیرحمانه ادملا خالي کنم!چشببمام رو بسببتم و سببعي 

http://www.roman4u.ir/


 281 آرابلاافسانه 

صورتم رو  شکام  صداي بلند هق هق کردم و ا ستم با  شم اما نتون کردم اروم با
ندگي من چي  گه از ز نه قرببباوت میکنن؟م ما قدر بیرح ند چرا ان پوشببو

 بشه؟ میدونن؟مگه تقصیر من؟مگه من میخواستم اینجوري
شتم و با  سرفه با هول برگ شنیدم مثل یه  صدایي  سرم  شت  همون لحظه از پ

 صداي بلند ولي گرفته گفتم:
 کي اونجاست؟-

 دقیقا از همونجایي که من اومدم سایه سیاهي بهم نزدیک شد با وحشت گفتم:
 جلو نیا!-

شخیص  صورت تروي رو ت ستم  دم بسایه جلوتر اومد و دقیقا زیر نور ماه تون
 نف  راحتي کشیدم و با ترس گفتم:

 تر...یعني ترای  تویي؟-
 نزدیکتر اومد و گفت:

 بلا اینجا چیکار میکني؟-
 با دقت بهم نگاه کرد چشماي سرخ و متورمم رو دید و اضافه کرد:

 گریه کردي؟-
خم شدم کفشام رو پوشیدم خواستم ازش دور بشم که بازوم رو گرفت و دوباره 

 گفت:
 شده؟ چي-

 سرم رو پایین انداختم رو گفتم:
 چیز مهمي نیست!-
 چرا!مهمه چي باعث شده که تو گریه کني؟-
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 با بغض گفتم:
 تو چي میدوني؟همیشه همه چیز داشتي...پدرت،خواهرت،مادرت...-

**** 
احترام،قدرت،ولي من هیچ وقت هیچي نداشتم!همه چیزایي که دارم یه حباب 

قصببر،به این سببرزمین تعلق ندارم!تو راسببت میگفتي!من تو خالي!من به این 
 هرکاري بکنم اخرش همون کلفتي هستم که بودم...

اخماي تروي تو هم رفت دسببتم رو کشببید و من رو کاملا سببمت خودش 
 چرخوند:

اشتباه میکني بلا!من هیچ وقت هیچي نداشتم!احترام؟مردم من از روي ترس -
پدري پدر؟ یذارن! به من احترام م تا  که  ته  که میخواسبببت من رو بفرسبب

بمیرم؟خواهر؟خواهري که میخواسبببت من رو بکشبببه؟مادر؟مادري که هیچ 
سادي!تو هیچي  شه!تو بیرون گود زندگي من وای شه که مادر نمی شم نبا وقت پی
نمیدوني!اشببتباه میکني...ارزش تو!چه با این لباسبباي پر زرق و برق چه بدون 

که من هیچ جا اونا خیلي بیشببتر از این سببلطنتي هاسببب ت تو چیزي داري 
سرزمین!تو  3ندیدمش!تو قلب داري بلا!اره درست شنیدي!هیچ ک  رو تو این 

شه!ندیدم...مثل تو رو من ندیدم!هیچ  شته با جاهایي که رفتم ندیدم که قلب دا
وقت ارزو نکن که مثل من باشببي!مثل من بودن یعني تو یه جهنم دسببت و پا 

 شي...بزني و راه فراري نداشته با
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شت درد  ستانه؟دا یه لحظه درد خودم رو فراموش کردم!این تروي بود؟انقدر دو
و دل میکرد؟با تعجب بهش نگاه کردم ولي نفهمید!غرق در خاطرات گذشببته 

 خودش بود به اب زل زد و ادامه داد:
ست - شون د شون یه حبابن که تا به ستن!هم من همه چي دارم!ولي براي من نی

و از بین میرن!من از قصر و سرزمین خودم بریدم!خواستم  بزني ازت دور میشن
برم و که اونجا نباشم و این جنایت کثیف رو نبینم!نبینم که پدرم از کشتن لذت 
میبره...خواهرم از ازار دادن...مادرم از ریشببه و اصببل خودش سببواسببتفاده 

بز سمیکنه...ولي وقت رفتن یه چشم سبز...زندگي سیاه و تاریک من رو دوباره 
کرد...یه دختر!دقیقا وقتي که داشببتم میرفتم یه دختر رو دیدم که توي زمیناي 
نده  گار ز که ان گاه میکرد  ها ن به گل لذت  با  قدر  قدم میزد ان اطراف قصببر 
بودن!خواستم بهش نزدیک بشم و بگم بره!اینجا خطرناک!هر لحظه ممکن بود 

سرش رو بلند کرد بسربازهاي پدرم برسن و اون رو هم از بین ببرم ولي وقت ا ي 
سرزمینم رو ول کنم!اون زندگي من رو دوباره  ستم  ستم...نتون من حرف زد نتون
سبباخت بهم امید داد...ولي جنگ لعنتي شببروع شببد!من رفتم!چون بازم پدرم 
گفت،تنهاش گذاشببتم میفهمي؟من احمق!من...من تنها امید زندگیم رو تنها 

شتم دیگه نا شتم و رفتم!ولي وقتي برگ شت....اونگذا  رملایي نبود و وجود ندا
شه  شدم!این بار خودم ری شون متنفر  سرزمین شته ها و  رفته بود بدون من!از فر
سیاهش کردم!این بار خودم  شکوندم این بار با اگاهي خودم  سبز زندگیم رو خ

 خواستم!ولي حالا...
 تو چشمام نگاه کرد بي ح  و مات!خالي،خالي!
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حالا نمیخوام!من این - تو از من متنفر ولي  ظلم رو نمیخوام!نمیخوام 
شه میفهمي؟حالا میفهمي  شه و بخواد من رو بک شي!خواهرم از من متنفر با با

 وقتي میگم من هیچي ندارم یعني چي؟
 با دقت به چشماش نگاه کردم...

چي میگفتم؟حرفایي که خودم باورش نداشتم؟درست میشه!بالاخره همه چي 
 حل میشه!امید داشته باش!

هاي اون  که درد  باور رسببوند  به این  که زد منو  عا چي میگفتم؟حرفایي  واق
بیشتره.ظاهر و باطن زندگیه من یکیه! همه چیز همون جوریه که به نظر میاد اما 
اون...تو زندگي اون ظاهر همه چیز خوبه اما بطنش...چه قدر خوشببحال بودم 

به رومه!چه قدر احمق بودم  که احمقانه ترین کار دنیا رو نکردم و اون هنوز رو
که از قبول کردن اون کار خوشببحال بودم..نگاهم رو ازش گرفتم.دسببتش رو 
گاه یا  ست.کلمه ها ناخودآ ش شستم.کنارم ن گرفتم و دوباره روبه روي اون آب ن

گاه از دهانم بیرون اومدن:  خودآ
 من به اون خوبي که تو فکر مي کني نیستم ترا...تروي!همه قلب دارن.من,تو,-

پدرت,خواهرت,مادرت,مارتین...ه مه! فقط قلب بعرببي ها سببیاه شببده.دیگه 
مرکز احساس هاي خوب نیست.مرکز همه ي چیز هاي بده.همه شون یه روزنه 
ریا مي بینن اما نادیدش  ریا اونو مي بینن,بع شون دارن.بع شنایي توي قلب رو
یه نیسبببت,تقصببیر  ها هم اونو نمي بینن.تقصببیر بق مي گیرن و بعرببي 

شون تأثیر بذارن اما در آخر خود شاید آدماي دور و بر رو شاید محیط, شونه.
کسببي که به تاریکي و سببیاهي مي بره یا مي بازه خودشببونن.من به اون خوبیا 
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نیستم چون منم یه بار باختم.به تاریکي ها باختم و قبول کردم احمقانه و شرور 
تنر تم بوده.به خاطر باترین کار دنیا رو انجام بدم. حتما میگي به خاطر موجودی

ست  بودنم ولي من اهمیت نمیدم.من خودم رو به خاطر قبول کردن اون درخوا
 سرزنش مي کنم.

 نگاهش کردم.با لبخند نگاهم مي کرد. لبخندي در جوابش زدم و ادامه دادم:
سري - صورت درکت مي کنم چون من پ در مورد نارملا نمي تونم بگم به اون 

دسببت ندادم. همچین شببخصببي اصببلا تو زندگیه من  که عاشببقش بودم رو از
 وجود نداره.

 نگاهش گیج شد و گفت:
 ادوارد؟!-

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم:
سر - شو به خاطر من به درد شدم و اون خود سري بود که باهاش بزرگ  ادوارد پ

انداخت و من مدیونشم.به عنوان یه دوست,یه دوست خوب دوستش داشتم و 
بود تو یوژال لند بمونم آینده ام به ازدوا  با اون ختم مي شد ولي...ولي  اگه قرار

 من نمي خواستم زندگیم به اون سادگي باشه.
 تو عمق چشماش زل زدم:

هاش کردي نمي - با که  کاري  خاطر  به  باشبببه من تو رو  یادت  ولي تروي 
شتر از قبل عذاب وجدان بگیرم.اون به خاطر م شدي من بی شم.تو باعث   نبخ

 زنداني شد و حتي به خاطر من..به خاطر من مرد.
سببباکت و بدون هیچ حرفي نگاهم مي کرد و این متعجبم مي کرد اما باز هم 

 ادامه دادم:
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ولي ازت متنفر نیسببتم تروي.قبلا بودم ولي الان نه.تحت تأثیر فرشببته بودنم -
 نیستم و دارم اینو با اطمینان میگم.

 اهي باشي اما...تو هر چه قدر هم غرق در سی
گاه دستم رو دراز کردم و روي قلبش گذاشتم:  نا خودآ

اما روزنه ي روشببنایي توي قلبتو دیدي. مطمئنم که دیدي.فقط باید با دقت -
 بیشتر ببینیش و حسش کني و ببیني چي مي خواد.

شم و  سر خ شماش متمرکز و عجیب بودن.اخمش از  شت و چ اخم ریزي دا
 ود.دستشو بالا آورد و دستمو که روي قلبش بود گرفت.عصبانیت و ناراحتي نب

 انگار یه جریان الکتریسیته از دستم رد شد.
سببرش نزدیک شبببد.نمیدونم چه جوري ولي در عمق چشببماي آبیش,رنگ 
گار اون آبي مصببنوعي از بین رفت و قرمز واقعي  عد ان یدیدم و ب قرمزشببو م

برگشببت.اون بال ها برگشببت.اون موهاي قهوه اي رفت و موهاي خاکسببتري 
شیطان رو و  شتند و من تروي واقعي رو دیدم.همون تروي  شاخ ها برگ رفتند و 
با من درد و دل کرد همین تروي بود قلبم رو گرم  که  که اوني  به این  فکر 
کرد.گفته بود نمي تونم تغییرش بدم ولي در اصل من تونسته بودم.تروي شیطان 

به گریه ام اهمیت میده و از درد هاش منو حتي آدم حسبباب نمي کرد اما الان 
میگه.حالا من تغییرش نداده بودم؟شاید هم من نبودم...شاید...شاید برگشت 
خاطرات نارملا تغییرش داده بود.اره..عشببق و احسبباس قدیمیش تغییرش داده 
بود,وگرنه مني که براي هیچ ک  اهمیت نداشتم و وجودم الزاما اضافي بود چه 

ییرش بدم؟صورتش چند میلي متري صورتم بود که سرم طوري مي تونستم تغ
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رو انداختم پایین.لب هاش پیشببونیم رو لم  کرد اما با حرکتي که انجام دادم 
 سریع خودش رو عقب کشید.

مي خواسببت چي کار کنه؟منو بب*و*سببه؟!واقعا؟خوب اون شببیطان بود.چه 
 انتظاري ازش مي رفت؟که خوب و پاک باشه؟

 به روي خودش بیاره پرسید:بدون این که حتي 
 نگفتي چرا گریه مي کردي؟-

 اگه اون مي تونست جوري رفتار کنه که انگار اتفاقي نیوفتاده چرا من نکنم؟!
 سرم رو بالا آوردم و از یادآوري حرف هاي ادملا آهي کشیدم:

دختري به اسببم ادملا که یکي از بسببتگان تانیا بود مثل همه از بي خانواده -
 گفت.همین!بودنم 

 پوزخندي زد و سرش رو به نشانه تأسف تکون داد:
من جاي تو بودم بهش مي گفتم تویي که خانواده داري چه گلي به سببر بقیه -

 زدي!
 درحالي که افتخار تو چشمام مو  میزد با غرور نمایشي گفتم:

 خودم جواب خیلي محکمي بهش دادم.-
 ابروهاشو انداخت بالا:

جیغ جیغ کردي و گفتي "درسببته من خانواده ندارم ولي جدي؟حتما سببرش -
 شخصیت دارم"

چشببمام گرد شببد.هم از این که دقیقا همینو گفته بودم هم از صببداي نازک و 
 دخترونش که مثلا داشت اداي منو در میاورد.

 به شوخي با آرنجم به بازوش زدم:
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 نه پ !مثل تو پودرش مي کردم!-
 بلند بلند خندید:

 من جاي تو بودم همون کارو مي کردم.قطعا -
 بلند شد و دستشو سمتم گرفت:

حالا بلند شو برگردیم داخل.نشون بده که حرفاي بي سر و ته اون دختره داملا -
 هیچ تأثیري روت نداشته.

 درحالي که دستشو مي گرفتم خنده ي کوتاهي کردم:
 داملا نه. ادملا!-

کردم.در حالي که به سالن برمي گشتیم بازوشو جلو آورد.دستمو دورش حلقه 
 گفت:

 حالا همون.این اسماي عجق وجق چیه آخه؟!-
با هم خندیدیم.چه قدر خوب که دیگه دشمناي خوني نبودیم و حداقل دوست 

 بودیم.
 وارد سالن شدیم.

چشببمم به ادملا افتاد که کنار بقیه ایسببتاده بود.تانیا مدام بهش چشببم غره مي 
شد خندم بگیره. تانیا نگاهش بهم افتاد و ذوق زده بلند شد تا  رفت و این باعث

شد به  شو جلوش گرفت و خودش بلند  ست شم د سمتم بیاد ولي ادملا با خ به 
 سمتم اومد.

 جلوم که رسید چشم هاشو تو چشمام دوخت:
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ببین آنابلا,به هر حال من فرشته ام و باید به خاطر رفتار تندم ازت عذر بخوام -
 هنوز همونه.تو و ... اما حرفم

 به تروي اشاره کرد و ادامه داد:
 شوهرت اینجا جایي ندارین.-

 تروي اخم غلیظي کرد و با ملایم ترین لحن ممکن گفت:
شیم یا - ستین که تعیین مي کنین ما باید اینجا با سي نی شما اون ک ببینین خانم.

کرده باشببین  نه!ما به اینجا دعوت شببدیم و در ضببمن حتي اگه عذرخواهي هم
 حق ندارین به همسر من توهیین کنین.

و دسببتشببو دور کمرم حلقه کرد.همیشببه برام جالب بود که بدونم حمایت چه 
 حسي داره و اگه الان ازم بپرسین میگم ح  عجیب و خوبیه!

 اخم ادملا غلیظ تر شد:
اگه منظورت از دعوت تانیاس که اون اصببلا حق این کارو نداره..هر کسببي -

 رو دعوت کرده... شما
 من دعوتشون کردم.-

صببداي زیبا و مقتدري باعث شببد حرف ادملا قطع بشببه.همه به سببمت چپ 
 چرخیدیم. با دیدن ملکه اکانتا شوکه شدم اما سریع تعظیم کردم.

 ادملا با تته پته گفت:
 م...ملکه...و...ولي شما...-

تا کان که ا مان-مل با مه گه  که من دعوتشببون کردم.دی هاي عزیز من  گفتم 
 اینجوري رفتار نکن ادملا.
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به  ند کجي زد و بیتوجه  گاه کرد...تروي لبخ به من و تروي ن با حرص  ادملا 
ادملا که داشببت با نگاهش مارو میکشببت چشببمک ارومي به من زد خندم رو 

 قورت دادم و به ملکه نگاه کردم جو سنگیني بود که تانیا شکستش:
 توماس و دیانا اومدن-

 وجمعیت رو کنار زد و به حرف ملکه که گفت:
 تانیا اروم-

صانه  ساد...تروي نگاه خم توجهي نکرد...ملکه کنار تروي و ادملا کنار من وای
اي به ادملا انداخت و من رو به خودش نزدیکتر کرد...دسببتاي مشببت شببده 

ه رشتادملا رو دیدم ولي خودم رو به ندیدن زدم همه کنار رفتن و از میون حلقه ف
ها دیانا با لباس بلندي به رنگ یاسي که کمرش چین میخورد و پایینش ازاد بود 
با وقار همراه توماس از پله ها پایین اومدند و همه دسببت زدند از جلوي ما رد 
شت  ستن...پ ش شده بود رفتن و ن شون اماده  سمت جایگاهي که برا شدند و 

صداي نرم و ملا سمت جایگاه رفت و با  شون ملکه  شروع به حرف سر یمش 
 زدن کرد:

همه ما میدونیم بعد از جنگ سببختي که داشببتیم...بیشببتر مناطقمون رو -
تا پیروز  ندمون رو میسبببازیم  هاي ای ما داریم نسبببل  ازدسبببت دادیم...
هامون رو  باره نسببل ما دو ما بردن ولي  یا رواز میون  یاطین خیل بشببیم...شبب

زم رو جشن بگیریم...خوش میسازیم...امروز اینجا جمع شدیم تاتولد نوه عزی
 باشید
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چنددقیقه اي در سکوت گذشت و دوباره همهمه شروع شد نوازنده ها نواختن 
مارتین  نه  یاد مهموني خو ظه  یه لح یدن کردن  مه شببروع بهر*ق*صبب و ه
شیدم و به تروي نگاه  شتم خودمون رو میدیدم...اهي ک افتادم!ادوارد...انگار دا

شه  شده بود کردم با اخمي غلیظ تر از همی صیدن خیره  سایي که میر*ق* به ک
 اروم گفتم:

 چیزي شده؟-
 بهم نگاه کرد جوري که انگار یه موجود غریبه بودم و گفت:

 نه،فقط میخوام بریم-
 باتعجب گفتم:

 بریم؟الان؟-
 عصبي سرش رو تکون داد و گفت:

 اره یه چیزي رو بهونه کن بریم من دیگه نمیتونم تحمل کنم!-
 مل کني؟چیو تح-

 یکم بلندتر از قبل گفت:
 ار...انابلا وقتي میگم بریم یعني بریم!-

 کاملاسمتش چرخیدم و گفتم:
 چي شده؟-

 باحرص غرید:
 بلند میشي یا خودم بگم؟-

 چیزي بهش نگفتم انگار حالش خیلي بد بود!سمت تانیا رفتم و اروم گفتم:
 تانیا؟-
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 نگراني گفتم: تانیاچرخید و منتظر نگاهم کرد...با
ترای  حالش زیاد خوب نیسبببت کسببي هسبببت که بتونه ما رو به اتاقمون -

 برگردونه؟
 با ناراحتي گفت:

 به خاطر حرفاي ادملا داري میري؟-
 لبخندمصنوعي زدم و گفتم:

 معلومه که نه...فقط میشه یه نفر ما رو راهنمایي کنه؟-
 گرفته و ناراحت گفت:

 همینجوریه با همه این مدلي رفتار میکنه به دل نگیري؟باشه,ولي ادملا -
 نگرفتم-
 یه دقیقه اینجا بمون-

صبي پاهاش  شمم به تروي افتاد ع شد با نگاهم دنبالش کردم...و چ و ازم جدا 
رو تکون میداد یعني چي شببده؟امیدوار بودم که دیوونه بازي درنیاره در همین 

 رد کرد با دیدن تانیا گفتم:افکار غرق بودم که دستي به پشتم برخو
 چي شد؟-
 ماتیلدا شما رو تا قصر هدایت میکنه-

 حتي به ظاهر زن دقتي نکردم و سمت تروي رفتم و گفتم:
 میتونیم بریم-

 و اروم زیرگوشش اضافه کردم:
 اونجا همه چیز رو به من توضیح میدي-
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تادیم...راه لدا راه اف ماتی بال  تا قصببر  بي حواس سببر تکون داد و دن یادي  ز
 نبود..ماتیلدا ما رو به اتاقمون فرستاد و گفت:

 اگه چیزي خواستید زنگ کنار تخت رو فشار بدین-
فقط سببر تکون دادم و با بیرون رفتنش اخمي به این رفتار عجیب و اشببفتگي 

 تروي کردم و گفتم:
 تو چت شده؟-

 ملایم ولي کلافه گفت:
 هیچي فقط خستم همین!-

 زدم و گفتم:پوزخندي 
 ترای  تو کل بعد از ظهر خوابیده بودي!-

 مبارزه جویانه گفت:
 الانم خسته ام!-

 بیشتر اصرار کردم:
 نه تو خسته نیستي!کلافه اي!چي تو رو کلافه کرده؟-

 در حالي که لباسش رو درمیاورد،گفت:
 هیچي نیست بیخود بزرگش نکن!-

ي باعث شده که اینجوري سرگردان دیگه چیزي بهش نگفتم ولي نمیفهمیدم چ
شیدم و روي  شت پرده کنار اتاق رفتم و لباس هاي راحتي خودم رو پو شه...پ ب

 تخت ولو شدم
ساس ادملا به حمایت ملکه،حرفاي تروي و  سعي کردم به جاي حرفهاي بي ا
سیدم!یعني کاري که تروي ممکن بود انجامش بده  چیزي که از یاداوریش میتر
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رو پایین نمیگرفتم من رو میب*و*سببید؟این بار چیزي ما رو واقعا اگه سببرم 
مجبور نکرده بود!با خواسببت خودش داشببت بهم نزدیک میشببد و این من رو 

 گیج و تا حدي عصبي میکرد!
شه ولي بدترین تاثیر رو  شته با قرار بود این موضوعات تاثیري روي رابطه ما ندا

،حمایتم میکرد،براش مهم داشببت....تروي با من حرف میزد،درد و دل میکرد
 بودم و داشت من رو میب*و*سید!

ضوع تو مرکز بزرگترین  صدایي تو ذهنم گفت"زیادي بزرگش کردي بلا!این مو
شمام رو ببندم و اروم  سته زیادي بزرگش کردم حالا باید چ شیاطین عادیه!"در
باشببم و نه هیچ چیز رو توصببیف کنم نه تجزیه و تحلیل!وقتي براش اهمیتي 

ره چرا باید براي من داشببته باشببه؟تخت تکوني خورد سببرم رو چرخوندم و ندا
بهش نگاه کردم کنارم با فاصله مورد نیاز دراز کشیده بود و به سقف نگاه میکرد 
شت  شن نگه میدا شمعي که اتاق رو،رو شد و  عمیقا توي فکر بود...نیمخیز 

ور کوچیکي رو به خاموش کرد و اتاق تاریک شببد و تنها نور ماه بود که روزنه ن
 همراه داشت...

شد که ح  کردم تخت تکون خورد بي حوصله  شت گرم خواب می شمام دا چ
چشمم رو باز کردم و سایه تروي رو تشخیص دادم سمت پنجره میرفت جلوش 

 ایستاد و به اسمون نگاه کرد...
تکوني خوردم و سعي کردم بي توجه باشم ولي نتونستم ح  کنجکاویم بر بي 

 تفاوتیم غلبه کرد!
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از جام بلند شببدم با دسببتام خودم رو ب*غ*ل کردم و سببمتش رفتم و پشببت 
 سرش ایستادم حرورم رو ح  کرد چرخید و گفت:

 چرا بیداري؟-
 توجهي به سوالش نکردم و گفتم:

 نمیخواي بگي چي شده؟-
 سالهاست که خودم مشکلاتم رو حل میکنم!پ  "نه"نمیخوام بگم!-
 حرف بزني سبکتر میشي!اما اگه -
من باید سببنگین باشببم!باید انقدر این غده چرکین همه جام رو بگیره تا بتونم -

نیرو داشته باشم براي قدرت براي انتقام!نباید کم بیارم،الان من اینجام...جایي 
که سالها براي رسیدن بهش زحمت کشیدم!خودم رو،درونم،عشقم رو،همه و 

 اینجا برسم!نباید بذارم تصمیمم عوض بشه...همه رو از دست دادم که به 
 گرفته و دلخور گفت:

 برو بلا!میخوام تنها باشم!-
صراري  صمیم بگیري!پ  ا شه که بهتر ت خیلي وقتا یه جاهایي تنهایي باعث می
بهش نکردم الان گیج بود و نمیدونسبببت باید چیکار کنه!باید بهش فرصببت 

وي تخت فرود اومدم این بار با بستن میدادم که فکر کنه...عقب عقب رفتم و ر
 چشمام خواب من رو به دنیاي خودش برد...

 تروي سر میز بیشتر حرف میزد تا بخوره!سمتش خم شدم و اروم گفتم:
 چرا نمیخوري؟-

 ارومتر از من گفت:
 بعري از غذاهاي اینجا به ما شیاطین نمیسازه...-
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کرد...سببرجام برگشببتم و ادامه و براي ظاهرسببازي لبخندي چاشببني حرفش 
 صبحانه ام رو خوردم و پرسیدم:

 ملکه؟-
 ملکه با مهربوني نگاهي به من انداخت و گفت:

 چیزي شده؟-
 با کنجکاوي پرسیدم:

 تانیا رو نمیبینم؟-
 با نگراني گفت:

ست تو رو - شهر بزنه،خوا شتي توي  شت...امروز قرار بود گ تا الان باید برمیگ
 ه که گفتم که شاید خسته باشید...هم بیدار کن

سببري به معني فهمیدن تکون دادم همون موقع توماس از سببر میز بلند شببد و 
 گفت:

 ما دیگه برمیگردیم....-
 اخماي ملکه تو هم رفت و گفت:

 به همین زودي؟-
 توماس مقتدر گفت:

 تو مناطق مشکلاتي پیش اومده ما باید اونجا باشیم...-
 ناراحتي خودش رو حفظ کرده بود،گفت:ملکه که 

 کي؟-
 این بار دیانا جواب داد:
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 فکر کنم تا فردا...-
اما دیانا نتونسببت حرفش رو کامل کنه همون لحظه در با شببدت باز شببد و با 
وحشت سرم رو چرخوندم تا ببینم کي اومده داخل با دیدن تانیا تو ب*غ*ل یه 

ر بود همه از سببر میز بلند شببدیم و نگهبان،در حالي که خون از سببرش سببرازی
ست میکرد  صدا میزد و درخوا سمتش رفتیم ملکه در حالي که خدمتکارها رو 

 ادبرت به اینجا بیاد،پرسید:
 چه اتفاقي افتاده؟-

 نگهبان که هول شده بود،گفت:
دقیقا نمیدونم!وقتي داشتن با اسب سمت قصر میومدن تلو تلو میخوردن و از -

 ...روي اسب افتادن
 این بار ملکه با عصبانیت روي میز کوبید و گفت:

 پ  محافظاش؟-
 این بار فرد دیگه اي داخل اومد و با ترس گفت:

 همشون کشته شدن!-
ستن  سري به معني ندون سوالي به تروي نگاه کردم و اونم  شوکه بودیم  هممون 

 بالا انداخت...ملکه با اعصابي متشنج گفت:
 ادبرت کجاست؟-
 فرستادیم بیارنشون-

تانیا ناله ارومي کرد ملکه سمتش رفت و موهاش رو از توي صورتش کنار زد و 
سببعي کرد ارومش کنه...نگاهي به صببورت خونیش انداختم...همون لحظه 

 ادبرت داخل اتاق پرید و گفت:
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 همه برید بیرون اینجا رو خلوت کنین-
 هممون بیرون وایسادیم اروم از تروي پرسیدم:

 مگه ادبرت نمیتونه همه رو خوب کنه؟پ  چرا اینا انقدر نگرانن؟-
 خب،همیشه استثنا هست...-

همون لحظه در باز شبببد ادبرت بیرون اومد با دیدنش ملکه و توماس و دیانا 
 سمتش رفتم خواستم پیششون برم که تروي دستم رو کشید و گفت:

 تو چي اون میشي؟-
 و گفتم: دستش رو از روي دستم برداشتم

 دوستش-
قبل از اینکه فرصببت حرف دیگه اي پیدا کنه ازش جدا شببدم ولي قبل از اینکه 
پیش تانیا برم نگاهي بهش انداختم،راهش رو کج کرد و سمت اتاق رفت سري 

 به معني تاسف تکون دادم و سعي کردم به توضیحات ادبرت گوش کنم:
شون- سر شون خورده یعني چوبي به  سر شت  شون رو  ضربه به پ خورده و ای

شده ولي الان با چند  سب افتاد زخمش تحریک  گیج و منگ کرده و وقتي از ا
ضیحات  شه میتونین تو شونده هایي که من دادم خوب می ستراحت و جو روز ا

 کامل رو از خودشون بشنوید
سمتش  شنیدن همه  سرفه تانیا رو  صداي  و تعظیمي کرد و از اتاق بیرون رفت 

وقتي که دیدم حرببورم نفعي نداره عقب عقب از اتاق بیرون رفتن...من هم 
رفتم و راه اتاق خودم رو پیش گرفتم...در زدم و صبببداي تروي رو شببنیدم که 

 گفت:
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 بیا تو-
رفتم داخل...پشببت به من نشببسببته بود و به اسببمون نگاه میکرد...انگار هنوزم 

 درگیري ذهنیش حل نشده بود کنارش نشستم و گفتم:
 ده؟تو چت ش-

 از فکر بیرون اومد و به من نگاه کرد نف  عمیقي کشید و گفت:
 از اینجا متنفرم...-

 با گیجي نگاهش کردم منظورش چي بود؟گذاشتم خودش ادامه بده:
از نقش بازي کردن،از اینکه انقدر مردم اینجا همدیگه رو دوسببت دارن بدم -

ست میده یکي مثل توماس وقتي  ساس بدي بهم د خواهرش رو خوني میاد اح
دید حالش بد شد دیشب تانیا تو و ناراحتي که داشتي براش مهم بود از اینا بدم 

 میاد...
 م*س*تقیم نگاهم کرد و سرد گفت:

 از تو هم بدم میاد!-
سکوت  ستم حرفي بزنم...چند ثانیه در  شدم و نتون شک  شده خ شوک وارد  از 

 گذشت که دوباره به حرف اومد:
دلسببوزي از اینکه داري من رو گیج میکني...از این حصبباري  از مهربوني،از-

 که دور خودت کشیدي بدم میاد حالا فهمیدي فرقي به حالت کرد؟
از کنارم بلند شد حتي صداي بسته شدن در اتاق هم نتونست من رو از شوک 
شد من  شرده  بیرون بیاره...گفت از من بدش میاد؟واقعا همین رو گفت؟قلبم ف

مام بدي هایي که کرد نمیتونم بگم بخشببیده بودم ولي حداقل ازش اون رو با ت
ستم  شده نمیتون متنفر نبودم!ولي من که کاري باهاش نکردم!این چند روز گیج 
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ید این  با یدم براي چي  تاري عجیبش رو درک نمیکردم نمیفهم ناقض رف این ت
 حرفها رو بزنه...هیچي نمیفهمیدم مغزم،ذهنم،روحم خالي خالي بود...

تکرار لحظه اي که کنار رودخونه سببرش بهم نزدیک مي شببد وجودم رو پر از 
سید اون وقت الان میاد و میگه  شت منو مي ب*و* شب دا شم کرد.اون دی خ

 ازت متنفرم؟
با هم جور در نمیومد.این اخلاق هاي تروي داشبببت  حمایتش و تنفرش!اینا 

 واقعا آزارم مي داد.
کار که بفهمم دارم چي  بل از این  بازش  ق تاق و  مت در ا یدم سبب مي کنم دو

صداي قدم هاي  سمتش.از  شد.دویدم به  کردم.دیدمش که از اتاقمون دور مي 
 محکمم برگشت و وقتي منو دید اخم کرد و ایستاد.بهش که رسیدم ایستادم.

 نف  نف  میزدم.تو چشماش نگاه کردم:
 ازم متنفري؟-

 اخمش غلیظتر شد و فقط گفت:
 اره.-

گاه یه قدم عقب:یه قدم ج  لوتر رفتم و اون ناخودآ
 ازم متنفري؟-

 ابروهاش از تعجب بالا رفت:
 گفتم که!-

 بدون این که حواسم باشه صدام بالا رفت:
 اره؟مطمئني؟-
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تاق  مت ا به سبب عدش منو  گاه کرد ب به اطراف ن سببریع مچ دسببتمو گرفت,
صبانیت نگاهم ست.با ع سرش ب شت  شد و در رو پ شید.وارد اتاق   کرد و ک

 غرید:
 معلوم هست داري چه غلطي مي کني؟-

 بدون توجه به حرفش مچمو آزاد کردم و گفتم:
 جواب منو بده!مطمئني که از من متنفري؟-

 این بار اون بود که داد میزد:
 اره لعنتي مطمئنم..اره ازت متنفرم.-

سعي کردم تا  ست و  ش شه ي لبم ن ونجا ادیگه هیچي نگفتم,پوزخند تلخي گو
 که مي تونم تن صدامو سرد کنم:

 پ  دیشب براي چي داشتي منو مي ب*و*سیدي؟-
تغییر حالتش از عصبببانیت به بهت زدگي در یک ثانیه اتفاق افتاد.با صببداي 

 ضعیفي گفت:
 چي؟-

 دستامو رو سینم جمع کردم:
 فکر کردي یه کاري انجام میدي و من از سر خجالت هیچي بهت نمي گم؟-

ریزي بین بروهاش نشست و بهم پشت کرد.دستش روي دستگیره در که اخم 
 رفت سریع دویدم سمتش:

 براي چي فرار مي کني؟از چي فرار مي کني؟-
سلیم  صله گرفت و رفت طرف پنجره ولي من ت شدن.از در فا شت  ستاش م د

 نمي شدم.باید تکلیفش رو با خودش مشخص مي کرد:
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شتي اون کارو - صلا نمي فهمم وقتي دا مي کردي چرا به تنفرت فکر نکردي!ا
 هر چي بیشتر فکر مي کنم بیشتر نمي فهمم.

 هیچي نمي گفت فقط به بیرون خیره بود.
 کنترلم رو از دست دادم و صدام به شدت بالا رفت:

 لعنتي تو به چه حقي داشتي منو مي ب*و*سیدي وقتي ازم متنفري؟-
 فریاد تروي اتاق رو لرزوند:درست وقتي که فریاد من به پایان رسید 

 تو ارابلا نبودي, اون لحظه نارملا بودي!-
 من تو رو یک دفعه نارملا دیدم با این که هیچ شباهتي بهش نداري.

صداي ترک خوردن مي  سکوت بود؟من  سکوت بود.ولي واقعا  و بعد همه جا 
ین که ا شببنیدم.اطرافو نگاه کردم تا منبع صببدا رو پیدا کنم ولي چیزي نبود با

 صدا خیلي نزدیکم بود,خیلي...
 صدا از کجا بود؟؟چرا فقط من اون صدا رو مي شنیدم؟

سه  سمت قف سرم رو خم کردم  شم بود. شد.انگار کنار گو صداي ترک بلندتر 
 سینه ام.صدا واضح بود چه قدر!انگار صدا از من بود...از قلبم...

 اشت مي شکست قلب منترک ها شدیدتر شدند.ترک از قلبم بود. چیزي که د
 بود!

هاي  فاوت  حالم رو بهم زد.ت یدگیش  ماي تروي کردم..پیچ گاهي تو چشبب ن
 رفتاریش اعصابمو خورد کرد.احساسات عجیبش احساساتمو درهم کرد.

ترک ها بیشتر مي شدند و من ح  مي کردم اگه بذارم به شکستگي ختم بشن 
 کل سرزمین تارگاسیلوس صداشو مي شنون.
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از چشمم چکید و از شدت شکستگي قلبم کم کرد.چرخیدم و از  قطره اشکي
اتاق خار  شببدم...دویدم...دویدم...دویدم...ب ه باغ که رسببیدم از عرببو 
جدیدم اسببتفاده کردم و او  گرفتم.مثل آرزوي تمام بچه هاي یوژال لند,من 

 پرواز کردم!
چ تمریني همون طوري که پرنده ها به طور غریزي پرواز مي کنن من بدون هی

حالا تو هوا معلق بودم.بال هاي عحیب و بزرگم من رو از سببقوا حفظ مي 
سرم  صله گرفته بودم و حالا مجبور بودم  کردن.بدون این که بفهمم از زمین فا
رو بالا بگیرم تا چشمم به زیر پام نیوفته.هنوز از ارتفاع مي ترسیدم.همون طور 

 ترسیدم.که هنوز از از دست دادن یه عزیز دیگه مي 
شون غلبه مي  شن و مخفي...یا به شن فقط کمرنگ می شه کن نمي  ترس ها ری
کنیم و همیشببه کمرنگ نگهشببون میداریم یا کنترلشببون رو از دسببت میدیم و 
دوباره برده ترس ها مي شیم.ترس از ارتفاع در وجود من کمرنگ بود ولي هنوز 

 تأثیرگذار...بود,ترس از دست دادن اما کماکان پررنگ بود,پررنگ و 
شاید هوا بتونه درز بین تکه  شاید فقط  شیدم و هوا رو بلعیدم تا  نف  عمیقي ک
هاي قلبمو پر کنه!پوزخندي از خوشخیالیم زدم, وقتي حتي گذر زمان هم فقط 

 درد رو تشدید مي کنه چه امیدي هست به...؟!
رو تکون به چشببم دوختن به بالاي سببرم و ابرهاي سببفید ادامه دادم و بال هام 

دادم و بالاتر رفتم.حتي ح  شببیرین گذشببتن باد از بین موهام و بال هامم 
تأثیري نداشببت.شبباید اگه قبل از ابراز تنفر تروي اقدام به پرواز مي کردم الان 
داشتم از خوشي قهقهه مي زدم .حرفاي تروي نه تنها خودش یه درد بود,عجیب 

ا یادآوري کرده بود.اتفاقایي که ب تر این که تمام اتفاقاي تلو این مدت رو بهم
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شتن اما الان  شم تأثیري نمي ذا شده بودن ولي روي حال خو این که فراموش ن
حسببم عجیب شببده بود.ح  مي کردم قلبم از قبلم شببکننده تر شببده و سببد 
ضعیف تر. تاب و تحملم از زمان اذیت هاي  شتن تروي هم  شکام از موقع ک ا

 درد ها رو با هم ح  مي کردم,در کنار هم!مارتین هم کم تر.و حالا من تمام 
شک ها بي  ست و ا شک شده بود بدون مقاومتي در هم  ضعیف تر  سدي که 

 صبرانه روان شدن.
تاب  نه اصببلا این طور نیسبببت فقط من  نمي گم خیلي درد و مشببکل دارم,

 تحملشون رو ندارم.
قدا به پرواز ا که  فاعم کم کردم و همونجایي  با ترس از ارت م کردم,فرود آروم و 

 اومدم.
صداي آواز پرنده ها و جریان آب از بین  ساکت بود و فقط  همه چي و همه جا 

 درخت ها و گل هاي باغ میومد.
خواستم روي پله ها بشینم که صداي هق هقي سکوت رو شکست.به اطراف 
نگاه کردم ولي چیزي ندیدم.صداي هق هق شدیدتر شد.صدا رو دنبال کردم و 

روي نیمکت دختر کوچیکي رو دیدم که صببورتشببو بین موهاي پشببت بوته ها 
 خرماییش پنهان کرده بود و بدنش از گریه مي لرزید.

به طرفش رفتم و کنارش نشستم.از صداي پاهام سرشو بالا گرفت و با چشماي 
که.دسببتمو روي  یک مل گاهم کرد.امیلي بود.دختر کوچ مظلوم عسببلیش ن

 ردم بهش لبخند بزنم:موهاش کشیدم و با تموم وجود سعي ک
 امیلي؟چرا گریه مي کني؟-
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سریع  شده بودم ولي  شوکه  شو پرت کرد تو ب*غ*لم. بدون هیچ حرفي خود
شونم گریه کرد از خودم  ستامو دورش حلقه کردم.بعد از چند دقیقه که روي  د

 جداش کردم و با آرامش بخش ترین لحن ممکن پرسیدم:
 مي خواي بگي چي شده؟-

 چیکش اشکاشو پاک کرد و با صداي لرزانش گفت:با دستاي کو
یاد - یا... عاشببرت  به زور بهم قوانین آداب و...و م ادملا...ادملا داره...ب...

 میده.سرم داد مي زنه و تنبیهم مي کنه.من...من نمي خوام یاد بگیر...بگیرم.
و باز هم گریه اش شروع شد.اخم هام درهم شد.واقعا نمي فهمیدم چه جوري 

 فرشته انقدر روحیه هاي خشن و زبان تند و گزنده داره!یک 
 گونه اش رو نوازش کردم و تو چشماش نگاه کردم:

 این کار رو حتما باید ادملا انجام بده؟-
 سرشو به معناي نه به بالا تکون داد و درحالي که هنوز هق هق مي کرد گفت:

 ي ادملا اص...اصرار داره.نه,اصلا اینا رو م...من الان...نباید یاد بگیرم ول-
شو گرفتم و بلندش کردم و با هم به  ست شانه فهمیدن تکون دادم و د سرمو به ن

 داخل قصر رفتیم:
 راستي,حال تانیا چه طوره امیلي؟-

انگار تازه خجالت کشببیدن یادش اومده بود چون گونه هاش بي دلیل سببرخ 
 شدن و سرشو انداخت پایین و تقریبا زمزمه وار گفت:

 هنوز بهوش نیومده.-
در راهروي اتاق ها ایسببتادم و جلوش زانو زدم و سببرشببو بالا آوردم و با لبخند 

 گفتم:
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هروقت تانیا بهوش اومد خودم باهاش در این باره صحبت مي کنم.شاید اون -
 بتونه جاي ادملا رو بگیره.

شنایي  صداي دخترونه آ ستم چیزي بگم اما  ست.خوا لبخند روي لباش نقش ب
 باعث شد سریع بلند شم و جلوي امیلي بأیستم.

 فکر نمي کنم تا بهوش اومدن تانیا هنوزم اینجا باشي...-
 ادملا!

 تو چشماش نگاه کردم و با لبخندي بي شباهت به پوزخند گفتم:
 تانیا به زودي بهوش میاد.-

 چند قدم نزدیک تر شد و انگشت اشارش رو به سمتم گرفت:
یدم- جازه نم یاقتش رو  من ا که ل مت کنین  قا جایي ا تو و اون شببوهرت تو 

 ندارین.
 به امیلي نگاه کردم.نمي خواستم شاهد بحث ما باشه:

 امیلي تو برو تو اتاقت.-
سمت اتاقش که تقریبا نزدیک ما بود رفت.قبل  سرشو انداخت پایین و آروم به 

 از این که وارد اتاق بشه نگاهي به من انداخت و رفت.
 رو متوجه ادملا کردم: حواسم

 ببینین بانو...-
 حرفم رو قطع کرد و با عصبانیت گفت:

 حرف نزن...حرفاي مسخره و بي معني تو ارزش گوش کردن ندارن.-
گاه و بي فکر گفتم:  ناخودآ
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 پ  حتما غرغر هاي تو ارزش گوش کردن دارن!-
 از قرمز شببدن صببورتش از فرا خشببم متوجه حرفم شببدم ولي هیچ عک 

 العملي نشون ندادم.
 در حالي که بهم نزدیک مي شد غرید:

 چي گفتي؟تو چي گفتي؟تو به من چي گفتي؟-
 لبخندي زدم و با خونسردي و آرامش گفتم:

 حرف هرکسي ارزش گوش کردن داره بانو.م...-
قبل از این که بتونم بگم "من" دسببتاشببو دور گردنم حلقه کرد.جایي که همه 

 دادن من استفاده مي کردن.ازش براي آزار 
 دستاشو فشار داد و با چشمایي به خون نشسته از عصبانیت نگاهم کرد:

تو دختره ي بي ک  چه طوري جرئت مي کني با من اینطوري حرف بزني و -
 مسخرم کني؟ها؟

ادملا فرشببته بود؟واقعا فرشببته بود؟؟چیزي نگفتم یعني نمي تونسببتم.فشببار 
گي مي کردم.دست و پا مي زدم ولي فایده اي دستاش بیشتر شد.احساس خف

نداشت.ارتباا هوا داشت باهام قطع مي شد و مرگ رو ح  مي کردم..حسش 
مي کردم..به همین راحتي!به همین راحتي داشببتم تسببلیم مي شببدم..تسببلیم 

 مرگ..
نک مي  بدنم داشبببت خ هان خنکي چیزي رو تو مغزم ح  کردم..تموم  ناگ

ستهام...با شد.اول فکر کردم به خاطر  شدن د شدنه مرگه ولي با خی   نزدیک 
آخرین قدرتم به دسببت هام نگاه کردم و آب رو دیدم که از انگشببت هام چکه 
مي کرد.هرچي بود تنها راه نجاتم بود.روي خنکي مغزم تمرکز کردم اما کمبود 
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هوا نمي گذاشببت..تا اون موقع باید مي مردم ولي نمیدونم چه جوري هنوزم 
شتر..زیر پام آب رو ح  مي سرپا بودم.ح شد و قطرات بی شتر  سي بی   خی

کردم و بعد یک صببداي جیغ,رفتن دسببت ها,آزاد شببدن گلوم,بلعیدن هوا و 
 صداي لیز خوردن و افتادن یک نفر روي آب.

از صببداي جیغ در ها باز شببدند و همه دونه دونه اومدن بیرون و دور ما حلقه 
ه بود.چشببمم به تروي خورد که با زدن.صبببداي پچ پچ ها همه جا رو پر کرد

شو رد کردم و به ادملا نگاه کردم که  شدش نگاهم مي کرد.نگاه شماي گرد  چ
 روي زمین خی  ایستاده بود و با خشم نگاهم مي کرد.

تکون خوردن فرشته هایي که دورمون جمع شدن حواسم رو جمع کرد.ملکه با 
 با صداي جدي گفت:اقتدار ایستاده بود و با اخم به ما نگاه مي کرد.

 اینجا چه خبره؟-
 ادملا بلافاصله بلند شد و با گریه گفت:

نداخت زمین.اون - به من بي احترامي کرد و منو هل داد و ا نابلا  بانوي من..آ
 داشت منو مي کشت..

 ملکه اخم هاش غلیظ تر شد و به من نگاه کرد.
 و من...از تعجب دهانم باز مونده بود..

 خواستم اون رو بکشم؟؟من؟من مي 
 ملکه این بار غرید:

تو بلا,به چه جرئتي توي قصببر من با نیروهات یکي از خاندان من رو مورد -
 حمله قرار دادي؟
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 زبونم بند اومده بود..متعجب,شوکه,عصباني...
 و از طرفي من از قدرت هاي آب فرشته ها استفاده کرده بودم!

 ملکه خطاب به سرباز هاش گفت:
 اون رو دستگیر کنین.-

شت ملکه حرکت کردن.تروي  ستامو گرفتن و پ سمتم اومدن و د سرباز ها به 
ستاده بود و  ستاد و دنبال ما اومد.ادملا کنار ملکه وای صله دوید و کنارم ای بلافا

 گریه مي کرد..
 نمي فهمیدم..یک فرشته چه طور انقدر خبیث بود؟دروغگو؟خشن؟متظاهر؟

 بود چه طور بعري موقع ها اونقدر خوب میشد؟و تروي که شیطان 
علي رغم تمام ح  هاي بد لبخندي روي لبم نشببسببت.اون روز درس بزرگي 

 گرفتم.
مهم نیست چي هستیم,فرشته یا شیطان مهم نیست.در هر جامعه اي خوب و 

 بد وجود دارن.ادملا فرشته به دنیا اومده اما با باطني شیطاني.
اومده و شبباید...شبباید با باطني فرشببته که هنوز...هنوز تروي شببیطان به دنیا 

 خالص نشده!
تروي همچنان شببوکه نگاهم میکرد ولي میتونسببتم رگه هاي نگرانیش رو ح  
کنم...!براي چي نگران بود؟مگه احسبباسببات من بازي دسببتاي یه عو...دیگه 
شتین  ست وقتي با پدرش برگ ست یادت نی ست...چرا ه ضي نی نه...!تروي عو

صیتش همینه..!ولي ادملا چي؟اون اون  شخ شیطانه! صر کرد؟اون یه  تو رو مق
یه فرشببته اس نمیتونه و نباید که اینجوري باشبببه...!ولي بود...!بي تفاوت به 
دستاي سربازایي که بازوم رو احاطه کرده بودن،چشمان کنجکاوي که روم زوم 
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ضوعات فکر میکرد شتم به این مو شمگین ملکه،دا یلي م!خکرده بودن،نگاه خ
عجیب بود من اروم اروم بودم...!بدون ذره اي ترس!میدونستم ادملا میتونه نظر 
همه رو عوض کنه!اخرین نگاهم رو به همه کسببباني که الان من رو مقصببر 

 میدونستند کردم!
دنبال ادملا گشببتم تا حداقل با نگاهم براش تاسببف بفرسببتم...!ولي پیداش 

ها ید سبببرزمین  با با هم عوض نکردم..!مطمئن بودم  تروي و ادملا  ي 
میشدند!توي کالسکه سیاه رنگ نشستم و تازه فهمیدم چي گفتم!واقعا تروي رو 
با اون همه بدي فرشته میدونستم؟با اینکه قلبم رو به بدترین شکل شکسته بود 
و غرورم رو خورد کرده بود من اون رو یه فرشببته میدونسببتم؟با تکون خوردن 

کار افتاد که دارم کجا میرم و اینجا چه خبره و قرار چه هاي اطرافم تازه ذهنم به 
 اتفاقي برام بیوفته!با نگراني پرسیدم:

 داریم کجا میریم؟-
ندي زد و روش رو  خت پوزخ ندا تاهي بهم ا گاه کو ناریم ن باز ک سبببر
برگردوند!انقدر دلم میخواست با تمام وجودم یه جیغ بزنم بفهمه رو برگردوندن 

ي!ولي تحمل کردم و سببعي کردم اروم باشببم!یکم بلند تر از یه باتنر یعني چ
 گفتم:

 دارین منو کجا میبرین؟-
 این بار طولاني تر نگاهم کرد وقتي صورت گیجم رو دید،با اخم گفت:

 به دادگاه میریم!قاضي تصمیم میگیره!-
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و با چرخوندن سببرش و بي توجهي به سببوالاتم بهم فهموند از زیر زبون این 
شه شیر  چیزي نمی شم صبر بفهمم!دلم رو به جمله" شید همه چیز رو باید با  ک

 حقیقت شاید کندتر باشه ولي همیشه پیروز"خوش کردم!
*** 

ادملا نگاهي به من انداخت سببعي کردم تمام تاسببفم رو تو نگاهم بریزم تا 
شرمنده بشه و این بازي رو تمومش کنه!ولي هر لحظه بیشتر به شیطان بودن و 

 ایمان میاوردم...!خبیث بودنش 
 بي توجه به من شروع به حرف زدن کرد:

 به من حمله کرد...!-
سلط تر بدون اینکه دوباره نگاهي بهم بندازه  شماي ناباورم زل زد م دوباره تو چ

 تند تند به دروغاي بیرحمانه اش زیر پوزخند عصبي من ادامه داد:
کردم از قدرتم  ولي سببمتم اومد گلوم رو گرفت داشببت خفم میکرد سببعي-

اسببتفاده کنم ولي انقدر هول کرده بودم که نمیدونسببتم چیکار باید بکنم و...و 
 ملکه اومدند و تونستن نجاتم بدن!

یه لحظه سببر چرخوندم و به فردي که از اول حتي نیم نگاهي هم بهش نکرده 
شماي ابي دروغیش  شدن!تو چ شروع  سه ها  شدم!"تروي"بازم مقای بودم،خیره 

مو  میزد میدونسببتم که میدونه من انقدر احمق و ناتوانم که ازارم به  ناباوري
مورچه هم نمیرسه!من کسي رو که داشت منو میکشت نتونستم بکشم حالا بر 
سریع  ضي  صداي قا شنیدن  شم!با  ساس چند کلمه حرف بخوام یه نفر رو بک ا

 سرم رو چرخوندم و گوش دادم:
 دوشیزه انابلا وودلي-
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 تهامات رو قبول میکنید؟ایا شما این ا
 اب دهنم رو قورت دادم و جدي و محکم گفتم:

 نه مب...-
 صداي نازکي نذاشت ادامه بدم:

ایشببون یه دروغگو هسببتن!من حرفاي بانو ادملا رو تایید میکنم چون جلو -
 چشماي ما داشتن بانو رو خفه میکردن

ب گزیدم دسببتام رو با حرص به ادملا نگاه کردم مغرور و پیروز نگاهم کرد ل
 مشت کردم تا توي صورتش فرود نیان که صداي دیگري گفت:

بنده هم حرف بانو رو قبول میکنم!داشتم سیني غذا رو به یکي از اتاقها میبردم -
 و صداي فریاد بانو رو شنیدم کنجکاو شدم و دیدم که داشتند چیکار میکردن!

 م میکردن!فریاد زدم:نتونستم تحمل کنم دستي دستي داشتن من رو محکو
 همه اینا دروغه!اون به همه رشوه داده!-

نگاه همه خالي از اعتماد و باور بود!حتي تنها امیدم که انتظار داشببتم حداقل 
ست میگفتم!ولي  شرایط را سي بودم که جلوش در بدترین  اون باورم کنه!من ک

ستم اعتماد رو ببینم!قبل از اینکه بخوام شماي تروي هم نمیتون شماش تو چ چ
 کنکاش کنم صداي مقتدر قاضي بلند شد:

دوشببیزه ارابلا وودلي!شببما با اجازه شببورا محترم سببرزمین سببباینت لند -
صمیم  شما ت شوید...!فردا میتوانیم جدي تر درباره  سوب می گ*ن*ا*هکار مح

 بگیریم ببریدش!
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فریاد  ووقتي سببرباز ها دوباره دسببتام رو گرفتن این بار اروم نبودم تقلا میکردم 
 میزدم

 "نه شما دارین اشتباه میکنید اینا یه دروغه،دروغه!"
ولي کسي تو اون همهمه نمیشنید!اگه هم میشنید توجه نمیکرد!وقتي خواستند 

 از جلوي ادملا من رو ببرن روبروش لحظه وایسادم و گفتم:
 بگو همه اینا یه دروغ!-

 لب گفت:چشماش رو باز و بسته کرد نف  عمیقي کشید و زیر
تو باید جواب گستاخیت رو بدي بلا!حکمت فقط تبعید...!باید بفهمي با چه -

 کسایي در میوفتي!
ستام رو  شتاق د سربازها هم م شتم  ست از تقلا بردا شدم که د شوکه  انقدر 
کشببیدن و از پله هاي تاریک دادگاه بیرون بردن در اهني رو باز کردن و من رو 

حال قدر  تاب کردن ان نه داخلش پر کاري کنم  نه میتونسببتم  که  بد بود  م 
 میخواستم!

صبي  سر چرخوندم و تروي رو دیدم که ع شد  شیده  صي ک شخ سط  ستم تو د
 گفت:

 واقعا تو اینکار رو کردي؟-
 رو به ملکه گفت:

 فقط یه لحظه میخوام باهاش حرف بزنم،لطفا!-
 سرد و یو گفتم:

 نیازي به حرف زدن نیست...!چون من نمیخوام-



wWw.Roman4u.iR  314 

 

با این جمله دوباره من رو کشببیدن این بار دقیقا نمیشببد اسببمش رو کشببیدن 
سیاهچال از پیش تعیین  سمت  شتم حرکت میکردم و  شت!چون خودم دا گذا
شببدم!در اهني باز شببد و من رو داخلش پرتاب کردن گوشببه اي جمع شببدم و 
چشببمام رو بسببتم و سببعي کردم این چند ماهي که واقعا برام پرماجرا بود رو 

تي تصببور کنم که اصببلا از خونه مارتین فرار نکرده بودم!حتما تا الان جواب وق
من به پیشنهاد ادوارد براي ازدوا  مثبت بود من سر خونه و زندگیم بودم و همه 
ظاهرم،سببرزمینم!ولي من این رو هم  مه چیز!شببکلم، چیز معمولي بود!ه

 به کنم!ولينمیخواستم!انقدر بي هیجان!من دلم میخواست ح  ازادي رو تجر
 حالا نه کاملا اسیرم نه کاملا ازاد!

شتم و  شون گذا سرم رو رو ستام رو دور زانوهام پیچیدم  سرم درد گرفت...!د
 چشمام از خستگي بسته شدن و باز هم دنیاي دیگه اي من رو ربود...!

*** 
 با صداي ترق تروقي از خواب پریدم و گفتم:

 کي اونجاست؟-
 صداي ارومي گفت:

 منم،بلا!-
 اخمام تو هم رفت از جام بلند شدم خاک لباسم رو تکوندم و گفتم:

 اینجا چي میخواي؟-
نزدیکتر شد تو نور میتونستم به طور واضح صورت تروي رو ببینم...وقتي ح  
کردم بیش از حد داره بهم نزدیک میشببه قدمي به عقب رفتم و این باعث شببد 
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سه...!چرا ح  میکردم ل سي که ازم متنفر هنوزم گرم؟چرا سر جاش وای حن ک
ح  میکردم نمیتونم نفرت رو تو چشماش ببینم؟بیشتر نگران بود تا متنفر!ولي 
اینا همشببون یه ح  بودن!اون واقعا خوب میتونسبببت گولم بزنه و خاطرات 
سات من به هیچ وجه براش کمترین اهمیتي هم  سا شته اش رو زنده کنه اح گذ

 و با تاکید گفت:نداشته باشه!شمرده شمرده 
 اونجا چه اتفاقي افتاد،بلا؟-

 اخم کردم و گفتم:
 چرا باید برات مهم باشه؟-
 چون دوست دارم!-

ستم پلک  شدن!حتي نتون شد از هم باز  شوکي که بهم وارد  شدت  اخمام از 
صله بینمون رو کم  بزنم!الان چي گفت؟واقعا چي گفت؟قدمي جلوتر اومد فا

 خندهاي نادرش گفت:کرد با یکي از همون لب
 درست شنیدي من دوست دارم-

شد  سرش بهم نزدیک  شوک این جمله بیرون بیام  قبل از اینکه دوباره بخوام از 
 و کار نیمه تمومش رو تموم کرد!لباش رو لبام نشست...!

جیغ بلندي کشببیدم و از خواب پریدم!این دیگه چي بود؟با دسببتام خودم رو 
حت  ب*غ*ل کردم تنم یو زده بود!چرا این لعنتي تو خوابم هم من رو را

نمیذاشببت؟از روزنه هاي نوري که از دریچه کوچیک سببیاهچال بیرون میزد 
 میتونستم بفهمم که صبح شده!وقت مقابله با شیطان کثیف،ادملا!

یه لحظه صحنه ب*و*سیدن تو ذهنم چرخید...سرم رو به چپ و راست تکون 
 ماس زمزمه کردم:دادم و با الت
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 "لطفا بهش فکر نکن تو همچین چیزي رو ندیدي تو هیچي ندیدي!"
ولي دیده بودم و نمیتونسببتم انکارش کنم!فقط حداقل باید تلاش میکردم بهش 
سخت بود فراموش کردن  سختي به نظر نمیومد!ولي  شاید زیاد کار  فکر نکنم!

 و بلا!لبخندي که بهم زد!جمله اي که بهم گفت ترو...خفه ش
 در صدایي خورد سرم رو تند برگردوندم با دیدن سرباز تازه اي با اکراه گفتم:

 اتفاقي افتاده؟-
 خشن و کوتاه گفت:

 باید بریم!-
یدم و سببعي کردم اروم  گاه بود!نف  عمیقي کشبب به داد یدم منظورش  فهم
باشببم!میدونسببتم شببانسببي ندارم!ولي من ارابلا بودم!ناممکن ها رو ممکن 

سیر دادگاه رفتم!با میکر سمت م سرباز به  سر  شت  شونت پ دم!این بار بدون خ
اخم به ادملا نگاه میکردم سر چرخوندم و چشمم به نگاه عجیب تروي افتاد تو 
خوابي که دیدم خیلي گرمتر بود،نه؟بلبببببببببببببببب ببا؟باشه باشه بهش 

که متهم حالي  گاه متهم قرار گرفتم...!در  جای اصببلي من  فکر نمیکنم!در 
نبودم!این بار فهمیدم نمیشه رو فرشته بودن ادملا حساب باز کرد!خیلي راحت 
باره حرفاي قدیمیش رو تکرار کرد و چند شببباهد به حرفاي بي  دروغ میگه!دو
اساسش اضافه کرد!وقتي قاضي ازم خواست توضیح بدم من ماجرا اصلي رو 

نسببي نیسببت!من هیچ گفتم و تاکید کردم که ادملا دروغ میگه میدونسببتم شببا
نداشببتم ولي اون  هدي  ته  5شبببا که سببباخ ثه دروغیني  حاد هد  نفر شبببا

بود،بودند!سببلطنتي بود ولي من هیچي نبودم و هیچک  رو نداشببتم!این بار 
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شخصیت به دردم نمیخورد!عصبي و متشنج به دهن قاضي که قرار بود حکمم 
 رو صادر کنه نگاه میکردم!جدي بهم نگاه کرد و گفت:

انابلا وودلي!از انجایي که شببما بدون هیچ شبباهد و ضببمانتي،حرف خانوم -
سببال زنداني در  1میزنید....همچنان متهم شببناخته میشببوید و منجر به انجام،

قسببمت بي طرف در کاخ متروکه ناتینگهام هسببتین...!پرونده مختومه اعلام 
 میشود خسته نباشین...!

این بار نتونستم از خودم  همه از سرجاشون بلند شدم اشک چشمام رو پر کرد
دفاع کنم هیچک  نمیتونسبببت کاري برام انجام بده من باخته بودم!من مهره 

 سوخته اي بودم که همه چیزم رو باخته بودم!
خانوادم،شببخصببیتم،غرورم،زندگ یم،ایندم همه و همه رو باخته بودم دنیا دور 

صداي ملایم و شي سرم چرخید و قبل از اینکه همه چیز فرو بریزه  لي امیدبخ
 گفت:

 من انابلا رو باور میکنم!-
همه سببر ها سببمت صببدا برگشببت با دیدن منبعش لبخند ارومي روي لبم 

 نشست!فرشته نجاتم با صورت نوراني روبروم نشسته بود...!
شون  صدا شون رو, شمام مي دیدم رو باور نمي کردم,وجود چیزي که جلوي چ

یا بود؟ دیدن امیلي و پشبببت  به کمک یکي از رو...یعني رو یا که  تان سببرش 
 خدمتکارا سرپا ایستاده بود چیزي به جز رویا نبود نه؟

شده بود.امیلي با لبخند زیباش نگاهم مي کرد و تانیا با  شدید  صداي همهمه 
 اخم وحشتناکي به ادملا زل زده بود.

 قاضي چکش رو روي میز کوبید و جو رو ساکت کرد و پرسید:
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 جا چي کار مي کنین؟بانوان جوان,شما این-
 این بار تانیا با صدایي پر از اقتدار گفت:

من حرف آنابلا رو باور مي کنم.خواهرم امیلي شبباهد ماجراي دیروز بوده و -
 مایله شهادت بده.

قاضي با دست اشاره به جایگاه شهود کرد.امیلي محکم و درحالي که خجالت 
 ي دورتر از من ایستاد.کودکانه اش رو مخفي کرد و در جایگاه شهود کم

 لطفا هر چه که شنیدین براي ما تعریف کنین بانو.-قاضي
امیلي بهم نگاه کرد.از چشماش به وجودم امید داد.امیلي مي خواست شهادت 

 بده؟اون مگه شاهد بوده؟
صر بیرون اومدم -امیلي ست ادملا گریه کنان از ق دیروز من به خاطر تنبیه از د

د.منو تا اتاقم همراهي کرد و گفت بعد از بهوش اومدن تانیا و آنابلا دلداریم دا
شدم از حمایتش همون موقع  شحال  صحبت مي کنه.خو درباره ادملا باهاش 
ادملا اومد و به بلا گفت که اون و شببوهرش به زودي از قصببر میرن.بلا من رو 

یز ه چبه اتاقم فرستاد تا شاهد اون ماجرا نباشم اما من از سوراخ کلید اتاقم هم
 رو دیدم و شنیدم.ادملا ...

دیگه چیزي نشببنیدم.امیلي همه چیز رو دیده بود و حالا اومده بود تا ازم دفاع 
کنه.یه قطره اشبببک از چشببمام ریخت.من تنها نبودم.لبخند روي لبم نقش 
بست.چشمم به تانیا افتاد که با چشماي گرمش نگاهم مي کرد و اون طرف تر 

به ادملا چشم دوخته بود و ادملا که مرطرب نگاهش تروي...تروي که با اخم 
 بین امیلي و ملکه مي چرخید.
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 صداي دادش منو از فکر خار  کرد:
 دروغه,دروغه..آنابلا امیلي رو گول زده تا دروغ بگه..دروغه.-

 امیلي با اخم گفت:
سه به این - شت تا با من حرف بزنه چه بر صت ندا ست.آنابلا حتي فر دروغ نی

 گولم بزنه.که 
دادگاه دوباره شببلوغ شببده بود.نا امیدي دوباره داشببت پررنگ مي شببد.من یه 

 شاهد داشتم و ادملا پنج تا...نه,نجاتم غیر ممکن بود.
 قاضي دوباره با چکش همه رو ساکت کرد و خطاب به امیلي گفت:

 بانوي من,بانو ادملا پنج شاهد داشته.شهادت شما کافي نیست.-
 ناباوري نگاهشو به قاضي میانسال و مو سفید دوخت:امیلي با 

 یعني من دروغ مي گم؟-
 نه بانو ولي شاهد هاي بانو ادملا بیشتر بوده...-قاضي

 امیلي با دست به شاهد هاي قلابي اشاره کرد و گفت:
 جناب قاضي,این شاهد ها اصلا در محل حادثه حرور نداشتن.-

شببجاع و خانم شببده..چه مقتدر و محکم یک لحظه فکر کردم امیلي چه قدر 
 شده.

 قاضي کاغذهاي روبه روشو جابه جا کرد:
 شما مدرکي براي اثبات این گفته دارید؟-

 امیلي با کلافگي سرشو تکون داد.
 راه نجاتي نبود,نه نبود...
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با ناامیدي دستي به گردنم کشیدم ولي دردي که ناگهان تو گردنم پیچید حرکت 
 کرد.دستمو متوقف 

اخم بین ابروهام نشببسببت.حرکتي بین جمعیت دادگاه توجهم رو جلب کرد. 
 چشمم به تروي خورد که با دست گردنش رو نشون میداد.

 دستم رو بیشتر به گردنم فشار دادم.با هر بار فشار درد بیشتر مي شد.
شده بود و این  گاه به تروي زدم.حق با اون بود..گردن من کبود  لبخندي ناخودآ

 راي اثبات مقصر بودن ادملا کافي بود.ب
 تروي سرش رو به نشونه تأیید تکون داد.

 به طرف قاضي برگشتم و با صداي بلندي گفتم:
 من مدرک دارم.-

 شلوغي دادگاه این بار غیر قابل وصف بود.
 چکش محکم به میز برخورد کرد و قاضي سریع گفت:

 چه مدرکي؟-
 به گردنم اشاره کردم:

کبودي.این کبودي مي تونه ثابت کنه که اون کسببي که مورد حمله قرار  این-
 گرفته من بودم نه ادملا؟

 چشماي امیلي برق زد و با امید به قاضي نگاه کرد.
 قاضي دهان باز کرد تا چیزي بگه ولي ادملا نذاشت و با حرص گفت:

 این کبودي ها الکین,کار من نیست.قبلا روي گردنش بوده.-
 لبخند سرم رو به چپ و راست تکون دادم:با 
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 نه الکي نیست.-
 و به قاضي متفکر گفتم:

 یه طبیب مي تونه تازه بودن این کبودي رو تشخیص بده.-
قاضي سرشو به نشانه تأیید تکون داد و دقایقي بعد طبیب کنار من ایستاده بود 

 و کبودي رو معاینه مي کرد.
 همه به جز من طبیب اعلام کرد:بعد از لحظاتي استرس زا براي 

به یک خانم - ناخن هم که قطعا مربوا  به دیروزه و جاي  این کبودي مربوا 
 بوده دیده مي شه.

 این بار دادگاه انگار دچار تشنج شده بود.
 بعد از چند دقیقه قاضي باز چکش مسؤل برقراري سکوتش رو کوبید و گفت:

شببواهد دادگاه اعلام مي کند خانم بعد از بررسببي هاي کلي و بررسببي تمام -
ساله اهل ساینت لند بي گ*ن*ا*ه بوده و مقصر حادثه دیروز  19آنابلا وودلي,

شان  سلطنتي بودن بانو ادملا رویال هستند.ایشان با توجه به مقام و جز خاندان 
به مدت یک سببال از دخالت در هرگونه امور مملکتي منع خواهند شببد و از 

 ند بود.ختم جلسه.خاندان سلطنتي نخواه
رار قیام کردند.از جایگاه بیرون اومدم و امیلي  شد و بعد تمام ح ضي بلند  قا
رو دیدم که به سببمتم مي دوید.روي زمین زانو زدم و دسببتامو باز کردم.پرید تو 

 ب*غ*لم به خودم فشارش دادم.
 کمي ازم دور شد و تند تند گفت:

بخوابي.نمیدونسببتم باید چي کار کنم و ببخشببید گذاشببتم یه شببب تو زندان -
 همون موقع تانیا بهوش اومد.بهش موضوع رو گفتم و بعد هم اومدیم اینجا.
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 لبخندي بهش زدم و موهاشو نوازش کردم:
تو فرشببته ي خیلي خوبي هسببتي.یه فرشببته نجات که البته دیگه نباید گوش -

 وایسته.
محکم در آغوشببم گرفت و  تانیا به کمک خدمتکارش به سببمتم اومد.ایسببتادم

 زمزمه کرد:
 خوشحالم که تبرعه شدي بلا.-

با صداي تق تق کفشي از هم جدا شدیم.ملکه جلوم ایستاده بود.سریع احترام 
 گذاشتم.دستاشو روي شونه هام گذاشت:

ته - تأسببفم بلا.خیلي...اصببلا فکرش رو هم نمي کردم ادملا دروغ گف من م
 باشه.منو ببخش.

گاهش کردم.ملکه داشببت از من عذرخواهي مي کرد؟از من؟هول با ناباوري ن
 شده بودم.

 سریع لبخندي زدم و تند تند گفتم:
نه - ید شببما رو ببخشببم؟  با یه؟ من براي چي  بانوي من,این...این چه حرف

نه..یعني که اصلا شما چرا باید از من بخواید ببخشمتون؟ واي نه منظورم اینه 
 که من...

 شد حرفمو قطع کنم.صداي خنده باعث 
 تانیا و امیلي و ملکه داشتن مي خندیدن.

ملکه سببریع خندش رو جمع کرد.به پشببت سببرم نگاه کرد و لبخندي زد.تو 
 چشمام نگاه کرد و با اشاره به پشت سرم گفت:
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 یه نفر رو فراموش کردي بلا..خیلي نگرانت بود..برو شوهرت منتظرته.-
سرم نگاه کردم و تروي  شت  رو دیدم که با لبخند نگاهم مي کرد.نگاهم رو به پ

 که متوجه خودش دید دستاشو باز کرد.
 به طرفش دویدم و پریدم تو ب*غ*لش.

 منو به خودش فشرد و سرشو تو موهام فرو کرد.
 کنار گوشم زمزمه کرد:

 خوشحالم که تبرعه شدي.-
 در جواب من هم کنار گوشش گفتم:

 مگه برات مهمه؟-
 تو صداش ح  مي کردم:خنده رو 

 معلومه که مهمه!-
 چشام گرد شد و نفسم حب .یعني چي؟

 با صدایي که خنده توش بیشتر مشخص بود گفت:
ستم این مأموریت بره رو - شي.برام مهمه چون نمي خوا نمي خواد ذوق مرگ 

 هوا یا تنها بین یه مشت فرشته مزخرف زندگي کنم.
 رو دقیقا کنار لبم ب*و*سید.از خودش دورم کرد و سریع صورتم 

خشببک شببدم.این کارا براي چیه؟یادش که نرفته بود از من متنفره!یادش نرفته 
 بود که دلمو شکسته بود!

 آروم گفت:
عصبببي نشببو.فعلا سببه جفت چشببم روبه روي من و چند جفت چشببم هم -

 اطرافمون دارن نگاهمون مي کنن.نمي خواي که شک کنن؟!
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بود.مگه مي شد یادش بره؟اخمي که بین ابروهام بود رو سریع پ  یادش نرفته 
به سببمت ملکه  بازوش حلقه کردم و  یه لبخند عوض کردم.دسببتمو دور  با 

 برگشتیم.تروي تعظیم کرد و گفت:
 ممنونم بانوي من که همسر من رو نجات دادید.-

 ملکه لبخند مهربوني زد:
 من که هیچ کاري نکردم.-

 لکه رو داد:تروي جواب لبخند م
باعث نجات - یا و امیلي  تان بانو  با تربیت فرزنداني مثل  این رو نگید.شببما 

 آر..آنابلا شدید.
لبخند ملکه بیشتر شد و سرش رو تکون داد.دوباره تعظیم کردیم و از ملکه دور 

 شدیم.
شده بود.از دادگاه  ست من دور بازوي اون حلقه  ست تروي دور کمر من و د د

ه سببمت اتاقمون رفتیم. به محض این که از تیررس نگاه ها خار  شببدیم و ب
 خار  شدیم به سرعت دست هامون رو جدا کردیم و بعد وارد اتاق شدیم.

سمت خودم رو  شیدم و در گوشه ترین ق بدون توجه به تروي روي تخت دراز ک
ساعت آرامش.  ساعت خواب.چند  ستم..فقط چند  شمام رو ب جمع کردم و چ

 ي...چند ساعت..فقط چند ساعت..چند ساعت بي خبر
 آرابلا؟آرابلا بیدار شو. بیا پایین...-
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شک باز کردم..اینجا..  شمامو با  صداي خودش بود.چ صداي پدرم بود..اره 
شدم و از اتاق چوبي بیرون اومدم.پله هاي  سرعت از تخت بلند  اینجا که..به 

 چوبي شکننده رو بدون ترس طي کردم.
چي کار مي کنم؟پ  تروي؟آرچفیند لند؟باتنر؟فرشته  خونه مارتین؟من اینجا

 ها؟اونا چي شدن؟ چرا من هنوز تو یوژال لند بودم؟ اصلا پدرم...پدرم؟
اومدم برگردم و به سببمت آشببپزخونه برم که چشببمم به آینه خورد.من معمولي 

 بودم.چشماي سبز,موهاي قهوه اي,بدون شاخ,بدون بال...یعني چي؟
شپزخونه دو سمت آ ستاده بود و ادوارد که به  یدم و پدرم رو دیدم که کنار میز ای

 روي یکي از صندلي ها نشسته بود.
یه مي  که بفهمم داشببتم گر بدون این  نده ان... نا ز نا..او چه خبره؟او جا  این
کردم.اونا نمردن..نمردن..ادوارد متوجه من شببد.بلند شببد و جلوم ایسببتاد و 

وي لب هام زد.از شوک وارد شده صورتمو بین دستاش گرفت و ب*و*سه اي ر
 لرزیدم.ادوارد با لبخند در آغوشم کشید:

 همسر من چه طوره؟خوب خوابیدي؟-
 همسرم؟من زن ادواردم؟کي؟کي این اتفاق افتاد؟اصلا ادوارد که مرده بود!

 نمي فهمیدم..هیچ چیز..مگه مي شد؟؟
 ادوارد خاکستر نشده بود؟سالم بود؟

 از جدا شدن ادوارد ب*غ*لم کرد: پدرم اومد کنارم و بعد
 دخترک من.-

با به پایان رسببیدن جمله اش بار دیگه بغرببم شببکسببت و با تمام توان گریه 
 کردم.پدرم بود.پدرم...با تمام توان حسش کردم..پدر با نگراني ازم جدا شد:
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 چرا داري گریه مي کني بلا؟-
 تحمل کنم:نمي تونستم تحمل کنم.نمي تونستم این بار سنگین رو 

پبببببدر...پ...پبببببدر...ت...تبببببو و ...اد...ادوارد مبببببرده -
 بودین..من...تروي...من...بات....

 باتنرم..
 پدر لبخندي زد:

 حتما خواب آشفته اي دیدي.ما نمردیم بلا..تروي کیه؟باتنر چیه؟-
 امکان نداشت..امکان نداشت که همه چي خواب بوده باشه..امکان نداشت..

 رفتم و نگاهشون کردم. همه چي خواب بوده!خواب بوده!چند قدم عقب 
 همون لحظه ناگهان طنابي از غیب ظاهر شد و دور گردن پدرم پیچیده شد.

 شوکه شده بودم.صداي فریاد ادوارد منو از بهت خار  کرد:
 آرابلا چي کار داري مي کني؟-

.من داشتم من؟من چي کار...!نه نه..خون تو بدنم یو بست.شاید هم بخار شد
 چي کار مي کردم؟

 یک دستم طناب بود و مي کشیدمش و در یک دستم آتش.
به جلو نگاه کردم.طناب دسببت من همون طناب دور گردن پدرم بود و من مي 

 کشیدمش.
سعي کردم طناب رو  شم..نه...نه...نه... شت کردم.من دارم پدرم رو مي ک وح

حال ر پدرم بي  ما کشببش بیشببتر مي شبببد. تاد.قلبم رها کنم ا وي زمین اف
 ایستاد.قدم برداشتم تا به سمتش برم که صداي فریاد دلخراشي متوقفم کرد..
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 ادوارد داشت در آتش مي سوخت...
شت میمرد..پدرم  ست چپ من بود..ادوارد هم دا شد...آتش از د شمام گرد  چ

 هم...اینجا چه خبره؟من...
و همون لحظه ادوارد  دسببتمو به عقب کشببیدم تا از فوران آتش جلوگیري کنم

خاکسببتر شببد..نف  نف  مي زدم.عرق از سببر و روم مي ریخت و اشببک از 
 چشمم..من چي کار کردم؟من چي کار کردم؟

عقب عقب مي رفتم و سببرم رو تکون مي دادم تا این که به چیزي خوردم.بي 
 حال برگشتم و ...

 ...طاقت این دیگه سخت بود...نه..مادرم روي زمین با شکمي خونین
شت  افتادم روي زمین..نف  هام تبدیل شبده بود به ناله.یه چیز وسبط گلوم دا

 خفه ام مي کرد.داشت نابودم مي کرد.
 من یه قاتلم.مصوب مرگ تمام خانوادم..من قاتلم...

 جیغ بلندي کشیدم و فریاد زدم.فریاد زدم..فریاد زدم..فریاد زدم..
 داري کاب*و*س مي بیني! آرابلا؟آرابلا؟پاشو...بلند شو...لعنتي-

شدم.با ترس به  سریع نیم خیز  شیدم و  شد.نف  عمیقي ک سم باز  انگار راه تنف
 اطراف خیره شدم..خواب بود...خواب بود..همش خواب بود..

 پدرم...ادوارد...مادرم همش خواب بود..من...من قاتل...نی ...
 نگاهم مي کرد: اشک هام راهشون باز شد.تروي کنارم نشسته بود و با تعجب

 چي شده؟-
 نمیخواستم بیشتر از این ضعف نشون بدم...اشکام رو پاک کردم و گفتم:

 چیزي نیست من خوبم!-
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بت  ثا ید این رو  که میلرز تایي  یده دسبب نگ پر ولي خوب نبودم!صببورت ر
میکرد!ولي تروي با بي تفاوتي ذاتیش شببونه اي بالا انداخت و پشبببت به من 

ز کشیدم ولي نمیتونستم چشمام رو ببندم!از تکرار صحنه خوابید...!کنارش درا
میترسببیدم!از اینکه دوباره چیزي که ازش میترسببم ببینم میترسببیدم!اروم و بي 
سمت بالکن  شدم و  شتم از روي تخت بلند  صدا جوري که انگار وجود ندا
سعي کردم با نف   سمون نگاه کردم و  ستم رو بند نرده ها کردم و به ا رفتم...!د

یق خودم و ذهنم رو اروم کنم...ولي نمیشد این ذهن اشفته اروم نمیشد مگه عم
من چقدر توان داشببتم؟چقدر سببعي کردم اون صببحنه هاي لعنتي رو فراموش 
کنم!ولي دوباره و هزار باره تو خوابم هم منو تنها نمیذاشت...یه لحظه از فکري 

ست  شت تنم یو کرد...!نکنه این خواب میخوا بهم بفهمونه که که از ذهنم گذ
همه اعراي خانوادم رو من کشتم؟شاید من تروي رو مقصر بدونم!ولي مقصر 
اصببلي خودم بودم!من قاتلم!قاتل پدرم،مادرم،ادوارد و همه کسببایي که با من 
مه میزنم!اولین قطره اشببکم  که دوسببش دارم صبببد به هرکي  هسببتن!من 

یب رو توي گلوم ح  کردم....د باره اون درد عج ید...!دو باره ح  چک و
سعي کردم به اتاق  شد  سیاه  خفگي وجودم رو احاطه کرد...تمام دنیا روبروم 
برگردم تا کمک بگیرم ولي پاهام لرزید و روي زمین فرود اومدم دسببتم رو به 
سینه خیز  ستم  شد نمیتون گلوم چنگ زدم تا بتونم دوباره هوا رو ببلعم!ولي نمی

 ضربه زدم تکوني خورد و دوباره سمت تخت رفتم و با دست ازادم به پاي تروي
خوابید لعنتي بیدارشو...!بیدارشو و نجاتم بده برام مهم نیست ازم متنفري!مهم 
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منم که ازت متنفر نیسببتم!اره من از تروي نه بدم میاد نه متنفرم!ولي دیگه دیر 
 بود!دستم از روي گلوم برداشتم و کنار بدنم فرود اوردم و بي صدا و خفه گفتم:

 تب...تروي؟-
معلوم بود که نمیشببنید!واقعا داشببتم میمردم؟یعني زندگي من اینجوري تموم 
میشد؟ جسم سفتي رو لم  کرد بي رمق برداشتمش یه شونه!تنها امیدم!سعي 
کردم تمام نیروم رو به کار بگیرم و گرفتم!شببونه رو با تمام وجود سببمت تخت 

شد بلند شد از صداي تخت میپرتاب کردم طولي نکشید که فریاد کوتاه تروي 
 فهمید که از جاش بلند شده...غر غر کنان گفت:

 تو چت شده؟مگه مرض داري؟بیا بیرون ببینم!-
شن کرد و منو دید که مثل جنازه کنار تخت افتادم با  شنید چراغ رو رو جوابي ن

 هول روبروم زانو زد با دیدن صورت کبود و لب هاي سفیدم دردم رو فهمید:
 بلا نف  بکش ببین نف  بکش!بازم؟-

سي نبود!انگار  سته کردم ولي نف ستم!دهنم رو مثل ماهي باز و ب ولي من نمیتون
 یادم رفته بود باید چیکار کنم!چجوري نف  میکشیدن؟اول دم بود یا بازدم؟

شنیده  صداي تروي دیگه  سیاهي میرفت  شمام  شک میریختم چ از بیچارگي ا
فتاد...همون لحظه با سبیلي که بهم زد برق از نمیشبد...!وقتي پلکام روي هم ا

سرم پرید از جام پریدم و سرفه کنان سعي کردم نف  بکشم وقتي با چند نف  
عمیق هوایي که چند دقیقه پیش داشببتم به خاطرش میمردم بلعیدم ح  کردم 
دسببتي روي کمرم تکون میخوره سببر چرخوندم و تروي رو دیدم که بهم زل 

 ره منو روي دستش دید با اکراه دستش رو برداشت و گفت:زده...!وقتي نگاه خی
 چي باعث شده که دوباره دچار حمله عصبي بشي؟-
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 کوتاه و کلافه گفتم:
 من خوبم!-

 برخلاف انتظارم پافشاري کرد:
 تو به وقتي که یه گوشه خوابیدي و دست و پا میزدي میگي خوب؟-

کار بوم بوم صببدا میداد و کم سببرم رو بین دسببتام گرفتم...داشببت از هجوم اف
 مونده بود بترکه!

نه،ولي الانم ببین که روبروت نشببسببتم و دارم باهات بحث میکنم!من به این -
 میگم خوب!ممنونم که نجاتم دادي حالا میتوني بخوابي!

 از جاش بلند شد چشمکي زد و گفت:
 بیوفته!نه نمیتونم!چون هر لحظه ممکن تو بمیري و ماموریت به خطر -

 زیرلب غریدم:
 عوضبببببي!-

 نیشخندش عمیق تر شد:
 شنیدمااا-

 در حالي که دستم رو به صندلي گرفتم و سعي میکردم بلند بشم گفتم:
 برام مهم نیست!-

دیگه جوابي نداد و روي تخت رفت و دراز کشببید به حالش غبطه خوردم!چه 
خواب برام حرامه!با اکراه راحت میتونسببت بخوابه!ولي من میدونسببتم امشببب 

شکل گرفت با  صاویر دوباره روبروم  ستم!ت شمام رو ب شیدم و چ کنارش دراز ک
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وحشببت چشببمام رو باز کردم و تو جام چرخیدم...!یکم دیگه گذشببت دوباره 
 پیچ خوردم...خواستم براي بار سوم پیچ بخورم که تروي خواب الود گفت:

 اههه بسه دیگه چقدر تکون میخوري!-
 دمم از اینکه نمیتونستم بخوابم کلافه بودم تند تند گفتم:خو

 خوابم نمیبره!-
 بدون اینکه بهش نگاه کنم هم میتونستم اخماش رو ح  کنم!

 به نظرت من شبیه لالایي یا همچین چیزي هستم؟-
لالایي؟از تشبببیه که به خودش کرد خندم گرفت!لالایي یه اواز ارامش بخش 

میترسببوند تا ارامش بده!ولي اگه من فقط از روي ظاهر بود!ولي تروي بیشببتر 
تصمیم گرفته باشم چي؟اگه زیر این پوسته یه قلب مهربون و یه صداي ارامش 

 بخش باشه چي؟کاملا سمتش چرخیدم و بي مقدمه پرسیدم:
 منو به عنوان دوست قبول داري؟-

 تند و کوتاه گفت:
 نه-

 م:بدون اینکه ناراحت یا ناامید بشم گفت
 دشمن چطور؟-

 تند و بي حوصله گفت:
 هدفت این وقت شب از پرسیدن این سوالا چیه؟-

 بیخیال گفتم:
 تو جواب بده!منو یه عنوان دشمن قبول داري؟-

 گیج گفت:
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 نه-
 جالبه!من نه براي تو دوستم نه دشمن؟-

 خواست حرفي بزنه که اجازه ندادم و گفتم:
 دشمن!ازت یه درخواستي دارم!حالا مني که نه دوستم نه -
 اگه درخواستت رو بگي بعدش میخوابي؟-
 اره-
 خب بگو!-
 برام بخون!-

 با صداي بلندي گفت:
 چي؟-

 پچ پچ وار گفتم:
 هی !اروم!تو که نمیخواي همه بریزن اینجا؟-

 مثل خودم گفت:
 چي؟-
 میدونم شنیدي!-

تم رو،روي شببونش فقط سببمت مخالفم چرخید ولي من دلسببرد نشببدم دسبب
 گذاشتم بالاي سرش نشستم و گفتم:

میدونم جبران حالیت نمیشببه!ولي یادت باشببه من یه بار با اوازم تو رو نجات -
 دادم!

 با همون چشماي بسته گفت:
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ساب - ستت رو نجات دادم!بي ح منم یه بار با مخلوا کردن اتیش و اوازت دو
 شدیم، بخواب!

چیکار کنم؟کنجکاو بودم صداش رو بشنوم!داشتم میدونستم راضي نمیشه!ولي 
شنیدم...هیچ وقت  صدایي رو از کنارم  ضیش کنم که  فکر میکردم چجوري را
صدا از دهن تروي درمیاد تعجب نکرده بودم!تعجبم  به اندازه وقتي که فهمیدم 
عاده اس!چون نبود!صبببداش اصببلا خوب  که صبببداش فوق ال از این نبود 

ماتي بو یدم معنیش نبود!تعجبم از کل که نمیفهم ند  مد باني میو به ز که  د 
ستم  شاید بتونم معني واژه ها رو درک کنم!ولي نمیتون چیه!خوب گوش دادم تا 
یعني هیچي از چیزي که میخوند نمیفهمیدم...ولي حرفي نزدم!انگار بدجوري 

 غرق بود:
Yo te miro, se me corta la respiraci?n 

Cuanto tu me miras se me sube el coraz?n 
Me palpita lento el corazon 

Y en silencio tu mirada dice mil palabras 
La noche en la que te suplico que no salga el sol 

Bailando, bailando, bailando, bailando 
Tu cuerpo y el mio llenando el vac?o 

Subiendo y bajando subiendo y bajando 
Bailando, bailando, bailando, bailando 

Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo 
Me va saturando 

Con tu f?sica y tu qu?mica también tu anatom?a 
La cerveza y el tequila y tu boca con la m?a 

Ya no puedo mas ya no puedo mas 
Ya no puedo mas ya no puedo mas 

Con esta melod?a, tu color, tu fantasia 
Con tu filosof?a mi cabeza esta vac?a 
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Y ya no puedo mas ya no puedo mas 
Ya no puedo mas ya no puedo mas 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 
Bailar contigo, tener contigo 

Una noche loca una noche loca 
Ay besar tu boca y besar tu boca 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 
Bailar contigo, tener contigo una noche loca 

Con tremenda loca 
Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh 

Tu me miras y me llevas a otra dimension 
Estoy en otra dimensi?n 

Tu latidos aceleran a mi coraz?n 
Tu latidos aceleran a mi coraz?n 

Que iron?a del destino no poder tocarte 
Abrazarte y sentir la magia de tu olor 

Bailando, bailando, bailando, bailando 
Tu cuerpo y el mio llenando el vac?o 

Subiendo y bajando subiendo y bajando 
Bailando, bailando, bailando, bailando 

Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo 
Me va saturando 

Con tu f?sica y tu qu?mica también tu anatom?a 
La cerveza y el 

tequila y tu boca con la m?a 
Ya no puedo mas ya no puedo mas 
Ya no puedo mas ya no puedo mas 

Con esta melod?a, tu color, tu fantasia 
Con tu filosof?a mi cabeza esta vac?a 
Y ya no puedo mas ya no puedo mas 

Ya no puedo mas ya no puedo mas 
Yo quiero estar contigo, vivir contigo 

Bailar contigo, tener contigo 
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Una noche loca una noche loca 
Ay besar tu boca y besar tu boca 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 
Bailar contigo, tener contigo una noche loca 

Con tremenda loca 
Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh 
Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh 
Ooooh bailando amor ooooh 

Bailando amor ooooh es que se me va el dolor 
به ر*ق*ص وا  جاي خواب اور  به  لب بود و بیشببتر  جا عا  نگ واق ریتم اه
بل از اینکه بخوام  قا وقتي اخرین کلمه از دهنش بیرون اومد ق یداشبببت!دقی م

 حرفي بزنم تند تند گفت:
نه درباره معنیش بهت توضببیح میدم نه درباره اینکه به چه زباني خوندم!حالا -

 بخواب
 فتم و کنار گوشش زمزمه کردم:بهش نزدیکتر شدم دستش رو گر

 ممنونم!-
خواسببتم ازش جدا بشببم که دسببتش کمرم رو محکم گرفت پوزخندي زدم و 

 گفتم:
 بازم نارملا یادت اومده؟-

 کنار گوشم زمزمه کرد:
 این دفعه نه!همین جا بمون-

 پوزخندم محو شد و با تعجب گفتم:
 دیوونه شدي؟ولم کن!-
 خوندم رو بدوني؟میخواي معني چیزي که -
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تقلاهام کمرنگ شبببدن...!واقعا کنجکاو بودم که بفهمم چي خونده!وقتي دید 
 که تکون نمیخورم کنار گوشم زمزمه کرد:

 وقتي بهت نگاه میکنم،نفسم بند میاد
 وقتي بهم نگاه میکني

 قلبم آروم میزنه
 و چشمات با سکوتش هزار حرف واسه گفتن داره

 شید هرگز طلوع نکنهشب تمنا میکنم که خور
 بر*ق*ص، بر*ق*ص، بر*ق*ص، بر*ق*ص

 بدن  تو و من پوچي رو پر میکنه
 آتش عشق درونم منو دیوونه کرده

فاقي خوندتش؟یعني قبول کنم  به طور ات گه؟قبول کنم  گه دی یه اهن عا  این واق
 براي مخاطبي نخونده؟شایدم!براي من خونده؟؟

 عشق وجودمو در بر گرفته
 اندامت ،جادوي عشقت و بدنت!با 

 و لبهاي تو بر روي لبهاي من
 نمیتونم تحمل کنم

 با این اهنگ،رنگت و خیالاتت
 با منطق تو ذهن من خالیه
 میخوام با تو زندگي کنم،

 با تو بر*ق*صم تو رو صاحب شم
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 در یک شب دیوانه کننده
 د...!ح  کرختي داشتم...!چشمام زیر زمزمه داغش داشت بسته میش

 واي، لباتُ بب*و*سم
 میخوام با تو زندگي کنم،

 با تو بر*ق*صم تو رو صاحب شم
 در یک شب دیوانه کننده

 من در بُعد دیگه اي هستم
 ضربات قلبت،قلب منم به تپش میندازه

شمام از ارامشي که  شت روح و تنم رو میخورد چ شد!انگار دا زمزمه بلند تر می
 بهم داد بسته شد...!

 سرنوشت مسخره ایه اگر که نتونم لم*س*ت کنم
 ب*غ*لت بگیرم وجادوي عطر تنت رو ح  کنم

 بر*ق*ص، بر*ق*ص، بر*ق*ص، بر*ق*ص
 بدن  تو و من پوچي رو پر میکنه

 آتش عشق درونم منو دیوونه کرده
 عشق وجودمو در بر گرفته

 با اندامت ،جادوي عشقت و بدنت!
 و لبهاي تو

 نبر روي لبهاي م
 با این آهنگ رنگت و خیالاتت با منطق تو

 ذهن من خالیه
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 میخوام با تو زندگي کنم،
 با تو بر*ق*صم، تو رو صاحب شم

 در یک شب دیوانه کننده
 اوه لباتُ بب*و*سم

 معني اهنگي که میخوند رو دوست داشتم...!صداش بهم ارامش میداد...!چرا؟
 میخوام با تو باشم، با تو زندگي کنم

 در یک شب دیوانه کننده…با تو بر*ق*صمتو رو صاحب شم
 با کلي دیوونه بازي

 بر*ق*ص عشق من درد به ارومي از ما دور میشه
شمام روي  شتم وقت نکردم جوابي براش پیدا کنم چ ولي با ح  عجیبي که دا

 هم افتاد و توي ب*غ*ل تروي خوابم برد!چه ارامش و خواب عجیبي!
*** 

شمام رو باز کردم دیدم توي جام تکون سفتي برخوردم چ سم  ي خوردم و به ج
دسببتاي تروي مثل یه حصببار دور کمرم پیچیده منم سببرم داخل گردنش فرو 
رفته!تکون تکون خوردم که بیام بیرون میدونسببتم تروي بیدار بشببه واي حتي 
صار  ستم بهش فکر کنم! ولي نمیفهمیدم چرا هرچي تکون میخوردم ح نمیخوا

سکته دورم محکمت سته حرف زد کم مونده بود  شم ب شد!وقتي تروي با چ ر می
 کنم:

 کل دیشب رو یه جاي گرم و نرم خوابیدي،پ  چرا نمیذاري من بخوابم؟-
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همزمان با تموم شدن جملش چشماش رو باز کرد با دیدن دهن و چشماي باز 
و گشبباد من خندید!خنده اي که تمام دندوناش رو به نمایش گذاشببت...!اروم 

 صار دستاش رو شل کرد از کنارم بلند شد و گفت:ح
 چجوري دهنت انقدر باز میشه اخه؟-

کم کم از شوک دراومدم و دوباره به تروي نگاه کردم شاد و سرحال تر نسبت به 
روزاي قبل روبرو اینه داشبببت با موهاش ور میرفت!این تروي؟این خنده،این 

شت دید  سمتم برگ ستن! سکته اي روي تخت حالت اینا که تروي نی همچنان 
 نشستم سمتم اومد و گفت:

 چرا اینجوري نگاه میکني؟-
 سرم رو تکون دادم و گیج گفتم:

 تو تروي دیگه؟-
 خنده آرومي کرد!این کي انقدر مي خندید؟

 نه برادر گمشده اشم!-
 یه ابروشو انداخت بالا و با یه لبخند کج اضافه کرد:

 د بشي؟درک میکنم!مثل اینکه دوست نداري بلن-
میدونستم شبیه احمقها به نظر میام!ولي این کاراش!خونسردیش!خنده هاي بي 
موردش!واقعا عجیب و غریب و نادر بود!اون آهنگ دیشب به هر زباني که بوده 
شکوک حرکاتش رو  شدم ولي م سرجام بلند  شت.به زور از  تأثیري عجیبي دا

 زیر نظر داشتم...!
 بستم و مرتب کردم دستش رو سمتم گرفت و گفت:وقتي موهام رو بالا 

 همسر گرامي افتخار میدین؟-
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اه ارومي کشببیدم و اخمام تو هم رفت..!تا میومدم شبباد باشببم...دوباره اون 
صببحنه هاي لعنتي برمیگشببتن...!صببحنه هایي که قاتل بودن من رو ثابت 

 .این بار جديمیکنن!قبل از اینکه دوباره پاهام بلرزه روي صببندلي فرود اومدم
 روبروم نشست و گفت:

 چي شده؟-
 چرا حالا که مهربون و اصلا نشون نمیده ازم متنفر من استفاده نکنم؟

 دیشب خواب پدرم رو دیدم و...و ادوارد و مادرم-
 با اخم ریزي گفت:

 ادوارد؟پدرت و مادرت؟-
 سرم رو پایین انداختم و گفتم:

این نتیجه میرسببم که قاتل اصببلي پدرم و وحشببتناک بود...میدوني دارم به -
گه من فرار  کدومشببون تقصببیر تو نبوده!ا خانوادم خودمم!هیچ  کل  ادوارد و 
نمیکردم پدرم الان زنده بود...اگه از پیش تو نمیرفتم ادواردم الان زنده بود همه 

 داشتن زندگیشون رو میکردن ولي من ازشون گرفتم....
سرم رو بلند کر شمام زل زد و لبهاش تکون خوردن و چونم رو گرفت و  د تو چ

 شروع به حرف زدن کرد:
ندگي - گه ز کاش و ا با اي  قت  هت بگم آرابلا!هیچ و یه چیزي رو ب بذار 

نکن!پدرت فوت شبببد ادوارد مرده مادرت رفت...!همه اینا تموم شبببدن!تو با 
 حسرت و گریه و اه نمیتوني هیچ کدومشون رو برگردوني!هیچکدوم!
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م رو به اگه و اي کاش گذروندم ولي حالا چیزي که پاداش همه من نصف عمر
اون اگه ها و اي کاش ها بود پیدا کردم!تو هم دنبال پاداشت بگرد...!خودت رو 
تو گذشببته زنداني نکن...!به حال برگرد...!اونا دیگه گذشببتن و مطمئن باش تو 

 مقصر هیچکدوم نیستي.
رو گرفت و فشبببار ارومي  لبخند کجي چاشببني حرفاي ارومش کرد دسببتام

بهشببون داد و به همون ارومي رهاشببون کرد سببمت در رفت ولي قبل از اینکه 
 بیرون بره سمتم برگشت و گفت:

 من میرم سرمیز صبحونه میگم خوابیدي!یکم به حرفام فکر کن...!-
و رفت و منو با یه دنیا سوال که مهم ترینش این بود که تروي چرا انقدر مهربون 

 طبع شوخش برگشته؟ترویي که تا چند روز پیش از من متنفر بود!شده و 
روي تخت دراز کشیدم و ناخوداگاه به قسمتي که تروي روش خوابیده بود نگاه 
صبح هم  شتم و حتي  شب رو هیچ وقت ندا شم ارامش دی کردم منکر این نمی
دلم نمیخواست از جام تکون بخورم...!راست میگفت!من نمیتونستم خودم رو 

قصببر بدونم..!واقعا گذشببته ها گذشببته...!نمیتونم بگم فراموش میکنم چون م
نمیتونم!یه سببوراخ بزرگ روي قلبم ایجاد شبببده که پر نمیشبببه...!ولي میتونم 
ند  جام بل ند زدم از  با همین فکر لبخ به حال برگردم...! ید  با کمرنگش کنم...!

ه توي باغ شببدم و سببمت در رفتم و با پرس و جو از خدمتکارها فهمیدم هم
هسببتن...!سببمتشببون رفتم تانیا اولین نفري بود که من رو دید و با لبخند گرم 

 همیشگیش گفت:
 بلا،فکر میکردم خواب باشي؟!-

 جلوتر رفتم همزمان که روي صندلي مینشستم جواب دادم:
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 زیاد خسته نبودم.-
و نگاه ما ر میز خالي از دیانا و توماس بود ملکه با لبخند روبرو ما نشسته بود و

میکرد...!همه در سکوت داشتیم صبحونه میخوردیم که دوباره با پیشنهاد تروي 
 تعجب کردم!نمیتونستم با این روي تروي کنار بیام:

بانو،ما چند وقتي از سببرزمینمون دور بودیم و واقعا علاقه مندیم سببري به -
 اطراف قصر بزنیم

 هیجان از جاش بلند شد و گفت: قبل از اینکه ملکه بخواد حرف بزنه تانیا با
 واي بعد از جنگ همه چیز بازسازي شده و تغییر کرده حتما باید ببینین!-

شه  ست...!امیلي مثل همی ش سرجاش ن شید اروم گفت و  با اخم ملکه یه بخ
 اروم و کنجکاو به بقیه نگاه میکرد...ملکه گفت:

سکه اي در اخت- شکلي ندارم میتونم کال شتانیا!حتما من م هر یارتون بذارم که 
 رو به شما نشون بده

 با دیدن نگاه ملتمسانه تانیا دردش رو فهمیدم این بار من گفتم:
 خوشحال میشم بانو تانیا و بانو امیلي ما رو همراهي کنن!-

شکفت و دور از  شید و لب هاي تانیا به خنده  شادي درخ شم هاي امیلي با  چ
شمک زد از شیطنت برام چ شم ملکه با  کارش خندم گرفت و لبخندي زدم  چ

 ملکه یه بار نگاهش رو همه ما چرخید و گفت:
 ایرادي نداره...اتفاقا روز کاملا خوبي رو براي بیرون رفتن انتخاب کردین!-

 تروي با کنجکاوي پرسید:
 مگه چه خبره؟-

http://www.roman4u.ir/


 343 آرابلاافسانه 

 بازم تانیا پرید وسط ما و گفت:
 میشن!جشن محلي!همه شهر دارن براي جشن محلي اماده -

 وقتي اروم شد و نشست دوباره گفت:
 ببخشید-

که هم نتونسبببت جلوي خودش رو بگیره و  که حتي مل فت  قدر مظلوم گ ان
 خندید...!وقتي خنده ها تموم شدن تروي گفت:

 خب پ  میتونیم بعدازظهر به شهر بریم؟-
 تانیا متفکر گفت:

 جشن بعد از غروب افتابه-
 این بار من گفتم:

 یب شد!بعد از غروب افتاب میریم...!ملکه شما هم میاید؟پ  تصو-
 ملکه گفت:

 ترجیح میدم اینجا بمونم...-
شدیم  صبحونه از جامون بلند  صراري نکردم...!بعد از جمع کردن میز  دیگه ا

 ولي دلم نمیخواست به اتاق برگردم رو به تانیا گفتم:
 بانو؟-

 چشم غره شوخي برام رفت و گفت:
 بگم؟تا...ني...یا!چقدر -

 خنده کوتاهي کردم و گفتم:
 همون!من دلم نمیخواد به اتاق برگردم،میشه من رو تو باغ همراهي کنین؟-
 متاسفانه الان نمیتونم....شرمنده ام بلا-
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 لبخندي زدم و گفتم:
 این چه حرفیه ایرادي نداره!-

 صدایي از پشت سرم گفت:
 من همراهیت میکنم-

ي زد و من متعجب رو با تروي شیطون تنها گذاشت!این واقعا تروي تانیا لبخند
 بود؟

تانیا رفت و من و تروي رو تنها گذاشبببت.تروي اومد طرفم و از کنارم رد و به 
سمت باغ رفت ولي من همونجا ایستاده بودم.نیاز به توضیح داشتم.دیگه نمي 

 تونستم فقط رفتارشو ببینم و چیزي نگم.
 م آورد:صداش منو به خود

 نمیاي؟-
ساده و راحت نخي  سمتش رفتم.در تمام مدت قدم زدن به لباس  شتم و به  برگ
سم یا نه..باید مي  سفید و تا پایین زانوم نگاه مي کردم. دو دل بودم که ازش بپر

 پرسیدم؟یعني نباید مي دونستم چرا یهو عوض شده؟
 ؟مي خواستي تو باغ قدم بزني تا به لباست نگاه کني-تروي

نگاهم رو از لباسم به لباسش دوختم. نمي تونستم تو چشماش نگاه کنم چون 
مي دونسببتم بعد از دیدنشببون مي پرسببم سببؤالم رو, پ  ترجیحا به پیراهن 
سفیدي که طبق عادت عجیبش تمام دکمه هاش باز بود و شلوار مشکیش نگاه 

 کردم.
 کنجکاوي نگاهش کردم.ناگهان ایستاد و منم چند قدم جلوتر ایستادم و با 
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لت  حا با  گاه مي کرد. باس من و خودش ن به ل ته بود  بالا رف که  هایي  با ابرو 
 مشکوکي گفت:

 ببینم تو با لباسامون مشکلي داري؟-
 از لحنش خندم گرفت و سرمو به علامت تأسف تکون دادم:

 نه.چرا باید مشکل داشته باشم؟-
چشببمي نگاهم کرد و با لحن آروم همون طور که دوباره قدم برمي داشببت زیر 

 ولي همچنان قابل شنیدني گفت:
 آخه یه جوري نگاه مي کني انگار آرزو مي کردي نباشن.-

شن؟  شدم.چي گفت؟آرزو مي کردم نبا شک  و به راهش ادامه داد.چند ثانیه خ
 چیا؟...ل...لباس؟!!!

 .شدماز درک چیزي که گفت از عصبانیت و خجالت سرخ شدم و بهش خیره 
سمتم. نگاه خطرناکم رو که دید  شت  ستاد و برگ وقتي دید حرکت نمي کنم ای
نیشببخندي زد و ابروهاشببو انداخت بالا.یه قدم جلو رفتم و در حالي که قدم 

 هامو تندتر مي کردم گفتم:
 جرئت داري وایسا..-

 قبل از این که بهش برسم دوید و فریاد زد:
 وم میشه منو بگیري.جرئت که دارم ولي برام گرون تم-

ها رو دور مي زدیم ولي هر  بالش مي رفتم.درخت  ید و من هم دن اون مي دو
شمم به بال هام خورد که  شد.چ صله مون کم نمي  سریع تر مي دویدم فا چي 

 دنبالم کشیده مي شدن.اون بدون تمرین نمي تونست پرواز کنه.
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یه پام فهمید  یدن صبببداي  یه چون  سببریع او  گرفتم.احتمالا از نشببن خبرای
برگشبببت.همون لحظه از ارتفاعم کم کردم و بهش نزدیک شبببدم.منو که دید 
شوکه شد ولي براي انجام هر کاري دیر بود چون با یه حرکت خودم رو انداختم 

 روش و پرتش کردم روي زمین.
سرمو بلند  سریع  سینش. سرم روي  شکمش, روي زمین افتاده بود و من روي 

 ز شوکه بود نگاه کردم:کردم و تو چشماش که هنو
 آخرین بارت باشه با من از این جور شوخیا مي کني.-

 از بهت در اومد و دستاشو گذاشت زیر سرش و با شیطنت گفت:
 اگه قیافتو موقع این جور شوخیا ببیني قطعا از این گفته پشیمون میشي.-

بعد از پایان حرفش لبخند آرامش بخشببي روي لبم نشببسبببت.حسببش مي 
 زم متنفر نبود.کردم.ا

خودمو کشیدم کنار و کنارش روي زمین دراز کشیدم.هر دو به آسمون نگاه مي 
 کردیم.بي مقدمه پرسیدم:

 چي شده تروي؟-
 سرش رو چرخوند سمتم:

 یعني چي؟مگه چیزي شده؟-
 منم سرم رو چرخوندم سمتش.

 صورتامون فقط یک وجب فاصله داشت:
ري.چرا الان جوري باهام رفتار مي کني انگار تو چند روز پیش گفتي ازم متنف-

 همه چي خوبه؟
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 آروم گفت:
 چون خوبه.-

 از جوابش کلافه شدم و نشستم:
نه نیست.تو نمي توني هروقت که دلت خواست هر جور که دلت خواست با -

من رفتار کني, مي فهمي؟منم آدمم.یه روز دلمو مي شببکني,یه روز بهم شببک 
مي کني,یه روز شببوخي مي کني,یه روز دوسببتي,یه روز مي کني,یه روز تظاهر 

 دشمني,یه رو...
ستهاش رو به  شوک به تروي که د شد.با  شد قطع  شیده  حرفم با آبي که روم پا
سببمتم گرفته بود خیره شبببدم.خب البته که اونم به خاطر اون معجون نیروي 

ستم تا خودمو آروم کنم ولي دوباره اون  شمامو ب شت.چ شته ها رو دا  اتفاقفر
 تکرار شد.از لاي دندون هام گفتم:

 دیگه داري شورشو در میاري.-
 و بلند شدم.

بازي مي  بارتي آب  به ع به هم آب پرت مي کردیم. به روي هم و  هر دو رو
به هم  یا  ها لیز خوردیم  بار  یدیم.هر دو  ند ند مي خ ند بل کردیم.هر دو بل

ز اعرباي قصبر دورمون برخوردیم اما زماني به خودمون اومدیم که جمعیتي ا
شتن یه  ست هاي زیر چونه نگاهمون مي کردن.انگار دا شده بودن و با د جمع 

 صحنه از نمایش هاي رمانتیک رو تماشا مي کردن.
هول شدم و براي بار هزارم روي زمین خی  لیز خوردم اما قبل از این که بیفتم 

صداي خنده هاي ریزشو سبوند. ن رو مي تروي کمرم رو گرفت و به خودش چ
 شنیدم.گونه هام از خجالت سرخ شدن.ناگهان یه دختر گفت:
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 شما ها با احساس ترین زوجي هستین که تا به حال دیدم.-
شو  سر شده بودم.تروي هم  شاید همون رنگي  ست؟ از قرمز پررنگ تر هم ه

 پایین انداخته بود.
 تانیا که خودشم بین جمعیت ایستاده بود نجاتمون داد:

 د لباساتون رو عوض کنین.بیاید بای-
شغول جوابي بود که  صر رفتیم اما فکر من م سمت ق شدیم و به  شون رد  از بین

 تروي نداده بود و با آب ریختن روم حواسم رو پرت کرده بود.چرا؟
 از کي تا حالا دورمون جمع شده بودین؟-

 کیه داده بود:تلباسامونو عوض کرده بودیم و تو اتاق نشسته بودیم.تانیا به دیوار 
شد و دورتون جمع - صداي جیغ و دادتون موقع آب بازي توجه همه جلب  از 

 شدن.
 بعد با لبخند شیطوني گفت:

 راستش منم تا حالا زو  به این عاشقي ندیده بودم.-
 و اون روز براي بار چندم صورتم سرخ شد.

 فت:تانیا تکیه شو از دیوار برداشت و درحالي که بیرون مي رفت گ
 الان یه سري لباس مناسب براتون میارم.چند ساعت دیگه باید بریم.-

لباسامون رو با لباس هاي مردم عادي عوض کرده بودیم تا کسي متوجه نشه از 
 اهالي قصریم.همه آماده رفتن بودیم.
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من و کنارم تروي,دسببت در دسببت و امیلي بین من و تانیا.از کالسببکه پیاده 
عت  به سببر حل جشببن شبببدیم.مردم  به م تا  نارمون رد مي شبببدن  از ک

 برسن.صداشون رو که با ذوق و شوق درباره جشن حرف میزدن مي شنیدم:
 امیدوارم جشن امسال یه چیز به یاد موندني باشه.-

سر بقیه راه افتادیم.امیلي با ذوق مغازه  شت  شده بود.پ شهر چراغوني  سر  سرتا
د و تروي همچنان دسببت منو هاي کوچیک رو نشببون مي داد و تانیا مي خندی

گرفته بود و با لبخند به اطراف نگاه مي کرد و من...اینجا منو یاد یوژال لند مي 
 انداخت با فرق این که مردم این جا خیلي مهربون و خون گرم بودن.

چشمم به میدان بزرگ شهر خورد.همه اونجا جمع شده بودن.دور تا دور میدان 
صد اي موسیقي هاي مختلفي مي اومد و هر جمعي پر از غذا و نوشیدني بود.

 گوشه اي در حال ر*ق*ص به شیوه خودشون بودن.
 صداي تانیا توجهمون رو جلب کرد:

 بیاید اینجا باید لباس مخصوص جشن رو بپوشیم.-
به اتاق کوچیکي اشبباره کرد.واردش شببدیم.دور تا دور پر از لباس بود.لباس 

شن لباس هاي دکلته و صوص ج یا حلقه اي براق تا روي زانو بودن و  هاي مخ
 براي مرد ها شلوار هاي تنگ و پیراهن با رنگ هاي مختلف.

 دنبال یه لباس گشتم که براق نباشه.دوست نداشتم جلب توجه کنم.
و در آخر سبباده ترین لباس رو که حلقه اي بود و تنگ تا پایین زانو به رنگ آبي 

 پررنگ انتخاب کردم.
انیا رو دیدم که لباس دکلته سبزي پوشیده بود و داشت به امیلي از گوشه چشم ت

 لباس مي پوشوند.
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 به گوشه اي رفتم و لباس رو پوشیدم.
اومدم بیرون و تروي رو دیدم که داشبببت بین پیراهن ها مي گشبببت.کنارش 

 ایستادم.زیر چشمي نگاهم کرد:
 چه رنگي رو بردارم به نظرت؟-

 شونه اي بالا انداختم:
 مي دونم.ن-

 این بار سرشو چرخوند و به لباسم نگاه سرسري کرد:
 قشنگه.-

و بعد پیراهني هم رنگ لباس من برداشت.پوشیدش.مثل همیشه با دکمه هاي 
 باز.

 خب بریم.-تروي
 اومد که بره ولي آستینش رو گرفتم.با تعجب نگاهم کرد.

 یه قدم جلو رفتم و روبه روش ایستادم.
 دکمه هاي لباسش رو مي بستم گفتم:در حالي که 

 این چه عادتیه که تو داري؟!دکمه هات رو ببند.-
به دکمه هاي بالایي رسبیده بودم که دسبتش رو گذاشبت روي دسبتم و زمزمه 

 کرد:
 همین قدر کافیه.-

شماي قرمزش تو  شماش نگاه کردم.این روزا دیدن چ سرمو بلند کردم و تو چ
 عمق آبي ها آسون تر بود.
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ستمو از بین  شنه هاي کفش با زمین ما رو به خودمون آورد.د صداي برخورد پا
 دستاش بیرون کشیدم و اون قدمي که به جلو برداشته بودم رو عقب رفتم.

 تانیا با ذوق نگاهمون کرد و با صدایي پر از هیجان گفت:
 بریم.وقت جشنه...-

 پر کرده بود. از اتاقک بیرون اومدیم.صداي خنده و شادي همه جا رو
 به کنار میز هاي غذا و نوشیدني رفتیم.

شکر کنم  ستم ازش ت ستمون داد.خوا تانیا براي هممون آب میوه ریخت و به د
یا روي خودش  تان مام آب میوه  که همون موقع پسببري بهش برخورد کرد و ت

 ریخت.
 پسر بلافاصله شروع به عذرخواهي کرد:

 شما رو ندیدم. واي..خانوم من عذر مي خوام.اصلا-
 تانیا سریع حرفش رو قطع کرد:

 اشکالي نداره.مهم نیست.میرم تمیزش کنم.بیا امیلي.-
 و برگشت طرف ما:

 من میرم لباسم رو تمیز کنم.زود میام.-
 پسر با صدایي لرزان گفت:

 به عنوان جبران من همراهیتون مي کنم.-
 و رفتن.فقط من موندم و تروي.

 ون رو شکست:تروي سکوت بینم
 چرا انقدر ساکتي؟-
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ساکت بودم؟اره.حتي فکرم هم ساکت بود.نمي خواستم حرف بزنم چون تنها 
چیز مهمي که مي خواسببتم بدونم جوابي نداشببت و نمي خواسببتم فکر کنم 
که چرا  به همون چیز مهم فکر مي کردم. باز هم  گه فکر مي کردم  چون ا

 تروي...
 نه..قرار نبود فکر کنم..

 ز خاصي نیست.چی-
همون موقع آهنگ هاي پراکنده قطع شببدن و یه آهنگ ملایم با کمي هم ریتم 

 ر*ق*صي نواخته شد.
شون مي کردم که  ستادن.متعجب نگاه صف در مرکز میدان ای مردم همه تو یه 
ناگهان مردي طرفمون اومد و با دو دسببتش دسببت من و تروي رو کشببید به 

 سمت جمعیت منظم.
ایسببتاده بودیم.با تعجب به تروي نگاه کردم.همون نگاه رو هم وسببط جمعیت 

 متوجه خودم دیدم.
در همون زمان که زني شببروع به خواندن کرد جمعیت جفت جفت,زن و مرد 
شون کردم.مثل چوب  شماي گرد نگاه صیدن کردن.با چ شروع به ر*ق* منظم 

 خشک وسط جمعیت ایستاده بودیم.
 نمي شد که بي حرکت بأیستیم؟

روي دسببتم رو کشببید و به خودش چسبببوند.شببوک زده نگاهش کردم.بلد ت
سش رو از نگاهم خوند  صیدن کردیم.پر شروع به ر*ق* بود؟منظم با جمعیت 

 و با لبخندي گفت:
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 ر*ق*ص محلي فرشته ها و شیاطین زیاد فرق ندارن.-
ستش رو  ستم رو گرفت.اون یکي د شت و یه د شونش گذا ستم رو روي  یه د

 اشت.روي کمرم گذ
شنگي  شي بود.ح  ق هماهنگ با بقیه مي چرخیدیم.ح  خوب و آرامش بخ

 بود.بي اراده سکوت رو شکستم:
 چرا ر*ق*ص ها زیاد فرق ندارن؟-

 نگاهش مثل لبخند من پر از آرامش بود:
 چون قبل از اون جنگ نح  ما با هم متحد بودیم ولي...-

برقي عظیمي زد.شببدت صببداش قبل از این که بتونه حرفشببو کامل کنه رعد و 
ست  شو دورم حلقه کرد. در شم.بازوها شد از ترس به تروي نزدیک تر  باعث 
شن در عرض چند ثانیه پراکنده  شروع به باریدن کرد.ج شدیدي  بعدش بارون 
شد..مردم به این طرف و اون طرف مي رفتن و خبري از تانیا و امیلي نبود.تروي 

سرع شید.از کنار مردم به  ستم رو ک شدیم و تا به خودمون اومدیم د ت رد مي 
ستاده بودیم و باران بي رحمانه به  سط جنگل بودیم.اینجا کجا بود؟ هر دو ای و

 سر و رومون مي بارید.با صدایي که انگر از ته چاه میومد گفتم:
 ما گم شدیم؟-

 آروم تر از من گفت:
 مثل این که.-

 هوا داشت به شدت سرد مي شد.
گاه  به اطرافش نگاه مي کرد.این طرف و اون طرف مي به تروي ن کردم.کلافه 

 رفت. با صداي بلندي گفتم:
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این کارا فایده نداره.ما به عجیب ترین شببکل ممکن گم شببدیم و الان باید یه -
 جایي رو پیدا کنیم که از سرما نمیریم.

اومد سمتم و دستمو گرفت.به سمت سنگ بزرگي رفتیم و نشستیم و به سنگ 
 دادیم. تکیه

صببدام,بدنم و کلا وجودم از سببرما مي لرزید.سببرما مثل یه جاي گرم و نرم 
 داشت خسته ام مي کرد.با صداي ضعیف از سرما و خستگي گفتم:

 حالا چي میشه؟-
برگشببت و نگاهم کرد.چشببماي خمارم رو که دید هول شببد.کشببیدم سببمت 

 خودش و صورتم رو بین دستاش گرفت.تند تند گفت:
 د بخوابي آرابلا.نباید بخوابي.تو نبای-

لبخندي روي صورتم نشست.خودم رو بهش نزدیک تر کردم.کاملا در آغوشم 
 گرفت.زمزمه کردم:

 چرا؟-
 موهام رو نوازش کرد:

 چون..اگ..اگه بخوابي دیگه بیدار ن..نمي شي.-
 سرم رو تو گودي گردنش فرو کرد کردم:

 واست مهمه؟-
 تونستم جلوي بسته شدنش رو بگیرم. چشمام سنگین شده بود.نمي

 محکم تر فشردم:
 اره مهمه..نخواب بلا.خواهش مي کنم.-
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شو  صورت سرمو از گودي گردنش بیرون آورد و  سش کرد. شد.ح سنگین  سرم 
 جلوي صورتم گرفت.با آخرین رمقي که برام مونده بود گفتم:

 چرا؟-
سلي ب شتر,ک سنگیني بی شتر, شد.خواب بی شسکوت طولاني تر  شمام ی تر و چ

بسته.صورتش نزدیک تر شد.حسش کردم.لبشو روي گونم نزدیک گوشم ح  
 کردم.آخراي هوشیاریم بود,حسش مي کردم.

 من دوستت دارم آرابلا.-تروي
شد و منتظر  شمام کمي باز  شد.لاي چ شنیدن اون جمله نمیدونم چي  بعد از 

ش ششدم یک بار دیگه فقط یک بار دیگه تکرار کنه تا مطمئن  نیدم م چیزي که 
توهم نبوده.با تمام وجودم با سببنگیني که حالا در کمال بي رحمي هزار برابر 
شببده بود جنگیدم تا تو چشببماش نگاه کنم و بگم چي گفتي ولي نشببد..بسببته 

 شد..چشمام رو میگم..شاید اون آخرین جمله اي بود که شنیدم:
 "من دوستت دارم آرابلا"

شمام هنوز خواب الود بود. شون چ ستم باز شده بودن و نمیتون سنگین  ..!انگار 
کنم!لاي پلکم رو باز کردم سببرفه ارومي کردم این بار دیدم بهتر شببد صببداي 

 ارومي گفت:
 ارابلا صدامو میشنوي؟-

 فقط گفتم:
 اب-
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چند ثانیه گذشببت وقتي سببردي و خیسببي اب رو،روي لبام ح  کردم بدون 
شیدم این بار کاملا  سر ک ستم روبروم رو ببینم بریده بریتعلل کلش رو  ده و تون

 اروم گفتم:
 تب.روي!-

 لبخند کوچیکي زد و گفت:
 حالت خوبه؟-
 تمام تنم درد میکنه!-
 زیر بارون بودي طبیعیه!-

صببحنه ها توي ذهنم نقش گرفتند... نگاهي بهش انداختم چشببماش بي قرار 
 بود...بیحال پرسیدم:

 اونجا چه اتفاقي افتاد؟-
سربازا پیدامون  بعد- از اینکه بیهوش شدي نذاشتم به خواب برسي!ولي وقتي 

 کردن تو کاملا خوابیده بودي!میدوني چیه ارابلا؟
 سرمو به معني "چیه"تکون دادم!

 اون روز که به زور سوار رانمر کردمت یادته؟-
با یاداوري اون روز لبخند محوي زدم!اگه تروي نبود هیچ وقت نمیتونسببتم از 

سم رو کنار بذارم!اگه نبود هیچ وقت درباره خا ستفاده کنم و تر صیت پروازم ا
سرم  صلا بالي درنمیاوردم که بخوام پرواز کنم!دوباره  موجودیتم نمیفهمیدم و ا

 رو تکون دادم!
 یادت میاد بهت گفتم من از هیچي نمیترسم؟-
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 این بار دهن باز کردم و گفتم:
 هرک  نقطه ضعفي داره!-
 براي اولین بار ترسیدم خیلي ترسیدم!امشب -

 با گیجي گفتم:
 چرا؟-

 واضح و شفاف گفت:
یدار نشببي - گه ب که بخوابي و دی مت از این قت نبین گه هیچ و که دی از این

 ترسیدم!من نقطه ضعفم رو پیدا کردم!
 قبل از اینکه بخوام جوابي بدم در باز شد و ادبرت داخل اومد و گفت:

 شون ضعیفه!خستشون نکنین بدن-
له اخرش  مایي کرد هنوزم درگیر جم به بیرون راهن با این حرف تروي رو 
شماش  سردي چ شده بود!این روزا به جاي کینه و انتقام و  بودم!تروي عجیب 

 عجیب گرم و داغ بود!جملاتش لحنش همه و همه با ارامش بود...!
 گفت دوستمهنوزم نفهمیدم اخرین جملش رو درست شنیدم یا نه!واقعا تروي 

 داره؟منو؟
 با صداي ادبرت از افکارم خار  شدم و گفتم:

 ببخشید نفهمیدم چي گفتین؟-
 ابرویي بالا انداخت و دوستانه گفت:

 فکرت و روحت درگیره!چي انقدر درگیرت کردي؟-
 فکر کن به این میگفتم!کوتاه براي اینکه دیگه سوالي نپرسه گفتم:

 چیزي نیست!-
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میگفت خر خودتي بهم انداخت و جدي تر معاینه ام کرد!بعد از یه نگاهي که 
 چند دقیقه گفت:

 جوشونده هاي ابشار حیات میتونه کاملا حالت رو خوب کنه!-
 و بلندتر ادامه داد:

 کاملیا؟-
 چند دقیقه گذشت در باز شد و زني نف  نف  زنان گفت:

 بله قربان؟-
 فت:از روي تخت بلند شد و رو به کاملیا گ

 یکم جوشونده کوفتگي رو از تالاراتا برامون بیار-
 کاملیا سري خم کرد و رفت...!

 وقتي برگشت گلي توي دستاش بود ادبرت شاخه گل رو ازش گرفت و گفت:
 اینو بذار کف دستت!-

به حرفش گوش کردم و کف دسببت راسببتم رو باز کردم و گلي که مخلوطي از 
سفید و زرد بود توي د شت و با رنگهاي  ستش رو،روي گل گذا ستم گرفتم...د

 هشدار گفت:
 ممکنه یکم بسوزه!-

ستم  شتام فرو ریخت و د شار اورد گل مثل اب از لاي انگ ستم ف وقتي روي د
 کاملا داغ شد و سوخت...!جیغ بي اختیاري کشیدم

اهي کشببیدم به همه سببوالات ادبرت درباره درد و اینام سببرسببري جواب دادم 
 خودش فهمید حوصله اش رو ندارم و با جمله:دیگه اواخر 
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یا و امیلي بیرون منتظرتون هسببتن"بي.رون  تان بانو  به، کاملا خو حالتون  "
رفت..فقط سببرم رو تکون دادم دلم میخواسبببت فقط تنها باشببم و فکر کنم 
حوصببله هیچ کسببي رو نداشببتم!تانیا و پشببت سببرش امیلي داخل اومدن 

کشیدن خسته شدم به تخت تکیه دادم و  هرکدومشون یه طرفم نشستن از دراز
 نشستم و گفتم:

 اونجا چه اتفاقي افتاد؟-
 براي جدا شدن از فکراي دیوونه کننده ام با دقت به گوش دادم:

 هیچي!من داشتم با ویلیام میر*ق*صیدم که....-
 با شیطنت گفتم:

 ویلیام کیه؟-
ستانه تانیا خجا شیطون و دو سرش رو براي اولین بار در چهره  لت رو دیدم...!

 پایین انداخت امیلي دست پیش گرفت و گفت:
 همون پسري که بهمون برخورد کرد-

 و با اعتراض رو به تانیا گفت:
 خودت میري میر*ق*صي منو اونجا تنها میذاري؟-

ساعت حرف زدیم  صیت امیلي رو میدیدم!حدودا یه  شخ اولین بار بود که این 
داشببت میر*ق*صببید گفت و امیلي حسببابي به بي و تانیا از حسببي که وقتي 

مسئولیتیش غر زد!انقدر حرف زدیم که خدمتکار اعلام کرد وقت خواب تانیا و 
شت از جام  شون گذ امیلي با لبخند از من خداحافظي کردن وقتي کمي از رفتن
سمت اتاق  شدم تا به اتاق خودم برگردم در رو باز کردم و دیدم تروي داره  بلند 

 ندي بهش زدم و اخم ریزي تحویل گرفتم!با جدیت گفت:میاد لبخ
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 چرا بلند شدي؟-
 تا ابد که نباید اونجا میموندم!-
 حالت بد بود!-
 نه خوبم!-
 چرا صدام نکردي؟-

 دیگه داشت کلافم میکرد بي حوصله گفتم:
 میشه ب  کني؟-

و  وایسببادم دیگه تا رسببیدن به اتاقمون حرفي نزد در رو باز کردم و روبرو اینه
 همزمان سکوتش شکسته شد و بدون داغي و حرارت قبلي گفت:

 فردا شب براي نقشه اصلي اماده میشیم!-
 موهام رو باز کردم سمتش چرخیدم و با تعجب گفتم:

ي؟-  نقشه اصل 
 روي تخت دراز کشید و گفت:

 من به اینجا اطمینان ندارم بیا نزدیک تر!-
 با اخم گفتم:

 مثل شیاطین فالگوش واینمیسن!فرشته ها -
 در هر حال اطمینان نب...دا...رم بیا جلوتر!-

 در حالي که زیرلب غرغر میکردم کنارش نشستم و گفتم:
 بیا، خوب شد؟چي میخواستي بگي!؟-

 دوباره تکرار کرد:
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 فردا شب براي نقشه اصلي اماده میشیم!-
 منظورت از نقشه اصلي چیه؟-

 پوزخندي زد و گفت:
 یادت رفته براي چي اینجاییم!انگوس!باتنر!جاسوس! یادت اومد؟-

 خودم رو با دستام ب*غ*ل کردم و گفتم:
 میدوني،راستش من...من...-

 به کمکم شتافت و امیدوار گفت:
 تو چي؟-

 تند و تند و پشت سر هم گفتم:
 من نمیخوام این کار رو انجام بدم-

 با کلافگي گفت:
 معجون لعنتي میتونست جلوي این حساي مسخره تو رو بگیره!اي کاش اون -

شمرده  شمرده  سي که بود! سا شتباه کردم!تروي هرکاري کنه بازم همون بي اح ا
 ادامه داد:

شته ها رو تحمل کنم!وقتي - شه ما از اول همین بود من دیگه نمیتونم این فر نق
 هم نمونده باید زودتر اون نقشه ها رو برداریم و بریم!

 من کمکت نمیکنم-
 سمتم چرخید و غرید:

یا این کار - دلم نمیخواد تهدیدت کنم!واقعا دلم نمیخواد تهدیدت کنم!ولي ب
 رو انجام بدیم و برگردیم
 با صداي بلندتري گفتم:
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 من چي میشم؟برگردیم که چي بشه؟کنار شما زندگي کنم؟-
 انگار بهش برخورد چون گفت:

 مگه ما چه مشکلي داریم؟-
 خودت حساب کن!میلیون ها نفر با اخلاق تو!واي چه شود!-

یادروي  میدونسببتم بعرببي اوقات ارامش بخش و ارومه!میدونسببتم دارم ز
میکنم!ولي امان از حرفایي که ادم در زمان عصبانیت میزنه و هیچ وقت نمیتونه 

 پسشون بگیره!مثل خودم عصباني گفت:
 من تغییر کردم!-

 مثل یه بمب ترکیدم:
 نه نکردي!تو هنوزم هموني!بي احساس!گیج کننده و...و...-

 اروم گفت:
 و؟-

 نفسم رو بیرون دادم و گفتم:
 عوضي!-

شد یه خنده اي  شد و تبدیل به خنده  اول یه لبخند زد،کم کم لبخندش بزرگتر 
 پر حرص و نفرت!

 حد عوضي!هه!من تغییر نکردم نه؟باشه!من همون ترویم؟هموني که تو رو در-
کشببت زد؟من همیشببه انقدر ارومم؟انقدر...تو نمیفهمي ارابلا!فکر میکردم با 

 همه فرق داري!
 متشنج از دلیل حرفاش و اینکه نمیدونستم حرف اصلیش چیه گفتم:
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یدي؟چرا - مه برات فرق دارم؟چرا داري خودت رو تغییر م با ه چرا؟چرا من 
 داري گیجم میکني؟چرا؟

 زمزمه کرد:
 دارم!چون دوست -

نه داشببتم خواب  مار و بیهوش بودم، نه خ بار  ماد نکردم این  به گوشبببام اعت
 میدیدم!بیدار و هوشیار داشتم این جمله رو میشنیدم!ولي گفتم:

 چي؟چي گفتي؟-
 بلندتر و قاتع تر از قبل تو چشمام نگاه کرد و گفت:

 چون من دوست دارم ارابلا!-
از چشمام گرفت و به لبام دوخت دقیقا چشمام از این بازتر نمیشد نگاهش رو 

شماش کاملا خمار به نظر میومد  صله لباش با لبام یه وجب بود چ زماني که فا
 دستم رو،روي لباش گذاشتم ازش فاصله گرفتم و گفتم:

 تو چیزي از من شنیدي؟-
 انگار از اون ح  و حال بیرون اومد و گفت:

 منظورت چیه؟-
 شمرده شمرده گفتم:

 له دوست دارم رو از من شنیدي؟تو جم-
 با گیجي سرش رو به معني منفي تکون داد!بدون خجالت گفتم:

 پ  چرا داشتي منو میب*و*سیدي؟-
 این بار با بهت گفت:

 چون...مگه تو منو....-
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سرم رو زیر انداختم و  شتاقش نگاه کنم! شماي م ستم به چ دیگه ادامه نداد نتون
 گفتم:

به این نتیجه رسببیدم که دوسبببت  راسببتش تروي این چند- روز خیلي وقتا 
دارم!ولي نه میخوام!نه میشببه!تو قاتلي!تو با من جور نیسببتي!تو نمیتوني مکمل 
من باشببي!این یه ح  زودگذر که میگذره!من نمیتونم شببب و روزم رو با قاتل 
خالص  طان  یه شببی گذرونم!من نمیتونم  گه ب پدرم و هزاران نفر دی ادوارد و 

 خوام...من نمیتونم!باشم!من نمی
 دستم رو توي دستاش گرفت و گفت:

شته باش نه - ستي باش!ارابلا باش!نه فر شیطان نباش!همیني که ه خب نباش!
 شیطان!

 دستم رو کشیدم و گفتم:
ها تموم - ماجرا ته!وقتي این  قت نمیوف فاق هیچ و تروي فراموشببش کن!این ات

 شروع میکنم! بشن!منم میرم به یوژال لند و زندگي معمولیم رو
 با صداي خش داري گفت:

 ازدوا  میکني؟-
 با بیخیالي گفتم:

 همیشه که نمیتونم تنها بمونم...شا...-
 پرید وسط حرفم و زمزمه کرد:

 تو دوستم نداري؟-

http://www.roman4u.ir/


 365 آرابلاافسانه 

نه...نمیدونم تروي ولم کن!فقط میدونم نمیشببه!بگیر بخواب!فردا شببب این -
 تو رو نمیبینم!جاسوسي رو تموم میکنم و دیگه هیچ وقت 

 به سمت مخالفش چرخیدم و تروي شوکه گفت:
 هیچ وقت منو نمیبیني؟-

 جوابش رو ندادم فقط گفتم:
بخواب تروي!همه چیز رو فراموش کن!من با اون تروي بي رحم بیشببتر کنار -

 میام!
 ارومتر از من گفت:

 میخواي بي رحم باشم؟امادگیش رو داشته باش!-
لحظه پشیمون شدم!ولي پشیموني رو فراموش کردم!نباید به  از حرفي که زدم یه

 قلبم اجازه حکمراني میدادم تا نابودم کنه!درستش همین بود!
*** 

باره  کل شبببب رو نتونسببتم بخوابم!ولي از ترس اینکه تروي بیدار بشبببه و دو
حرفاش رو تکرار کنه تکون نخوردم!ذهن اشببفته ام اشببفته تر شببده بود دیگه 

 کنارش راحت باشم از این احساسش میترسیدم!نمیتونستم 
ولي بیشببتر از تموم کردن این ماموریت میترسببیدم!دلم نمیخواسببت از اعتماد 
تانیا و ملکه سوءاستفاده کنم!دلم نمیخواست یه گ*ن*ا*هکار باشم ولي واقعا 

 هم نه میخواستم نه میتونستم کنار تروي باشم...
میخواست برگردم به زندگي خودم!همون  از این وضعیت خسته شده بودم و دلم

زندگي معمولي و بي تنش!همون مردمي که حتي نصببفشببون چیزایي که من 
 دیدم رو حتي باور هم نداشتن!
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باره پیش  باره منو قبول میکرد؟صبببدایي توي ذهنم گفت"تو دو یعني مارتین دو
جا  نه!پ  ک خاطرات دیوونم میک جا  نه برنمیگردم!اون مارتین برمیگردي؟"

 موني؟چرا این صدا که هیچ جایي رو نداشتم خفه نمیشد؟می
نگاهي به بیرون انداختم خورشید تازه داشت طلوع میکرد و من اصلا نخوابیده 

 بودم!
اهي کشیدم و از جام بلند شدم نگاهي به تروي غرق خواب انداختم روبروش 

 زانو زدم و زیرلب و خفه گفتم:
حسي به من نداري همونطور که من حسي میدونم که تو اشتباه کردي و هیچ -

 ندارم!
سبت به تروي بي ح  و بي تفاوت  ستش همین بود من ن شدم در از جام بلند 
ستنش جیر جیر  شق!اروم در رو باز کردم ولي موقع ب شتم نه ع بودم!نه نفرتي دا
کوچیکي کرد با هول به تروي نگاه کردم هنوز خواب بود نفسي از سر اسودگي 

 باغ رفتم...!کشیدم و سمت 
میدونستم این وقت صبح نصف خدمتکارها خوابن!بقیه هم تو اشپزخونه قصر 
که من میخوام  جایي  یدار نمیشببن و هیچک   یا الان ب تان که و  هسببتن!مل
برم،نیسبببت!میخواسببتم فقط از اینجا دور بشببم برام مهم نبود کجا!یه لحظه 

شمم به برگهایي افتاد که انگار  ستم پرواز کنم که چ شخوا سمت رو پو ش یه ق
داده بودن دقیقا پشببت سببنگها خزه هایي وجود داشببت که دقیقا مثل یه در بود 
خزه ها رو کنار زدم درسبببت ح  کردم!اون طرف خزه یه درخت بلند بود که 
عالي  کارم روي هوا...فکر  تابي بهش وصبببل شبببده بود براي رها کردن اف
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بسببتم و خودم رو  بود...لبخندي زدم و روي تاب قدیمي نشببسببتم!چشببمام رو
نه وار  به هوا رفتم!دیوو کت دادم اول اروم اروم...کم کم او  گرفتم و  حر
میخندیدم!از اون خنده هایي که میگن از گریه تلو تره!دیگه نتونسببتم خودم رو 
ی   خ کام صبببورتم رو  یدم اشببب ند خ ی م که  طور  ن مو ه نم و  ک ترل  ن ک

ه دسببتام درد کرد!جالبه!چشببماي اشببکي و لبان خندون!انقدر تاب خوردم ک
سرم  شت  سي پ شم که ح  کردم ک ستم بلند ب سادم خوا گرفت از حرکت وای
ست به جیب داره نگاهم میکنه هول  سر چرخوندم با دیدن تروي که د ساده  وای

 شدم خواستم بلند بشم و برم ولي جلوم رو گرفت پوزخندي زد و گفت:
 کجا میري؟-

که  خر ازش فرار کنم!در حاليبهتر بود مثل گذشببته رفتار کنم!نمیتونسببتم تا ا
با داشبببت خوردش میکرد  که تقری تاش  تقلا میکردم دسببتم رو از توي دسبب

 دربیارم،گفتم:
 هیچ جا میرم تو اتاق!-
 و اگه من نذارم؟-
 تروي ولم کن!-

ستم بکنم!تقریبا پرتم  سمت تاب هولم داد در برابر قدرتش کاري نمیتون دوباره 
 کرد روي تاب!با وحشت گفتم:

 تروي خوبي؟-
ولي خوب نبود!این عصبببانیت،چشببماي سببرخ و متورم نشببوني از بي خوابي 

 بود!ولي چطور؟من دیدم که خوابیده بود!
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بي توجه به اینکه کجاییم و ممکن حرکتش مشببکوک باشببه با صببداي بلندي 
 گفت:

 نه خوب نیستم!اصلا خوب نیستم!-
م نگهم داشببته بود و سببعي کردم از روي تاب بلند بشببم ولي از دوطرف محک

 نمیذاشت برم شمرده شمرده گفتم:
 باشه،باشه!بذار برم!-

صلا  ستم از روي تاب پایین بیام که تاب تکون خورد و ناگهان او  گرفت ا خوا
ستم رو به زور به طناب تاب بند  شدم پایین که د شتم پرت می شتم دا تعادلي ندا

 کردم و فریاد زدم:
 داري چه غلطي میکني؟-

جوابم تابي بود که دوباره او  گرفت!انقدر ترسببیده بودم که حتي نمیتونسببتم 
صداي  شم!هر لحظه تاب بالاتر میرفت  ست این دیوونه راحت ب پرواز کنم از د

 شکستن شاخه بالا سرم رو میشنیدم دوباره فریاد زدم:
 ب  کن الان شاخه میشکنه!-

رو سببر این تاب قدیمي ولي اون بازم هل داد!انگار میخواسببت تمام حرصببش 
 خالي کنه!

شده بود پایین  صل  شاخه اي که تاب بهش و شت زده من! شماي وح روبرو چ
افتاد تاب رو زمین پرت شبببد و منم زیرش گیر کردم قبل از اینکه بخوام تکون 
بخورم شاخه تنومند روي بالم فرود اومد با چشماي اشکي به تروي شوکه نگاه 
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سببریع سببمتم پرید و شبباخه و تاب رو از روي  کردم!با نگاهم به خودش اومد
 دست و پام برداشت از جام بلند شدم و گفتم:

دیدي تو مکمل من نیسببتي؟دیدي؟تو یه عوضببي هسببتي و میموني نمیتوني -
 عوض بشي!نمیتوني خشمت رو کنترل کني تو نمیتوني...

هجوم اشببکم اجازه نداد ادامه بدم نگاه تاسببف باري بهش کردم عقب عقب 
 تم و با تمام سرعتم سمت اتاق دویدم!بالم تیر میکشید...رف

 توي راهم به یه خدمتکار بر خوردم که حال داغونم رو دید و پرسید:
 خداي من!بانو چه اتفاقي افتاده؟-

 لبخند زورکي زدم و گفتم:
 خوبم!-

 با وحشت گفت:
 بانو بال راستتون غرق خونه!-

 ایین بالم خون ازش میریخت با ترس گفتم:به بالم نگاه کردم راست میگفت!پ
 حالا چي میشه؟-
شار حیات براتون - شونده اب خودش باید جوش بخوره!برین تو اتاق تا یکم جو

 بیارم!
شته بود  ستم!هنوز چند دقیقه اي نگذ ش به حرفش گوش دادم تو اتاقم رفتم و ن

 که تروي سر و کله کوبان داخل پرید و تند تند گفت:
 من...من نفهمیدم چم شد!ارابلا -

 انقدر عصباني بودم که از جام پریدم و گفتم:
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چرا من فهمیدم!تو نمیتوني خودت رو کنترل کني!قرار بود بي رحم باشببي که -
 شدي!

 نه من...-
 بهش توپیدم:

 تو چي؟هیچ حرفي نزن اصلا عوض نشب....-
ي از همون گل هنوز حرفم تموم نشببده بود که صببداي در اومد!خدمتکار با یک

هاي عجیب و غریب داخل اومد تروي مشببکوک بهش نگاه کرد....خدمتکار 
بهم اشبباره کرد بشببینم!روي تخت نشببسببتم بالم رو با دقت دسببت زد و گل 
رو،روش گذاشببت...با بدجنسببي تو چشببماي ناباور تروي نگاه کردم...تروي 

ه اتفاقات ب عقب عقب از اتاق بیرون رفت و در رو کوبید ولي من از تمام این
این نتیجه رسببیدم که پیشببنهادش رو رد کردن بهترین کاري بود که میتونسببتم 

 بکنم!
*** 

 بهترین تصمیم بود مگه نه؟؟
با  هنوز برام عجیب بود که تروي مغرور و خودخواه بهم ابراز علاقه کرده بود. 

 خودم فکر کردم شاید یه توهم بیش از حد واقعي باشه ولي امکان نداشت..
 کار  بالم که تموم شد خدمتکار توضیحاتي براي مراقبت ازش داد و خار  شد.

 سرمو تو دستام گرفتم.داشتم دیوونه مي شدم!
از یه طرف خوبي ها و مهربوني هاش تو ذهنم میومد و از یه طرف بدي هاش 

 که اگه کار امروز صبحش نبود شاید براي همیشه کم رنگ مي موندن.
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از ابراز علاقه بهش زده بودم افتادم.بهش گفته بودم این روزا یاد حرفي که بعد 
گاه بیرون اومده بود.  ح  مي کنم دوستش دارم.این جمله کاملا ناخودآ

 چه طور حتي اجازه داده بودم این کلمات از دهانم خار  شه؟
ازش متنفر نبودم اما دوسببتش هم نداشببتم.چه طور مي تونسببتم قاتل دوسببت 

 داشته باشم؟قدیمیم رو دوست 
 قاتل پدر...نه آرابلا,خودتم میدوني تروي نقش زیادي تو مرگ پدرت نداشت.

گاه ح  دیگه اي بهم اضافه  کلافه پوفي کشیدم.در کنار این همه ح  ناخودآ
شد.ح  گ*ن*ا*ه..من غرور محکم تروي رو شکسته بودم.یه جوري پسش 

 زده بودم اما...
 ي گم؟این به نفع هردومون بود..درست نم

گاهي اوقات زندگي میشببه مثل یه چرخ و فلک..گاهي اون بالاییم,گاهي اون 
 پایین,گاهي در نقطه ي وسط.

وضببعیت هیچک  ثابت نمي مونه همون طوري که غرور تروي ثابت نموند و 
 شکست...هرچند به دست من.

نا انفجار مهیبي تو  باره فکر مي کردم مطمئ یه ي دیگه دراین  ثان غزم ماگه یک 
 رخ میداد.

شم و  شدم.باید یه کاري مي کردم که آروم ب شدم و از اتاق خار   سریع بلند 
 ذهنم رو از همه چیز دور کنم.

انقدر فکرم مشببغول بود که پاهام راه خودشببونو رفتن.به خودم که اومدم روبه 
جه  نه" موا خا تاب ته "ک با نوشبب بالاتر گرفتم و  روي در بزرگي بودم.سببرم رو 

راحتي کشیدم.همون جایي که نیاز داشتم.دستگیره در ها رو گرفتم شدم.نف  
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شد.کمي داخل رفتم اما از دیدن داخل اتاق  شیدم.در باز  سمت خودم ک و به 
شدن.اتاقي پر از کتاب...نه...اتاق  ستگیره ها جدا  ست هام خود به خود از د د

صداي بلند  سه هاي کتاب.دورتادور و وجب به وجب.با  ه هم ببزرگي پر از قف
با خیال راحت  به پشببتم نگاه کردم و بعد  خوردن در یک متر پریدم.سببریع 
ضوعي که کتاب ها  سه مو سه ها طي کردم.بالاي هر قف سمت قف سیرمو به  م
شمم  ضوع ها رو نگاه کردم تا چ شته بود.دونه دونه مو بهش مربوا بودن رو نو

 روي یکي مکث کرد.
 "تاریو و تاریخچه"

رفتم.قفسببه بزرگي پر از کتاب.نمي دونسببتم کدوم رو به سببمت اون قفسببه 
که ح  کردم نوري تو چشببمم  ها نگاه مي کردم  به کتاب  بردارم.سببردرگم 
خورد.اخم هام در هم شد و با تمرکز بیشتري نگاه کردم تا منبع نور رو ببینم اما 
با چیزي که دیدم زبونم بند اومد. کتاب قطوري بود که از نوشببته هاش نور 

 رنگي بیرون میزد.طلایي 
 با کنجکاوي برش داشتم و روي جلدش رو نگاه کردم.نوشته بود:

 ("Lord"لرد)
 لرد؟لرد چیه؟

به سمت میز و صندلي ها رفتم و روشون نشستم.کتاب رو باز کردم.با فهرست 
بلند بالایي رو به رو شدم.که هر کدوم انگار چیز بي ربطي نسبت به اسم کتاب 

ر از همه کنجکاویم رو قلقلک داد.یک مورد از فهرست که بودن.یکیشون بیشت
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اسببم اونم لرد بود.صببفحش رو نگاه کردم و همون صببفحه از کتاب رو باز 
 کردم.با عطش شدید شروع به خوندن کردم:

سرزمین  سه  شده از  شکیل  سرزمین بزرگ و عظیمي ت سیلوس, سرزمین تارگا "
ند نت ل ند,سبببای هاي یوژال ل نام  به  چک تر دیگر  حت  کو ند ت ند ل و آرچفی

( ( بزرگ سرزمیني متحد Lordحاکمیت بزرگترین و شجاع ترین مرد تاریو,لرد 
ست.او با درایت  سیلوس بوده و ه سرزمین تارگا و قدرتمند بود.لرد مالک تمام 
با هم متحد کرد و آن ها را از دو دشببمن  و زیرکي فرشببته ها و شببیاطین را 

به دو دوسبببت خوب تبدیل کرد.او ک نه و نفرت را از بین آن ها برد و خونین, ی
ند از او حسببباب  بدان که حتي  بدون این  ند  که مردم یوژال ل کاري کرد  حتي 
ببرند.تا این که یک روز لرد ناپدید شد.روز ها و هفته ها و ماه ها امید هیچک  
سید طاقت  سال که ر شت لرد بودند اما به  شد و همه نگران منتظر برگ ناامید ن

ات شروع شد.کینه و نفرت دوباره ریشه دواند و دو سال بعد از نیاوردند.اختلاف
غیبت لرد جنگ خونین و شببدیدي بین فرشببته ها و شببیاطین رخ داد که آن را 
بزرگ ترین جنگ تاریو به حسببباب مي آورند.جنگي که در تمام مدت مردم 

سماني مي نامیدند بي آن که بدانند در واقعیت چه خب  ریوژال لند آن را بلایاي آ
است.فرشته ها و شیطان ها دوباره دشمنان خونین و قسم خورده شدند و اکنون 
ست که پنهاني بر علیه هم فعالیت مي کنند.هیچ ک  نمي داند  سال ا چندین 
لرد  بزرگ کجا رفت و چرا رفت اما همه مي دانند رفتن او مثل کاب*و*س شب 

 همه جا را فرا گرفت."
هرم کنم.لرد؟لرد مالک تمام سرزمین؟چرا تا  چند بار پلک زدم تا این مطالبو

 به حال نشنیده بودم؟
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یاد دارم.از  به  هایي از اون موقع  ماني...هنوز هم چیز  یاي آسبب حتي اون بلا
سرشون بلا میاد اما الان...پ   سمون داره  شت مردم که فکر مي کردن از آ وح

 اون بلایا جنگ بین فرشته ها و شیاطین بودن!
 ؟واقعا چرا غیب شد؟لرد؟لرد!چرا رفت

 شاید اگه نمي رفت من اینجا مشغول جاسوسي نبودم..
سخت بود اما حتما  شته ها خیلي  صور اتحاد اون با فر به انگوس فکر کردم.ت

 لرد انقدر قدرتمند بوده که همچین اتفاقي افتاده.
 تشنه ي دونستن کتاب رو ورق زدم و چشمم به تیتر "ابتکارات لرد" خورد.

 و از تیتر به نوشته ها کشوندم و خوندن رو ادامه دادم:چشمم ر
"لرد بزرگ سببرزمین ما را به قدري گسببترش داد و قدرتمند کرد که از تصببور 
شنایي ملکه  ست.یکي از مهم ترین کارهاي او از بین بردن پنج گانه رو خار  ا

 ي ساینت لند شامل:
 صداقت

 صبر و تحمل
 فروخوردن خشم

 فداکاري
 مهربانيو 

اسببت..ملکه ي سبباینت لند این مراحل را قبل از اتحاد در منطقه ي بي طرف 
سرزمینش جلوگیري  شیاطین به  سرزمینش قرار داده بود تا از ورود  نزدیک به 
کند.این مراحل به کسبباني که فاقد این خصببوصببیات بودند اجازه ورود نمي 
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ي بي طرف پاک کرد تا به داد.لرد پ  از اتحاد پنج گانه روشببنایي را از منطقه 
شببیاطین و فرشببته ها اجازه بدهد هم دیگر را بدون توجه به موجودیتشبببان 
بشناسند.اما پ  ناپدید شدن لرد و سر گرفتن جنگ ملکه پ  از مدت ها این 

 مراحل پنج گانه را بازگرداند."
سفر  شیدم.اون اتفاقات توي  شتم اگه نف  مي ک شک دا شده بودم. شک  خ

 روشنایي بودن. همین پنجگانه
کوه سببخنگو,دیدن خاطرات بدمون,شببخصببیت بد تروي,فداکاري تروي و 

 میلوري خرگوشم...
همه از پیش تعیین شببده بودن.چه قدر خوشببحال بودم که اون موقع از اتحاد 

 عقل و احساسم استفاده کردم نه از هرکدوم تنهایي..
سی سم تو  شنیدم.نف شدن در رو  صداي قیژ قیژ باز  شد.یعنناگهان  ي نه حب  

 کیه؟
کتاب رو به سرعت بستم و خودمو زیر میز قایم کردم.صداي بسته شدن در رو 
گاه لرزیدم.یعني کي مي  و بعدش صداي قدم هاي شخصي رو شنیدم.ناخودآ

 تونست باشه؟حتي نمي دونستم چرا قایم شدم!
صببداي قدم ها قطع شببد و به جاش صببداي نف  عمیقي اومد که انگار مي 

شاید زمان لرزید شتم تا  سرمو روي زانو هام گذا شتر جمع کردم و  .خودمو بی
زودتر بگذره و اون شببخص بره.چند ثانیه بعد صبببداي لرزوني سببکوت رو 

 شکست:
 من چي کار کردم؟!حتي همون دوستي ساده رو از دست دادم.-
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شد برخورد  شدت بالا بیارم که عاقبتش  سرمو به  شد  صداش باعث  شنیدن 
میز و صداي بلندش.سریع دستمو گذاشتم روي دهانم تا از درد  شدید سرم با
 جیغ نکشم.

انگار بیش تر از این حرف ها غرق بود چون هیچ صدایي ازش نشنیدم.احتمالا 
شمم از زیر میز دیدم و  شم که پاهایي جلوي چ شنیده.اومدم نف  عمیقي بک ن

صندلي روبه روي میزي که زیرش قایم شدند و روي  شده بودم  بعد پاها خم 
نشست.سرشو کمي پایین آورد و تو چشمام زل زد.نفسي که تازه مي خواست 

 عمیق بشه همونجا موند.
 یه پاشو انداخت روي اون یکي و لبخند ضعیفي زد:

 این جا چي کار مي کني؟-
ستادم.چند قدم از  شتم و از زیر میز بیرون اومدم و ای ستمو از روي دهانم بردا د

 مچ دستمو گرفت.کنارش رد شدم که 
سببرمو کمي چرخوندم و از گوشببه چشببم نگاهش کردم.انگشببتاي اون یکي 
دستش رو بالاي بینیش و بین ابروهاش فشار مي داد.شاید هرکسي نمي فهمید 
که دورش  با غرورش بود.غروري  نگ  ولي من مي تونسببتم بفهمم درحال ج

لنجار د ثانیه کگذشببته بود.فعلا نوبتش بود که اون پایین ها باشببه.بعد از چن
 رفتن بالاخره سرشو بالا آورد و کلافه اما آروم گفت:

 ببین آرابلا من متأسفم..من..-
 حرفشو قطع کردم:

 بلا-

http://www.roman4u.ir/


 377 آرابلاافسانه 

 با تعجب نگاهم کرد:
 چي؟-

 این بار کاملا نگاهش کردم:
 آرابلا نه,بلا!-

زارم آحقیقت این که تنها کسي بود که بیش تر اوقات اسم کاملمو صدا مي کرد 
 مي داد.فکرشو تو ذهنم بیشتر مي کرد و من این رو نمي خواستم.

 پوزخندي زد و بلند شد رو به روم ایستاد:
به من بگي چي صبببدات بزنم آرابلا.من چیزي - که  نداري  تو حق این رو 

 صدات مي زنم که دوست داشته باشم.
و بود.نگاهمجوابش سببکوت بود و نگاهي خیره به مچ دسببتي که هنوز گرفته 

دنبال کرد و به مچ دسببتم رسببید اما ولش نکرد.دوباره تو چشببمام نگاه کرد و 
 گفت:

ست.این که - سخت نی سي.حداقل فهمیدنش براي هیچ ک   شنا تو منو مي 
 من مغرورم و خودمم مي دونم.

 با تعجب نگاهش کردم.به کجا مي خواست برسه؟
 ادامه داد:

 ابراز علاقه کردم و تو...من به تو که همیشه آزارت دادم -
 این بار مچ دستم رو ول کرد و یه قدم عقب رفت:

 تو قبول نکردي.حق داشتي.من جاي تو بودم ...-
 انگار عادتم شده بود که حرفشو قطع کنم.جملشو من ادامه دادم:

 مي سوزوندي خودتو.-
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ست.خاطرات مهموني و توهیین هاي  ش با مرور خاطرات لبخندي روي لبش ن
 ادملا.

 لبخندش سریع تر از اونچه که فکر مي کردم محو شد:
یه دختر بي - یدم آرابلا.تو  هت م کارو مي کردم..حق رو ب اره..اره همون 

 گ*ن*ا*هي که حق داره یه قاتل رو قبول نکنه.
قدمي که عقب رفته بود و جلو اومد و انگار که صبببداش از بغض گرفته بود 

 دستشو گذاشت روي قلبش:
ست.گفت  ولي- شنایي ه سي یه رو یادم میاد یکي یه روز گفت توي قلب هرک

 من اون روشنایي رو دیدم و فقط باید دقت کنم تا بهش دست پیدا کنم.
 دستشو برداشت و باز هم لبخندي زد:

 یادت میاد تو هم؟-
من داشببتم چي کار مي کردم؟اشببک مي ریختم!حرفاي خودم..حرفاي خودم 

حالا که خودم توي اون موقعیت بودم نمي تونسببتم  که باورشببون داشببتم اما
بپذیرمشببون.یک دفعه از خودم بدم اومد.از این که به حرفایي که مي دونسببتم 

 درستن روي زندگي خودم اعتقاد نداشتم.
 من خواستم بهش دست پیدا کنم.به اون نور اما...-

 سرشو پایین انداخت و آهي کشید:
 نه شد و نه تو خواستي.-

 از چند ثانیه دوباره سرشو بالا آورد و نزدیک تر شد:بعد 
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صلا کي - ضي ام که تغییر نمي کنه.ا سفم آرابلا..حق با تو ا..من یه عو من متأ
گفته که یه شببیطان مي تونه خوب باشببه؟شببیطان باید بدذات و قاتل باشببه و 
چیزي به اسببم قلب نداشببته باشببه. شبباید تو اشببتباه مي کردي.همه قلب 

 ین چیزي به اسم قلب ندارن.من یه روز داشتم اما بعد از...ندارن.شیاط
مکث کرد.داشببت درباره نارملا حرف میزد ولي نمي تونسببت دربارش حرف 

 بزنه.ادامه داد:
خاموشببش کردم.یه روز به خودم اومدم دیدم دوباره داره میزنه.سببعي کردم -

سمج تر از این حرف ها بود.اما الان همین ج شد. ا بهت قول خفش کنم ولي ن
گه  که دی یدم  که خودت خواسببتي بلا,قول م نه همون جوري  یدم آرا... م
هت گفتم.منم فراموش مي کنم.آزارت  چه جملاتي ب که  نه.فراموش کن  نز

 نمیدم مطمئن باش.تحقیرت نمي کنم.
بهت حق میدم.از الان مي شبیم دو تا همکار خوب که یه روز مأموریتشبون به 

 یشه از هم جدا میشن.پایان میرسه و بعد براي هم
نف  عمیقي کشببید و چشببماشببو از چشببمام گرفت.ذخیره ي اشببکم به اندازه 
صورتم  شت هم روي  شک هایي که پ شت براي همین ا شک دا سال ا هزاران 
جاري میشبببدن تموم نمي شبببدن.دلم مي خواسبببت جلو برم و ب*غ*لش 

هام حت مي کرد.ح   نارا ناراحتیش اذیتم مي کرد و منو هم  با  کنم.بغض و 
 هم قاطي شده بود.هم دلسوزي و هم دلخوري!

حق داشت و حق داشتم.هر دو حق داشتیم.براي همین بهتر بود که درخواستشو 
شه به گونه اي  قبول نکردم.ما هر دو محق بودیم و همینطور گ*ن*ا*هکار.همی

 حق با هردومون بود و اینجوري نمي شد زندگي کرد.
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بدم. همکار خوب بودنمون رو به هر چیزي نمي خواسببتم این بحث رو ادامه 
سب نبودیم و این بدجوري مشخص بود پ  باید  ترجیح مي دادم.ما با هم منا
فراموش مي شببد.من علاقه اي به تروي نداشببتم اما اون باید فراموش مي کرد 

 پ  نباید این بحث رو ادامه مي دادم.
یف شببده بود رو خواسببت بره که به خودم اومدم.صببدایي که از زور گریه ضببع

 بلند کردم:
 لرد.-

 با شوک برگشت سمتم.
 چند قدم رفتم سمتش:

 چرا هیچ وقت درباره ي لرد بهم نگفتي؟-
 میون شوک و آزردگي لبخندي زد:

 مرد بزرگي که رفت!چون رفت چیزي نگفتم..چون شاید اگه هنوز بود...-
 د.جوري حرف میزد انگار احترام خاصي نسبت به لرد قائل بو

 به کتاب روي میزي که کمي ازمون دور بود اشاره کرد:
 از اون جا خوندي؟-

 سرمو تکون دادم.
 حتما شوکه شدي از این که همچین شخصیت بزرگي رو نمي شناختي.-تروي

باز هم سببرمو تکون دادم.چند ثانیه سببکوت بینمون حاکم بود تا این که من 
 شکستمش:
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بار دیگه هم بهت گفته - بودم که من فقط فعلا نمي تونم ببخشببمت ولي یه 
ازت متنفر نیستم.متأسفم که غرورتو شکستم و خوشحالم که الان دو تا همکار 

 خوبیم.
رطرب از این که نکنه  شحال بودم اما از طرفي م ستمو گرفتم جلوش.خو و د
واقعا کاملا قلبشو سیاه کنه.نمي تونستم راضي بشم که خودشو نابود کنه..نمي 

 تم.تونس
نف  عمیقي کشید که باز هم ح  کردم هوا در حال وارد شدن به دهانش مي 

 لرزه.دستشو جلو آورد و دستمو فشرد و با لحن ضعیفي گفت:
 همکاریم.-

شد.همون جا جلوي  شید و از کتابخانه خار   ستم بیرون ک سریع از د ستشو  د
شدت از خودم بدم میومد.واقعا ح  بدي  ستاده بودم.به  سبت به خودم در ای ن

نشستم.کنار در روي زمین افتادم.خودمو جمع کردم و بغرمو با تمام قدرت و 
 با صدا شکستم.
یه نکرده  20-19در طول زندگي  ماه گر ندازه این چند  به ا سبببالم هیچ وقت 

بدون کنترل هق هق  ندن  به من میرسببو ها رو  بدترین ازار بودم!حتي وقتي 
شت خوب نمیکردم ولي این بار واقعا نمیتون ستم خودم رو کنترل کنم!تروي دا

شاید  شکوندم... شرفت رو خ شه این پی شرفت میکرد که من ری شت پی شد دا می
گه هیچ چیز رو تفسببیر نکردم فقط سببرم رو تو  کاریم!ولي...دی گه هم الان ب

 زانوهام انداختم ناله هاي سوزناک سر دادم!
صداي وحشت زده و انقدر غرق خودم بودم که حتي صداي در رو نشنیدم و با 

 نگران تانیا به خودم اومدم:
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 بلا چه...چه اتفاقي افتاده؟-
سرم رو بلند کردم با دیدن چشماي سرخ و متورمم ترسش بیشتر شد بیحال و 

 بي رمق دستم رو به میز تکیه دادم و لبخند زورکي زدم و گفتم:
 خوبم،خوب-

 با اکراه گفت:
 مطمئني؟-

باز و  بار  یه  مام رو  حال جواب دادن هم چشبب ته کردم حتي ح  و  بسبب
نداشتم!تمام تلاشم در این بود که روي زمین نیفتم!هنوزم دلم گریه میخواست 

 و داشتم میلم به اشک ریختن رو سرکوب میکردم!
قبل از اینکه برم به تانیا نگاه کردم که با احترام دسببتي به روي جلد کتابي که 

 پرسیدم:درباره لرد بود کشید...بي اختیار 
 دوسش داشتي؟-

 از ح  و حالش بیرون اومد و گفت:
 براش احترام قائل بودم،نباید میرفت من این جنگ و اشوب رو دوست ندارم!-

من خودم براي این سببرزمین یک اشببوب محسببوب میشببدم!ح  نفرتي که از 
خودم و وجودم داشببتم، بیشببتر شببد و بي اینکه جوابي بدم در رو باز کردم و 

رفتم اهي کشیدم و سمت اتاق رفتم بدون هدف روي تخت نشستم و به بیرون 
ست و هرچقدر هم بخوام ذهنم رو از  این فکر کردم که واقعا پایان این ماجراها
کلمه نح  پایان دور کنم!بازم دارم بهشببون نزدیک و نزدیکتر میشببم و بالاخره 

میتونم به نستم نباید باهاش روبرو بشم!نمیدونستم به کجا تعلق دارم!فقط میدو
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ارچفیندلند برگردم و یوژال لند مطمئن بودم بعد از اخرین برخوردمون نه ملکه 
و نه مارتین منو قبول نمیکنن....!سبباینت لند هم با اینکه دوسببش داشببتم ولي 

 اصلا نمیتونستم بمونم!غرق در افکارم بودم که صدایي گفت:
 بانو ملکه با شما و همسرتون کار واجبي دارن-

 بهش نگاهي کردم و گفتم:
 الان میایم-

الان تروي رو باید از کجا پیدا میکردم؟یه حسي منو سمت باغ میکشید همون 
مکان همون لحظه!نمیفهمیدم چرا!ولي تمام وجودم و روحم ازم میخواسبببت 
بلند بشببم و به باغ برم!مسببو شببده از سببرجام بلند شببدم و مسببیري که ذهنم 

پاهام حرکت میکرد این بار هیچکدوم از درختان میگفت رو دنبال کردم فقط 
 اشنا نبودن و نمیدونستم دارم کجا میرم!

فقط وقتي سبرم رو بلند کردم روبرو سبنگهایي که پشبتش اون تاب قدیمي بود 
وایساده بودم گیج از اینکه چطور و چرا به اینجا اومدم سمت جلو رفتم خزه ها 

چیکار میکرد؟تو یه دستش طناب تاب رو کنار زدم و تروي رو دیدم این داشت 
 بود و با بالش سعي میکرد خودش رو به یکي از شاخه ها برسونه!

خودم رو به گوشه اي مخفي کردم و با دقت نگاهش کردم تا شاید بتونم کشف 
 کنم داره چیکار میکنه!

 به پرواز زیاد مسلط نبود در حدي که هر لحظه ممکن بود روي زمین بیوفته!
بالا با حرص تاب رو به و  خره این اتفاق افتاد و محکم روي زمین پرت شبببد 

گوشببه اي پرت کرد و قبل از اینکه بفهمم چي شببد گوشببه تاب دوباره به پاي 
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راستم برخورد کرد و بدون اینکه مکان رو درک کنم فریاد زدم به سرعت از روي 
 زمین بلند شد و سمتم اومد و با شک گفت:

 ن میرم تو هم هستي؟دنبالم میکني؟چرا همه جاهایي که م-
 با گیجي گفتم:

 خودمم نمیدونم چرا اومدم اینجا!داشتي چیکار میکردي؟-
 دلخور گفت:

 میخواستم این تاب لعنتي رو دوباره وصل کنم-
 کنجکاو گفتم:

 چرا؟-
به این - تاب  ید درسببتش کنم!حیف  با چون خودم خرابش کردم خودمم 

 خوشگلي خراب باشه
 از احساسات عجیب غریبش با تحسین گفتم: متعجب

 فکر نمیکردم مسئولیت پذیر باشي!-
 نگاهي به من انداخت و گفت:

شاه - صفات پاد سئولیت پذیري هم جزء یکي  شم،م شاه ب بالاخره من باید پاد
 هست

 یعني تو از الان براي سلطنت نقشه داري؟-
ه به کنارم نگاه کرد و کاملا سببمتم چرخید ولي به جاي اینکه به من نگاه کن

 گفت:
 الان این موضوع مهم نیست...کمکم کن این تاب رو وصل کنم!-
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خودمم با اینکه همین جا صبببدمه دیده بودم ولي از محیطش خوشببم میومد 
 شونه اي بالا انداختم و گفتم:

 باشه-
 تاب رو برداشت نگاهي بهم انداخت و گفت:

 نمیتونم پرواز کنم!-
 که من مي تونم تو هم باید بتوني!ولي همونطور -
گفته بودم که این معجون روي من ظاهرم رو تغییر میده نه باطن!ولي براي تو -

که بفهمن  نه  نت براي جلوگیري از ای هاي درو پاکي  نا نده  هان کن فقط پن
باتنري.بنابراین تو هنوزم باتنري و میتوني پرواز کني همونطور که من یه شیطانم 

 ن پرواز غیرممکنو براي یه شیطا
 سري تکون دادم و گفتم:

 نه، نه، نه، من این نظریه رو قبول ندارم!غیرممکن که غیرممکنه!-
 نتونست تلو نشه،پوزخندي زد و گفت:

 اینم مثل شعاراي قبلیته؟-
خالي  عار پوخ و  یه شبب نداشببتم!حرفاي من حتي براي خودمم فقط  جوابي 

ن دوباره از بین رفت!سرفه اي کردم و بود!جوابي بهش ندادم جو صمیمي بینمو
 گفتم:

 بذار بهت یاد بدم تا چجوري با بالت کار کني-
 نگاه رنجوري بهم انداخت ولي حرف نزد جلوتر اومد و منم توضیح دادم:

اول از همه باید بالت رو برخلاف مسببیر باد حرکت بدي و یک دور کامل با -
 ببینقدرت به عقب و جلو بکشي مثل حرکت دسته 
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 و بال چپم رو محکم تکون دادم
 مشتاق گفت:

 بیشتر توضیح بده!-
 متعجب از اشتیاقش،ادامه دادم:

بعدش اول با بالي که راحتي شببروع کن بعد بال بعدیت رو حرکت بده و به -
 همین ترتیب او  بگیر و بالا برو!

سر تکون دادم بالش رو محکم  ستش رو تکون ارومي داد  م و گرفتتروي بال را
 به عقب حرکت دادم و گفتم:

 اینجوري تکونش بده-
سوم هر دو بالش رو با هم تکون  ست ولي براي بار  سعي کرد و بازم نتون دوباره 

 داد و از زمین کنده شد با خنده گفت:
 همیشه دلم میخواست ح  رانمر رو تجربه کنم!تاب رو بهم بده-

 خوشحال از ذوق و شوقش گفتم:
 بببببببهکارت عالی-

میتونسببتم واقعي بودن لبخندش رو ح  کنم روبروم فرود اومد و در حالي که 
 از هیجان نف  نف  میزد گفت:

 خیلي ح  جالبیه!-
به اینجا اومده بودم!  یادم اومد براي چي  تازه  به زدن لبخند بزرگي اکتفا کردم 

د تند تن ملکه میخواست ما رو ببینه واي در حالي که دست تروي رو میکشیدم
 گفتم:
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 باید بریم ملکه میخواد ما رو ببینه-
 دستش رو به زور از دستم کشید و در حالي که او  میگرفت،گفت:

 تا قصر مسابقه-
و جلوتر از من حرکت کرد لبخندي به شببیطنتش زدم نگاهي به بالم که دیگه 
کاملا خوب شببده بود و فقط چند خراش جزئي باقي مونده بود کردم و پشببت 

 سرش با فاصله نه چندان زیادي بال زدم!!
سابقه رو  ست این م صلا راهي نمیداد تا بتونم ازش جلو بزنم...اه!دلم نمیخوا ا

 ببازم...
لحظه اي فکري به سرم زد با لبخند شیطوني مسیرم رو سمت زمین کج کردم و 
جیغ بلندي کشیدم و با جیغم توجه تروي بهم جلب شد ولي من دیگه بال نزدم 

با سبرعت خودم رو سبمت زمین پرت کردم بالم رو حفاظ خودم قرار دادم و  و
از لاش دیدم که تروي با نهایت سرعتش سمت جایي که من افتاده بودم میومد 
وقتي بهم نزدیک شد و خواست کنارم بشینه من بال رو از روي صورتم برداشتم 

ند قه ند بل که بل یه او  گرفتم و در حالي  ثان قهه میزدم تروي و در کسببري از 
 مبهوت رو همونجا باقي گذاشتم و فریاد زدم:

 کنار قصر میبینمت،بازنده!-
جلوي قصببر ایسببتادم به ثانیه نرسببید که تروي با صببورتي برزخي و پرحرص 

 روبروم وایساد خندیدم و شونه بالا انداختم و گفتم:
 باختي!-

 دندوناش رو هم فشرد و گفت:
 نباختم!-
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 تخ  گفتم:
سه ت- سي که اخر بر سه برده و ک سابقه اول بر سي که تو م ا جایي که میدونم ک

 باخته!
 گولم زدي!-
 میخواستي گول نخوري!-
 تو...تو...-
 من چي عزیزم؟-

چشببماش رو ریز کرد و با دقت بهم نگاه کرد دسببتم رو،روي دهنم گرفتم تازه 
تاثیر  یدم چي گفتم!لعنتي!حتي اخلاقش هم روم  قا حرفايفهم ته!دقی  گذاشبب

خودش رو تکرار میکنم!مني که تا چند دقیقه پیش داشببتم زار میزدم چرا الان 
شببادم؟بازم با سببرفه اي که کردم از ح  و حالي که داشببت بیرون کشببیدمش 

 جلوش حرکت کردم و گفتم:
 باید راه بیوفتیم-

 پشت سرم راه افتاد و با شیطنت گفت:
 باشه راه میوفتیم،عزیزم!-
که تروي داره ت حالا  گه مرض داري  وجهي بهش نکردم تقصببیر خودم بود!م

معمولي رفتار میکنه اینجوري حرف میزني؟در حال سببرزنش خودم بودم که 
 تروي دستم و کشید و گفت:

 اگه خوددرگیریت تموم شد،رسیدیم!-
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ستم باز کنم که  شتم خوا ستگیره نگه دا ستم رو،روي د نگاهي به در انداختم د
 انیا رو شنیدم:صداي ت

 بله خودم دیدم-
 تروي کلافه گفت:

 بازش کن دیگه!-
 چون اروم حرف میزدن گفتم:

 هیب !-
 جواب ملکه رو به خاطر حرف تروي نشنیدم که دوباره تانیا گفت:

خل بلا - مد وقتي رفتم دا خل ترای  بیرون او که برم دا بل از این قه ق ند دقی چ
 میتونه داشته باشه؟داشت گریه میکرد این چه معني 

زیرچشببمي به تروي نگاه کردم با دقت داشبببت گوش میکرد!واقعا فکرشببم 
 نمیکردم تانیا فرول باشه!ملکه با صداي نسبتا بلندي گفت:

تانیا،تو یه فرشببته اي و باید طبق قوانین فرشببتگان پیش بري!این کارا خلاف -
 قوانین!حتما یه مشکلي رخ داده!

 تانیا تخ  گفت:
 قصدم فقط کمک بهشون بود حیف زو  به این با احساسي از هم بپاشنمن -

نمیفهمیدم چرا با هر جمله صداش بلندتر میشد ولي دقیقا وقتي درک کردم چه 
اتفاقي داره میوفته که دسببتگیره تکوني خورد قبل از اینکه بخوام عقب برم باز 

 شد!
 تمام وزنم روي در بود و پرت شدم تو ب*غ*ل تانیا...
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سببرم رو چرخوندم و به تروي که سببرش رو پایین انداخته بود و میخندید نگاه 
 کردم موقعیت رو درک کردم از ب*غ*ل تانیا بیرون اومدم و روبروش وایسادم!

 و تازه تانیا درک کرد چه اتفاقي افتاده!نیشخندي زد و گفت:
 فقط من نیستم که قوانین رو نقض میکنه!-

از کنه و منو ببلعه!عصبببي از خنده هاي ریز ریز دوسببت داشببتم زمین دهن ب
تروي با پشت دستم محکم کوبیدم تو شکمش ساکت شد و منم چشم غره اي 

 بهش رفتم!ملکه که شاهد این بحث بود محکم گفت:
واقعا متاسببف شببدم براي تربیت دختر خودم و تربیت پدر و مادر شببما!دیگه -

 اتفاقاتي نمیفته مفهومه؟ هرگز،هرگز،هرگز در قصر من سرزمین من چنین
 انقدر محکم و قاتع حرف زده بود که جز "بله"جوابي نداشتیم!

 سرش رو تکون داد و گفت:
 بشینین-

روي صببندلي هاي نرمي که روبرو میز بود نشببسببتیم و ملکه دوباره شببروع به 
 حرف زدن کرد:

داخلش بابت این تاخیر عذر میخوام!اما الان خونه اي که میخواسببتیم شببما -
نقل مکان کنین کاملا حاضببره!میتونین وسببایلتون رو جمع کنین و تا چند روز 

 اینده به اونجا برین!
 با وحشت به تروي نگاه کردم که تانیا با اعتراض از سرجاش بلند شد و گفت:

 این منصفانه نیست،من دلم نمیخواد ترای  و بلا از اینجا برن!لطفا!-
 ملکه بهش توپید:
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 نجا به دلخواه تو کار نمیکنیم!اما...بشین!ای-
 رو به ما ادامه داد:

راهي هسببت که میتونین اینجا بمونین،میدونم که سببالها داخل ارچفیندلند -
زنداني بودین حتما چیزي از جنگي که هر لحظه ممکن راه بیوفته شنیدین!حتي 
عات  نا جز اطلا نگ کردن!ای یاطین اعلان ج با شبب تا همین الانش هم تقری

ستن به تانیا م ساني تون ستن ولي میخوام بدونین فکر میکنین چه ک حرمانه ما ه
حمله کنند؟راهزن ها؟سببباده نباشببین!جادوگران!تنها موجوداتي که بي طرف 
سمت  شیاطین براي افزایش نیرو دارند اونها رو  ستند!ولي  ستن جادوگران ه ه

 ارند!خودشون میکشند براي چیره شدن بر سلطنت ساینت لند نقشه ها د
نمیخوام اجازه بدم همچین اتفاقي بیوفته ما نسببل اون حیوون هاي کثیف رو از 

 روي تارگاسیلوس پاک کنیم
چه فکري  گه  بار دی مد!این  به نظر میو نداختم معمولي  به تروي ا گاهي  ن

 داشت؟چشمم رو ازش برداشتم و بازم به ملکه گوش کردم:
 ارین بهم بدینمیخوام تمام اطلاعاتي که از ارچفیندلند د-

 از دهنم در اومد:
 چبببي؟-

 بالافاصله اخم کرد و گفت:
 مشکلي با این موضوع دارین؟-

 تروي مسلط شروع به حرف زدن کرد:
ما سببالها داخل زندان داشببتیم میپوسببیدیم!حق بیرون رفتن نداشببتیم!اما همه -

بد وجود داره!یکي  ند خوب و  ندل عه حتي ارچفی جام خل هر  یدونیم دا از م
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سببربازها ما رو نجات داد و گفت بریم و به سبباینت لند اطلاع بدیم که امادگي 
 داشته باشیم از سمت شرق بهمون حمله بشه!

 ملکه خواست حرفي بزنه که تروي دستش رو بالا اورد و ادامه داد:
ولي من حرف اون سببرباز رو باور نمیکنم!احتمال اینکه راسببت گفته باشببه -

نها از مناطق شرقي به ما حمله میکنن!بیشتر از این چیزي در واقعا کمه!حتما او
 اختیارمون نیست هرچي شما تصمیم بگیرین

 و دستم رو کشید و بلند کرد و گفت:
 با اجازه-

و از اتاق بیرون رفتیم و ملکه متفکر رو باقي گذاشببتیم!وقتي وارد اتاق شببدیم 
 تروي رو تخت وا رفت و من ترکیدم:

 تا رو از کجا اوردي؟این چرت و پر-
 طلبکار گفت:

چیه؟نکنه انتظار داري تمام اطلاعات محرمانه سببرزمینم رو در اختیارشببون -
 بذارم؟

 با عصبانیت گفتم:
واقعا نمیفهمي یا خودت رو زدي به نفهمي؟وقتي به اینجا حمله بشببه پدرت -

به یوژال لند  با نیروهاي ویژه اي که داره همون جادوگر ها و اینا! راضي نمیشه و
 حمله میکنه!همه میمیرن و فقط شیاطین میمونن!

 خونسرد گفت:
 میدونم!-

http://www.roman4u.ir/


 393 آرابلاافسانه 

 چشمام بیشتر از این باز نمیشد:
 میدوني؟میدوني داري بازم با اینکار همکاري میکني؟-
 براي همین که میگم باید با ما باشي،وگرنه همونجا ممکن بمیري!-
 برات مهمه؟-

 ه ندادم و گفتم:خواست حرفي بزنه اجاز
اگه برات مهمه بقیه رو هم با من نجات بده نذار این اتفاق بیوفته تروي داري -

شعار  شعار نمیدم این دفعه فقط  ساختي فرو میري!من  تو باتلاقي که خودت 
نمیدم!لطفا،تروي لطفا!دقت کن پاتو تو کجا میذاري نذار برسببه اون روزي که 

 تا خرخره تو باتلاق فرو بري...
 روبروم وایساد مثل خودم عصباني گفت:

 من داشتم بیرون میومدم!ولي تو طنابم رو پاره کردي!-
 انتظار داري چیکار کنم؟با کسي که نمیخوام زندگي کنم؟-

واي واي نه!هر لحظه همه چیز بدتر میشببد!با حرفاي من با چیزایي که میگفتم 
ستاي خودم تو تاری شتم با د شتم داغونش میکردم!دا  کي هولش میدادم!صلحدا

 طلبانه گفتم:
 تروي من...-

 سرش رو تو دستاش گرفت و گفت:
 بلا برو بیرون!-

 خواستم سمتش برم که فریاد زد:
 حرفات رو زدي خواستي دیوونم کني که کردي!حالا برو!-
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موندن رو جایز ندونسببتم و از اتاق بیرون رفتم!ولي دور نشببدم!جلوي در اتاق 
بي فکر حرف میزدم؟چرا هر لحظه بیشتر پل هاي پشت سرمون ایستادم...چرا 

رو خراب میکردم؟من میتونستم این کار رو بکنم؟نابود کردن سرزمین و زادگاه 
خودم و سبباینت لند؟واقعا میخواسببتم با این جنایت همکاري کنم؟ولي اگه 

 واینکار رو نکنم راهي دارم؟کاري هست که بتونم انجام بدم؟نه من تو این قتل 
سمت اتاق  شرکت نمیکنم!این کارا تو ذات من نبود با قدم هاي محکم  شتار  ک
برگشببتم با شببدت در رو باز کردم تروي جلو پنجره ایسببتاده بود با تعجب به 
حالتم نگاه کرد وحشببیانه کوله ام رو از زیر تخت کشببیدم و توي دسببتم گرفتم 

 پنجره رو باز کردم و تروي پرسید:
 داري چیکار میکني؟-

 خشک گفتم:
 برمیگردم!-

 سوالي نگام کرد ادامه دادم:
میرم به یوژال لند تو بمون و ماموریتت ترجیح میدم کلفتي یه ادم رو بکنم و تا -

 کنار یه حیوون بمونم!
شونت خودم  شید با خ ستم رو ک ستم از پنجره بیرون بپرم و پرواز کنم که د خوا

 رو عقب کشیدم عصبي ولي اروم گفت:
 اروم بگیر،اونجا بشین همه چي رو حل میکنم!بلا -
نه - گا نابود کردن سبببه  ته جمعي؟ تار دسبب حل کني؟کشبب چیو میخواي 

 تاگاسیلوس؟من نیستم!من دیگه نمیکشم ولم کن!

http://www.roman4u.ir/


 395 آرابلاافسانه 

در حالي که تقلا میکردم دستام رو از دستاش بیرون بکشم تروي مدام کلماتي 
شین رو تکرار میکرد ولي م شتم تا امثل اروم بگیر یه دقیقه ب ینکه ن توجهي ندا

 فریاد کشید:
 یه لحظه تکون نخور-

 از حرکت وایسادم و شروع به حرف زدن کرد:
واقعا فکر کردي به همین اسببونیه؟فکر کردي انگوس بزرگ!کسببي که تو بي -

رحمي لنگه نداره تو رو ول میکنه که برگردي و با ارامش زندگي کني؟اینجوري 
منم اجازه نمیدم که تو بري!اگه بخواي از اینجا تکون فکر میکني؟علاوه بر این 

 بخوري ترتیب حمله به یوژال لند رو در چند ثانیه میدم!
تا اخر - قل  حدا یا خودت؟من رفتم! نه  له ک پدرت بخواد حم چه فرقي داره؟

 عمرم عذاب وجدان ندارم که سرزمین خودمو نابود کردم!
ملکه اریا رو جلوي چشمات سر پ ...پ ...اگه بخواي بري...خواه*ر*زاده -

 میبرم و همسرش!
 خشک شده سرجام نشستم و خفه گفتم:

 چیکار میکني؟-
محکم و قاتع حرفایي که هرکدوم خنجري تو قلبم بودن تکرار کرد...این بار هر 
صدام رو کنترل کنم و  ستم لرزش  شم نتون ستم محکم با چقدر هم که میخوا

 گفتم:
 در ازارم میدي؟قرار بود همکارم باشي....چرا؟فقط بهم بگو چرا انق-
 چرا نمیفهمي میخوام ازت مواظبت کنم!-
 اینجوري؟با کشتن همه اطرافیانم؟-
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 کلافه گفت:
 درک کن!اونا میرن و نسلهاي جدید جاشون رو میگیرن-
شه اینجا - شه به گو ستم که بذارم گو واقعا چه فکري راجب من کردي؟انقدر پ

ن؟بیرحم ترین موجودات تارگاسببیلوس؟کاب*و*س رو شببیاطین احاطه کن
 افسانه هاي یوژال لند،اره؟

 چرا الان اینا رو یادت افتاده؟-
ند نفر بي گ*ن*ا*ه - کار کني!الان میفهمم چ یدم میخواي چی تازه فهم چون 

 قرار تو این کار خودخواهانه شما بمیرن!
 کوله ام رو از دستام کشید و محکم و جدي گفت:

رو زدم،اگه از اینجا تکون بخوري دسببتور قتل تک تک کسببایي که  من حرفام-
 دوست داري رو میدم!

 سعي کردم به جاي عصبانیت قانعش کنم:
چرا نمیفهمي؟تو داري براي کسببایي ادم میکشببي که میخواسببتن خودت رو -

 بکشن!
ستي قبول نکني که کردي!من - شي!میتون ستي منو بک ستن تو میخوا اونا نمیخوا

 رو مقصر نمیبینم!تو حق انتخاب داشتيترانتا 
 منظورت این که من قاتلم ولي خواهرت نه؟واقعا برات متاسفم!-
سرت - شه با تو نرم برخورد کرد!باید زور بالا  سف تو به درد من نمیخوره!نمی تا

 باشه تا کارت رو انجام بدي!چي شد؟قبوله؟
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سایي که دوست دارم چشمام رو بستم و فکر کردم دردي بدتر از این که همه ک
جلوي چشببمام دو تیکه بشببن هسببت ولي بدتر از این جنگ وحشببتناک هم 

 چیزي هست؟تروي بدون ذره اي نرمش گفت:
 میشمارم 5بجنب من وقتي براي فکر ندارم...تا -
-1... 

 چیکار کنم؟چرا انقدر انتخاب سخته؟
-2... 

 بدم میتونستم بعد از انجام این کار برگردم و همه رو نجات
-3... 

نیم نگاهي به صببورت خشببک تروي انداختم،معلوم بود که نمیذاره از کنارش 
 تکون بخورم

-4... 
اگه نقشه ها رو تحویلش بدم همه چي تموم میشه؟شاید بتونم تروي رو متقاعد 
کنم جلوي اشببوب رو بگیره در هر حال با رفتن من همه چیز بدتر میشببه تروي 

 ال لند حمله میکنهعصباني تر میشه و به یوژ
-5... 

 و منتظر بهم نگاه کرد اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
 کي شروع میکنیم؟-

 کمي نگاهم کرد و گفت:
ستن که رفت و امد کمتر به احتمال زیاد - سمتایي ه من اینجا رو چک کردم ق

 باید نقشه ها و کاراشون همون اطراف باشن!
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 بي میل گفتم:
 ؟خب برنامه ما چیه-

*** 
 آرابلا؟بلا؟پاشو شب شده..بلا؟پاشو دیگه!-

صداي سمجي سعي داشت به زور منو از خواب راحتم جدا کنه ولي من نمي 
 ذاشتم.ترک کردن آرامش توي خوابم به نظر حماقت محض میومد.

با افتادن سببرم از روي بالش نرم روي تشببک تخت انگار از دنیاي خواب پرت 
 باز کردم,نور اتاق تو چشمم میزد.شدم بیرون.لاي چشمامو 

 تروي رو دیدم که بالش زیر سر من توي دستاش بود.
ستمو دراز کردم تا بالش رو  ستم و در همون حالت خواب آلودگي د شمامو ب چ
به چیز  که دسببتم  تا این  پ  بگیرم.دسببتمو کورمال کورمال تکون مي دادم 

سعجیبي برخورد کرد.گرم بود.برآمدگي و فرو رفتگي د شت و نف  هایي د تم ا
 رو مي سوزوند.

با درک این که دستمو روي صورت تروي گذاشت چشمام رو سریع باز کردم و 
سعي مي کردم به روي  ستم و درحالي که  ش شیدم و روي تخت ن ستم رو ک د

 خودم نیارم گفتم:
 چي شده؟-

 دفکر مي کردم الان شببیطنت مي کنه و اذیتم مي کنه اما فقط یک لبخند تلو ز
 و از روي تخت بلند شد:

 وقت اجراي نقشه است.-
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 دوباره غم برگشت.من با تروي چه کرده بودم؟
آماده شببده بودیم براي اجراي نقشببه جاسببوسببي.طبق گفته ي تروي مکاني 
مشکوک تر از بقیه است که مثل بقیه نباشه.جایي رو پیدا کرده بود که نسبت به 

داشببت و احتمال مي رفت تمام بقیه قسببمت هاي قصببر رفت و آمد کمتري 
 اطلاعات محرمانه سرزمین ساینت لند همون جا باشه.

جاي  مت  به سبب پاورچین راهمون رو  پاورچین  خار  شبببدیم و  تاقمون  از ا
 مشکوک طي کردیم.

در کل راه فقط به کاري که داشببتیم مي کردیم فکر مي کردم.جاسببوسببي براي 
شتی شیاطین دا شکلشیاطین.با این موضوع که براي  سوسي مي کردیم م  م جا

سي کنیم باز  سو شته ها جا ستیم براي فر شتم بلکه حتي اگه مي خوا زیادي ندا
 هم همین ح  رو داشتم. جاسوسي نفرت انگیز ترین کار دنیاست.

باید چي کار مي کردم؟اطلاعات رو برمي داشتیم؟باید تمام تلاشم رو میکردم 
قانع کنم.مي تونم؟واقعا مي تون م کسببي رو که دلش توسببط من تا تروي رو 

 شکسته رو راضي کنم؟
شم دوختیم به دو نگهبان  شدیم و چ ستون ها قایم  شت  به در بزرگي رسیدیم.پ
که جلوي در بزرگ ایستاده بودند.تروي اشاره اي نامحسوس به در کرد و زمزمه 

 کرد:
 اینجاست.-

مین شد به ه با وجود نگهبان ها چه طور مي تونستیم وارد اتاق بشیم؟شاید مي
سادگي تروي رو قانع کنم تا از جاسوسي منصرف بشه.خواستم چیزي بگم که 

 دستشو گذاشت رو بینیش.همون لحظه صداي نگهبان ها رو شنیدم:
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 مک  و فیلیپ باید تا الان میومدن سر پستشون!-
 دیگري گفت:

 اره,ده دقیقه است که تأخیر دارن.-
اونا باید بیان تا پست رو تحویلشون بدیم  نمیشه که اینجوري.ما خسته ایم و-

 و بریم استراحت کنیم.
 و بعد مکالمشون تموم شد.

 حالا باید چي کار مي کردیم؟
 تروي با دست به بازوم زد.برگشتم طرفش.زمزمه وار گفت:

ببین بلا.ما بعد از برداشببتن این اطلاعات سببریع به آرچفیند لند میریم پ  -
 رخلاف قوانین اینجا رفتار کنیم.دیگه فرقي نداره که ب

منتظر نگاهش کردم تا ادامه بده.دسببتمو کشببید و از اون منطقه مشببکوک دور 
 شدیم.کنار دیواري ایستادیم و تروي ادامه داد:

باید کاري انجام بدي.یعني بدیم ولي تو هم باید همکاري کني وگرنه هیچ -
ن با که نگه بل از این  ید ق با یان پسبببت رکاري نمي تونیم بکنیم. جدید ب و اي 

 تحویل بگیرن یه کاري انجام بدیم.
 مجهول حرف زدنش داشت کلافم مي کرد.

 خب؟بعدش؟-
 نفسشو به صورت آه بیرون داد:

 میدونم خطرناکه ولي تو مي توني.-
 ببین من میرم دو تا نگهباني که تأخیر داشتن رو یه جا گم و گور مي کنم.
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 کرد چون سریع گفت:فکر کنم وحشت نگاهم رو ح  
 نمي کشمشون.یه جا پنهانشون مي کنم.-

شي و به دو تا نگهبان کنار  صله تو باید لباس نگهبان ها رو بپو بعدش تو این فا
در بگي که مک  و فیلیپ نمي تونن سر پستشون حاضر بشن و ما رو یعني من 

 و تو رو فرستادن و من هم سریع سر پستم حاضر مي شم.
 میتوني بلا؟

 آه عمیقي کشیدم و فکر کردم.
 میتونستم؟باید با این نقشه شوم همراه مي شدم؟راه دیگه اي هم داشتم؟!

 سرم رو به نشانه موافقت تکون دادم و گفتم:
 باشه فقط لباس نگهبان ها کجاست.-

 لبخند کجي زد و به پشت سرم اشاره کرد.برگشتم:
 "اتاق استراحت نگهبانان"

شببدیم و لباس نگهبان ها که زره و کلاهخودي بود که تقریبا سببریع وارد اتاق 
صببورت رو مي پوشببوند رو روي لباسببامون پوشببیدیم و تروي رفت تا مک  و 

 فیلیپ بیچاره رو گم و گور کنه.
نف  عمیقي کشببیدم و پراسببترس به سببمت در بزرگ رفتم.دو نگهبان متوجهم 

 شدن و یه قدم جلو اومدن:
 چیزي شده؟-

 گفت.یکیشون 
 سعي کردم لبخند بزنم و بعد با آرامش مصنوعي گفتم:
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سرباز هاي شیفت ساعت,مک  و فیلیپ مشکل ناگهاني براشون پیش اومد -
و به همین دلیل ما یعني من و تر...همراهم که الانه که سببر برسببه جاشببون 

 نگهباني میدیم.
 لبخندي زدن و سرشونو تکون دادن و بعد رفتن.

دگي کشیدم.دلم براشون مي سوخت که به خیال فرشته بودن نفسي از سر آسو
 هیچ وقت شک هاي منفي نمي کردن.

تا تروي بیاد جلوي در مثل نگهبان ها ایسببتادیم.دقایقي بعد تروي رو دیدم که 
 از دور میومد.به من که رسید لبخند خسته اي زد:

 مي دونستم از پسش بر میاي.-
 سریع گفتم:توجهي به چیزي که گفت نکردم و 

 سر اون دو تا چه بلایي آوردي؟-
 دستشو روي دستگیره در گذاشت:

بي هوششون کردم و یه جایي قایمشون کردم.اتفاقي براشون نمي افته.خیالت -
 راحت.

 وارد اتاق شدیم.
 اتاق با این که تاریک بود اما عجیب بود که مي تونستیم همه جا رو ببینیم.

سمت اتاق  کلاهخود هاي خفه کننده شتیم و هرکدوم به یه  سرمون بردا رو از 
 رفتیم.
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داشتم با کنجکاوي به اتاق نگاه مي کردم که چشمم به دیوار هاي مرمري سفید 
با رگه هاي خاکسببتري خورد.هیچ جاي قصببر تا اونجایي که من دیدم همچین 

 دیواري نداشت!
 م:ب پرسیدبه تروي نگاه کردم که داشت روي زمین دست مي کشید.با تعج

 داري چي کار مي کني؟-
 در حالي که کارشو ادامه میداد کوتاه گفت:

 مي گردم.-
سرم رو به جهت مخالفش گردوندم که ناگهان خشک شدم.یکي از چهار دیوار 

 مرمري اتاق, طلایي و با رگه هاي سبز بود.چرا این دیوار با همه فرق مي کرد؟
سمت همو ن دیوار رفتم تا کمدي که کنار دیوار بود شونه اي بالا انداختم و به 

سته بودیم چیزي پیدا کنیم.  رو بگردم.تروي همش زیر لبي غر مي زد چون نتون
بالاخره صبببرم لبریز شببد.دهانم رو باز کردم تا چیزي بهش بگم که این بار با 
شاید دقیقا  ست  چیزي که دیدم دهنم همون طور باز موند.علامت یک کف د

 گ مرمر  دیوار متفاوت.روي وسط ترین سن
گاهي صدا زدم:  با صداي زمزمه مانند ناخودآ

 تروي یه لحظه بیا اینجا.-
 غر غر هاي تروي بالاخره قطع شد و بعد کنار من اومد:

 چي شده؟-
به کف دست روي دیوار اشاره کردم.با تعجب نگاهي به کف دست انداخت و 

 روش دست کشید:
 این یعني چي؟-
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 تري به علامت دست انداختم و گفتم:نگاه دقیق 
 نمیدونم.هر چي که هست مشخصه اطلاعات همین جان.-

 سرشو به نشانه تأیید تکون داد:
من میرم اطراف رو نگاه کنم شاید یه سرنخي پیدا کردم تا بفهمیم این علامت -

 دست چیه.
ي و کمي ازم دور شببد.نگاهم خیره به مرمر ها شببد.همیشببه توجهم به رگه ها

شتم بدونم چین؟!یک لحظه ح  کردم که  ست دا شد.دو داخل مرمر جلب می
انگار رگه ها توي مرمر شناورن.چشمام گرد شد و بعد سریع بستمشون و سرم 

 رو به چپ و راست تکون دادم.قطعا داشتم توهم مي زدم.
گاه دستم به سمتش  نگاهم دوباره به سمت علامت دست کشیده شد و ناخودآ

دسببتم رو با دیوار مماس کردم ولي قبل از این که بچسبببونم کشببیده شببد.کف 
انگار چیزي از دیوار وارد دسببتم شببد و دسببتم رو مثل یک مکنده چسبببوند به 

 خودش.
 با وحشت تروي رو صدا زدم.چه اتفاقي داشت مي افتاد؟نکنه گیر افتادیم؟!

شد و انگا سته  شمام ب ستم با دیوار تماس پیدا کرد چ تمام  ربه محض این که د
یدم ولي نمي  وجودمو تو دیوار ح  کردم.صبببداي نگران تروي رو مي شببن
گار توي آب  ها بودم ولي از طرفي ان خل مرمر  گار دا بدم.ان تونسببتم جوابي 
بودم.رگه هاي مرمر رو ح  مي کردم.همه چیز رو..چشببمام رو باز کردم و به 

خید تم مي چردستم خیره شدم.تروي کنارم ایستاده بود و نگاهش بین من و دس
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ولي سببکوت کرده بود.انگار اونم مثل من ح  کرده بود که حتما دلیلي براي 
 چسبیدن دست من به دیوار وجود داره.

بدون این که دست خودم باشه آب از بند بند دستم خار  شد و به داخل دیوار 
باشببن  بدن منم جز آب  گار اجزاي  به دیوار ان به محض ورود آب  فت. ر

ن سببنگ ها که مثل خمیر نرم بودن ح  مي کردم.آب ها به جریانشببون رو بی
گار هر  عد ان ظاتي ب هاي دیوار مرمریي حرکت مي کردن.لح مت  مام قسبب ت
جریان آب دور رشببته هایي پیچید و اونا رو به عقب کشببوند.چشببم به دیوار 
خورد.تمام رگه هاي داخل سنگ هاي مرمر داشتن به سمت دست من حرکت 

 نف  تروي رو شنیدم که زمزمه کرد: مي کردن.صداي حب  شدن
 چه طور ممکنه؟-

با هر حرکت برگشببتي جریان هاي آب انگار قسببمتي از نیرو و انرژي بدن من 
 هم کم میشد.

دیوار هاي طلایي حالا خالي از رگه هاي سبز رنگ بودن. رگه ها به سنگ وسط 
شدن.همون همونجایي که دست من بود رسیدن و بعد انگار کف دستم جمع 

بدون حتي صبببدایي  کل ممکن و  یب ترین شبب به عج مام دیوار  ظه ت لح
ندم طرف  به همون صببورت روي هوا بود برگردو حالا  که  خت.دسببتم  ری
خودم.کف دستم همونجایي که انگار رگه هاي سبز پنهان شده بودن کلید سبز 

 براقي بود که به بالاش ربان بلند و قرمزي وصل بود.
گاه بود که حتي نتونسببته بودم فکر کنم و حالا  انقدر همه چیز سببریع و ناخودآ

جان زدگي شببباخ  جب و هی که فرصبببت فکر کردن داشببتم داشببتم از تع
درمیاوردم.شببوک زده به تروي نگاه کردم که اونم با همون غلظت شببوک خیره 
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خیره نگاهم میکرد.کلید رو بالا آوردم و جلوي چشببممون گرفتم.ثانیه اي به 
بعد به سببمت راسببت.رنگ نگاهش که تغییر کرد من هم به کلید نگاه کرد و 

همون سببمت نگاه کردم.پشببت دیواري که ریخته بود اتاقي بود پر از نقشببه و 
 کاغذ و کتاب.

 تروي قدمي به داخل برداشت:
 همینجاست آرابلا.-

 با هیجان برگشت طرفم:
 ما موفق شدیم.-

شتم درک  سي که در اون زمان دا ستم ح شحال از نمي تون شوک زده و خو کنم.
 این که من اون دیوار رو متلاشي کرده بودم و ناراحت از جاسوسي.

 تروي به صندوق بزرگ و طلایي رنگ اشاره کرد:
 اون کلید رو بیار.هر چیزي که لازم داریم باید همین تو باشه.-

با قدم هاي لرزان از شدت ضعف و همینطور سردرگمي به سمتش رفتم و کلید 
سمتش کردم.گرفت و در صندوق رو باز کرد.نقشه و کتاب هاي تو صندوق  رو

برخلاف بقیه رنگ طلایي خاصي داشتن و تمام این ها هم مزید بر علت بودن 
 که این نقشه ها و اطلاعات همون چیزایي هستن که انگوس میخواد.

صندوق رو توش  شت و همه محتویات  شه ي اتاق بردا سه اي از گو تروي کی
کرد.حالم داشت بد مي شد از این کار نفرت انگیز و از طرفي نه جونش  خالي

 رو داشتم و نه توانش رو که مخالفت کنم.تمام انرژیم رفته بود.
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صلا  شید. ا ستم رو گرفته بود و مي ک ست تروي به خودم اومدم.د شش د با ک
نفهمیده بودم که کارمون تموم شببده و داریم از قصببر خار  مي شببیم و تمام 

 ت من توسط تروي کشیده میشم.حالم بد بود و حسش مي کردم.مد
 ح  مي کردم که تمام وجودم خالي شده.نمیدونم چرا؟

 یه سنگیني عجیبي هم ح  مي کردم که اصلا با خالي بودنم جور در نمیومد.
 چرا؟چرا؟من چم بود؟

 داشتیم تو راهرو مي رفتیم که صداي فریادي شنیدیم:
 ایست,دزد..ایست..-

 نفسم حب  شد و تروي غرید:
 لعنتي!-

 وحشت تمام وجودمو گرفته بود.
سمت باغ دویدیم که ناگهان یک تیر دقیقا از جلوي  شدیم و به  صر خار   از ق
صد ها پا با زمین  شاید  صداي برخورد  شد.جیغ بلندي زدم و بعد  صورتم رد 

 خشکمون کرد.
سمتمو سرباز ها خورد که از هر طرف به  شمم به  ن مي دویدن.خون تو رگام چ

 یو بست و دست تروي رو فشردم.
گاه کردم.نفرت تو  تک شببون ن تک  به  هت  با ب قه زدن. بازا دورمون حل سببر

 نگاهشون مو  میزد.
ضر بودم  ستادن که حا سرباز ها ای سرباز ها کمي کنار رفتن و بعد افرادي بین 

نه راني مي کرد,بمیرم ولي تو چشببماشببون نگاه نکنم اما این قلبم بود که حکم
 مغزم.
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شمم ریخت و نگاهم با نگاه بهت زده ي تانیا گره خورد.تو  شک از چ یه قطره ا
سته بود و با دهان باز نگاهم مي کرد.کمي پایین تر از  شک حلقه ب شماش ا چ
تانیا امیلي رو دیدم که مي لرزید و ناباور نگاهم مي کرد.دستي دست امیلي رو 

ست  شار داد.نگاهم از اون د شماي آزرده و ملامت گر و از ف بالا اومد و به چ
طرفي عصبببي ملکه رسببیدم.این نگاه از همه دردناک تر بود.نگاه زني که مي 

 تونست دستور بده همین جا بمیریم.
ستاده  سمت ما ای سرباز ها با نیزه هایي به  شون  انگار تمام اون نگاه ها که کنار

رفتن.بین تمام ح  ها و نگاه ها چیز بودن دقیقا مثل همون نیزه ها تو قلبم فرو 
متفاوتي ح  کردم و به سببمتش چرخیدم و به ادملا رسببیدم که نفرت و کینه 
توي وجودش بیداد مي کرد.زانو هام لرزید.زانو؟تمام بند بند وجودم داشبببت 

 مي لرزید.حالا معني ح  هاي متفاوتم رو ح  مي کردم.
ن دسبت داد شباید دارین شبنیدین مي گن اگه ح  هاي عجیب و غریب بهتو

مي میرین؟من داشببتم مي مردم.حتي اگه اون لحظه هم توسببط اون نیزه هاي 
 وحشتناک کشته نمي شدم خودم خودم رو مي کشتم.

شاید تمام وجود  شع میگیره  اگه تمام ح  هاي عذاب وجدان و بد از قلب من
 من هم قلب شده بود.

 ادملا بود که سکوت وحشتناک رو شکوند:
 ن ها.چه طور جرئت کردین وجودت کثیفتونو به شکل فرشته دربیارین؟خائ-

تانیا چشماشو روم بست و یک قطره اشک از گوشه چشماش ریخت.چشماشو 
 که باز کرد این بار هدف نگاهش من نبودم.ادملا بود:
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 ادملا!-
 ادملا به سمتش خیز برداشت:

 کني؟چیه؟ادملا چي؟بازم داري از این دو تا دفاع مي -
 تانیا فقط تکرار کرد:

 حرف نزن ادملا!-
 ادملا عصبي تر شد و دو تا کاغذ از جیب پیراهنش بیرون آورد:

نا تو - کاغذ هاي تحت تعقیب رو؟ای تا  چرا حرف نزنم؟چرا؟ندیدي این دو 
 یوژال لند بودن.

 این بار اخم هاي تانیا در هم شد و صداش خشن تر:
 ادملا ساکت شو.-

 گار هر حرف تانیا بیشتر عصبیش مي کرد غرید:ادملا ان
ته - هاش قهوه اي؟یعني چي؟یعني فرشبب ماي بلا سبببزه؟مو نمي بیني چشبب

 نیست!نمیدونم چیه اما فرشته نیست.ببین اسمش آنابلا نیست,آرابلاست.
هاش  مو مزه و  قر ماش  ی  رو؟شببباخ داره.چشببب ترا ک   ع ني  ی ب مي  ن

یه موجود عجیب و به درد خاکسببتري؟نمي فهمي ترای  شببیطانه و بلا هم 
نخور که باهاش همدسته؟اونا رو حتي همین الان در حین جاسوسي دستگیر 

 کردیم.
به درد نخور؟من به درد نخور بودم؟بودم!اگه نبودم جاسببوسببي نمي کردم.اگه 
نبودم حاضببر نمیشببدم قبول کنم تا تروي رو به قتل برسببونم.باعث مرگ پدرم 

 مي انداختم.نمي شدم.ادوارد رو تو دردسر ن
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مام  یه خط بي ارزش رو ت که میره , جا  که هر  به درد نخور  باتنر؟موجودي 
 اعتقادات و شخصیت و افکارش تأثیر مي ذاره.من به درد نخور بودم.

ست انقدر ثابت  صداي فریاد تانیا همه رو از جا پروند جز من که دلم مي خوا
 باز کنه تا من رو ببلعه:روي زمین بأیستم تا شاید زمین متوجهم بشه و دهن 

 خفه شو ادملا.من نمي تونم باور کنم.-
 و بعد صداي فریاد ملکه:

 همگي ساکت.-
چشمام تو چشماي ملکه قفل شد.جوري نگاهم مي کرد انگار داشت وجودم 

 رو میخوند.ناگهان دهانش بدون صدا حرکت کرد و قلب من ایستاد:
 باتنر.-

 میشد نفهمه. فهمیده بود که من باتنرم.مگه
 نگاهشو از روم برداشت و فریاد زد:

 سربازا دستگیرشون کنین.-
نوک نیزه ها برق میزد.یک ثانیه ورودشببون رو تو بدنم تصببور کردم و ترس بهم 

 چیره شد.
سببربازا با نیزه هاشببون بهمون نزدیک شببدن ولي درسببت در همون لحظه نور 

 ار شد.بنفش شدیدي تو چشممون زد و همه جا تیره و ت
بالاخره  بدم و  یب وفق  با نور عج مام رو  مام وجود سببعي کردم چشبب با ت
سمون گرفته بودن و  سمت آ شون رو  ستا شمامو که باز کردم همه د ستم.چ تون
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چشببماشببون رو مي فشببردن تا خودشببونو از چیزي که نمیدونن چیه حفظ 
 کنن.هیچ ک  حواسش به ما نبود.

فشرد ازم جدا شد.باد شدیدي وزید ناگهان دستي که تمام مدت دستم رو مي 
و بعد صببداي خنده هاي پشببت سببرهم و وحشببتناک.جادوگر وحشببتناکي که 
شید و  شو ک ست سمت تروي اومد و د ستان ها بود به  کاب*و*س تمام کتاب دا
تروي باهاش کشببیده شببد."ما"یي درکار نبود.فقط "من" بودم انگار.باور نمي 

 ر میره و ازم دور میشه.کردم اون تروي باشه که داره پشت جادوگ
سمت من دوید.قبل از این که  ست جادوگر رو پ  زد و به  ستاد و د ناگهان ای
شرد و همونجا  صورتم رو گرفت و لب هاش رو به گونه ام ف چیزي بگم یا بگه 

 زمزمه کرد:
ببخش ولي نتونسببتم قبول کنم که همکارم باشببي.نتونسببتم جلوي تپشببشببو -

 بگیرم.نتونستم...
 به سرعت ازم دور شد و پشت جادوگر پرواز کرد و رفت.و بعد 

 صداي فریاد ملکه هم باعث نشد چشم ازش بگیرم:
 داره فرار مي کنه.بگیرینش..-

 سربازا به جنب و جوش افتادن تا پرواز کنن اما نتونستن.
فریاد و جیغ همه با هم قاطي شببده بودن.چشببمام مي سببوخت,قلبم هم,مغزم 

..هیچ چیز نتونست منو روي زمین بندازه,حتي شرم اما رفتن هم,تمام بدنم هم.
 تروي بدون من,من رو روي زانو انداخت و تا فهمیدم داشتم هق هق مي کردم.

 بدون من...بدون من...
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شیدن.جیغ  ست و پام رو گرفتن و ک شم د سمتم هجوم آوردن و با خ سربازا به 
 .میزدم تا ولم کنن اما کشون کشون فقط منو میبردن

شتم  صد ندا شت گلومو پاره مي کرد اما ق شیدم دا جیغ هاي مکرري که مي ک
 ساکت باشم.ضربه محکمي که تو گوشم خورد خفم کرد.

 ادملا بود.
 تروي:

یعني بلا رو گرفتن؟کارم درست بود...!وقتي میخواست با من نباشه نمیتونست 
وم نگاه کردم خیلي همراهم باشببه...!باید اینکار رو میکردم...!به جادوگر روبر

 وقت بود کسي مثل اون رو در سه گانه تارگاسیلوس ندیده بودم!
جدي روبروم پرواز میکرد و منم پشت سرش بودم...میدونستم سربازها دیر یا 

 زود دنبال ما هم میوفتن تازه شاید تا الان هم اومدن!
شت فرود میومد!این کار  شت تقریبا دا سمت زمین خیز بردا  حماقتجادوگر 

محض بود!الان همه جا پر از سببرباز بود وقتي ما رو میدیدن زنده نمیموندیم 
 وحشت گفتم:

 دیوونه شدي؟داري چه غلطي میکني؟-
 با صداي گرفته و خشني گفت:

 دنبالم کن!-
 راه دیگه اي هم نداشتم!روي درختي نشست برگي رو به ارومي کند و گفت:

 دستت رو بیار جلو-
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تم رو سببمتش گرفتم برگ رو،روش گذاشببت یه لحظه ح  کردم با اکراه دسبب
شد...جادوگر  تمام نیروم تحلیل میره و بعد از چند ثانیه دوباره همه چیز عادي 

 این کار رو براي خودش هم تکرار کرد برگ ها رو روي زمین انداخت...
 دو برگ بالا اومدن دور هم چرخیدن و زیرشون ماده اي به رنگ ابي احاطه کرد

و وقتي مایع فرو ریخت دو جسببم دقیقا شببکل من و اون روي زمین ایسببتاده 
 بودن با تعجب گفتم:

 چجوري اینکار رو کردي؟-
حال  به  تا  خت...! تاش رو،روبروم تکون داد و گرد بنفش ازش فرو ری دسبب
ست لرد...همه  شون به د شدن جادوگران رو از نزدیک ندیده بودم بعد از تبعید 

 دن که وجودشون خطرناکه!به این نتیجه رسی
ولي پدرم عقیده همه رو تغییر داد و جادوگرها رو از زندانشون ازاد کرد و اونا به 

 ارتش شیاطین منتقل شدن!
سرزمین  تنها موجوداتي که میتونن از هر مرز عبور کنن ولي فقط میتونن در دو 

 سرگردان بمونن!
و هوا مثل سببایه بدنشببون اجازه نمیده در جاي مشببخصببي باشببن!همیشببه ر

شترش کنم!که هم  ستم بی شناورن...!اطلاعاتم در این مورد زیاد نبود...میخوا
چه  جا  گاه اشبببک الود ارابلا رو فراموش کنم و هم بتونم بفهمم این بتونم ن
خبره؟البته حدس اینکه پدرم این جادوگر رو فرستاده اصلا سخت نیست!ولي 

 وار گفتم:اینکه از کجا فهمید منو گیج میکنه پچ پچ 
 تو کي هستي؟-

 سمتم چرخید صداش این بار خشن نبود بیشتر مرموز و ملایم بود:
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 سالین...-
 اینجا چیکار میکني؟چجوري ما رو پیدا کردي؟-
 من وظیفه دارم از اینجا ببرمت توضیحات رو بقیه بهت میدن...!-

 به شبیه سازي هاي زیر پامون اشاره کردم و گفتم:
 با اینا میخواي چیکار کني؟حداقل بگو -

 لبخند شروري زد و گفت:
 بازیشون بدم!-

شروع به  شده  سازي  شبیه  شد و اون دونفر  پودر بنفش دوباره در هوا پخش 
 پرواز کردن دوباره پرسیدم:

 کجا میرن؟-
 نگهبانا رو دست به سر کنن!-
 پشت سرم حرکت کن گیر بیوفتي کاري نمیتونم برات بکنم...!-

دوباره شروع به پرواز کرد هوا رو به روشني میرفت لب مرز پر از سرباز بود که 
عا  فت!یعني واق کل گر باره ارابلا تو ذهنم شبب ته بودن دو جا رو گرف مه  ه

 گرفتنش؟الان چیکارش میکنن؟شکنجه؟
 ولي اون خودش خواست با من نباشه و منم ولش کردم!کار درست همین بود!

شاخه شبیه به ما  سالین دوباره روي  ست همون لحظه اون دو نفر که  ش اي ن
سربازها رفتن ازدحام همه جا رو فرو گرفت همه به  سمت  سرعت نور  بودن با 

 سمت اون دو نفر قلابي حمله کردن سالین تند تند گفت:
 ببببببببببببببببرو! 3...2...1با شماره سه،-
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بخواد حمله کنه ازش با تمام توانم سببمت مرز پرواز کردم قبل از اینکه کسببي 
سالین با زیرکي کاري کرد که روبرو مرز بعد از رفتن ما کوه یخي فرو  شتم  گذ

 بگیره!
 نفسي از سر اسودگي کشیدم و گفتم:

 حالا چیکار کنیم؟-
 از اینجا میري-
 چجوري؟-

 اینه اي به رنگ خاکستري بیرون کشید و گفت:
 بهش زل بزن و به اتاقت تو قصر فکر کن-

مام رو بستم و چیزي که گفت مجسم کردم و،وقتي چشمم باز شد اینه تو چش
ستم به  سوني تون شد به همین ا ست...به اطرافم نگاه کردم!باورم نمی شک ستم  د

 اینجا برسم!
در اتاقم رو باز کردم چند وقت بود اینجا قدم نذاشببته بودم؟با لذت اتاقم رو 

 بارها و بارها گشتم...!
 یدیدم وقت براي این کارها زیاد بود...!ولي باید پدر رو م

عا  به واق ها بهم دهن کجي میکرد!تجر بال خالي  جاي  باز کردم  تاقم رو  در ا
 خوبي بود!

 نقشه ها رو تو دستم فشردم و در زدم صداش رو شنیدم:
 بیا داخل!-

 در رو با شدت باز کردم پدر سرش رو بلند کرد با دیدن من گفت:
 تروي برگشتي!-
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 محکم در اغوشم گرفت...بعد از چند ثانیه حریص گفت:و 
 اوردیشون؟-

 با غرور گفتم:
 چه فکري راجبم کردي؟البته-

و کیسه اي که حاصل سالها زحمت و نقشه کشي فرشته ها بود دستش دادم به 
 پشت سرم نگاه کرد و گفت:

 باتنر کجاست؟نمیبینمش!-
 دندونام رو،رو هم فشردم و گفتم:

 خواست با ما باشه!اون ن-
 پ  به لیست مردگان اضافه شد-

صداي ملایم ترانتا رو از  و بلند بلند خندید...!چیزي بهش نگفتم!همون لحظه 
 پشتم شنیدم:

 پدر من....-
 برگشتم و نگاهش کردم با وحشت گفت:

 تب...تروي؟-
 پوزخندي زدم کاملا سمتش چرخیدم و گفتم:

 باشم نه؟چیه؟انتظار نداشتي زنده -
 سریع به خودش مسلط شد:

 منظورت چیه؟-
 خوب میدوني!قاتل کثیف!میفهمي میخواستي کیو بکشي؟وارث سلطنتي!-
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 با نفرت گفت:
 تو حقت وارث بودن نبود و نیست و نخوا...-

نتونستم تحمل کنم دستم رو بالا گرفتم و اتیش رو سمتش نشونه گرفتم که پدر 
 فریاد زد:

 میکني؟داري چیکار -
 بلندتر از خودش گفتم:

 این میخواست منو بکشه!پ  باید بمیره!-
 تروي ب  کن!برو بیرون-

نف  عمیقي کشببیدم و از کنار ترانتا رد شببدم تنه اي بهش زدم و کنار گوشببش 
 زمزمه کردم:

 هنوز تموم نشده ترانت!نشونت میدم با کي درافتادي!-
 ترانتا برخلاف تصببورم بود!فکر میکردم حتمااز پنجره به بیرون زل زدم...!رفتار 

شد!با پرویي  شش میکنه!ولي همه چیز برعک   شیمون و طلب بخ از کارش پ
 تو چشمام نگاه میکنه و میگه"تو لیاقت نداري!"

دستام رو محکم مشت کردم جوري که کاملا سفید شد...!باغ قصر بر خلاف 
کاملا خالي و سببیاه و  فرشببته ها که اکنده از گل هاي مختلف و کمیاب بود

 وحشتناک بود!
 حالا که اون منظره رو دیده بودم سخت بود دوباره به سیاهي عادت کنم!

 هم دلم رهایي میخواست هم اینکه دوست داشتم بعد از مدتها رانمر رو ببینم!
از لحظه تولدم تا الان!هیچ وقت این همه مدت از هم دور نبودیم!کادویي بود 

پدر بهم داد قت ازش دور که  عادت کرده بودم و هیچ و ه بود و من بهش 
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با همین افکار براي فراموش کردن،لحظه اي فقط لحظه اي!ارامش  نمیشبببدم!
سمت باغ رفتم و راه جایي که رانمر رو اونجا میموند رو در پیش گرفتم و فریاد 

 زدم:
 رانمبببببببببر؟-

 لبخند زدم و گفتم: چند ثانیه نگذشت که چیزي از لا به لاي پاهام گذشت
 راني،بیا اینجا پسر!-

سرش  ست به  شو به پاهام مالوند روبروش زانو زدم و د شد و خود بهم نزدیک 
 کشیدم و زمزمه کردم:

 دلم برات تنگ شده بود،دوست داري یه گشتي با هم بزنیم؟-
ازم فاصله گرفت و وقتي به اندازه واقعیش برگشت موافقتش رو نشون داد روش 

 م و گفتم:نشست
 بریم!-

شتم!من  سي ندا شتم!هیچ ح شه هیجان ندا سري از ثانیه او  گرفت مثل همی ک
باقي مونده  جاني برام  ید هم هی با به کردم!پ  ن هام تجر بال با  خودم پرواز رو 

 باشه!
رانمر هم عجیب بود!مثل همیشببه حرکت نمیکرد!او  نمیگرفت و تو اسببمون 

 سطح زمین پرواز میکرد!شناور نمیشد!اروم و اهسته نزدیک 
چشببم چرخوندم و قله هاي بلند ارچفیندلند رو دیدم...راهم رو سببمتش کج 
سرزمیني  سرزمین دوباره زیرپاهام بود... کردم و نوک قله از رانمر پایین پریدم!

 که به لطف اطلاعاتي که دستمون بود دوباره ویران و ساخته میشد!
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سه گانه رو به یه گانه ارچفیندلند ستم؟که همه  ما  تبدیل میکردیم!همینو میخوا
 جا از حرور و ورود هر فرشته یا انسان عادي پاک بشه؟

رانمر به اندازه کوچکش دراومد و کنارم نشببسببت!به دور دسببت ها زل زدم و 
 گفتم:

نمیدونم...شبباید یادت نباشببه!البته بعید میدونم!فراموش کردن یه دختر کل -
ون نخواسببت...اون دختر نخواسببت با من شببق و یه دنده خیلي سببخته!ولي ا

باشببه!منم رهاش کردم!ازادش کردم که پیشببم نباشببه!شبباید بازم خودخواهي 
که ذره اي بهم فکر  با وجود این یارمش  با خودم ب کردم!ولي نمیتونسببتم 
نمیکنه!نمیتونسببتم کسببي رو بیارم که با حرفاش منو به زندگي برگردوند ولي 

احترام قائل نشببد نمیخوام موضببوع رو به نفع خودش ذره اي به حرفایي که زد 
خودم تغییر بدم!ولي نمیتونم بهش حق کامل رو بدم!اون میتونسببت تنهام نذاره 

 ولي گذاشت!
 پ  منم همین کار رو....

مه حرف  فاي منم حتي نمیفه که نصببف حر ها  یه اژد با  یدم دارم  تازه فهم
ش شدم!یاد نارملا تو ذهنم زنده  سي که یه روز همین جا میزنم!واقعا دیوونه  د!ک

 قسم خوردم انتقامش رو به هر وسیله اي که شده میگیرم!
شتن و  ست!این بار لذتي نمیبرم از ک شاید انتقامم رو بگیرم!ولي لذتي نی ولي...
مه "بود"یعني  یدم مفهوم کل ید زندگي من بود و من کم کم فهم نارملا ام تل! ق

شته پ  باید حال رو دریابم!به زمان حال  شتم!دریچه قلبم رو باز کردم گذ برگ
ولي دوباره شکست خوردم...!شکستي که این بار نمیتونه ترمیم بشه!زخم هاي 
باز کردن!یکم دیگه اینجا میموندم و ادامه میدادم شببباهد  باره سببر  عمیق دو
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شیدم و  سالها براش زحمت ک سي که  ستم ک شدم!نمیخوا ستن خودم می شک
 بشکنم!گرفته گفتم:

 بریم خونه-
ومتر و ناراحت تر از قبل راه قصببر رو در پیش گرفتم...!رانمر رو به خونه اش ار

توي باغ رسوندم خواستم از اونجا دور بشم که صداي ترانتا رو نه چندان واضح 
شببنیدم!کارم هنوز باهاش تموم نشببده بود!باید یه گوشببمالي حسبباي بهش 

م ولي حالا چه میدادم...اون لحظه پدر اونجا بود و نمیشبببد کاري انجام بد
 فرصتي بهتر از اینکه تنهاست؟

 سعي کردم صداش رو با اینکه تار و غیرواضح بود دنبال کنم...!
دقیقا پشبت چندین درخت روي میز نشبسبته بود سبایه سبیاهي رو میتونسبتم 

 روبروش ببینم!یعني کیه؟
 با دقت نگاه کردم!پدرم؟لعنتي!

ستم برگردم که فهمیدم درباره من حرف  سادم و با خوا شت درخت وای میزنن!پ
 دقت گوش دادم:

تا کاري -تران مامور همچین  یه بي عرضبببه رو  که  نداره  به من هیچ ربطي 
 کردم!فکرشم نمیکردم اینجوري بشه!

منظورش به کي بود؟کدوم کار؟چرا من خبري از کاري که میخواسببتن بکنن 
 نداشتم؟

ستگفتي که باتنر بهترین گزینه اس!گفتي نفرتش ر-پدر رش میدي که و انقدر گ
خوبي نتونه جاش رو پر کنه!ولي هیچ کدوم از این کارا رو نکردي!تا  گذاري 
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شدن رو  سلطنتي اجازه وارث  شد  نزدیکه!قوانین رو همه میدونن!تنها فرزند ار
 داره و تا وقتي تروي باشه نمیتونم این مراسم رو انجام بدم!

پدر ب پدر؟اصببلا لایق اسببم  پدرم؟ یدونسبببت قرار بي ح  شبببدم! ود؟م
بمیرم؟میدونست میخوان منو به قتل برسونن؟همه اینکارا از قصد بود؟خیانت 
با  تا کمتره؟ گه من چیم از تران مه خبر داشببتن؟م بدترین درد!یعني ه خانواده 
شون رو خفه کنم!ولي بازم گوش دادم!گوش دادم که  شتم هردو ست دا اینکه دو

 دن!ترانتا ادامه داد:تا اخر عمر تو ذهنم بمونه چي به سرم اور
چیکار میتونیم بکنیم؟مهم این که الان اینجاسببت اونم زنده!هنوزم نمیفهمم -

 چرا باید نجاتش میدادیم؟
هنوز انقدر خار و ذلیل نشدم که بذارم پسرم به دست یه مشت فرشته بمیره و -

همیشببه وقتي میخوان از نسببلم یاد کنن بگن انقدر عرضببه نداشببته پسببرش رو 
ده!پ  سالین رو استخدام کردم لحظه به لحظه همراهشون بود که اگه نجات ب

شن!براي  سرم فرشته ها با ستم قاتل پ شون بده!نمیخوا شون افتاد نجات اتفاقي برا
 نسلم و خودم افت داشت!من به اینده فکر کردم ترانتا!منطقي باش!

چونم لرزید...داشببتم خفه میشبببدم!من نباید میشببکسببتم نمیتونسببتم که 
شکن سایي که ب شون تمام ک سایي که به خاطر شد!زور داره بهترینات ک م!ولي ن

 دوسشون داشتي رو از دست دادي اینجوري برات نقشه بکشن!
شم میپیچید ولي حتي رمق اینکه  شون تو گو صدا ستم! شک ستم!خیلي بد  شک
بسوزونمشون قدرتم رو بهشون نشون بدم نداشتم!رمق هیچي رو نداشتم!فقط 

 م اکووار تکرار میشد"تمام زندگیم یه سرابه!"این جمله تو ذهن
 خب پ  باید چیکار کنیم؟-
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 بدون ذره اي احساسي یا شرمي گفت:
 میکشیمش!-

این دیگه غیرقابل تحمل بود!ح  میکردم تمام تنم داره تو اتیش نفرت و انتقام 
 درونم میسوزه!تمام حسم!اشک و درد و انتقامم رو در فریاد:

 خفه شین عوضیا!-
سرخ  صورتي  شده بود با  شم حکم فرما  خالي کردم!دیگه دردي نبود!فقط خ
شده سمتشون هجوم بردم تعلل نکردم بدون اینکه پشیمون بشم دستام رو بالا 

 گرفتم اتیش ترانتا رو نشونه گرفت!
یادي از درد  خالي داد!ولي کتفش سببوخت و فر جا مد و  به خودش او تا  تران

 کشید!عربده کشیدم:
 میخواي بکشي؟اره؟بیا خودتو نشون بده بیا منو بکش!منو -

انگوس روبروم وایسبباد و خونسببرد انگار نه انگار چي شببنیدم یا چي کشببیدم 
 گفت:

اینجوري با کشتن همدیگه به نتیجه نمیرسیم!سعي کردم بدون اینکه غرورت -
 بشکنه از سر راه کنار بندازمت!

شاه ب شونه گرفت! ستام پدرم رو ن شاهزاده بودم!معلومه به اندازه این بار د ود و 
 اون قدرت نداشتم!با دستاش اتیش رو جذب کرد و قهقهه بلندي زد و گفت:

حیف که فقط موقع عصبببانیت اینجوري هسببتي!وگرنه میتونسببتي کنار من -
ستي  ست برمیگرده!تو نتون سا شه اعتماد کرد!با یه تلنگر اح شي!ولي به تو نمی با

و همین اعتماد من به تو رو کم کرد!بذار رک بگم  تپش هاي قلبت رو خفه کني
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ضافه تو دوران  شتم و ندارم!تو یه مهره ا سي ندا سر!بعد از نارملا بهت هیچ ح پ
سببلطنت من بودي!نفرتت رو گسببترش دادم که بفرسببتمت بري و همونجا 
سرزمین جایي  شیم!تو تو این  شنت!ولي حالا که فهمیدي!میتونیم منطقي با بک

 نداري!
 ي که عقب عقب میرفتم فریاد زدم:در حال

فکر کردي یه لحظه هم اینجا میمونم؟من برمیگردم!برمیگردم منتظر یه حمله -
 باش!

یدم فریاد انگوس و ترانتا که میخواسببتن منو بگیرن یا  و سببمت مخالفش دو
سوت بلندي زدم!رانمر حجم عظیمي از  شنیدم...میون ازدحام  سرباز ها رو می

شدم حرکت کردیم که بریم یه نیزه سربازها رو با  سوار  سوزوند!روش  شش  اتی
 از کنار گوشم رد شد و به رانمر برخورد کرد رانمر غرشي از درد کرد!

نیزه بعدي به بالش خورد و سببقوا کرد ولي سببعي میکرد با بدنش از اسببیب 
دیدن من جلوگیري کنه!واقعا بلا راسببت میگه!ما یه حیوونیم!حتي حیوون هم 

چندین سببرباز دورم رو گرفته بودن و رانمر هم عصببباني بهشببون نگاه میفهمه!
 میکرد!هولش دادم و گفتم:

 برو...-
 حرکتي نکرد فریاد زدم:

 ببرو رانمبببببببببببببر-
سمتم  شت!با رفتنش همه  سرعت از لا به لاي پاي همه گذ شد و به  کوچیک 

هام که اصرار داشتم من هجوم اوردن دستام رو محکم گرفتن و به تقلا و فریاد 
شبباهزادم،همتونو میکشببم و....توجهي نداشببتن!چه شبباهزاده اي؟مسببیر رو 



wWw.Roman4u.iR  424 

 

میشببناختم!سببالها اینجا زندگي کردم!ولي فقط با عنوان شبباهزاده!براي کسببي 
 ارزشي نداشتم!همه اون خم و راست شدنا،احترامات!هیچکدوم واقعي نبودن!

 برنت!زجر داشت اینجوري کشون کشون سمت سیاهچال ب
 زجر داشت دستات رو ببندن!

 در رو روت قفل کنن!
 ولي از همه بدتر!

 زجر داشت بدوني همه زندگیت یه سرابه!
شرم خلاص  ست از  سته بودم.پدرم مي خوا ش سیاهچال ن شه نمور کنج  یه گو
ساتم رو هنوز باز مي  سا شت.چون اح شه چون بعد از نارملا بهم اعتماد ندا

قدر هم دقیق چه  یه  دید و  گه فقط  نارملا دی که  فاوت این  با ت ح  مي کرد.
 خاطره بود و قلب من براي یه آدم دیگه ریتم گرفته بود.

 ترانتا خواهر خونیم مي خواست منو از سر راه کنار بزنه و
 مادرم...

 پوزخند تلخي روي لب هام نشست.
گیر شببرا مي بسببتم اون حتي روحش هم از این ماجرا ها خبر نداره انقدر در

 خودشه.
اما سخت تر از همه باور این سخت بود که این همه مدت چرا همه مثل سگ 

 ازم مي ترسیدن وقتي مي دونستن پدرم منو مهره ي سوخته اعلام کرده.
 پ  چرا به محض برگشتم منو محکم در آغوش کشید؟

 پدرم بود.خانوادم بودن که عمري باهاشون زندگي مي کردم ولي الان...
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وقتي بلا درباره لرد پرسیده بود اون دوباره تو ذهنم پررنگ شد.وقتي نوجوان از 
شجاع و  شم.قوي و  بودم تو ذهنم رویاپردازي مي کردم که یه روز مثل لرد مي 
دانا.خشن و مهربون.اسطوره ام شده بود.خودش بهمون یاد داده بود که فراموش 

که ح  مي کنیم باشببیم  ته.اوني  یا فرشبب طانیم  ته  کنیم شببی درونمون نهف
اسببت.چون شببیطانیم نباید هیولا باشببیم و یا چون فرشببته ایم نباید قدی  
شت  ساینت لند دا سه اي که با لرد و ملکه  شیم.یه روز همراه پدرم براي جل با

 رفتم.لرد وقتي منو دید دستي روي سرم کشید و گفت:
 تو مرد شجاعي میشي.مطمئنم.-

 دم.اما نشدم..نترس بودم اما شجاع نبو
اون که رفت من هم شببکسببتم و تحت تأثیر تعلیم هاي پدرم هموني شببدم که 

 بهش مي گن شیطان.
نفسمو محکم دادم بیرون و سعي کردن ذهنم رو خالي کنم اما به محض خار  
شد و این اومد تو ذهنم که اون هم  سرم,فکر آرابلا ظاهر  کردن تمام فکر ها از 

 ه بود.یه روزي تو این سیاهچال زنداني شد
 این که آرابلا هم الان باید تو یه جایي شبیه به این سیاهچال باشه.

از این که به "چرا" هاي بي جواب درباره رفتار خانوادم فکر کنم خسببته شببده 
 بودم.

تا سبباعتي پیش به خودم مي گفتم آرابلا رو ول کردم چون نمي خواسببت باهام 
ستش دارم مگه نه؟پ  براي چي بیاد ولي الان این دلیل قانعم نمي کرد.من  دو

باید به حرفش اهمیت میدادم و ولش مي کردم؟این چه جور دوسببت داشببتني 
 بود؟
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مي خواستم تو ذهنم تصورش کنم اما سخت بود.باید چه جوري تصورش مي 
کردم؟شیطان؟با چشماي قرمز و موهاي خاکستري؟معمولي؟چشماي سبز و 

 ي طلایي؟موهاي قهوه اي؟فرشته؟چشماي آبي و موها
سم  شماش خورد نف شمم به چ شون اومد تو ذهنم و تا چ یه چیزي تلفیق از هم

 حب  شد.
 حالا مي فهمیدم...حالا با نگاه کردن دوبارش مي فهمیدم چرا دستشو نگرفتم.

تصببور چشببم هاي غرق در اشببکش وقتي داشببتم مي رفتم داشببت دیوونم مي 
 کرد.حق داشت,نداشت؟

ي بالاي سببرم سببریع سببرم رو بلند کردم.اگه بگم با صببداي تکون خوردن چیز
 قلبم غرق خوشي شد دروغ نگفتم.

سمتم اومد و  سرعت  شید داخل و به  سیاهچال ک سوراخ هاي در  شو از  خود
 سرشو تو ب*غ*لم فرو کرد.

ست..حتي همین رانمري که خود پدرم  ش شي پوزخندي روي لبم ن در او  خو
به من  اهمیت مي داد.یه لحظه ح  حقارت بهم داده بود بیشببتر از خودش 

 کردم.
باهاش  که بخوام شببروع کردم  بدون این  بازم  رانمر رو از خودم جدا کردم و 

 حرف زدن:
رانمر,دیدي با من چي کار کردن؟باورت میشبببه؟من باورم نمیشبببه..من به -

قدر دیگران رو آزار  یدک مي کشببن ان خانواده رو  که اسببم  ما  خاطر این آد
 قدر از خودم بیزارم. دادم؟نمیدوني چه
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شد  شماش نگاه کردم.طوري نگاه مي کرد انگار مي فهمه و همین باعث  تو چ
 ادامه بدم:

 یدته گفتم آرابلا خودش نخواست بیاد و من به همین علت نیاوردمش؟-
اشببتباه مي کردم.به خاطر خودش بود.همش به خاطر اون بود.فکر مي کني به 

شتن سید زنده مي گذا شته ها بودن که بویي از اینجا مي ر ش؟حداقل زنداني فر
 انسانیت بردن خیلي بهتر از...

 آهي کشیدم:
سي که - ست ک شه و منم میام اینجا و اون رو از د فکر کردم اونجا بمونه بهتر با

 دوست نداره خلاص مي کنم غافل از این که...
نگ,از این م جا برم بیرون.برگردم و از این ج کاش بتونم از این راسببم اي 

 تاجگذاري و از همه ي این چیزها جلوگیري کنم.برگردم تا ...
 یعني مي خواست منو ببینه با کاري که باهاش کردم؟اصلا میذارن ببینمش؟

 کلافه بلند شدم و بلند بلند گفتم:
شه.نمیتونم بذارم - شه که هیچ چیز خراب ن شه..باید یه راهي با باید یه راهي با

 ون هیچ چیز از تارگاسیلوس باقي نمي ذاره.ترانت روي تخت بشینه چ
نمیتونم بذارم آرابلا تو زندان بمونه چون ممکنه هر لحظه به خاطر جاسببوسببي 

 بکشنش..باید چي کار کنم؟
 چي کار کنم رانمر؟

 چشمم به سیاهچال خورد و این بار فریاد زدم:
ونم مي ت من حتي نمي تونم از این سببیاهچال لعنتي بیام بیرون.بعد چي کار-

 انجام بدم؟



wWw.Roman4u.iR  428 

 

ح  کردم رانمر پایین شلوارم رو مي کشه.کلافه نگاهش کردم اما با چیزي که 
 تو دهنش بود خشک شدم.

 چیزي که میدیدم باور نمي کردم.
 جلوش زانو زدم:

 بگو این کلید,کلید همین سیاهچاله,اره؟-
ره هاي کلید رو از دهانش بیرون کشببیدم و سببریع بلند شببدم و به کمک دیوا

سیاهچال کمي خودمو بالا کشیدم و کلید رو تو قفل فرو کردم.با صداي تیکي 
 که نشون از باز شدنش بود لبخندي روي لبم نشست.

 به رانمر نگاه کردم و با سر بهش اشاره کردم بره اول اون بره.
سیاهچال و  شتم روي لبه ي  ستم رو گذا شد.د سیاهچال خار   با یه پرش از 

 کشیدم.به محض این که از سیاهچال بیرون اومدم چشم یکي از خودم رو بالا
 سربازا بهم افتاد و فریاد زد:

 داره فرار مي کنه.-
 بي توجه بهش سریع به سمت رانمر رفتم:

 تبدیل شو رانمر.-
بزرگ شد.با حداکثر سرعتم سوارش شدم و اون هم او  گرفت و از اونجا دور 

 شدیم.
ز ها رو مي شببنیدم اما تنها چیزي که الان اهمیت صببداي داد و بیداد سببربا

 داشت هدفم بود.
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مي تونسببتم,نه؟باید انجامش مي دادم..باید...ولي قبلش نیاز داشببتم آرابلا رو 
تا موفق بشببم و هم...خب دلم مي خواسبببت  ید کمکم مي کرد  با ببینم.هم 

 ببینمش.
ه باز کردم و هیجان زدبه محض این که به ارتفاع بالاتر رفتیم دسببتام رو از هم 

 فریاد زدم:
 آزاد شدم.-

 نیم نگاهي به رانمر کردم و این بار بلندتر داد زدم:
 اولین قدم رو برداشتیم..-

شوک  شد قطع کرد. شم رد  صداي هیجان زدمو تیري که دقیقا از ب*غ*ل گو
زده سببریع خوابیدم و با تعجب به پایین نگاه کردم.نزدیک مرز سببباینت لند 

 بودیم.
شده ما  چیزي که متعجب زدم مي کرد این بود که اگه دفعه پیش رانمر زخمي ن

 به همین سرعت مي رسیدیم اما اگر هم زخمي نمي شد من...
 ارتفاع رو کم کن راني.-

سرباز بود که  ساینت لند پر از  آروم آروم به پایین رفت.روي زمین نزدیک مرز 
 انگار همه منتظر من بودن.

اومدن رانمر سببریع ازش پیاده شببدم و اونم به اندازه کوچیکش به محض فرود 
در اومد.قبل از این که سرباز ها بهم حمله کنن دستامو به نشانه آماده باش بالا 

 گرفتم و بلند گفتم:
من باهاتون کاري ندارم.نمي خوام جاسببوسببي کنم و یا به کسببي صببدمه -

 بزنم.من فقط مي خوام با ملکه حرف بزنم.
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 سربازا یکیشون که انگار فرمانده بقیه بود با خشم جواب داد:از بین 
 محاله بذاریم یه شیطان پا تو مرز ما بذاره.-

 نتونستم جلوي زبونم رو بگیرم و با کنایه و تمسخر گفتم:
 اتفاقا من چند روزیم تو سرزمینتون زندگي کردم.-

قدم جلو بذاره معلوم بود عصباني شده چون صورتش قرمز شده بود.اومد یک 
 که سریع گفتم:

 من تروي پسر پادشاه انگوس هستم.-
 چشماشون از حدقه بیرون زد و پچ پچ ها شروع شد:

 شاهزاده شیاطین براي چي باید بیاد اینجا؟-
 چه نقشه شومي داره؟-
 نکنه الان بهمون حمله کنن؟-
 یعني جاسوس  همراه دختره همون شاهزاده شیاطینه؟-

این بار براي ساکت کردنشون بالا گرفتم ولي با اون نیزه ها و شمشیر دستام رو 
 هایي که همه سمت من سخت بود.

 محکم گفتم:
من شبباهزاده ام و اگر اینجام کار مهمي دارم وگرنه انقدر احمق نیسببتم که بي -

 دلیل بیام تا شما منو دستگیر کنین و توسطم پدرمو تهدید کنین.
م.من اگه به بدترین شببکل ممکن هم مي مردم براي به حرف هام پوزخند زد

 اون مهم نبود اما اونا که نمي دونستن پ  مي شد امید داشت.
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سر ملکه و برادر  شمم به تیلور,پ سم رو جمع کرد و چ سرباز ها حوا کنار رفتن 
 تانیا,افتاد که جلوتر از همه ایستاد. با دیدنم لبخند کم رنگي زد که درک نکردم.

وقتي اونجا فرشته بودم کمي با تیلور گرم گرفته بودم ولي فکرشم نمي  با این که
 کردم وقتي بفهمه شیطانم بازم روي خوش نشون بده.

 با دست بهم اشاره کرد که راه بیوفتم و گفت:
 ملکه قبول کردن ببیننت.-

شحالي بخندم یا حداقل جلوي اونا جذبه مو حفظ کنم.به  ستم از خو نمي دون
 لبخند کم رنگي زدم و پشت سرشون راه افتادم.هر حال 

صلي  شدیم.بعد از چند دقیقه جلوي در بزرگ اتاق ا صر  وارد مرز و بعد وارد ق
 بودیم.

 تیلور در زد و بعد با سر بهم اشاره کرد داخل شم.
در رو آروم باز کردم و وارد شببدم.دور تا دور سببالن پر از سببرباز بود و ملکه با 

حکومتش نشسته بود.با دیدنم به وضوح اخم کرد و با صداي اقتدار روي تخت 
 سرد و محکمي گفت:

فقط براي این که حرفات قانع کننده بودن اجازه دادم وارد بشي وگرنه همونجا -
دستگیرت مي کردم و مي انداختمت کنار اون دختره.الانم اگه حرفات بي ربط 

 باشن همین کار رو مي کنم.
 چه طور بود؟آرابلا؟آرابلا!حالش 

 ولي الان وقتش نبود.الان وقت قانع کردن ملکه بود:
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شد و مالک - سر ار ستم.پ سر انگوس ه ملکه.همون طوري که مي دونین من پ
حقیقي تخت پادشببباهي بعد از پدرم اما الان اصببلا این قدرت برام اهمیت 

 نداره. خواهرم ترانتا مي خواهد به تخت بشینه و ...
 رد:ملکه حرفم رو قطع ک

مگه نمي گي پسببر ارشببد هسببتي,پ  چه طور خواهرت مي خواد جاي تو -
 بشینه؟

 صادقانه گفتم:
 پدرم ازش حمایت مي کنه و به طریقي هم مي خواد از شر من خلاص شه.-

 تا خواست چیزي بگه سریع تر گفتم:
فرقي نداره ملکه.من به هر حال تهدیدي براي شببما نیسببتم.اگه خواهرم بر -

سیلوس تخت  شته ها و مردم عادي نمي مونه و همه ي تارگا شینه چیزي از فر ب
 میشه آرچفیند لند.اونا قدرتمندن.خیلي قدرتمند تر از شما.

 ملکه انگار کمي عصباني شده بود گفت:
شاهي نداري مي خواي از ما - سیدن به پاد سي براي ر شان فهمیدم.چون هیچ 

 سؤاستفاده کني تا...
 و با آرامش نذاشتم حرفشو ادامه بده: دستمو آوردم بالا

 نه این طور نیست..پ  گرفتن تخت پادشاهي زیاد براي من سخت نیست.-
شببیاطین تشببنه ي قدرتن و من خیلي راحت مي تونم خیلي ها رو بخرم و قانع 

 کنم تا با من همراه بشن جاي پدرم.
 پ  دلیل دیگه اي براي اینجا اومدن دارم.
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 حرفاي من داشت قانع مي شد سرشو تکون داد تا ادامه بدم: ملکه که انگار با
 آرابلا یک باتنره.مي دونم که این رو متوجه شدین.-

 با اخم ریزي سرشو تکون داد.ادامه دادم:
باتنر موجود باارزشببیه بانو.آرابلا باهوشببه.شببما نباید اون رو تو زندان نگه -

براي این بود که انگوس  دارین.اگر هم دیدین ما به قصببد جاسببوسببي اومدیم
آرابلا رو تهدید کرد اگه این کارو انجام نده تنها اعراي باقي مونده از خانوادش 
رو مي کشببه.اون تقصببیري نه داشببته و نه داره.حتي مي خواسببت من رو از 

 جاسوسي منصرف کنه...
 ملکه بي طاقت حرفم رو قطع کرد:

سیار خب..ترتیبي میدم ببینیش و بعد اگه حرف- د آزادش هاي تو رو تأیید کر ب
 مي کنم.به هر حال اون الان فرشته است و فرشته ها دروغ نمي گن.

 اما تو هنوز هدف اصلیت رو نگفتي.
 بگو از ما چي مي خواي؟

 لبخندي زدم و خیلي جدي گفتم:
 اتحاد دوباره سه گانه تارگاسیلوس.-

 ارابلا:
اوردن اینجا داشببتم جیغ میزدم!گلوم سببرم رو بین دسببتام گرفتم!از وقتي منو 

بدتر از گلوم قلبم داشبببت داغونم  یداد! خت!ولي کسببي اهمیتي نم میسببو
جام!تو  حالا من این فت! بدون من ر فت! گذاشبببت!ر جا  میکرد!تروي منو این
سببیاهچالي که هرکاري کنم بازم زندگیم بهش پیوند خورده!هرچقدر بدوم بازم 

ص شکام دوباره  ورتم رو خی  کرد!امار اینکه چقدر سر جاي اولم برمیگردم!ا
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 12گریه کردم از دسببتم در رفته!مهمم نیسببت!همه چیز تموم شببده!حالا معني 
متري رو میفهمم!نفرت نگاه ادملا،دسببتورات  12کیلومتر پیاده روي تو یه اتاق 

 ملکه،اشکهاي تانیا،صورت سرخ شده امیلي هیچ وقت فراموشم نمیشه!
سمتم ه شتر از اون وقتي منو ول کرد!همه  جوم اوردن!انقدر از این جمعیت و بی

رفتن تروي شوکه بودم که حتي نتونستم فرار کنم!البته راه فراري هم نبود!از همه 
 طرف محاصره شده بودم!

نمیفهمیدم براي چي لحظاتي که ازارم میداد رو تکرار میکردم؟نمیفهمیدم چرا 
شده!نم ستم و همه چیز تموم  ش شد اینجا ن ست دارم باورم نمی یفهمم چرا از دو

 تروي که واقعي نبود ناراحتم!
دسبتام رو کشبیدن!جیغ زدم!فریاد زدم ولم کنین!دوباره دسبتي با وحشبي گري 
روي صببورتم نشببسببت!نگاه ادملا از هزاران حرف بدتر بود!سببکوتش از حرف 
بیشببتر درد داشببت!همین باعث شببد سبباکت بشببم!مقاومتي نکنم!من مقصببر 

من بود!حالا که تروي رفته بود و من موندم و باید تاوان  بودم!همه چیز تقصببیر
پ  میدادم!باید این نگاه هایي که ازشببون متنفر بودم به جون میخریدم و به 

 اینده نامعلومي که تروي با اطلاعاتي که داشت درست میکرد فکر میکردم!
 ریه!گنتونستم خفه و اروم گریه کنم روي زمین زانو زدم و بلند بلند زدم زیر 

شم!براي ادوارد!براي پدرم!مادرم!یوژال  ستم ب براي خودم!براي چیزي که میخوا
یه کردم!ولي خودمو نمیتونسببتم گول  مه گر مه و ه یا ه تان تارگاسببیلوس! ند! ل
عذاب اور تر  مه  یه ام رفتن تروي بود!رفتن تروي از ه یل گر بزنم!هنوزم دل

 بود!صداش تو گوشم پیچید"صداي ارامش بخشي داري"
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سات بلا تو این ب سا صداي لرزون زیر لب خوندم)همگي دقت کنین!تمام اح ا 
 اهنگه!بخونینش!(:

if there prize for rotten judgment 
 اگه جایزه اي براي قراوت هاي نادرست باشه

I guess ive already won that 
 فکر کنم من قبلا اون جایزه رو بردم

 وایسادم!کمي بلند تر خوندم:دستم رو به دیوار گرفتم و 
no man is worth the aggravation 

 هیچ مردي لایق اینکه براش سختي بکشي نیست
that ancient history been there done that 

 این یه موضوع خیلي قدیمي و تموم شده
یا چرا دارم اینو میخونم!فقط میخواسببتم  یان  جا م مات از ک یدم کل نمیفهم

ساتم ر سا سته اح صدام کا و بیرون بریزم و چه چیزي بهتر از خوندن؟از لرزش 
 شد و کنترل کلمات رو به دست گرفتم...
who do ya think youre kidding 

 فکر میکني داري کیو دست میندازي؟
he is the earth and heaven toya 

 اون برات هرچیزي در اسمون و زمین رو ممکن میکنه
 کردم و ادامه دادم...شروع به راه رفتن 

try to keep it hidden 
 سعي کن مخفیش کني

honey we can see right through ya 
 عزیزم ما کاملا میتونیم ببینیم
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محاله!غیرممکنه!نه نه نبببببه چیزي که تو ذهنمه نمیتونه واقعي باشببه!دوباره از 
 قدرتم تحلیل رفت...

oh no 
 اوه نه

girl you cant conceal it 
 دختر تو نمیتوني مخفیش کني

we know you feel and who your thinkin of 
 ما میدونیم تو چه احساسي داري و به چي فکر میکني

من؟من به هیچي فکر نمیکنم!من هیچ احساسي ندارم!فقط ناراحتم همین!این 
 که حسي نیست که بخوام راجبش بحث کنیم!

no chance no way i want say it 
 ممکن نیست هیچ راهي نداره من به زبون نمیارم

no no 
 نه نه

این درسببته!من به زبون نمیارمش!حالا؟تو این وضببعیت؟غیرممکن!صببداي 
 خودم تو ذهنم پیچید"غیر ممکن که غیر ممکنه!"

you swoon you sigh why deny it uh-oh 
 تو واسش غش میکني اه میکشي چرا انکار میکني

هش ب کاري  کار  من  ن من ا نم! ک ی م ن من  نیسبببت! هم  م برام  تروي  ندارم!
 نمیکنم!احساسي نیست که بخوام انکارش کنم!

it s too cliche i want i'm in love 
 این خیلي کلیشه اي من اقرار نمیکنم که عاشقم

i tought my heart had learned its lesson 
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 من فکر میکردم قلبم درسش رو یاد گرفته
it feels so good wen start out 

 اولش وقتي شروع میشه ح  خیلي خوبي داره
my head is screaming get grip girl 

 سرم فریاد میزنه محکم چنگش بزن دختر!
unless your dyin to cry your heart out 

 اگه میخواي از غصه و گریه بمیري!
کرده و منم چیزي تا من عاشببق نیسببتم!نمیتونم که باشببم!نه حالا که منو ترک 

 مرگم نمونده!
you keep on denyin 

 تو به انکار ادامه بده
who are and how your feelin 

 که کي هستي و چه احساسي داري!
baby were not buyin 

 ولي ما قبول نمیکنیم
hon we saw your hit the ceilin 

 عزیزم ما دیدیم که طاقتت رو از دست دادي
face it like a grown up 

 مثل یه بزرگسال باهاش روبرو شو
من طاقتمو از دست ندادم!این کاملا غلطه!من حالم کاملا خوبه!مطمئني؟پ  
چرا داشببتي گریه میکردي؟چون منو ترک کرد!ولم کرد بایدم گریه کنم!مگه تو 
نمیگفتي حاضببري بمیري ولي تو این جنایت نباشببي؟جوابي براي این یکي 

 نداشتم!
when you gonna own up that you 
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 اون وقت اعتراف خواهي کرد
got 

 بد
got 

 بد
gor it bad 

 بدجوري عاشق شدي
 شاید درست میگه!شاید...نه نه...دهنتو ببند ارابلا!خفه شو!

no chance no way i want say it 
 ممکن نیست هیچ راهي نداره من به زبون نمیارم

 اکراه فکر کردم زیادم مطمئن نیستم در این مورد! این درسته!مطمئني؟با
give up but give in 

 دست بردار تسلیم شو
که  ندارم!من خودم بهش گفتم  که دوسببش  ید دسبببت بردارم؟من  با چرا 
ند  بدترین شببرایط وقتي بهش فکر میکني لبخ عا؟پ  چرا در  نمیخوامش!واق

 کني؟میزني؟چرا نمیتوني ازش متنفر باشي؟چرا نفرینش نمی
check the grin 

 به این خندت نگاه کن
your in love 
 تو عاشق شدي

این مسخره اس!واقعا فکر کردین به همین اسونیه که من اعتراف کنم؟واقعا فکر 
 کردین با چند تا لبخند ساده من میگم که عاشق شدم؟

this scene wont play 
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 این بازیا هیچ فایده اي نداره
i wont say im in love 

 من نمیگم که عاشق شدم
پ  چرا وقتي ادوارد یا هر مرد دیگه اي میاد تو فکرم لبخندي نمیزنم؟چرا هیچ 

 وقت ادوارد تو ذهنم نمیومد؟مثل الان که تروي در هر شرایطي همراهمه!
your doin flips reed our lips 

 تو داري دیوونه میشي لب هاي ما رو بخون
your in love 

 عاشق شديتو 
با هم داشبببت تفسببیر میشبببد!تمام بي حسببي  به دیوار تکیه دادم!همه چیز 

 ها!تنفرها!حتي...حتي دوست داشتن ها!
your way off base 
 شما کاملا در اشتباهین

i wont say it 
 من نمیگم

نه نه!این درسببت نیسببت!یه چیزي اینجا درسببت نیسببت!من نمیتونم قلبمو به 
 مثل تروي داده باشم!موجود بي احساسي 
get off my case 
 دست از سرم بردارین

i wont say it 
 من نمیگم

girl dont be proud 
 دختر مغرور نباش!

its okay your in love 
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 ایرادي نداره عاشق شدي
روي تخت اهني نشببسببتم و با صببدایي که انگار از دهن من درنمیومد اخرین 

 جملاتم رو گفتم:
oh،at least out load 

 حداقل با صداي بلند نمیگم
i wont say i'm in love 

 من عاشق شدم!
به کش مکش ذهنم خاتمه دادم!صبببداها خاموش شبببدن!این بار من توي یه 
سببیاهچال نبودم!نمیتونسببتم بگم امیدي نبود!باید امید رو پیدا میکردم باید به 

 تروي میگفتم که من...که من....
صداش تو کل از جام پریدم  شیدمش طوري که  شیانه ک سمت در رفتم و وح

 سیاهچال پیچید!فریاد زدم:
 منو از اینجا بیارین بیببببببببببرون!-

شناي ملکه از در  صورت ا سفید و  صداي پا و دیدن بالهاي بزرگ  شنیدن  با 
شماش نگاه  ستم تو چ سرم رو پایین انداختم!نمیتون صله گرفتم و با خجالت  فا

 شرم همه جام رو در بر گرفته بود!کنم!احساس 
برخلاف انتظارم ملکه در رو باز کرد و داخل اومد و کنارم نشببسببت!با تعجب 
نگاهش میکردم!عادي نگاهم میکرد!مثل وقتي که نمیدونسببت قرببیه چیه!این 
ارامش عجیب بود و ترسببناک!صببداش که بلند شببد با تمام وجود بهش گوش 

 دادم:
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تا  بلا،اتفاقات عجیبي اینجا- به ما همه چیز رو توضببیح بدي  باید  افتاده!تو 
 دربارت تصمیم بگیریم...

شتم کنار  شک و اه رو گذا شخص کنه!ا سرنوشت منو م ست  این توضیح میتون
جدي از اول اولش!از مارتین،پانتا،حتي ادوارد حرف زدم!انقدر گفتم و گفتم تا 

ساس تازه ام نگفت سیدم!حرفي درباره اح سیاهچال ر م!اون یه راز بود به همین 
شدت گرفت  شد و لبخندش  شتر  بین خودم و بازم خودم!ارامش چهره ملکه بی

 به بیرون اشاره کرد و گفت:
 یه نفر تو باغ منتظرته!-

 نتونستم جلوي حیرتم رو بگیرم!زبونم بند اومده بود!با بهت گفتم:
 یعنب...یعني...من...من بر..برم بیرون؟-
 بلا!برو زیاد منتظرش نذار!تو گ*ن*ا*هکار نیستي -

کي منتظرم بود؟ملکه پشبببت سببرم راه افتاد...اینجا چه خبر بود؟بعد از این 
 توضیح به همین راحتي منو ازاد کرد؟مگه میشه؟

ملکه تا باغ منو همراهي کرد!کجا اومدیم؟پشببت خزه ها؟همون تاب؟داشببتم 
 براي خودم موقعیت رو تحلیل میکردم که ملکه گفت:

 ن میذارمتنهاتو-
اب دهنم رو قورت دادم و قبل از اینکه ازم دور بشببه سببوالي که میخواسببتم رو 

 پرسیدم:
 کي میخواد منو ببینه؟-

شونه اي بالا انداخت و بالهاي قدرتمندش رو تکوني داد و تو هوا ناپدید شد!با 
سر به  شه براي  شتم و اطراف رو کاویدم!اگه این یه تله با شتر قدم بردا ترس بی
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سیاهچال!براي ن صلا همون  شدي؟این همه جا!ا ست کردن من چي؟دیوونه  ی
یارنتت اینجا؟فقط سبببه قدم مونده!برو جلو  چي نباید اونجا بکشببنت ولي ب

 بفهمي دیگه!
 لبم رو گزیدم چشمام رو بستم و خزه ها رو کنار زدم!

من این لباس رو میشببناختم!من این موهاي نامرتب رو میتونسببتم از صبببد 
 شخیص بدم!فرسخي ت

چرا امروز انقدر عجیب بود؟اول ملکه و حالا تببببب...تروي؟با دسببتام خودمو 
 نیشگون گرفتم و تلقین کردم:

 بیدار شو بلا!بیدار شو!-
تروي جلوتر اومد!انقدر نزدیک که میتونسببتم نفسبباش رو،روي صببورتم ح  

 کنم!دستم که دوباره میخواستم خودمو نیشگون بگیرم کشید و زمزمه کرد:
 تو بیداري،ارابلا!بیدار بیدار!-

 به عقب هولش دادم و اروم گفتم:
 غیر ممکن!تو...تو رفته بودي!خودم دیدم!پرواز کردي و رفتي و...-

 دوباره فاصله بینمون رو طي کرد و گفت:
 خب،مگه نمیتونستم برگردم؟-

 چونم لرزید و با بغض گفتم:
 خودتي؟-

نشببونه گرفت!با دو دسببتم بهش مشببت زدم و  دسببتام بالا اومد و سببینه اش رو
 بلندتر گفتم:
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 منو اینجا گذاشتي-
 مشتام محکمتر شدن!تمام حرص و دردم و داشتم خالي میکردم!

 تو رفته بودي،ولم کردي!-
دوتا دسببتم رو گرفت و پایین اورد!مقاومتي نکردم!اونم هیچي نگفت فقط منو 

میتونسببت بگه همین بود!کنار میون حصببار دسببتاش جا داد!بهترین چیزي که 
 موهام زمزمه کرد:

با تو بود!من تو - مه چیز حق  باره ه منو ببخش!فقط میتونم بگم منو ببخش!در
ست  رو اینجا گذاشبتم چون میدونسبتم اگه با من بیاي میمیري!میدونسبتم دو
ستم  شي!میدونستم ممکن بود فرشته ها تو رو ببخشن!میدون نداري طرف ما با

داشببتي!من تو رو به خاطر خودت نبردم!ولي منو ببخش!فقط  اینجا رو دوسببت
 همین!

به خودش  به وجودش شبببک داشببتم!سببرم رو بیشببتر  ندادم!هنوزم  جوابي 
فشببرد....چند ثانیه تو همون حالت موندیم خودمو عقب کشببیدم و به طور 

 ناگهاني مشتي توي شکمش زدم و با تهدید گفتم:
 ل میکني و میري!اخرین بارت باشه که منو اینجوري و-

 لبخندي زد و گفت:
 دیگه هیچ وقت ولت نمیکنم!-

نمیدونستم چطور میتونستم حالا که فهمیدم چه حسي دارم بروزش بدم!سعي 
 کردم بحث رو منحرف کنم وقت براي این حرفا زیاد بود:

 بهم یه توضیحم بدهکاري!-
 چشمکي زدم و به تاب اشاره کردم و ادامه دادم:
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 تاب سواري!البته بدون خشونت!و یه -
 اروم هولم داد و گفت:

 بشین!-
شروع به هل دادن کرد...انقدر اروم که پاهام به زمین  ستم و اروم  ش روي تاب ن

 برخورد میکرد غرولندي کردم و گفتم:
 این چه وضعشه؟-
 من به این تاب اطمینان ندارم!-
هیچ وقت بهم صبببدمه  واقعا؟ولي من دارم!چون تو اونو وصبببل کردي و تو-

 نمیزني!
 این بار حرکات ملایم تاب هم متوقف شد کنار گوشم گفت:

 پ  بهم اعتماد داري؟-
 بیشتر از هرک  دیگه اي!-
 چرا؟-

قبل از اینکه بخوام دلیلي براي نگفتن این جمله پیدا کنم،شببروع به حرف زدن 
 کردم:

 اعتماد دارم!من به کسي که دوسش دارم بیشتر از همه دنیا -
شمام نگاه  ستاش از روي کمرم افتاد تو چ شد دروغ نگفتم!د شک  اگه بگم خ

 کرد و اروم گفت:
 چي؟چي گفتي؟-

 لبخندي صورتمو پوشوند کاملا تو چشماش نگاه کردم و گفتم:
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 دوست دارم!گفتم دوست دارم تروي!-
ردم و ک قبل از اینکه فرصببتي براي حرف دیگه اي پیدا کنه سببرمو بهش نزدیک

 لبمو روي لباش گذاشتم!
 تو ح  و حال خودمون غرق بودیم که صداي خجالت زده اي گفت:

 واي خداي من!ببخشید!من...من...-
انقدر سریع از تروي جدا شدم که تاب تکون محکمي خورد!تانیا؟تانیا روبروم 

 ایستاده بود و تند تند توضیح داد:
.راحت باشببین ادامه بدین...البته اگه من...من واقعا نمیدونسببتم که شببما...-

 دوست ندارین ادامه ندین...واي چي میگم؟من...من...
 با خنده تروي منم خندیدم از روي تاب پایین اومدم و گفتم:

 اروم باش!-
 جوابي بهم نداد فقط محکم منو تو ب*غ*لش گرفت و گفت:

 منو ببخش!-
 تو باید منو ببخشي تانیا!-
 منو ببخشي!نه تو باید -
 تو باید منو...-

 تروي کلافه میون حرف زدنمون پرید و گفت:
شین!ب  کنین!بعدا هم وقتي براي - شه هردوتون باید همدیگه رو ببخ شه با با

 این کارا هست!
 لبخندي زدم و از اغوشش بیرون اومدم و گفتم:

 هنوزم نمیدونم اینجا چه خبره!-
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*** 
ر مي خورد روي تروي و دوباره روي من.حالتش نگاه تانیا همش از روي من س

شت مي کرد و وقتي  شمش که به تروي مي افتاد انگار کمي وح عجیب بود.چ
به دو تامون نگاه مي کرد لبخند مي زد.خب ,وحشببتش طبیعي بود.یه شببیطان 

 قطعا باعث وحشت بعري از فرشته ها مي شد.
 با لبخند هیجان زده اي گفت:

 ین کمي استراحت کنید.حتما خسته این.وقت داریم.بهتره بر-
 و جلومون راه افتاد تا به سمت اتاقمون راهنماییمون کنه.

 در تمام مدت تروي دستم رو گرفته بود و فشار مي داد.
شونه خوبي بعد از اون همه  ستم لبخند روي لبم رو پنهان کنم و این ن نمي تون

 گریه و جیغ بود.
 الان علت خوشیم هم ترویه.علت ناراحتیم تروي بود و 

جلوي در اتاقمون ایستاد.قبل از این که وارد بشیم تانیا اومد سمتم و دستام رو 
 تو دستاش گرفت:

 نمیدوني چه قدر خوشحالم بلا.از این که درباره ي تو اشتباه مي کردن.-
 دستاش رو فشردم و زمزمه کردم:

 خوشحالم که اعتمادتو از دست ندادم.-
 دا شدیم و تانیا ازمون دور شد.بعد وارد اتاق شدیم.از هم ج

به محض این که در رو پشت سرمون بستم تروي اومد سمتم و کمرم رو گرفت 
 و بلندم کرد.از حرکت ناگهانیش جیغ آرومي زدم اما ولم نکرد.
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 با لبخند گفت:
 یک بار دیگه حرفي که تو باغ زدي رو تکرار کن بلا..-

ن ترین کار دنیا بود اما حالا که خیالم راحت بود اذیت فهمیدن منظورش آسببو
 کردن هم راحت بود.ابروهامو جمع کردم و با تعجب گفتم:

 کدوم حرف؟-
سه اون هم خیلي  شتم وا سرش مي ذا سر به  شتم  احتمالا فهمیدن این که دا

 سخت نبود چون ابروهاشو انداخت بالا و با شیطنت گفت:
 کدوم حرف,ها؟-

ستم  شیطنت کنه واقعا میدون تروي بخواد اذیت کنه واقعا اذیت مي کنه.بخواد 
 شیطنت مي کنه و این از چشم هاي خبیثش کاملا پیدا بود.

 خنده ي آرومي کردم و بعد با یادآوري پرسش هاي بي پاسخم سریع گفتم:
 چه اتفاقي افتاده تروي؟ماجرا چیه؟چرا برگشتي؟و چرا با ما کاري ندارن؟-

 رو که ح  کرد شیطنتش محو شد و اونم جدي شد.جدیت جو 
نداخت روي تخت در حالي که  آروم گذاشببتم روي زمین و بعد خودشببو ا
یدم و منتظر  نارش دراز کشبب هاش روي زمین بودن.رفتم سببمتش و منم ک پا

 نگاهش کردم تا شروع کرد:
 حق با تو بود.من براي پدرم هیچ ارزشي ندارم!-

 چي؟ شوک زده نگاهش کردم.یعني
 نتونستم چیزي بگم و اون هم منتظر من نبود و ادامه داد:

به - جادوگر منو  یدا مي کني  جات پ که ن یال این  به خ جا ولت کردم  وقتي این
ها رو ازم  فت و نقشبببه  مد گ ند.انگوس بهم خوش آ ند برگردو ندل آرچفی
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که مي  یا خجالتي از این  بدون هیچ شببرم  تا اومد و  گرفت.همون لحظه تران
 منو بکشه تو چشام زل زد و گفت حق من پادشاهي نیست. خواست

شه که من  شروع می سمت بد ماجرا از اونجایي  ست.ق سمت خوب ماجرا این ق
 جایي بودم که نباید مي بودم و چیز هایي رو شنیدم که نباید.میدوني چي؟

ید منو مي  با که تو  فت  که چرا من نمردم!مي گ فت  نت مي گ به ترا پدرم 
شتي!ترانت پر ساینت لند نجات دادن و پدرم گفت چون ک سید که چرا منو از 

براي نسببلش افت داره.گفت انقدر ذلیل نشببده که بذاره به دسببت فرشببته ها 
 بمیرم..چون...

 خشک شده بودم.دهانم باز مونده بود و چشمام از اندازه معمولي بزرگتر.
و پسببرشببعک  العملم طبیعي بود,نه؟حتي شبباید کم بود.پدري که مي خواد 

 بکشه؟پدري که...
اشکي که از گوشه چشم تروي ریخت از فکر کشیدم بیرون.دستمو دراز کردم 
و اشببکشببو پاک کردم اما جاش اشببک از چشببماي خودم ریخت.نگاهم نکرد 
فقط دستمو گرفت تو دست خودش و گذاشت روي قلبش.از ح  زدن قلبش 

 قطع نکرده بود.شاد شدم.از این که به قولش عمل نکرده بود و تپشش رو 
 ادامه داد:

رفتم ازش پرسببیدم "چرا؟" فقط گفت بعد از نارملا بهم اعتماد نداره.گفت -
احساساتم آماده ي انفجارن و این براي پادشاهي شیاطین خوب نیست.چیزي 
که آزارم میده اینه که حق با اونه.هر چند نه درباره نارملا.خوشحالم که نمیدونه 
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یه خاطره اسببت و دلیل انفجار احسبباسببات من یه چیز  خیلي وقته نارملا فقط
 دیگه ست.

سته  شت و از این که من تون ستم دا شد از این که دو وجودم پر از ح  خوب 
 بودم تغییرش بدم.

 این بار تو چشمام نگاه کرد:
 بگذریم از این که زندانیم کردن و با کمک رانمر فرار کردم.-

 موهاش فرو کردم:اون یکي دستم رو بالا بردم و تو 
ببخشید که اینو مي گم.اما متأسفم براي پدري که چشم نداره خوشي پسرش -

رو ببینه.که دوسببت نداره آرامشببشببو ببینه.البته هنوز شببک دارم به این که تو در 
 آرامش باشي و ...

 هستم.خیلي هم هستم.اینجا دقیقا همین جا,جایي که تو هستي...-تروي
زدم و اصببلا دسببت خودم نبود.روي تخت نشببسببتم و امروز خیلي لبخند مي 

 براي تغییر جو گفتم:
 هنوز اصلي ترین سؤال رو جواب ندادي.-

 خودش مي دونست منظورم چیه.اون هم نشست و دستمو ول کرد:
 اگه سلطنت به دست ترانت برسه هیچ چیز از تارگاسیلوس نمي مونه...-
 اما تو که خودتم همینو مي خواستي!-

 کشید:آهي 
صور مي - شیطان ت سیلوس رو پر از  نمیدونم...فکر که مي کنم,وقتي که تارگا

شیطان ها و آدماي  شته ها و  سرزمین با مجموع فر شم.این  صرف مي  کنم من
 معمولي تارگاسیلوس میشه.نه فقط شیطان ها یا فقط فرشته ها..
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 ح  خوب جملاتش به شکل یه لبخند در اومد.
 فتاد جملش رو قطع کرد و اونم خندید.نگاهش که به لبخندم ا

 خب داشتي درباره ترانتا مي گفتي!-
 آرابلا ,براي نجات کل تارگاسیلوس با حداقل صدمه فقط یه راه داریم.-تروي

 ابروهام با تعجب بالا رفتن:
 چي؟-

 اتحاد دوباره,همون حکومت لرد...-تروي
 یه لحظه به گوشام شک کردم.اتحاد؟

 ها و شیاطین؟مثل دوران لرد؟اتحاد فرشته 
 مگه...مگه ممکنه؟-

 دستش رو روي صورتش کشید:
اره ممکنه.مطمئنم که راهي براي اتحاد هسببت.باید یه راه باشببه چون اتحاد -

یاز دارم  کت ن به کم حاکم بشبببه. جا  مه  باره ه تا آرامش دو نه  ها راه ممک تن
باره حاد دو باره ات بت کردم.بهش در که صببح با مل تا  آرابلا.من  هام  با گفتم.

ست براي این کار.تا  شون کافي نی حدودي موافق بود ولي گفت نیروهاي خود
وقتي که ارتش شببیطان ها انقدر قدرتمنده ما شببان  نداریم.باید کمک کني تا 

 راهي پیدا کنیم.
 چند ثانیه سکوت بینمون حاکم بود.

د چي راهي بود؟قدرت ملکه براي این هدف کافي نبود.مشببخص بود.اما بای
کانتا دیگه کي مي تونست بهمون کمک کنه؟  کار مي کردیم؟جز ملکه آ
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 صداي تروي از فکر کشیدم بیرون:
فعلا بهش فکر نکن..فعلا باید اسببتراحت کنیم,هیچ کدوم روز هاي خوبي -

 نداشتیم.
سرشو روي بالش گذاشت و چشماشو بست.محو صورتش شدم.چه قدر این 

زد رو بیشببتر از تروي اخمو دوسببت داشببتم.  تروي که مي خندید و لبخند مي
لبخندش هزاران برابر بیشتر از اخمش به دل مي نشست و من احساس آرامش 

 مي کردم که لبخندش نصیب من بود.
 نگفتیا هنوز...-تروي

 از جمله ناگهانیش کمي جا به جا شدم.
 با گیجي کنارش دراز کشیدم و گفتم:

 چي رو؟-
 کرد و از گوشه چشم نگاهم کرد:یه چشمشو یه کم باز 

 اون جمله رو.-
شده بود که اندفعه فقط خندیدم..خنده از آرامش و  حجم لبخند ها انقدر زیاد 

 خوشحالي.
 خنده ام که آروم شد گفتم:

نداشببتم.برعک  ازت متنفر - نمي گم از همون اول دوسبببت داشببتم چون 
 بودم.تو هم بودي!

 اون روز ها.این بار اون خندید از یادآوري 
 ادامه دادم:



wWw.Roman4u.iR  452 

 

دقیق نمیدونم چي شببد یا چه جوري..فقط کم کم و آروم آروم از تنفر کم تر -
 شد و به ح  عکسش اضافه شد.اضافه شد و من ح  نکردم تا این که...

شماش که نگاهم مي کردن,نگاه  سرمو چرخوندم و تو چ حرفم رو قطع کردم و 
 کردم.

 زمزمه کرد:
 تا این که چي؟-

 لبخند زدم و مثل خودش زمزمه کردم:
 سرریز شد و فوران کرد.-

 دستمو سمت صورتش بردم و روي گونش گذاشتم:
 دوست دارم تروي.-

سمت خودش.  شید  شت و ک ستم گذا ستش رو روي د لب هاش خندیدن و د
 توي ب*غ*لش خزیدم.موهامو نوازش کرد:

 من فکر کنم عاشقتم.-
خنده ي آرومي کردم و بعد روز ها بالاخره با آرامش قبل از این که به خواب برم 

 خوابیدم.
"وسببط جایي وایسبباده بودم که برام بي اندازه آشببنا بود..این قصببر خیلي آشببنا 
گاه مي  به رو ن به رو که  نارم دیدم  تا رو ک پان یدم و  مت چپم چرخ به سبب بود.

لند بکرد.نگاهم روي لباسم چرخید.همون آبي دکلته مهموني مارتین.سرمو که 
 کردم خشک شدم.

 ملکه آریا ناگهان بلند شد:
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 شوخي مي کني پانتا؟-
 من جرئت شوخي کردن با شما رو ندارم.-پانتا

به من نشببون -ملکه یده؟این دخترک رو  ها چه معني م یعني چي؟این حرف 
میدي و میگي همراه قدرتمندته؟این دخترک از چند متري داد مي زنه که حتي 

 ورچه رو هم نداره.توانایي کشتن یک م
خشببک شببده بودم.اینجا چه خبره؟من اینجا چي کار مي کنم؟چرا اینا دقیقا 

 همون حرفا رو میزنن؟
 تو به یک خدمتکار میگي باهوش؟-

اونم نه هر خدمتکاري,خدمتکار اون کفتار پیر؟؟اونو نمیشببناسببي؟به ازاي 
از ما با  همسببفر کردن این دختر بي خاصببیت با تو میدوني ممکنه چه قدر 

 بگیره؟؟
ته بود.این  یا بهم گف که آر که مل نا همون چیزایین  نمي فهمم..نمي فهمم..ای
دقیقا همون اتفاقیه که موقعي که پانتا مي خواسببت منو به عنوان همراه معرفي 

 کنه افتاد..
 اما چرا الان باید...

ت و ریخ قبل از این که به فکر هاي آشفته ام سر و سامون بدم در و دیوار قصر
پانتا و ملکه آریا غیب شببدن و این بار بین مردم و سببربازا بودم.این بار تروي 

 کنارم بود.این صحنه دقیقا شبیه...شبیه...
سربازا و مردم کنار رفتن و تعظیم کردن.کالسکه سلطنتي روبه رومون ایستاد و 

 ملکه آریا ازش بیرون اومد:
 اینجا چه خبره؟-
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ماني یده  این...این همون ز هاي تروي رو د ند شببباخ  که مردم یوژال ل بود 
 بودن.اینجا چه خبر بود؟

 چشماي ملکه بین من و تروي چرخید و وقتي من رو شناخت فریاد زد:
 دختره رو بگیرین سریع.-

 سربازا هجوم آوردن سمتمون و این بار همه چي محو شد... "
خت بودم باز کردم.تو ت مام رو  یدن نف  عمیقي چشبب نارم  با کشبب و ک

 تروي.دستاش دورم حلقه شده بود و از تکون ناگهانیم بیدار شد.
 با نگراني کمي نیم خیز شد:

 خوبي آرابلا؟کاب*و*س دیدي؟-
 سرم رو به چپ و راست تکون دادم:

 چیزي نیست تروي.من خوبم.-
 چند ثانیه نگاهم کرد و بعد دوباره به خواب رفت اما من...

قاي بینمون رو  من درگیر خواب عجیبم فا یا و ات ید خواب ملکه آر با بودم.چرا 
 ببینم؟چرا اون روز ها باید برام یادآوري بشه؟

شیدم و کمي چرخیدم.یاد حرف تروي افتادم.باید راهي  نف  عمیق دیگه اي ک
یا و خوابم  که آر خاطر مل به  ما فکرم  یدا مي کردم ا براي افزایش نیرومون پ

 مشغول شده بود..واقعا چر...
 صبر کن...راه؟ملکه آریا؟

 اره اره خودشه...
 سریع نشستم و این بار تروي کاملا از خواب بیدار شد:
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 چي شده بلا؟اتفاقي افتاده؟-
 با هیجان نگاهش کردم:

 بلند شو تروي..باید بریم پیش ملکه.-
 نشست کنارم:

 چي؟چرا؟-
مي کردم  از تخت بیرون اومدم و درحالي که کمي سببر و وضببعم رو درسببت

 گفتم:
 فهمیدم که چي کار کنیم.سریع آماده شو.-

بعد از اصرار هاي زیاد تروي مبني بر گفتن فکري که به ذهنم رسید و مقاومت 
من,بالاخره هر دو آماده جلوي در سالن اصلي بودیم و به ملکه خبر داده بودیم 

 که راهي پیدا کردیم.
 ه تو صداش مو  میزد گفت:قبل از این که در بزنم تروي با خواهشي ک

 نمیشه اول به من بگي فکرتو؟-
 لبخندي بهش زدم و ابروهامو انداختم بالا:

 نه!-
یا,تیلور و حتي  تان که, فت.در زدم و وارد شبببدیم..مل اخمي کرد و چیزي نگ

 توماس و دیانا دور میزي نشسته بودن.
 م.نشستی بهشون پیوستیم و کنار تانیا روي دو تا صندلي خالي کنار هم

 ملکه سکوت رو شکست:
 خب,راهي که به ذهنتون رسیده چیه؟-

 قبل از این که بخوام چیزي بگم تروي گفت:



wWw.Roman4u.iR  456 

 

 باید بگید به فکرش,چون به ذهن آرابلا رسیده.-
خندم گرفته بود از رفتار بچه گانه تروي اما وقتي نگاه کنجکاو همه رو متوجه 

 خودم دیدم قورتش دادم و شروع کردم:
شیاطین بوده فقط در همون محدوده - طبق تاریو هرچیزي که بین فرشته ها و 

سیلوس  سرزمین تارگا سه  صلح از  باقي مونده.نه در حین جنگ و نه در حین 
شکلي هم نبود چون  ساینت لند و آرچفیند لند درگیر بودند و خب هیچ م فقط 

 قدرت ها برابر بودن.
 نگاهشون از کنجکاو به گیج تغییر کرد.

 توماس با تعجب گفت:
 درسته.همیشه همین طور بوده اما منظورت چیه؟-

 با احترام دستم رو بالا گرفتم:
 اجازه بدید تمام حرفم رو بزنم.-

 از گوشه چشم لبخند تروي رو دیدم و متعجبم کرد.یعني فهمید راهمو؟
 ادامه دادم:

ع شد نگ سختي شرولرد ناپدید شد و اتحاد شما دوباره به تنفر تبدیل شد.ج-
که چون نیروهاي هر دو برابر بود به هردو سرزمین آسیب رسید.اما این جنگي 
شیاطین برابر  شما با  ساني نداره.نیروهاي  شرایط یک شروعه  ستانه  که الان در آ
شده بودن متحد  سط لرد تبعید  شاه انگوس با جادوگران که تو ست چون پاد نی

ه.ما هم براي قوي شدن نیاز داریم که با شده اما قدرت شما هنوز همونه که بود
 کسي متحد بشیم.
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 ملکه که انگار حرف به حرف جملاتم رو با دقت گوش میداد پرسید:
 کي؟-
بذارین یه جور دیگه به این سببؤال آخر برسببیم.بانوي من,شببما چرا همیشببه -

 وجودتون رو از یوژال لند مخفي کردین؟
 بود با بهت گفت:ملکه که انگار از سؤالم جا خورده 

مشببخصببه چون اونا مردم عادین..مردم عادي ظرفیت پذیرفتن افسببانه ها رو -
 ندارن.

 با لبخند سرمو به چپ و راست تکون دادم.داشتم به هدفم نزدیک مي شدم:
اشتباه مي کنین.بانوي من فراموش نکردید که وجود شما از لبخند مردم یوژال -

شک اون  شیاطین از ا شک و لند و وجود  ست.حتي وجود من از مخلوا ا ها
 لبخند همون مردم عادي و معمولیه.اونا باعث به وجود اومدن ما میشن.

 ملکه حرفم رو قطع کرد:
درسته ما خودمون این رو مي دونیم اما ریسکش بعد از قرن ها خیلي زیاده و -

ت یما هیچ وقت نیازي نداشتیم که این راز رو با مردمي که هیچ نیرو و خصوص
 خاصي ندارن در میون بذاریم.

ستن و درحالي - سرزمین ه شتباه مي کنید.اونا هم جزئي از این  نه بانوي من.ا
زندگي مي کنن که نمي دونن در اطرافشببون چي مي گذره و حتي اون جنگ 

 عظیم رو بلایاي آسموني مي دونن..حق ندارن بدونن؟
 ف زد:صورت ملکه متفکر شد.این بار تانیا کسي بود که حر

سط این ماجران و حتي علت وجود ما, اما از همه - سته موافقم.اونا دقیقا و در
 چیز بي خبرن.
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 ملکه سرشو بلند کرد و نگاهم کرد.جدي گفت:
صلا چرا - شون داریم؟ا گاه کردن شه.اما ما چه دلیلي براي آ شاید حق با تو با

 باید بهشون بگیم؟
 لبخندم پررنگ تر شد:

با یوژال لند و ملکه آریا متحد دلیل ما خیلي - باید  خیلي مهم و حیاتیه.. ما 
بشببیم.پادشبباه انگوس با اتحاد با جادوگران قدرتش مربباعف شببده و ما براي 
قدرتمند تر بودن از شببیاطین و براي قانع کردن یک سببرزمین بزرگ براي اتحاد 

لي یهمیشببگي نیاز داریم قدرتمون رو با یوژال لند یکي کنیم.با کمک اونا خ
 راحت مي تونیم یک بار دیگه تارگاسیلوس رو یکپارچه کنیم.

شون کرده  شون لبخند بود.قانع شادي و روي لب ضایت و  این بار تو نگاه همه ر
 بودم.

 ملکه انگار هنوز داشت تو افکارش بود سري تکون داد:
حرفات منطقیه.هرچند ممکنه براي ملکه آریا شببوکه کننده باشببه و یه فاجعه -

رو براي یوژال لند به وجود بیاره اما فکر کنم شببخصببا باید با ملکه آریا  بزرگ
 مذاکره کنم.

فت و  ند گرمي زد و دسببتم رو گر ندم.لبخ مت تروي چرخو به سبب سببرمو 
 فشرد.خواستم چیزي بگم که صداي جیغ جیغ گوشخراشي شنیدم.

 چه خبر شده؟
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 زمان ادملا اشفته ودر با صداي وحشتناکي باز شد و به دیوار برخورد کرد..هم
چندین نگهبان پشت سرش داخل پریدن...شوکه بهشون نگاه کردم و با صداي 

 هراسون نگهبان به خودم اومدم:
 متاسفیم بانو!گفتیم شما مشغول حرف زدن هستین!-

 ملکه سرش رو تکوني داد و گفت:
 ایرادي نداره-

 و با مهربوني اضافه کرد:
 اتفاقي افتاده،ادملا؟-

 ادملا اهمیتي به لحن مهربونش نداد و فریاد کشید:
طان رو راه دادین در مرکز - یه شبببی به سبببرتون خورده؟ باره؟؟چیزي  دو

شمنمون رو به اینجا اوردین!اونم بعد  صلي ترین د شتگان؟افرین،افرین که ا فر
 از این بي ابرویي؟

که میگفت بهمون نزدیک و نزدیک تر میشبببد!از چشببماش  با هر کلمه اي 
میترسببیدم!نفرت توش مو  میزد!از لحنش میترسببیدم بوي انتقام میداد!از همه 

 مهم تر از اینکه این دیوونه داشت بهمون نزدیک میشد میترسیدم!
باارزشببي  ثل شببي  گاه کردم،اونم خطر رو ح  کرد و دسببتمو م به تروي ن

 چسبید...
 ملکه لبخند اروم کننده اي زد و گفت:

ارشببون رو جبران کردن و تغییر کردن و ما به این نتیجه ادملا اروم باش!اونا ک-
 رسیدیم که...

 پوزخندي زد و نذاشت ادامه بده و گفت:
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 واقعا؟جبران کردن!تغییر کردن!-
 به من نزدیک شد تروي خطرناک نگاهش کرد لبخندي زدم و زیرلب گفتم:

 اروم باش...!-
 غرید:

 نمیتونم!-
دومون حالت تهاجمي داشببتیم...!لبخندي که از ادملا در یه قدمیم ایسببتاد هر
 صد اخم بدتر بود زد و گفت:

 میشه دستش رو ول کني؟-
 تروي مشکوک نگاهش کرد و محکم گفت:

 نه!-
 ابرویي بالا انداخت و فریاد زد:

 میخوام به همه ثابت کنم تغییري صورت نگرفته!-
کرد...ازش دور شببدم و دسببتمو به نرمي کشببیدم کمي نگاهم کرد و اروم ولم 

کنار تانیا که چشمش حرکات ادملا رو دنبال میکرد ایستادم!هممون کنجکاو و 
 صدالبته متشنج بودیم تا ببینیم چیکار میخواد بکنه!

 دور تروي چرخید دستش رو،روي شونش گذاشت و با صداي رسایي گفت:
ش رو نمیگین تغییر کرده؟باشببه،حرفي نیسببت!پ  بذارین یه شببیطان امتحا-

 پ  بده!
 تانیا گیج گفت:

 منظورت چیه؟-
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از تروي فاصببله گرفت!لبخندش پر از ارامش بود!چیزي که با چشببماي پر از 
 نفرتش جور درنمیومد!

مرحله اول،صبببداقت!مرحله دوم،صبببر و تحمل،مرحله سببوم،فروخوردن -
 خشم،مرحله چهارم،فداکاري،مرحله پنجم،مهرباني

 این بار من گفتم:
 لا امتحانمون رو پ  دادیم!ما قب-
بله ولي تو بودي بلا!دورگه کوچولو!بذار ببینم همسببرت،ببخشببید!همسببر -

قلابي، چقدر تغییرات روش اثر گذاشته!همه ناخالصي هاي خودشون رو دارن 
 درست نمیگم؟

 ملکه با عصبانیت گفت:
 تو نمیتوني این کار رو بکني ادملا!اون هنوز یه شیطانه!-

 پیروز گفت:ادملا 
ها - ته  ما فرشبب به کشببتن  گه میلي  گه نمیگین دی گه نمیگین تغییر کرده؟م م

 نداره؟پ  چرا نمیذارین امتحانش کنم،هان؟
 ملکه گفت:

 ادملا این قرایا به تو ربطي نداره!-
 ادملا سرخ شد و گفت:

سلطنت منه،نمیتونم - سرزمین منه،جزء  شین ملکه،ولي اینجا  سارتمو ببخ ج
 م به دست یه....اجازه بد

 با انزجار ادامه داد:
 شیطان از بین بره!-
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 این بار تانیا گفت:
 ما بهشون اطمینان داریم!نمیذارم باورهامون رو خراب کني!-

 خنده پر از حرصي کرد و گفت:
ما - به اتیش بکشبببه،شبب جا رو  ظه ممکن این ندارین!هرلح نان  ما اطمی شبب

 درست میگم شما.... ترسویین!چون میدونین موفق نمیشه و من
 ملکه نذاشت ادامه بده و گفت:

ها رو بشببکنم خودت برو - نذار حرمت  تو درسبببت نمیگي ادملا!حالا هم 
 بیرون!این بار دیگه نمیتونم ببخشمت!خطاهات داره زیاد تر از حدت میشه!

ادملا عقب عقب سببمت در رفت و سببرش رو تند تند تکون داد و با صببداي 
 بلندي گفت:

شتر  جالبه- شیطان بی شما به یه...یه...موجود عجیب غریب و یه  خیلي جالبه!
از من اطمینان دارین؟امکان نداره من باور نمیکنم...باور نمیکنم....من واقعا 

 براي همتون متاسفم که دارین با دشمنتون نقشه میچینید...!
صدش چي بود؟چرا انقدر شد!واقعا ق  با هر جمله اش دوباره بهمون نزدیک می

 عقب جلو میکرد؟
صدا  20حدود  سمم رو  شنیدم که ا شت،فریاد تروي رو  صله دا قدم باهام فا

میزد!سببمتش چرخیدم!با شببتاب سببمتم اومد و به گوشببه اي پرتم کرد معني 
 کارش رو وقتي فهمیدم که خنجر شیشه اي به سرعت درون قلبش فرو رفت!

 لرزه:عث شد همه جا بشوکه بهش نگاه کردم به نف  نف  افتادم!جیغ بلندم با
 تبببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببروي-
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چونم میلرزید!پاهام...نیرویي نداشببت که بلندم کنه...سببینه خیز سببینه خیز 
صدام درنیومد!لعنت به این نف  خفه کننده!تند تند نف   سمت تروي رفتم...

 کشیدم...دوباره کبود شدم...!
ه دسبتور میداد ادبرت رو به اینجا بیارن،هق هق تانیا فریاد ملکه رو میشبنیدم ک

 رو میشنیدم،خنده هاي ادملا رو هم میشنیدم!کاش خفه میشد!
یل  ظه تحل که هر لح یدم تپش قلبي بود  که میشببن ندترین صبببدایي  ولي بل
که  بده!نبود  جاتم  که ن بار تروي نبود  ته بود ولي این  باره هوا رف فت...دو میر

شک کمکم کنه!اخرین جملش  شمش رو که گفت قطره ا شدن چ سته  قبل از ب
 هاي سمجم یکي پ  از دیگري فرو ریخت زیرلب گفت:

 نف  بکش ارابلا!-
نفسبم برگشبت ولي دلیل نف  کشبیدنم چشبماش بسبته شبد!رفت!این بار نه 

 موقتي!این بار نه براي دیدن پدرش یا هرجاي دیگه اي!از پیش من رفت!
 زدم: با دستام تکونش دادم و فریاد

 تبببببببببروي نه نبه این غیرممکنه تروي!-
تازه حواس همه به من برگشببت...خودمو روي بدن سببرد تروي پرت کردم و با 
فه  بالاخره خ نده اش  نده ادملا اون صبببداي ازارده ند هق زدم!خ صبببداي بل
شببد!دسببتي روي کمرم ح  کردم!تروي بود؟نه!پ  اهمیتي برام نداشببت کي 

 میماله!هیچ چیز برام اهمیتي نداشت!داره کمرم رو 
شتن  شت!دا ست بلندم کنه!این یکي برام اهمیت دا ست و خوا ش ادبرت کنارم ن
سم  شتن تروي رو ازم میگرفتن!تقلا کردم و تن بي رمقم رو به ج منو میبردن!دا
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سرد تروي رسوندم....!حتي ناي جیغ زدن هم نداشتم فقط اشکام بودن که پي 
 وندند!در پي گونم رو میپوش

سف؟مگه  سف؟براي چي متا شم میپیچید!متا سفم"ادبرت تو گو صداي "متا
جا  مه این نه!چرا ه عذرخواهي ک که بخواد ازم  نه اي نزد  چي شبببده؟بهم ت

 ناراحتن؟
*** 

دنیا روي سببرم فرو ریخت...!با درک چشببماي بسببته اش...!با درک خاموشببي 
 تپش قلبش....!

 گفت: تانیا خطر رو ح  کرد کنارم ایستاد و
 ارابلا...ارابلب...-

جا  به ک یدم  مه حرفش نکردم...محکم هولش دادم حتي نفهم به ادا توجهي 
خورد!هدف من فقط یه چیز بود!خفه کردن ادملا با دستاي خودم!حالا میفهمم 

 ح  انفجار از خشم و گریه و نفرت یعني چي!
نگ ادملا رو ح  میکردم...! ظه تغییر ر که رو دور زدم...هرلح برام مهم مل

نبود!فقط میخواسببتم بکشببمش...!یکي از سببربازها با چهره خشببنش دسببتش 
رو،روي کتفم گذاشببت...از حرکت وایسببادم و سببرد تو چشببماش نگاه کردم 
دسببتش که شببل شببد محکم پیچوندمش!نمیفهمیدم چي داشببت منو هدایت 
میکرد!بقیه راه رو دویدم....میشببنیدم که اسببمم رو صببدا میکردن!میفهمیدم 

بالاخره دسببتم گلوش رو لم  کرد میخو ان جلوم رو بگیرن ولي نمیتونن!
 فشارش دادم...نفسش رو بند اوردم....
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 کبود شد!برام مهم نبود!
یه نفر دسببتم رو کشببید تانیا رو دیدم...فریادي از سببر خشببم کشببیدم و دوباره 
سببمت ادملا حمله ور شببدم!ولي انگار همه به خودشببون اومدن و منو نگه 

ا تکون نخورم و اون شیطان خبیث رو به سزاي کارش نرسونم...!وقتي داشتند ت
ادبرت رو میدیدم که بالاي سببر تروي وایسبباده...وقتي میدیدم رنگ پوسببت 
تروي هر لحظه پریده تر میشببه...اینا رو که میدیدم دوسببت داشببتم ادملا رو 

یه ربکشببم...سببرم رو پایین انداختم و مثل همیشببه گریه کردم....بلند بلند گ
سرم رو،روي  شید  سمت خودش ک شد و منو  ستي دور کمرم حلقه  کردم...د

 شونش گذاشتم...!چطور همه چیز انقدر زود اتفاق افتاد؟
با فریاد"چه بلایي داره سببرم میاد؟"ادملا سببرم رو بلند کردم!با دیدنش یه لحظه 

تا زانو درون زمین فرو رفته بود!زمین مثل یه مر اب دموقعیت رو فراموش کردم!
 اونو سمت خودش میکشید!

 زمزمه متعجب ملکه رو شنیدم:
 عدم موجودیت!-

سر  سکوت فرا گرفته بود و فقط فریاد از  همه جا رو برخلاف چند لحظه پیش 
 درد ادملا بود که توي اتاق میپیچید!

 تانیا شوکه شروع به توضیح دادن کرد:
دلت سببیاه!شببیطان هم عدم موجودیت!ادملا،تو نمیتوني فرشببته باشببي...تو -

 نیستي معمولي هم نیستي پ  تو عدم موجودیتي!
 ادملا تازه فهمید چي داره به سرش میاد...!جیغ زد:

 این امکان نداره یکي منو بیاره بیرون مگه با شما...-
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گردنش هم درون زمین فرو رفت و زمین مثل غذا بلعیدش!چند دقیقه اي در 
 سکوت گذشت که من گفتم:

 ن...!ولم ک-
 تانیا با دلسوزي گفت:

 ارابلا...!-
 متشنج فریاد کشیدم:

 به من نگو ارابلا من بلام!ببببببببببلببببببببا!-
دستش رو کنار زدم و روبرو تروي زانو زدم دستش رو توي دستام گرفتم و دیدم 

 ادبرت کمي اونور تر نگاهم میکنه...به زور گفتم:
 بگین که حالش خوب میشه!-

 ادبرت پایین تر رفت و اروم و متاسف گفت:سر 
دیگه دیر شببده...قبل از اینکه من برسببم زهر اثر کرده و ضببربان قلبش از کار -

 ایستاده...!من میتونم بیماري ها رو خوب کنم نه مرده رو زنده!
 کلمه "مرده"رو که گفت سمتش براق شدم و غریدم:

 نگو،نگو مرده!تروي زنده اس!اون زنده اس!-
 هرلحظه صدام کم و کمتر میشد...این بار با زمزمه گفتم:

 اون زنده است،نمرده!-
صدا  سمش رو بارها و بارها  شد؟ا شماش باز نمی تکون تکونش دادم...چرا چ

 زدم...ولي چشماش رو باز نمیکرد...
 ادبرت شونم رو کشید و بلندم کرد و گفت:
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 متاسفم بلا...کاري از دستمون بر نمیاد!-
منقبض شببد در یه حرکت ناگهاني سببمتش چرخیدم گلوش رو محکم  چونم

 گرفتم فشار دادم و غریدم:
 باید بربیاد پیر خرفت!هر غلطي میکني بکن!-

 این بار ملکه من رو عقب کشید و با ارامش گفت:
 بلا بهتره یکم....یکم اروم باشي!-

 دستش رو با شدت کنار زدم و گفتم:
م!تو باید خواه*ر*زاده دیوونت رو اروم میکردي!نه اروم باشببم؟هه!اروم باشبب-

 منو!
 در حالي کل بدنم میلرزید سمت در رفتم و در همون حال گفتم:

شم!میدونین که - سم میخورم اینجا رو به اتیش میک اگه تروي رو برنگردونین!ق
 این کار رو میکنم!

سمتم بیاد ولي ملکه نگهش  ست  ستم اونجدیدم که تانیا خوا شت...!نمیتون ا دا
 باشم و جسم بي جون تروي رو ببینم!

بالم رو باز کردم...یاد روزي افتادم که بهش پرواز رو یاد دادم...!گریه ام دیدم 
تار کرد...کنترلم رو از دسبببت دادم و روي زمین افتادم...بدنم درد گرفت  رو 

گه  ند شبببدم...فقط یکم دی به زور بل تا ولي توجهي بهش نکردم... مونده بود 
برسببم...!همونجایي که گفتم دوسببتش دارم...!چرا زودتر نفهمیدم؟چرا انقدر 

 ضعیفم؟چرا نتونستم ادملا رو بکشم؟چرا؟
گل به خاطر بارون کمي خی  شببده بود...به درخت تکیه دادم سببرمو تو زانوم 

سي بود که  سر دادم...!ارابلا...میون گریه لبخند زدم...تنها ک نو مگرفتم و گریه 
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ارابلا صببدا میکرد...!تنها کاري که میتوني بکني گریه کردن!از پ  هیچ کاري 
 برنمیاي!چون تو ضعیفي!تو هیچي نیستي!

 سنگي رو توي دستم گرفتم محکم پرتش کردم و فریاد زدم:
 خفبببببببببه شببببببببببو!-

مگه درست نمیگم؟تو هیچ وقت نمیتوني از کسایي که دوست داري محافظت 
ني!تو مایه دردسببري!تو مایه ننگي!یکي دیگه هم قرباني خودخواهي هاي تو ک

 شده!
انقدر گریه کردم که بیحال و بي جون شببدم....!بازم تروي میخواسببت از من 

 مواظبت کنه!خودش رو قربوني من کرد!من!
 چشمه اشکم حالا حالاها قصد خشک شدن نداشت!

 دوباره بغرم ترکید...!
ساع ستم نمیدونم چند  ستم نمیتون سته بودم،فقط میتون ش ت کنار یه درخت ن

 برگردم ببینم که تروي...تروي....
 گفتن این کلمه لعنتي سخت!خیلي سخت!
 و سخت تر از اون بلند شدن و برگشتن...!

با  گه بخوایم تقری یک شبببد!ا تار کاملا غروب کرد و هوا  تاب  یدم کي اف نفهم
میکنم...!با حرص اشکام رو پاک  ساعته که نشستم و گریه 6-5حساب کنیم 

حالي خوردم...توجهي بهش  ندري از سبببر بی ند شبببدم سبببک کردم و بل
 نکردم...نیرویي برام نمونده بود که بخوام پرواز کنم!
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سببردم بود!بادي که وزید باعث شببد بیشببتر به خودم بلرزم...خودمو با دسببتام 
ضربه زدب*غ*ل کردم و با تنها تواني که برام مونده بود...به در  صر  سته ق م و ب

ستي دوطرفم رو  شدم...د شیار  شدن در دوباره هو شد...با باز  سته  شمام ب چ
 گرفت و بلندم کرد و هراسون گفت:

 به ملکه خبر بدین برگشتن...-
 در رو اتاق رو باز کرد رو به ملکه گفت:

 اوردیمش!-
راني با نگتانیا و ملکه از جاشببون پریدن نگهبان رو بیرون فرسببتادند و ملکه 

 گفت:
 تو که ما رو نصفه جون کردي بلا...-

شده بود...بي توجه به حرفش با دندونایي که به هم  ستگي خمار  شمام از خ چ
 میخورد گفتم:

 سردمه!-
 تانیا دستمو گرفت و با وحشت گفت:

 تو یو کردي بلا...-
 دوباره لرزون گفتم:

 تب...تبروي؟-
 ت:تانیا عصباني دستمو کشید و گف

 الان داري میمیري میتوني بفهمي؟-
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فقط سببرم رو تکون دادم کنترل اعربباي بدنم دسببت خودم نبود...نفهمیدم به 
اتاق کي رفتیم...منو روي تخت نشببوند و خواسببت بره دسببتشببو کشببیدم و 

 ملتمسانه گفتم:
 بگو زنده اس!-

سیري که طي کرد  شوکه به م شید و رفت! شو ک ست سرش رو پایین انداخت و د
 نگاه کردم!این یعني چي الان؟این یعني چي؟

 چند دقیقه بعد از رفتنش ادبرت داخل اومد عصبي گفتم:
 من خوبم!فقط میخوام تروي رو ببینم!-

 با ارامشي که بدتر جریم میکرد،گفت:
 اونم میبیني،اول بذار خودتو معاینه کنم...!-

 از لاي دندوناي به هم فشردم گفتم:
 بببببببوبم!نشنیدي؟میگم خب-
 بلا تنت یو کرده!-

 در حالي که سعي میکردم بلند بشم،گفتم:
 برام مهم نیست!-

شم واقعا تاثیر بدي داره و نیروي زیادي میاره...کنارش زدم در رو باز کردم و  خ
محکم بسببتم راه اتاق تانیا رو پیش گرفتم انقدر ناگهاني بازش کردم که تانیا 

 اونجا بود!با صداي بلند و خشني گفتم: جیغ خفه اي کشید تیلور هم
 همین الان بهم بگین تروي کجاست؟-

 تانیا لبخند دستپاچه اي زد و گفت:
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 بلا بهتره اول اروم...-
 نذاشتم ادامه بده نفسي از سر حرص کشیدم و گفتم:

 من ارومم!تروي کجاست؟-
 تیلور نگاهش بین من و تانیا چرخید و بي حوصله گفت:

 اتاقتون!تو -
نموندم که نگاه عصببباني تانیا رو ببینم با همون سببرعت سببمت اتاقمون پرواز 
کردم...!صداي پا رو از پشت سرم میشنیدم پریدم تو اتاق و قبل از اینکه کسي 

 وارد بشه قفل رو چرخوندم...!
صداشون رو از پشت در میشنیدم ولي توجهي نمیکردم...چشمم به تروي بود 

ماش رو بسببته بود!برام مهم نبود براي چي باید بیارنش تو که روي تخت چشبب
 اتاق!فقط میخواستم حسش کنم!

سببمتش دویدم و تقریبا خودمو پرت کردم رو شببکمش و با صببداي بلند فریاد 
 زدم:

 تبببببببببببببببببببببببر وي-
صببداها خفه شببد!تاثیر جیغم خوب اثر میکرد!سببرمو توي گردنش فرو بردم و 

ص ست انقدر جیغ دوباره و  سوزش افتاد...دلم میخوا دبار فریاد زدم...گلوم به 
 بزنم تا دیگه صدام درنیاد!

 صداي اروم و رنجوري گفت:
 ارابلا ارومتر هم میتوني حرف بزني...گوشم کر شد!-
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شماي باز و خندونش  شت به چ صله گرفتم و با وح ستم ازش فا دهن بازم رو ب
نفهمیدم چه اتفاقي افتاد!پشتم خالي شد و روي نگاه کردم...یکم عقب رفتم و 

 زمین افتادم ولي چشم ازش برنداشتم بریده بریده و به زور گفتم:
 زنده اي؟زنده اي؟!زنببببببببده اي؟-

 کلمه اخر رو با جیغ گفتم اصلا دست خودم نبود!دوباره گفت:
 بهت میگم جیغ نزن!-

د!تانیا و ملکه و ادبرت و تیلور همون لحظه در صداي بدي داد و با شدت باز ش
و توماس و دیانا با وحشببت بهم نگاه میکردن!تازه فهمیدم که تروي زنده بود و 

 اینا به من نگفتن!
صبانیت دورگه  صدایي که از تاثیر جیغ و خوشحالي و ع شدم و با  از جام بلند 

 شده بود گفتم:
 شما ها چرا به من نگفتین؟-

 یین انداخت و گفت:تانیا با شرمندگي سرشو پا
من خواسببتم چیزي نگن...!بدنت یو بود...میدونسببتم بهت بگم نمیذاري -

 معالجه ات کنیم!
 پوزخند عصبي زدم و گفتم:

 من کم مونده بود از نگراني و ترس و گریه سکته کنم!بعد شما به من نگفتین؟-
 ادبرت دخالت کرد:
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 وقتي تو رفتي من خنجر رو فکر میکردیم این راه بهتر جواب میده...راسببتش-
برداشتم و بررسي کردم ادملا چون میخواست تو رو بکشه از خنجر مخصوص 

 فرشتگان استفاده کرد!
تا تو گوشببم زنگ زد"هر موجودیت خنجر مخصببوص  یه لحظه حرفاي تران
باره به تروي چشببم دوختم باورم  خودش رو داره!"روي تخت نشببسببتم و دو

 فتم:نمیشد!زنده بود!کنارم بود!گ
 ادامش؟-

 ادبرت وقتي دید اروم شدم مسلط ادامه داد:
شونه گیري قرار بود توي قلبت - ستعداد ادملا در تیراندازي و ن خنجر به دلیل ا

فرو بره ولي وقتي تروي تو رو هل داد و جاي تو ایسببتاد دقیقا تو قلب تروي فرو 
هم بدنت رو برفت...هر خنجر نیروي عک  بدنت رو تولید میکنه و سببیسببتم 

میریزه...مثلا اگر تو شببیطان باشببي خنجر زهر اب رو با اتیش مخلوا میکنه و 
شیاطین خنجر فرشته ها عمل نمیکنه ولي  سا روي  سا همه چیز به هم میریزه!ا
وقتي در قلبش فرو رفت...براي لحظه اي قلبش رو از سرما منجمد کرد حدودا 

نه و قلب مل ک که اتیش ع عت طول میکشبببه  مد شبببده نیم سبببا که منج ش 
برگردونه...!و با رفتنت چند دقیقه بعد تروي بهوش اومد همه چیز حل شده بود 
ولي نمیدونسببتیم تو کجایي...دنبالت گشببتیم خدمتکار ها گفتن تو رو تو باغ 
دیدن ولي بازم پیدات نکردیم...!صبببر کردیم خودت برگردي وقتي دیدیم یو 

تم اروم اروم بهت بگم که از شوک کردي اول با معاینه میشدي بعدش میخواس
 اتفاقي برات نیوفته...کل ماجرا همین بود...

 با گیجي از درک این همه اتفاق سر تکون دادم و گفتم:
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 پ  تروي الان سالمه؟-
 ادبرت سري تکون داد...لبم رو،روي هم فشردم و با حرص گفتم:

 و ادملا؟-
 تانیا با هیجان گفت:

 ه به جایي که دیگه هرگز نمیتونه برگردهنگرانش نباش اون رفت-
 کنجکاو گفتم:

 کجا؟-
 ملکه جدي گفت:

به زندان عدم موجودیت...وقتي تو تارگاسببیلوس وقتي فرشببته اي ذاتت سببیاه -
بشببه و سببفیدي درونت از بین بره،شببیطان که نمیتوني بشببي...معمولي هم که 

 دي درسبببت کردند کهنیسببتي...بنابراین...لردبزرگ زنداني براي همچین افرا
 باعث دردسر کسي نشن...

سخت بود!چند دقیقه اي در  رم این همه اتفاق خیلي  سر تکون دادم!ه دوباره 
 سکوت سپري شد و بالاخره ادبرت سکوت رو شکست و گفت:

 تنهاتون میذاریم...-
سمت تروي که نیم خیز  ست...! شمکي زد و بیرون رفت و در رو ب تانیا هم چ

 روبروش نشستم و خندیدم و گفتم:شده بود رفتم 
 تو فداکاري کردي؟براي من؟-

 دستاشو دور گردنم حلقه کرد و زمزمه کرد:
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برام بیشببتر از همه دنیا اهمیت داري نمیتونسببتم بذارم..یه دسببت ادملا یا -
 هرک  دیگه اي کشته بشي...

 نتونستم تحمل کنم سرمو بهش نزدیک کردم و گفتم:
 دوست دارم...!-

 چشماش رو بست و گفت:
 من بیشتر!-

شنیدن قلبي بود که  شتم واقعا بهترین چیز  سینش گذا سرمو رو  بي هیچ حرفي 
میزد!ضببربان قلبش موسببیقي ملایمي بود که تسببکین تمام درد هاي امروز 
شببد!امروز شبباید سببخت!شبباید پر از رنج!ولي اخرش به شببادي پیوسببت...!و 

بیشببتر از همه دنیا برام ارزش داره  اخرش بازم من به همین ضببربان قلب که
شتر از این  شتن من به تروي خیلي بی ست دا سیدم...تازه فهمیدم...درجه دو ر

 حرفاست....!
*** 

 سرم رو از روي سینش برداشتم و با شوق تو چشماش نگاه کردم:
 بگو که واقعیت داره و رویا نیست..-

 بگو حالت خوب و زنده اي..بگو..
 و به بالاي تخت تکیه داد.دستش رو گذاشت روي گونم: کمي نیم خیز شد

 واقعیته.آرابلا من زنده ام..-
سالم یا گریه کنم  ست و  ستم بخندم یا گریه کنم..بخندم چون زنده ا نمي دون
چون داشببتم از دسببت مي دادمش و در نهایت لبخند روي لبم نشببسببت و 

شو از روي گون ست شک ریخت روي لبم.د صله یه قطره ا شید تا لببلافا م و م ک
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اشببک رو پاک کرد.با چشببماي تار از گریه نگاهش کردم.لبخندش پررنگ تر 
 شد:

تو اینجوري به وجود اومدي...مخلوا یک اشک با لبخند..خوشحالم از این -
 که اون نوزاد میون گریه خندید و الان تو اینجایي..

کت دیگه اي طاقتم رو از دسببت دادم و سببرمو بردم نزدیکش.قبل از این که حر
 کنم لبشو گذاشت رو لب هام.

 دستامو دور گردنش حلقه کردم و اونم دستاشو دور کمرم.
ح  کردم صورتش جمع شد,سریع ازش جدا شدم.سرش پایین بود و دستش 

 روي زخم خنجر و مشخص بود که بهش فشار اومده.
 با شرمندگي گفتم:

 ببخشید.-
 سرشو بالا آورد و با اخم گفت:

 چیزي عذر خواهي کن که دربارش مقصر باشي. بابت-
 میزان شرمندگیم کمي بالاتر رفت:

 هستم.تو به خاطر من...-
 صداي اونم کمي بالا رفت:

من کاري رو کردم که هم مغزم و هم قلبم بهم مي گفتن و تو هیچ تقصیري تو -
 این ماجرا نداري.

قبلا ها انداخت.اون موقع سرم رو انداختم پایین.اخم و صداي بلندش منو یاد 
 که انگار سنگدل بود اما الان باطنش روشن بو.....
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بببا شببببوک سببببرمببو بببلببنببد کببردم.زبببونببم بببنببد اومببده بببود.یببعببنببي 
 ممکنه؟نکنه...نکنه...نه...نه...

 تروي که بهت رو از نگاهم ح  کرد نگران گفت:
 چي شده؟آرابلا خوبي؟-
 تروي؟شیطان ها هم عدم موجودیت دارن؟-

 تعجب اخم کرد:از 
 چرا مي پرسي؟-

دستام عرق کرده بودن از استرس.از استرس و ترس این که نکنه واقعیت داشته 
 باشن افکارم.به ملافه تخت چنگ زدم:

آخه...آخه ادملا به خاطر باطن سببیاهش که با فرشببته بودنش متفاوت بود به -
 زندان عدم موجودیت ها رفت.

ته باشن..ت...تو هم...تو الان خوبي و این با اگه شیاطینم عدم موجودیت داش
 شیطان بودنت...میدوني؟...نکنه تو هم بري ز...زندان؟

اخم هاش محو شببدن و لبخند شببیریني زد و دسببت هاي خی  از عرقم رو تو 
 دستاش گرفت:

شیاطین اگه به وجود - ست اما بین  شته ها نی عدم موجودیت فقط مربوا به فر
به زندان ب گه  یاد دی کان ب باطن در هر موجودیتي ام رده نمي شببن.ببین,تغییر 

شیطان باطنش  شه و یه  سیاه ب شته باطنش  داره.کمه اما ممکنه..ممکنه که یه فر
شته ها رخ میده.مي  شون فقط براي فر شدن و یا به زندان رفتن شن اما تبعید  رو

 دوني چرا؟
 با کنجکاوي گفتم:
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 چرا؟-
خصوصیت فرشته ها روحیه ي لطیف ,دلسوز و فداکارشونه..شخصي -تروي

شه تا  شته  شه یا ک سرزمینش ترد ب سریع از  شه باید  که دچار عدم موجودیت می
شیطاني که باطنش  سونه.هر  شیطان ها این کار آ سرزمین رو به باد نده..براي 

ش ننرم و روشن شه,بقیه شیاطین براي حفظ سرزمینشون بدون مکث مي کش
شتن عدم  ست.ک شون ممکن نی س سا شته ها با روحیه ي ح اما این کار براي فر
موجودیت ها براي فرشته ها غیر ممکنه چون اونا یک عمر با اون فرشته زندگي 
مي کنن اما اون فرشته ناگهان باطنش سیاه مي شه و فرض کن چه قدر واسشون 

سي که باهاش زندگي کردن هر چه قدرم گ*ن*ا*هکار  شن.اما سخته ک رو بک
 این کار براي شیطان هاي خبیث و سنگدل مثل آب خوردنه چون رحم ندارن.

به همین خاطر لرد,براي حفظ سبباینت لند از دسببت عدم موجودیت هایي که 
شته هایي که دچار عدم  ساخته فقط براي فر ممکنه توش به وجود بیاد یه زندان 

دشون همخونشون رو موجودیت مي شن.اینجوري فرشته ها مجبور نیستن خو
 بکشن.

 نف  راحتي کشیدم و چشمامو با آرامش بستم.دستشو روي موهام ح  کردم:
فکر کردي من هم به خاطر تغییراتي که در درونم انجام شبببده به زندان برده -

 میشم؟
 فقط سرم رو تکون دادم.این بار لب هاش پیشونیم رو لم  کرد:

یت نشبببدم چون هنوزم غرور و اون نترس.اول این که من دچار عدم موجود-
بداخلاقي هام رو دارم و اینا از بین نمیرن چون جزئي از وجود و شببخصببیت 
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منن و اگر هم باطنم یه کم روشنه و الان خوبم فقط به خاطر تو ا  و حسي که به 
خاطر وجود تو تو قلبم دارم.اگر هم که عدم موجودیت بودم مثل فرشببته ها, 

که شیطاني که مي فهمید عدم موجودیتم منو مي کشت زمین منو نمي بلعید بل
 که خب اینجا شیطاني نیست.

شش  شیدم و محکم در آغو ستاش بیرون ک ستامو از د شمام رو باز کردم و د چ
 کشیدم.

چه قدر ممنون بودم که هسبببت هرچند اگه بداخلاق بود و خشببن,اونجوري 
 نه.حتي وجودش هم کافي بود واسم اگه مي دونستم قلبش مال م

 اي کاش همه چیز زودتر تموم مي شد!
کار  هامون  با گه اون روز کسببي  تاده بود دی که برامون اف قاتي  فا خاطر ات به 

 نداشت.حال تروي یه کم بهتر بود واسه همین رفته بودیم تو باغ قدم بزنیم.
شیطانیش,موهاي  شکل  شمي نگاهش مي کردم. کنار هم راه مي رفتیم.زیر چ

قرمزش یادآور کلي اتفاق و خاطره بود و من شببکل و خاکسببتري و چشببماي 
 خود  اصلیش رو بیشتر دوست داشتم.

 با یاد خاطره ها خوش بودم که صداي تروي منو از افکارم کشید بیرون:
 نیاز نیست زیر زیرکي نگاه کني.من با نگاه م*س*تقیم مشکل ندارم.-

 ود.برگشته ب با چشماي گرد نگاهش کردم.باز هم شیطنت و خودشیفتگیش
به خودم که اومدم داشتم مي خندیدم و تروي هم کمرم رو گرفته بود و همچنان 

 به قدم زدن ادامه مي دادیم.
خندم کم کم قطع شد اما با یادآوري شخصي که فقط اسم بود تو ذهنم لبخند 

 باقي مونده از خنده خشک شد.
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 اوي نگاهم کرد:بي حرکت شدن ناگهانیم رو ح  کرد و ایستاد و با کنجک
 چیزي شده؟-

صله  شکي ازش فا یاد گرفته بودم که حرفاي دلم رو بهش بزنم پ  بدون هیچ 
 گرفتم و روبه روش ایستادم و گفتم:

 نارملا...-
 اخم هاش در هم شد:

 نارملا چي؟-
 لب هامو به هم فشردم و بعد از چند ثانیه سکوت گفتم:

 ست؟تروي,جاي نارملا توي زندگي تو کجا-
سبت به  ستم چرا ناگهاني ن شت,خودمم نمي دون نمي فهمید چي میگم.حق دا

 این موضوع حساس شده بودم.
 یعني چي؟منظورت چیه؟-تروي

بي طاقت روي زمین نشستم.روبه روم زانو زد و بي حرف نگاهم کرد تا حرفمو 
 بزنم.

 چند تا نف  عمیق کشیدم:
افتادم.تو...تو...نارملا رو..دوسبببت نمي دونم چرا ناگهان یاد این موضببوع -

 داشتي؟
بدون هیچ حسببي  نه هیچ حالتي.کاملا  نه لبخند  نه از اخم خبري بود  حالا 

 گفت:
 نمي دوني؟من که بار ها برات گفتم.-
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 سرم رو تند تند تکون دادم:
 اره مي دونم مي دونم..نمي دونم چرا اینو پرسیدم..-

 بدون هیچ تغییري در حالتش گفت:
شتم و به مرور زمان این تغییر نکرده و اون - ست دا ببین آرابلا,من نارملا رو دو

 هنوز هم...
نمیدونم چرا این طوري شببده بودم.یعني فرشببته بودن روي قسببمت منطق اثر 

 میذاره؟چون فرشته بودم حساس شده بودم؟
 بي اراده حرفشو قطع کردم و عصبي گفتم:

 .اره میدونم.اره اره..هنوز تو قلبت زنده است-
 حرکاتم هیستریک شده بود و کاملا لوس اما دست خودم نبود.واقعا نبود.

 این بار نتونست بي حسیش رو حفظ کنه.کلافه دستشو تو موهاش فرو کرد:
یعني چي آرابلا؟این حرفا یعني چي؟ داري حسبببادت مي کني؟نسبببت به -

 کسي که زنده نیست؟
 اما تو قلبت زنده است.-

 بلند شد و صداش هم:عصباني 
 چي داري مي گي؟بلا, نارملا یه خاطره است.نارملا دیگه نیست.-

 منم بلافاصله بلند شدم و مثل خودش,عصبي,گفتم:
 اما اون عشق اولت بوده.-

 این دفعه داد زد:
اره بوده!که چي؟انتظار نداشببتي که بگم نارملا عشببق نبوده؟تو چت شببده -

 بلا؟تو اینجوري نبودي!
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عه اخلاق و ار تا هر دف باتنر نبودم  کاش  کاش معمولي بودم.اي  ه نبودم.اي 
سر هم زمزمه  شت  سرم رو تکون مي دادم و پ سم انقدر تغییر کنن.فقط  سا اح

 مي کردم:
 نمي دونم,نمي دونم,نمي دونم.-

 دستش که روي شونم نشست یه قدم عقب رفتم:
 من شبیه نارملام؟-

 چشماش از بهت گرد شدن:
 چي؟-

 این بار منم داد زدم:
من تو رو یاد نارملا مي اندازم؟ براي همین دوسببتم داري؟چون خاطره اونو -

نارملا  به خودت گفتي آرابلا  یدم  بار شبببن یه  نده مي کنم؟اره؟ برات ز
 نمیشه..خودم شنیدم..پ  شبیهشم.اره؟؟

 نف  نف  مي زدم و از خشم گرمم شده بود.
دهان باز خشببک شببده نگاهم مي کنه.پ  شبببیه سببرمو بالا بردم و دیدم که با 

 بودم؟
یه قطره اشک از چشمام ریخت و سرم رو به چپ و راست تکون دادم.چند قدم 

 برداشتم و خواستم از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت و زمزمه کرد:
 خیلي احمقي بلا..خیلي..چه طور همچین فکري مي کني؟-

 کشید و به سر جاي اولم برم گردوند. بي هیچ حرفي فقط نگاهش کردم.دستمو
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سبز -تروي شماش یه رنگي بین آبي و  سفید بود.چ شیطان بود.موهاش  نارملا 
بود.نارملا همین بود.با کم تر از یک ثانیه فکر کردن مي فهمي هیچ شببباهتي 
ست!تو تویي و  ستي,هیچ ک  نی شبیه به هیچ ک  نی بهش نداري.هیچي..تو 

ها برات گفته بودم احسبباسببمو.گفته بودم که بعد از  نارملا نارملا بود.من بار
شدن.اگه تو به  شناختن تو دوباره زنده  ساتم مردن و بعد از  سا مرگ نارملا اح
اون شبباهت داشبتي تو دیدار اول عاشبقت مي شبدم ولي من عاشبق ظلهرت 
نشدم.بلا, نارملا یه خاطره قشنگه که تموم شده, تموم شده و من هم از بند اون 

شدي  خاطرات شون نکردم. نمي دونم چرا یهو اینجوري  ش شدم اما فرامو رها 
 بلا.

 دستمو ول کرد و از همون راهي که اومده بودیم برگشت.
یه نف  عمیق کشببیدم که هم از سببر آسببودگي بود و هم غم.آسببودگي چون 
دوسببتم داشببت به خاطر خودم و غم به خاطر افکار مزخرفم. اشببکام جاري 

لحظه عجیب فکر مي کردم؟چرا انقدر حسبباس شببده شببدن.چرا انقدر اون 
بودم؟انگار فرشببته بودنم داشببت اثرشببو روي اخلاقم مي ذاشببت.یعني تا آخر 

 عمرم اخلاق و شخصیتم انقدر درهم و پیچیده مي موند؟
 صداي خش خش باعث شد برگردم و امیلي رو دیدم که پشتم ایستاده بود.

 از بعد از دستگیر شدنم ندیده بودمش.
ستامو باز کردم.دوید توي  ستم و د ش شدن و روي زمین ن لب هام به لبخند باز 

 ب*غ*لم.محکم فشردمش:
 دلم خیلي برات تنگ شده بود امیلي.-

 با صداي بچگونش گفت:
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 منم آنابل...نه آرابلا..-
 با خنده کمي از خودم جداش کردم.با کنجکاوي گفت:

 با تراي...منظورم ترویه,دعوا کردي؟-
 خندم سریع به شکل یه لبخند محو در اومد.زمزمه مانند گفتم:

 چیز مهمي نیست.حل میشه.-
حالم گرفته بود و فکرم درگیر.با فکري که به ذهنم رسببید دسببتشببو گرفتم و 

 کشیدمش.
 کجا میریم؟-امیلي

 گردش!-
تاد  به جونم میوف ثل خوره  قات م که بعرببي او حق داشببتم جواب سببوالي 

 به امیلي زدم و گفتم: بدونم...لبخندي
 کاري که نداري؟-
 نه-
 ملکه هم مشکلي نداره یه گردش دو نفره بریم؟-

 با تردید نگاهم کرد و گفت:
 فکر نکنم مشکلي داشته باشه...-

 سرم رو تکون دادم و گفتم:
 پرواز رو که بلدي؟-

 خندید و گفت:
 معلومه کدوم فرشته پرواز رو بلد نیست؟-
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به خاطر  همزمان او  بالهاش از من کوچکتر بود  به اسببمون رفتیم  گرفتیم و 
 همین سرعتم رو کم کردم تا با هم باشیم...امیلي نگاهي بهم کرد و گفت:

 کجا میخوایم بریم؟-
به اطرافم نگاه کردم...سبباینت لند رو زیاد نمیشببناختم ولي میتونسببت خیالم 

 ز کاملا مشخصه!راحت باشه که گم نمیشیم!چون قصر در روشنایي رو
ندي گره  به کوه بل گاهم  ندم...ن به اطراف میچرخو که چشببمم رو  همونطور 
خورد...لبخندي روي لبم شببکل بسبببت...هرجایي باشببم بازم انگار تروي 

 اونجاست...راهم رو کج کردم امیلي کنجکاو پرسید:
 چیکار میکني؟-

 فقط گفتم:
 دنبالم بیا!-

سببوال دیگه اي نپرسببید...با نهایت خجالتي و کم حرف بودنش خوب بود 
سبرعت سبمت قله پرواز کردیم جیغي از سبر هیجان کشبیدم...ترسبي وجود 

 نداشت فقط رهایي بود و باز هم رهایي!
ستم چند دقیقه بعد امیلي در حالي که نف  نف  میزد کنارم  ش سنگي ن روي 

 نشست سرش رو پایین گرفته بود و چیزي نمیگفت!
لا کوه بودم...قسمتي رو جنگل فرا گرفته بود و یه قسمت ولي من محو منظره با

شت...دلم  صر ملکه در معرض دید قرار دا دهکده ها و خونه هاي کوچک و ق
گرفت...اگه مانع این جنگ نمیشببدیم همه این زیبایي نابود میشببد...تمام این 
فرشببته هاي بي گ*ن*ا*ه از بین میرفتند...با صببداي بهت زده امیلي به خودم 

 دم:اوم
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 تا حالا شهر رو از این ارتفاع کامل ندیده بودم-
لبخندي زدم...هوا بالاي کوه سردتر بود بالم رو مثل پتو دور دستاي ل*خ*تش 
پیچیدم...نگاهي بهم کرد و لبخند زد...با نگاهش فهمیدم یه چیزي ذهنش رو 

م و کردازار میده ولي نمیدونه چطور باید مطرحش کنه!خونسرد به روبروم نگاه 
 گفتم:

 بگو-
 با تعجب گفت:

 چیو؟-
 لبخندم شدت گرفت:

 اون چیزي که نمیدوني چجوري باید شروعش کني-
 کمي سکوت کرد نف  عمیقي کشید و گفت:

 من...من میدونم که نباید همچین چیزي رو بگم ولي...-
 دیگه ادامه نداد...چي شده بود؟با نگراني گفتم:

 اتفاقي افتاده امیلي؟-
 نفسش رو کلافه رها کرد دستي به موهاش کشید و گفت:

سي حرف بزنم!ولي...نمیتونم دیگه پنهانش - ست در این باره با ک دلم نمیخوا
 کنم...تانیا با یه ادم از یوژال لند قرار میذاره!

 با تعجب گفتم:
 تو مطمئني؟چطور ممکن؟-

 هنوزم بهم اعتماد نداشت ولي گفت:
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شروع شد که زیر تختش به طور اتفاقي پیدا کردم...خواستم  موضوع از یه نامه-
بذارمش سببرجاش که پاکتش باز شببد و نامه از داخلش افتاد بیرون!من...من 

 واقعا متاسفم!من نمیخواستم بخونمش!نمیخواستم قوانین رو بشکونم...
 تند تند ازم عذرخواهي میکرد شونه هاش رو گرفتم و تکونش دادم و گفتم:

 روم باش!اروم!حالا بهم بگو چي دیدي؟هی !ا-
از طرف کسببي به اسببم ویلیام بود!میخواسببت تانیا رو ببینه...دیدم که تانیا به -

مادر دروغ گفت!خواسببتم ببینم انقدر مهمه که به خاطرش دروغ میگه؟اونجا 
فهمیدم که این پسببر همونیه که باهاش ر*ق*صببید!فهمید از یوژال لند اومده و 

سانه ها رو  شون کنه...تانیا ازش خوشش اومده اف کاملا باور داره!اومده که اثبات
ولي من میترسببم که...که این موضببوع دردسببر بشبببه به مادرم نگفتم چون 

 هردومون به سختي تنبیه میشدیم...ولي دیگه نمیتونم این راز رو نگه دارم...
 اخمي براي تمرکز کردم و گفتم:

 تانیا میدونه که تو میدوني؟-
 و تکون داد و گفت:سرش

 نه-
 خب اینا رو چرا به من میگي؟-

 با چشماي معصومش بهم زل زد و گفت:
 نگرانشم...یه معمولي با یه فرشته؟-
یت من چیزي - باره موجود یدونم!تو در باره قوانین نم خاصببي در من چیز 

 میدوني؟
 متفکر گفت:
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باتنر حرف - باره  مادرم در یدم  یدم و فهم قا یه چیزایي شببن میزد ولي دقی
 نه،نمیدونم...

 منم از یوژال لند اومدم...-
 نگاهي به بالهام کرد و گفت:

 پ ...پ  چطور...-
 نذاشتم ادامه بده خودم گفتم:

ویژگي یه باتنر همین در هر مرز تغییر شببکل میده...اگه به ارچفیندلند بریم -
 معمولي میشم!من اونجا به شکل یه شیطان درمیام و به یوژال لند بریم 

 شوکه سرش رو تکون داد جدي گفتم:
 از من میخواي چیکار کنم؟-

 از خجالت سرخ شد و گفت:
باهاش حرف بزن من...من نمیتونم درباره این موضببوعات باهاش صببحبت -

کنم و میدونم که مادرم هم براي اینده تانیا میخواد با یه اشببراف زاده که فرشببته 
 ولي!است ازدوا  کنه نه یه معم

 از کجا میدوني قرار ازدوا  کنن؟-
 ساده گفت:

 چون اون پسره همش به دوست داشتنش اقرار میکنه!-
رول  شد این دختر خجالتي و کم رو انقدر ف با تعجب نگاهش کردم!باورم نمی

 باشه که تانیا رو تا سر قرارشون دنبال کنه!با همون بهت گفتم:
 نمیشناسمت!تو تانیا رو دنبال کردي؟خداي من امیلي!ح  میکنم -
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شه  شو تکون داد...دیدم که داره اذیت می سر شد و فقط  سرخ  شتر  صورتش بی
 گفتم:

 باشه باهاش حرف میزنم-
لبخندي زد و چیزي نگفت...کمي دیگر به منظره زیبا نگاه کردیم و بالهامون 

تن به نشسرو باز کردیم و سمت قصر برگشتیم...ددم که همشون توي میز باغ 
 امیلي اشاره کردم و گفتم:

 فکر کنم وقت ناهار!-
و سببمت زمین فرود اومدم به همشببون سببلام کردم تروي اهسببته جوابم رو 
داد...کنارش نشببسببتم حتي نگاه کوتاهي هم بهم ننداخت!واقعا انقدر حرفم 
براش گرون تموم شببد؟سببعي کردم بدون فکر کردن به این موضببوعات غذا 

 عد از تموم شدن غذا سکوتي اختیار کرد و گفت:بخورم...ملکه ب
باید بگم که من پیغامي به ملکه اریا دادم که بیرون شببهر بیان و اونجا با هم -

 حرف بزنیم...ارابلا میتونم خواهش کنم همراهم بیاي؟
 با تعجب گفتم:

 من؟-
 با ارامش جواب داد:

 دماین موضوعات توضیح ب بله تو...من باید با مدرک درباره باتنر بودن تو و-
 سمت تروي خم شدم و اروم گفتم:

 به نظرت برم؟-
 شونه اي بالا انداخت اخم کردم و گفتم:

 باشه ایرادي نداره...-
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 ملکه از جاش بلند شد و در حالي که اماده پرواز میشد،گفت:
 بسیار عالي...وسایلت رو جمع کن فردا راه میوفتیم وقت زیادي نداریم...!-

 سرمو تکون دادم و چیزي نگفتم...
*** 

بعد از ناهار تروي سببمت اتاق رفت عذرخواهي کردم و دنبالش رفتم یه لحظه 
 برگشت و بهم نگاهي انداخت و قدماش رو تند تر کرد!

واقعا حیف که توي راهرو قصببر بودیم و اینجا همه پرسببه میزدند و زشببت بود 
تاق خل ا که دا به محض این که  دعوا بگیریم... به  رفت خواسبببت در رو بکو

 محکم گرفتمش و داخل رفتم با صداي کنترل شده اي گفتم:
 این بچه بازیا یعني چي؟-

 بي حرف روي تخت دراز کشید و خونسرد گفت:
 کدوم بچه بازي؟-

 اخمام تو هم رفت و گفتم:
 منو چي فرض کردي؟-

 پوزخندي زد و گفت:
 یه حسود!-

حرفي بزنم که چشماش رو بست...نفسي از سر اخمام شدت گرفت خواستم 
شونم ریختم از  سمت اینه رفتم موهامو کج روي  شیدم و به حرص  کلافگي ک

 اینه نیم نگاهي بهش انداختم هنوزم چشماش بسته بود...
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انقدر تمرکز نداشببتم که موهامو ببافم مدام از لا به لاي دسببتم در میرفت یا 
 میفهمیدم اشتباه بافتم...

شد توجهي نکردم فکر کردم میخواد بره دوبار ه از اینه دیدم تروي از جاش بلند 
شتم باهاش کلنجار  شد موهامو که دا بیرون ولي برخلاف انتظارم بهم نزدیک 
ست بهش بگم بره بیرون و ولم  شید حرفي نزدم...دلم میخوا ستم ک میرفتم از د

گاهش  فا رو نگفتم فقط منتظر ن کدوم از این حر نه!ولي هیچ  تا ببک ینم کردم 
میخواد چیکار کنه...شونه رو برداشت و با صبر حوصله موهامو شونه کرد اروم 

 گفتم:
 داري چیکار میکني؟-
 کاري که میخواستي بکني...-

با تقسببیم کردن موهام به سببه قسببمت منظورش رو فهمیدم...اروم کارش رو 
 انجام میداد و بالاخره زمزمه وار شروع به حرف زدن کرد:

تو همچین تفکري درباره من داري؟انقدر سببیاه؟من کسببي هسببتم که براي -
احسبباسببات قدیمیم از تو سببوءاسببتفاده کنم؟از همون اول هم بهت گفته بودم 
نارملا یه چیز تو یه چیز دیگه...بهت توضببیح داده بودم...با این کارت فهمیدم 

 بازم حرفات دروغ بود و تو اصلا به من اعتماد نداري!
 به هم فشردم و گفتم: لبام رو

 من نگفتم بهت اعتماد ندارم...فقط...فقط میخواستم مطمئن بشم که تو...-
دیگه ادامه ندادم...اون هم حرفي نزد و بقیه موهامو در سببکوت بافت در اخر 

 لبخند کجي زد و گفت:
 خوشگل شدي-



wWw.Roman4u.iR  492 

 

ست کن ست د شنیدم بدون اینکه د شکر کردم که خودمم به زور   دانقدر اروم ت
 دستگیره رو کشید و خواست بیرون بره که از دهنم پرید:

 نرو-
 سمتم چرخید و گفت:

 کاري داري؟-
 از جام بلند شدم و گفتم:

 دلخور نرو-
 دست به سینه بهم نگاه کرد و گفت:

نده رو - ته رو بریزیم دور و ای گذشبب ظاري داري؟قرار بود  چه انت تو از من 
شته  سازیم!اگه بخوایم با گذ ستن و ب زندگي کنیم خطا هاي من جبران ناپذیر ه

 هر بار بخواي یه کدوم رو به روم بیاري نمیتونیم با هم کنار بیایم...
 روبروش وایسادم و گفتم:

قرار نبود گذشته رو بریزیم دور...من هنوزم هیچ کدوم از کارایي که کردي رو -
دي یه طرف...پ  فراموش نکردم ولي اونا یه طرف هستن و خوبي هایي که کر

 ازم نخواه فراموششون کنم چون نمیتونم!
 میخواي بگي نمیتوني منو ببخشي؟-
 اگه نبخشیده بودم الان کنارت نبودم!-
 پ  منظورت چیه؟-
ندگیم رو فراموش کنم - هاي ز یاهي  باشببي سبب ته  ظار داشبب ید ازم انت با ن

 شتي!بخشیدمت...ولي نمیتونم فراموش کنم که جلوي چشمم ادوارد رو ک
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 مچ گیرانه گفت:
 اصلا چرا این پسره انقدر باید برات مهم باشه؟-

 جدي گفتم:
باره - بده در یاد!پ  حق  بدت م گه مرده!میبیني تو هنوزم ازش  نارملا دی ثل  م

 نارملا کنجکاو باشم...!
 تو فرق کنجکاوي و با حسادت نمیفهمي!-
 تو چي؟میفهمي؟-

جلوش رو نگرفتم...وسببایلم رو جمع و جور جوابي نداد و بیرون رفت این بار 
کردم...بعد از مدتها باید برمیگشببتم به زادگاهم جایي که سببالهاي زیادي از 

 زندگیم رو اونجا بودم!
*** 

 ملکه نگاهي بهم کرد و گفت:
 چیز دیگه اي نمیخواي؟-

وسیله خاصي به جز یه دست لباس کمي غذا و اب برنداشته بودم!صلاح دیده 
تنها و بدون نگهبان به اونجا بریم شببوک دو نفر به اندازه کافي براش زیاد بود 

هسببت چه برسببه به چندین نفر...تقریبا دو سبباعتي باید پرواز میکردیم تا به 
 یوژال لند برسیم...در طي این مسیر حرف خاصي زده نشد فقط من پرسیدم:

 ملکه شما با اسم خودتون به ملکه اریا پیغام دادین؟-
قیقا نه!پیغامم بي نام بود و گفتم باید یه چیز مهم که به حیات همه بسببتگي د-

 داره رو بفهمه!
 پ  از کجا مطمئنین که میاد؟-
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از اونجایي که یکي از صببفات معمولي ها کنجکاوي بیش از حدشببون و در -
سرزمینش  ست و کاري که به نفع  سرزمینش ه شه نگران  ضمن یه ملکه همی

 .باشه انجام میده..
سببري تکون دادم ودیگه چیزي نگفتم...بعد گذشببتن از مرز دوباره به شببکل 
معمولي خودم برگشببتم و کمي هم براي بالهام افسببوس خوردم!چون با نبود 
اونها سببرعتمون کمتر میشببد ملکه هم به تبعید از من روي زمین فرود اومد و 
ظر  ت ن م گي  ن ته سببب خ ت ها روي  گل  ن ج کي از  ی فت...در  هم راه ر مرا ه

ستیم...صداي کالسکه اي رو شنیدم و چند دقیقه بعد چند سرباز روبرومون نش
شنل  سمتمون اومد... ستادند و اطراف رو احاطه کردن ملکه با وقار و غرور  ای

 همچنان رو سرمون بود...اریا پرسید:
 شما دو نفر بودین که کار واجبي با من داشتین؟-

 جواب دادم:
صحبت بله بانو فقط براي امنیت - شما  صي با  صو خودمون ترجیح میدیم خ

 کنیم...
کمي نگاهمون کرد به نگهبانها اشبباره کرد برن...با رفتنشببون شببنلهامون رو 

 دراوردیم و بالهاي ملکه نمایان شد!
 با وحشت جیغي کشید و گفت:

 خداي من!خداي بزرگوار خودت به ما رحم کن...!-
 ن دور شده بود لبخندي زد و گفت:اکانتا به اریا ترسیده که چند قدم ازمو
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اریا...ما تهدیدي براي سرزمین شما نیستیم و نخواهیم بود...به اینجا اومدیم -
تا شببما رو از تهدید واقعي که ممکن باعث نابودیتون بشببه اگاه کنیم...معرفي 

 میکنم،اکانتا هستم وارث و ملکه سرزمین ساینت لند...
 :به من اشاره اي کرد و ادامه داد

 و ارابلا کسي که در این راه کمک هاي زیادي به تارگاسیلوس کرد...-
 اریا که از وحشتش کم شده بود، زیرلب تکرار کرد:

 ارابلا-
 دقیق نگاهم کرد و ناگهان فریاد زد:

اي خائن شببیاد!من تو رو میشببناسببم!تو هموني هسببتي که خواه*ر*زاده منو -
لند جایي برات نیسببت پیش فرشببته ها  اغفال کردي!ارابلا وودلي،دیدي یوژال

خانوم محترم این  طان بودي! یه شببی با  مت  که دید عه پیش  فرار کردي اره؟دف
 دختري که شما با خودت اوردي یه شیطان شیاد بیشتر نیست...
 اکانتا نگاهي به من که از فریاد اریا عقب رفته بودم کرد و گفت:

 اومدیماشتباه میکنین...ما براي صلح به اینجا -
 با انزجار بهمون اشاره کرد و گفت:

صلح؟ما صلحي با شما موجودات عجیب غریب نداریم همین الان از اینجا -
 برین!

شارم رو  شت ا ستم خودمو کنترل کنم انگ شت کردم نتون شم م ستام رو از خ د
 سمت اریا گرفتم و بهش پریدم

و و بکشببیم!ولي اینو تتا همین جا هم وقتي براي ما نمونده که بخوایم منتت ر-
گوشبببت فرو کن!اگه به حرفاي ما گوش ندي تا چند روز دیگه چیزي از تو و 
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شون تو راه  شیاطین با ارتش بزرگ شم  سرزمینت باقي نخواهد موند!همین الان
هسببتن تا سببه گانه تارگاسببیلوس رو به سببیاهي مطلق بکشببونند!تو حق نداري 

 انقدر خودخواه باشي!
 گذاشت و گفت: ملکه دستشو روي شونم

 اروم باش بلا...-
 نف  عمیقي کشیدم و از اریا فاصله گرفتم...اریا با وحشت گفت:

 منظورت از شیاطین چیه؟-
 این بار اکانتا جواب داد:

انگوس پادشاه شیاطین ارتش بزرگي براي حمله به ما تشکیل داده باید بگم با -
له میکنه!میخواد سببه گانه فقط با حمله به ما راضببي نمیشببه و به شببما هم حم

به زودي  باشببیم هممون  با هم متحد ن ما  تارگاسببیلوس رو از بین ببره...اگه 
میمیریم و به تاریو میپیوندیم جهان رو سببیاهي مطلق فرو میگیره و هیچ چیز 

 باقي نخواهد موند!
 اریا که حالا منطقي تر شده بود گفت:

 از من چي میخواید؟-
 لند ملحق بشید تا بتونیم یه بار براي همیشه شیاطین روباید به ارتش ساینت -

 از روي تارگاسیلوس پاک کنیم!
 اریا با وحشت گفت:

 مردم من که نیرو و قدرتي ندارند!-
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شببما جنگ و مبارزه رو به خوبي فرا گرفتین بهترین سببربازهات رو جمع کن -
هشون ن اجازه بشیاطین میتونند ما رو در اتیش خودشون نابود کنن!نباید همچی

 داده بشه...!
 اریا چشمش به من افتاد و گفت:

 نقش ارابلا این وسط چیه؟-
سیدیم اکانتا کامل درباره موجودیت من و من درباره  صلي ر ضوع ا حالا به مو
ند براش  با تروي وسببط یوژال ل تا و بودنم  پان یه  بي گ*ن*ا*ه بودنم در قربب

 ریا گفت:توضیح دادم تا هوا تاریک شد...بالاخره ا
 امشب رو در قصر من باشین...فردا بیشتر حرف میزنیم...-

 چون هوا تاریک شده بود جاي بحثي هم نبود!
*** 

روي تخت یکي از اتاق هاي قصببر دراز کشببیده بودم.هرچند از نداشببتن بال 
قدیمیم  حالا من,خود  ما احسببباس سبببکي مي کردم.. حت بودم ا نارا کمي 

باهاش زندگي کردم.همون موهاي قهوه  بودم.همون خود معمولیم که یه عمر 
شاخ,بدون آب,بدون  سبز,بدون بال,بدون  شماي  صاف,همون چ اي نه چندان 

 آتش...
من حالا یکي بودم مثل بقیه,بدون قدرت و این باعث مي شببد یه نف  راحت 
شتر یاد  شدنم منو بی ستم بخوابم.معمولي  ستم.نمي تون ش شم.روي تخت ن بک

 و ادوارد. پدرم مي انداخت...
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دلم مي خواسببت به یه جایي برم که خیلي وقت بود نرفتم.دلم مي خواسببت 
ما ح   ناک بود ا ند خطر نه ببینم هر چ عک  العملشببو وقتي منو مي بی

 کنجکاویم خیلي قلقلکم مي دید.
 بلند شدم و شنلي که پایین تخت انداخته بودم رو برداشتم و پوشیدم.

 شدم؟ باید چه جوري از قصر خار  مي
به سببمت پنجره رفتم و بیرون رو نگاه کردم.ارتفاع بي نهایت زیاد بود و ترویي 

 هم نبود تا کنار من اتاق داشته باشه و طنابي از پنجرش آویزون.
صداي  شتم. شدم.در اتاق رو آروم باز کردم و یه قدم بردا باید از در خار  مي 

شببد باعث شببد هول تقي که از برخورد کفشببم با کف سببرامیک زمین ایجاد 
ستم و  ستم گرفتم.در رو ب شامو در آوردم و تو د شم.اطرافو نگاه کردم و بعد کف ب
سریع پایین رفتم تا به طبقه  ست که راه پله ها بودند رفتم.پله ها رو  سمت را به 
هم کف رسیدم.پشت نرده هاي پله قایم شدم و به نگهبان هاي جلوي در خیره 

 ؟شدم.حالا باید چي کار مي کردم
 از پله ها فاصله گرفتم و به سمت دیوار رفتم و پشتش قایم شدم.

 چند تا نف  کشیدم.چي کار کنم؟چي کار کنم؟
سي داره از پله ها میاد  سرم رو بالا بردم و دیدم ک شنیدم. صداي کفش  ناگهان 
پایین.به خاطر تاریکي نمي تونسببتم ببینمش ولي از موهاي بلندش مي شببد 

پای به من خورد.اون هم نمي فهمید دختره.به  ین پله ها رسببید که چشببمش 
تونسببت منو کامل ببینه.جیغ خفیفي زد که سببریع پریدم سببمتش و دسببتمو 
گذاشتم روي دهانش و کشیدمش پشت دیوار.از پشت گرفته بودمش و باز هم 
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ما من ولش نمي  تا ولش کنم ا ید.تقلا مي کرد و تکون مي خورد  منو نمي د
 به پام ضربه زد.قبل از این که آخ بگم لبمو گاز گرفتمکردم.با پاشنه ي کفشش 

 و با حرص گفتم:
 انقدر تکون نخور..کاري باهات ندارم.-

بلافاصله از حرکت ایستاد.به عبارتي خشک شد.از تعجب سرمو کمي نزدیک 
 بردم:

 خوبي؟-
قبل از این که چیزي بگم دندوناشو روي انگشتام ح  کردم و این بار نتونستم 

م رو کنترل کنم و ولش کردم و انگشببتام رو چسبببیدم.خیلي محکم گاز خود
 گرفته بود.با صدایي که از درد بلند شده بود گفتم:

 وحشي,این چه کاریه؟-
 صداي بهت زدش رو که شنیدم منم خشک شدم:

 بلا؟-
 صداش آشنا بود.به قدري که نمي تونستم فراموشش کنم.

 پانتا خودتي؟-
 اومد سمتم و محکم ب*غ*لم کرد:

 واي آرابلا خودتي؟؟آرابلا این تویي؟-
 سرمو رو شونش گذاشتم و با خوشحالي گفتم:

 اره منم..باورم نمیشه پانتا که بازم دیدمت.-
اصببلا یادم نبود که اونم تو قصببر ملکه آریاسببت..اصببلا یادم نبود که مي تونم 

 ببینمش.
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 کمي ازم فاصله گرفت.با نگراني گفت: دستاشو گذاشت روي شونه هام و
چي شبببد بلا؟تو چرا یهو از اون کلبه رفتي؟این همه مدت کجا بودي؟الان -

چرا برگشتي؟اصلا چه جوري برگشتي؟ واي خداي من...تو توي قصري؟ملکه 
 آریا مي دونه؟اون پسر شیطاني که همراهت بود کجاست؟

 یه نف  و تند تند سؤال مي پرسید.
 ن که بیشتر بپرسه حرفشو قطع کردم:قبل از ای

همه چي رو برات توضیح میدم فقط کمک کن از قصر خار  بشم. باید چند -
 ساعت برم یه جایي و اون موقع برات توضیح میدم.

 سرشو تند تند تکون داد:
 باشه.حق با تو ا..با من بیا..-

 و دستمو گرفت و کشید و از پله ها بالا رفتیم.با تعجب گفتم:
 کجا میریم؟در که اون جاست.-

شدم.به یه طبقه بالاتر  شیده  چیزي نگفت و به راهش ادامه داد و منم دنبالش ک
که  تاقي  مت ا عد یواش یواش سبب تاق من توش بود رفتیم و ب که ا قه اي  از طب

 حدس مي زدم اتاق پانتا باشه رفتیم.
 در رو باز کرد و من رو هل داد داخل:

 میرم دنبال هانتي.همین جا بمون من -
 هانتي؟هانتي کیه؟

 داشتیم کنار هم قدم زنان و خنده کنان تو جنگل قدم مي زدیم.
 با خنده گفتم:
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 باورم نمیشه...-
 اونم در حالي که مي خندید گفت:

 چي رو؟-
 خیلي خبیثي که از خدمتکار شخصیت سؤاستفاده مي کني!-

 کنه.هانتي موظفه از دستوراي من اطاعت -پانتا
 دستمو دور گردنش حلقه کردم:

نه براي این که کمکت کنه از قصر بزني بیرون.اون وقت اگه بلایي سرت بیاد -
 تمام کاسه کوزه ها سر اون مي شکنه.
 دستم که روي شونش بود رو گرفت:

حالا کار خاصیم نکرد انقدر ازش طرفداري مي کني.فقط یه طناب آورد و یه -
باهاشون از پنجره بریم بیرون.شان  آوردیم در پشتي چون براي سبد بزرگ که 

 رفت و آمد هاي خصوصیه نگهبان نداره.
تا  پان که  تا این  یه بینمون سببکوت بود  ثان ند  نده سببرم رو تکون دادم.چ با خ

 شکستش:
 پ  تو باتنري,درسته؟-

یطان بودم.شسرم رو تکون دادم.تو راه رسیدن به جنگل همه چیز رو براش گفته 
شدنم و آرچفیندلند,تروي و ترانتا و نقشه کشتن تروي,ماجراي جاسوسي,مرگ 
سي,از آدماي  سو ستگیریمون بعد از جا ساینت لند,د سفرم با تروي به  ادوارد,
سبباینت لند و از فرار تروي تا ابراز علاقمون و حتي دعواي اخیرمون.همه چیز 

قدیم یه اتحاد و جنگ و لرد و اتحاد  یاطین و فرشببته رو جز قربب ي بین شبب
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ها.شببگفت زده بود و بهت زده.باورش نمي شببد.خودمم باورم نمي شببد در 
 عرض مدتي کوتاه زندگي معمولیم انقدر دچار تغییر و تحول بشه.

واقعا باورم نمیشه که تمام مدتي که ما این افسانه ها رو به عنوان سرگرمي -پانتا
رتر وجود داشببتن..راسببتش اگه و داسببتان مي خوندیم اون ها کیلومتر ها دو

شنیدم باور  شهر نمي  صوص خود ملکه رو از تروي تو  تعریف هاي مردم به خ
 نمي کردم...

کانتا اومدین اینجا!  هنوز نگفتي چرا با ملکه آ
 دستمو از دور گردنش باز کردم:

موضببوع مهمیه.الان نمي تونم برات کامل توضببیح بدم.فقط بدون که جنگ -
 که باید جلوش رو بگیریم.بزرگي در راهه 

 با وحشت ایستاد:
 جنگ؟جنگ براي چي؟علیه کي؟از طرف کي؟-

 دستشو گرفتم و کشیدم:
 انقدر سؤال نپرس.فردا موقع مذاکره با ملکه آریا خودت مي فهمي.-

 سرشو با گیجي تکون داد و چیزي نگفت.
 بودم بیرون.دقایقي بعد جلوي همون جایي بودیم که به خاطرش از قصر زده 

 پانتا با شوک نگاهي به من و بعد به خونه روبه رمون انداخت و آروم فریاد زد:
 دیوونه شدي؟این همه راه اومدیم که بري مارتین عجوزه رو ببیني؟-

 از لقب مارتین آروم خندیدم:
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نمي خوام که برم در خونش رو بزنم بعد بگم سببلام من اومدم بهت یه سببر -
 خفیانه ببینمش.نگران نباش.بزنم!مي خوام م

با خشببم سبباختگي نگاهم کرد.حق داشببت.اونم از مارتین زخم خورده بود تا 
 حدودي.

با هم به پشببت خونه رفتیم و آروم از پنجره به داخل خونه سببرک کشببیدیم. از 
 چیزي که مي دیدم نمي دونستم بخندم یا ناراحت باشم از تکرار اتفاقات.

که شاید چند سال از من بزرگ تر بود فریاد مي کشید مارتین داشته سر دختري 
 و دختر سرش رو انداخته بود پایین.

 حتما بعد از فرار من مارتین خدمتکار دیگه اي استخدام کرده.
 صداي زمزمه ي پانتا رو شنیدم که با حرص گفت:

 مي دوني دلم مي خواد چي کار کنم؟-
 صدایي مثل "هوم" درآوردم.

سته بکنم تو اون جا-پانتا ست دارم اونو از د ست دختره؟دو رو رو مي بیني تو د
 حلق مارتین تا از مغزش بزنه بیرون. عجوزه ي عقده اي بدبخت!

انقدر با حرص حرف مي زد که بي اختیار بلند خندیدم و خندم باعث شببد که 
 مارتین برگرده طرف پنجره.پانتا سریع دستمو گرفت و کشیدم کنار.

عقب نگاه کردم.سببایه ي مارتین رو روي پنجره مي دیدم.با پانتا با وحشببت به 
وارد خونه ي کوچیک و قدیمي گوشبببه ي باغ شبببدیم.از پنجره ي خونه یا به 

 عبارتي کلبه به بیرون نگاه کردم ولي دیگه سایه اي ندیدم.
جایگزین نف   به اطراف خورد بغض  که  گاهم  نف  نف  مي زدیم هر دو.ن

ند شبببد.این کل که ادوارد توش زندگي مي کرد.تخت چوبي هاي ت به اي بود 



wWw.Roman4u.iR  504 

 

گوشه ي دیوار بود و میز کوچیکي کنار تخت.. میز تحریري روبه روي تخت و 
 آشپزخونه کوچیکي اون طرف خونه.

 به طرف میز تحریر رفتم و روي صندلیش نشستم و سرمو بین دستام گرفتم.
 اینجا کجاست؟-پانتا

 صدام از بغض گرفته بود:
 لبه ي ادوارد.ک-

 صداي قیژ قیژ نشون مي داد که پانتا روي تخت نشسته:
 چه جوري تونستي ببخشیش؟-

 با کنجکاوي سرمو بلند کردم و نگاهش کردم:
 کي رو؟-

 تروي رو,اون ادوارد رو کشت.-پانتا
 آهي کشیدم و با یاد تروي لبخندي زدم:

روي فکر مي کنم..پانتا ت تا یه روز پیش شبباید نبخشببیده بودمش ولي الان که-
 شیطان بود.

 پانتا ابرو هاش رو بالا انداخت:
 بود؟-
شو پیدا کرده.اون دیگه - شنایي قلب ست اما نه مثل قبل.اون روزنه ي رو الانم ه

بد نیست.شیطان هست,مغرور هست اما بد نیست.تا حالا نبخشیده بودمش 
مني کرده بودم قتل کنم. اما یه دقیقه فکر کن,من خودم وقتي شببیطان بودم قبول
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که هیچ وقت همچین روحیه اي نداشببتم چه برسببه به تروي که تربیتش بهش 
 مي گفت بکشه!

تروي یه شببیطانه و خودشببو عوض کرده اما من,شببخصببیت من,موجودیتم به 
قدري متزلزله که یک خط تمام اخلاق و رفتارم رو به هم میزنه.یعني من باید 

 تا آخر عمرم اینجوري باشم؟
 آه دیگه اي کشیدم و ادامه دادم:

به هر حال من تروي رو بخشببیدم.فراموش نمي کنم اما مي بخشببمش چون -
 الان مي تونم درکش کنم.

 اونم آهي کشید و بعد بلند شد و به سمت در رفت:
 بلند شو باید برگردیم تا ملکه آریا نکشتتمون.-

داختم و بعد با هم به قصببر لبخندي زدم.بلند شببدم و آخرین نگاه رو به کلبه ان
 برگشتیم.

دو تا تقه محکم به در باعث شد از خواب بپرم.نیم خیز شدم و با چشماي نیمه 
 باز گفتم:

 کیه؟-
 در باز شد و زني اومد تو:

 خانم,بهتره آماده بشید.تا چند دقیقه دیگه جلسه شروع میشه.-
 دستامو از هم باز کردم و خودم رو کشیدم:

 اومدم.-
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ست  ضعم رو در سر و و صورتم زدم, سر و  شدم و آبي به  گیج از خواب بلند 
کردم و از اتاق بیرون رفتم.همون زن بیرون منتظرم بود.جلوم راه افتاد و منم به 

 دنبالش رفتم.
مذاکره  ماده کردم.این  که مي خواسببتم بزنم آ فایي  تو راه خودمو براي حر

 سرنوشت سازه.
فکر این که من,من؟من داشببتم سببرنوشببت  لبخند کجي روي لبم نشببسببت از
 تارگاسیلوس رو رقم مي زدم.من؟

نار  باز کرد و ک تادیم.در رو  عد جلوي در بزرگي ایسبب پایین رفتیم و ب قه  یه طب
کانتا.به  شون ملکه آ شدم.ملکه آریا کنار پانتا و روبه رو ستاد.وارد اتاق بزرگ  ای

ست ستم.پانتا د ش کانتا ن م تکون شو بالا آورد و براسمت میز رفتم و کنار ملکه آ
 داد.لبخندي زدم.انتظار داشتم چارلي رو ببینم:

 پ  چارلي کجاست؟-
 از شنیدن اسمش لبخند زد:

 سرش شلوغ بود.-
 ملکه آریا گلوش رو صاف کرد تا توجهمون رو جلب کنه و بعد گفت:

ضیح دادین.درباره جنگي که - شیاطین تو سته درباره ي  سر ب شما دیروز  خب,
اره صورت بگیره.اما فعلا سؤالي دارم که باید بدونم.چرا ما این همه مدت از قر

 شما خبر نداشتیم؟
کانتا دستاش رو روي میز گذاشت:  ملکه آ
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از زمان هاي دور تصمیم گرفته شد که مردم عادي از چیزهاي افسانه اي خبر -
ا منداشبته باشبن چون ظرفیتش رو نداشبتن.چون برخلاف ما که قدرت داریم,

فرشته ها آب و شیاطین آتش, شما ها عادي و بدون قدرتین و طرز فکرمون این 
 بود که هیچ تأثیري روي حکومت ما نخواهید گذاشت.

 ملکه آریا حرفشو قطع کرد:
 الان چي شده که نظرتون عوض شده؟-

کانتا دستشو بالا آورد:  ملکه آ
 بهش مي رسیم.-

کل سرزمین تارگاسیلوس یک پارچه و  شما چیزي نمي دونین اما سال ها پیش
متحد بود.حتي شببما هم جز این اتحاد بودید بدون این که بدونین و همه این 

 ها به خاطر مالک این سرزمین لرد بوده.
 من گیج شدم.-ملکه آریا

کانتا لبخندي بهش زد:  ملکه آ
شخص مرد - ست.اون  شخص بوده و هنوز هم ه سیلوس متعلق به یک  تارگا

ه اسببم لرد بوده.مالک و حاکم این سببرزمین.اون این سببرزمین رو یک بزرگي ب
پارچه کرد و ما فرشته ها رو با شیاطین متحد کرد.ما و شیطان ها زماني دشمن 
نبودیم بلکه دوسببت بودیم.لرد به ما یاد داد که بدون توجه به موجودیتمون هم 

چ خبري ازش دیگه رو بشببناسببیم اما چند سببال بعد ناگهان لرد ناپدید شببد.هی
نبود.غیبتش باعث شببد دوباره بین ما و شببیطان ها ناسببازگاري و کینه به وجود 
بیاد.دعوا بر سببر این که در نبود لرد چي کار کنیم.کي جاشببو بگیره و جنگ 

 شد.یه جنگ خونین و مخرب.خیلي ها مردن.
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تعجب نکنید از این که شببما چیزي نفهمیدید.اون بلا هاي آسببماني رو به یاد 
ید؟اونا همون جنگ بودن.بعد از جنگ نفرت ها بیشببتر شببد.نفرت ما رو دار

ضببعیف کرد اما شببیطان ها رو قوي. اونا دارن براي یه جنگ تمام عیار آماده 
ستیم چون اونا با جادوگرا که  شون بأی شن و این بار ما تنهایي نمي تونیم جلو می

 قبلا به دست لرد تبعید شده بودن متحد شدن.
  به خاطر جو جدي شده بود گفت:پانتا که حالا

شیطان ها - شین؟ما در مقابل جادوگرا و  شما مي خواین با ما متحد ب و حالا 
 چیزي نیستیم.

 این بار من جواب دادم:
 ما نمي خوایم با اونا بجنگیم.-

 ملکه آریا با تعجب نگاهم کرد:
 پ  چي؟-
شده و یکي از این- شکیل  سرزمین ت سه تا  سیلوس از  سرزمین ها مي  تارگا

خواد بجنگه.اگه شببما با ما متحد بشببین دو سببرزمین هسببتن که نمي خوان 
باره تارگاسببیلوس رو متحد کنیم.باید متقاعدشببون  بجنگن.ما مي خوایم دو
کنیم.ما دو سببرزمینیم در مقابل یکي.اون یکي هر چه قدر هم قدرتمند باشببه 

.در ضمن شما ضعیف نمي تونه در مقابل خواسته ي دو تاي دیگه مقاومت کنه
صوص خودتون رو براي دفاع دارید و ما هم همین  شما روش هاي مخ نیستید.
سیار  سرزمین,دو نوع از هر چیز ب طور.همه اینا کنار هم دو قدرت,دو ملکه,دو 

 قدرتمندن.
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 ملکه آریا درحالي که هم اخم بین ابروهاش بود هم لبخند روي لباش گفت:
 اما جادوگرا؟-

کانتا   آهي کشید:ملکه آ
 به هر حال چاره اي نیست.تنها راه نجات همینه.-

 ملکه آریا سرشو به سمت پایین تکون داد:
ست بذاریم نابود - ست روي د صورت چاره اي نداریم.اگه د سته.ما در هر  در

 مي شیم,اگه به طرف شیطان ها بریم نابود مي شیم..اتحاد با شما تنها راهه.
کانتا دستشو جلو بر  د و ملکه آریا دستشو گرفت و فشرد.ملکه آ

این هم قدم بعدي براي اتحاد.هر چند سببخته,هر چند غیرممکن به نظر میاد 
 اما دو سرزمین بهتر از یکي با قدرت هاي بیشتره.

کانتا بلند شد و دست منو هم گرفت و بلند کرد:  ملکه آ
یادي ما باید بریم.تا همین مدت هم که در سببرزمینمون نبودیم ریسبببک ز-

سرباز  ستعدادترین  شش روز دیگه قدرتمندترین و با ا کردیم.لطفا تا چهار الي 
 هاتون رو جمع کنید و به سرزمین ما بیاید.باید تعلیمشون بدیم.

 ملکه آریا هم ایستاد:
حتما این کار رو خواهیم کرد اما احتمالا من نمي تونم بیام,باید تو سببرزمینم -

 لي رو به نمایندگي با ارتشمون مي فرستم.بمونم اما پانتا و پسرم چار
 پانتا با چشماي گشاد شده از تعجب گفت:

 اما مادرم...-
راضببیش مي کنم.در این وضببعیت بحراني وقت خودخواهي هاي -ملکه آریا

 اون نیست.
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 پانتا با ذوق نگاهم کرد طوري که گفتم الان از هیجان جیغ میزنه.
 قصر خار  شدیم.بي اراده گفتم:بار دیگه خداحافظي کردیم و از 

 ملکه؟به نظرتون ما مي تونیم؟-
 ملکه لبخندي بهم زد:

 اگه بخوایم حتما مي تونیم.-
تقریبا سببه روز از برگشببتنمون میگذشببت...این چند روز خیلي درگیر بودم و 
داشببتم برنامه هایي که براي اینده داشببتیم به همه توضببیح میدادم امید دادن به 

شت  سربازهایي شون باخته بودن هم کار من بود چون ملکه اعتقاد دا که خود
یه باتنر بهترین سبخنران میتونه باشبه چون مغز و احسباسبش تربادي از تمام 
سببرزمینهاسببت...!به همین دلیل براي تمام حرفاش دلیل کافي داره و با همین 

ور و به حرفا بارها و بارها براي همه سببخنراني کرده بودم و این منو از تروي د
 ملکه نزدیکتر میکرد!

سه روز بود که از خستگي تو اتاق ملکه خوابم میبرد و یا از مهربوني یا از ح  
اینکه بهم مدیون حرفي بهم زده نمیشببد منم تخت گرم و نرم ملکه رو به همه 
چیز ترجیح میدادم پرویي بود،نه؟داشببتم گزارش کار و میانگین سببربازان رو 

 د و سربازي گفت:مینوشتم که در باز ش
 بانو شاهزاده چارلي به همراه همسرشون تشریف اوردند...!-

الان؟لبخند خسببته اي به عجله پانتا زدم...مطمئن بودم دلیل اینکه الان اینجا 
هستن پانتاست...!حتما دل تو دلش نبود که اینجا رو ببینه...از جام بلند شدم و 

 گفتم:
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 کجا هستن؟-
 جلوي دروازه قصر!-

روبروشببون وایسببادن چارلي و پانتا روبروي همه و حجم عظیمي از سببربازان 
پشتشون که با حیرت اطراف رو نگاه میکردن!سمتشون رفتم پانتا چشماش رو 

 ریز کرد و با دقت نگاهم کرد و ناگهان با ذوق گفت:
 بلببببببببببببا!-

 و قبل از اینکه حرفي بزنم محکم ب*غ*لم کرد...
 از ذوق و شوق پانتا سرحال شده بودم،گفتم:در حالي که 

 پانتا میشه نقدر فشارم ندي؟-
 در حالي که از هیجان سرخ شده بود بي توجه به حرفم گفت:

 همه اینجا بال دارن!افسانه ها واقعیت داره!-
 به بالهام خیره شد و گفت:

 میشه بهشون دست بزنم؟-
 برام جالب بود...!این دفعه لبخندم خسته نبود قیافش و بهتش 

 البته!-
شید همون لحظه بالمو تو  ستي روش ک ستم برد و اروم د سمت بال را شو  ست د
شدم دوباره  شیده  شید اخ خفه اي گفتم و به جلو ک ستاش گرفت و محکم ک د

 کشید با درد گفتم:
 پانتا میشه ولم کني؟-

ش شون با سترین جاي فرشتگان بالها سا شنید!فکر کنم ح ...درد هولي انگار نمی
داشببت شببدت میگرفت که چارلي پانتا رو کشببید و بعد از عذرخواهي از من 
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پیش خودش برگردوندش...نگاهي به بقیه کردم تنها کسببي که انقدر واضببح 
تعجبش رو بروز میداد پانتا بود بقیه هم به اندازه پانتا تعجب کرده بودن ولي تو 

ه مکان مناسببب منتقل درون خودشببون میریختند!بعد از اینکه سببربازها رو ب
کردیم و چارلي و پانتا به یکي از اتاقها م*س*تقر شببدن تا اسببتراحت کنند و 

 براي شام پیش ما برگردند رو به ملکه گفتم:
 ملکه اجازه میدین به بقیه کارها برسم؟-

لبخند تشببکرامیزي زد ولي قبل از اینکه جوابم رو بده خدمتکاري دوان دوان 
 لي که نف  نف  میزد،گفت:سمتمون اومد و در حا

 بانو...جناب تروي میخوان شما رو ببیند-
اخمي براي تمرکز کردم تازه یادم افتاد انقدر درگیر بودم که اصببلا خبري ازش 
شده در حالي  سمش به یاد اوردم که چقدر دلم براش تنگ  نگرفتم...با اوردن ا

 که لبخندي جاي اخمم رو میگرفت،گفتم:
 کجاست؟-
 هستن در باغ-

سرمو براي ملکه تکون دادم و ازشون دور شدم باغ رو گذروندم و به قسمت پر 
ست گرفته و منتظر بهم نگاه  شیري به د شم سیدم...با دیدن تروي که  درختي ر
میکنه سببمتش رفتم ولي قبل از اینکه در اغوشببش فرو برم کمي منو هل داد و 

 گفت:
 عقب وایسا!-

 با تعجب گفتم:
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 چیزي شده؟-
شدم و نگاهي بهش  شده بود! اروم اروم دوباره بهش نزدیک  حرفي نزد عجیب 
 انداختم شمشیري که دست خودش بود دستم داد یا به نحوي تو دستم چپوند!

 کلافه و بي حوصله گفتم:
 میشه بگي میخوایم چیکار کنیم؟-

 شمشیر دیگه اي که کنار درختها بود برداشت و خونسرد گفت:
 بجنگیم!-

 ه اروم و کوتاهي کردم و گفتم:خند
 شوخیت گرفته،نه؟-
 کاملا جدي هستم-

قبل از اینکه بفهمم چي شببد شببمشببیرش رو بالا اورد و اگه جاخالي نمیدادم 
 الان به چشمم برخورد کرده و کور شده بودم! داد زدم:

 دیوونه شدي؟این چه کاریه؟-
سم بود و عقب  سمتم هجوم اورد این بار حوا پریدم!همونطور که دوباره دوباره 

 سعي میکرد حمله کنه،گفت:
 باهام بجنگ!-

این چه انتظاري ازم داره؟کسي که یه بار هم شمشیر دستش نگرفته با کسي که 
 بارها و بارها در جنگ هاي مختلف شرکت کرده بجنگه؟

شروع به دویدن کردم ولي قبل  ستم داده بود ول کردم و تند تند  شیري که د شم
که بخوام او  بگیرم تروي پامو کشببید و منو رو زمین پرت کرد...لباسببم از این

 خاکي شد و دستم به خاطر سرعت زیادم و افتادن غیرمنتظره خراشید...
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دستمو کشید و بلندم کرد و فکر کردم میخواد کمکم کنه ولي دوباره شمشیرش 
ستم جاخالي بدم و به پاهام برخورد ک فه اي رد جیغ خرو بالا برد و این بار نتون

 کشیدم و روي زمین افتاد...خودش رو سمتم پرت کرد که جیغ زدم:
 تبببببببببببروي!-

تروي به خودش اومد از هیجان نف  نف  میزد دسببتمو گرفت و بلندم کرد در 
 حالي که صدام از عصبانیت دورگه شده بود،گفتم:

 معلوم هست داري چیکار میکني؟-
 گیج گفت:

 جواب میداد! باید این راه-
 چشمام رو گرد کردم و گفتم:

 یعني چي که باید جواب میداد؟-
 روي زمین نشست و گفت:

شه و میتونن بهتر - شون چند برابر می شه قدرت صبانیت همی شیاطین در موقع ع
بجنگن منم خواسببتم تو رو در موقعیت بحراني قرار بدم و عصببباني کنم ولي 

 نشد کم مونده بود بکشمت...!
 تروي احمقي؟منو با شیاطین مقایسه میکني؟-

 تخ  و حق به جانب گفت:
 چه بخواي چه نخواي قسمتي از وجودت شیطان!-
 ولي الان یه فرشته ام!نه شیطان!-
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شد حالت تهاجمي گرفتم و ترسیدم دوباره  شروري که از جاش بلند  با لبخند 
 ا تاکید میگفت:حمله کنه!ازش بعید نبود!در حالي که بهم نزدیک میشد ب

شد و همه چیز از بین رفت و جنگ - شما قبول ن صلح  شنهاد  فرض میکنیم پی
صببورت گرفت من داشببتم با یه نفر دیگه میجنگیدم بقیه هم حواسببشببون به تو 

 نبود!حالا...یکي بهت نزدیک بشه و...
ست داده  سمت من که دیگه حالت دفاعیمو از د دیگه ادامه نداد در یه حرکت 

سرفه اي بودم پری شید  شت و گردنم و به عقب ک شو روي گلوم گذا ساعد د و 
 کردم و گفتم:

 خفم کردي!-
 تو این موقعیت باید چیکار کني؟-

 به سختي گفتم:
 من چه میدونم؟ولم کن!-

 خونسرد گفت:
 خودتو ازاد کن-

 در حالي که تقلا میکردم خودمو ازاد کنم،گفتم:
 نمیتونم-

 سمج گفت:
 بتونيباید -

 با خباثت اضافه کرد:
 اصلا اگه خودتو ازاد کني هیچ اجباري براي یادگیري رزم نیست!-
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شیدم و دوباره تقلا کردم ولي تقلاهاي من نه تنها ازادم  سر حرص ک سي از  نف
 نمیکرد بلکه باعث میشد فشار دستاش چند برابر بشه!

سردي ر سم  ستم ج و لم  کرد...با در حین فکر کردن بودم که در یه لحظه د
سعي میکردم با حرف  سیدم که خنجر!در حالي که  ح  نوک تیزش به یقین ر
شیدم و  شلوارش ک سش رو پرت کنم در یه حرکت خنجر رو از روي  زدن حوا
با رفتنش  پاش زدم سببریع عک  العمل نشببون داد عقب پرید  به  به ارومي 

طنت م که با شیخودمو به جلو پرت کردم نف  عمیقي کشیدم و این بار من بود
 به صورت معترضش نگاه کردم و گفتم:

 خودمو ازاد کردم میشه برگردم به اتاق؟-
 دست به سینه روبروم ایستاد و گفت:

 نه خیر نمیشه!من خنجر داشتم دلیل بر این نیست که بقیه هم داشته باشن!-
 ولي تو منو گرفته بودي و باید خودمو از دست تو ازاد میکردم نه بقیه!-

 با ارامش ظاهري گفت:
 ارابلا اگه میخواي موهاتو نگیرم به زور نیارمت خودت داوطلبانه بیا اینجا!-

 انگشت اشارمو سمتش گرفتم و گفتم:
 تو اینکار رو نمیکني!-
 امتحانم کن!-

 مطمئن بودم اینکار رو نمیکنه شونه اي بالا انداختم و گفتم:
 باشه،من رفتم-
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سببرعتمو تند کردم ولي قبل از اینکه بخوام او  بگیرم با ح  قدمام رو کج و 
سر داده  شتم نگاه کردم در حالي که اه و ناله  شدن موهام با بهت به پ شیده  ک
بودم و میخواسببتم ولم کنه،طبق گفته خودش همونطور کشببون کشببون منو به 
جایي که میخواسبببت برد و به حرفام که میگفتم "ولم کن خودم میام" توجهي 

 اشت!ند
 با خستگي روي زمین نشستم و نالیدم:

 واي بسه!-
تروي چنان بهم نگاه کرد انگار به یک موجود فربببایي نگاه میکنه!خسببتگي 
شده بود تا  شاداب  شتر  صورتش که بی شت این رو از حالت  براش معني ندا

 خسته میشد فهمید:
 ارابلا واقعا؟-

 چشمام رو بستم و گفتم:
 واقعا!-
 نتونستي شمشیر رو یه بار تو دستت بچرخوني بعد خسته شدي؟هنوز -

 حق به جانب گفتم:
 نکنه شما از اول رزمنده بودي؟-

 با غرور و کمي خودشیفتگي گفت:
 پ  چي فکر کردي؟-

 بي حوصله گفتم:
 من این حرفا سرم نمیشه!خسته...شدم!-

 بالاخره تسلیم شد در حالي که کنارم مینشست،گفت:
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 فقط چند دقیقه!تا وقتي که به حدي که من میخوام نرسي نمیذارم بري! باشه-
 زیرلب غرغر کردم:

 من فکر میکردم بیام اینجا قرار چي ببینم و چي دیدم!-
 سمتم چرخید وگفت:

شتم و دارم - سر به بیابون گذا نکنه فکر میکردي میاي و میبیني من از دوري تو 
 از غم و غصه میمیرم؟

تمسخرامیز و شوخ بود!انتظار همچین چیزي رو داشتم ولي نه تا  لحنش کاملا
صداي بلند خندید و  سرم رو ناخوداگاه پایین انداختم با  این حد...در هر حال 

 بریده بریده گفت:
یه بار جوري بهم نگاه میکني که انگار هیولام یه بار جوري بهم نگاه میکني -

 با خودت مشخص نیست!که از برگ یه گل لطیفترم؟تکلیفت واقعا 
تا این حد که میگفت فکر نمیکردم ولي حداقل  صبببداي خندش ازارم میداد 
شتم نه جنگیدن!دوباره ریز ریز خندید  شقونه رو دا انتظار یه خوش امدگویي عا
ضوعي نبود که تا این حد از خنده غش کنه!فکر کنم انقدر نخندید که عقده  مو

بار بود ک یه اي شبببده بود!در واقع اولین  ه اینجوري میخندید نهایت خندش 
لبخند بود که دندوناش رو کمي نشون میداد!نظرم درباره اینکه میخواستم بهش 

 بگم دیگه نخند عوض شد!
با  مد  ند او که ب ندش  ند زدم...خ گاه کردم و لبخ لذت بهش ن با  جاش  به 

 بدجنسي گفت:
 به اندازه کافي استراحت کردي،پاشو!-
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شو خو شتم گردن ست دا صراري دو رد کنم تا دیگه اذیتم نکنه!نمیفهمیدم چه ا
بود که انقدر یهویي بخوام جنگیدن یاد بگیرم!نف  بي حوصببله اي کشببیدم و 
ساد در حالي که بهم یاد میداد چطور  شتم...کنارم وای شیر رو دوباره بردا شم
ستم بگیرم که هر چند دقیقه روي زمین نیوفته و بیچارم نکنه  شیر رو د شم باید 

 کرد: غرغر
باید شمشیربازي رو تو ارچفیندلند بهت یاد میدادم!نتیجه یه عصبانیت میشه -

قدرت و یادگیري جنگ نه مثل الان که نمیدونم چقدر دارم باهات سببروکله 
 میزنم!

 با ذوق گقتم:
 منم اصرار چنداني ندارم که بهم یاد بدي!-

 اه مسخره اي کشید و گفت:
 تحمل کنم!ولي چون تویي دیگه مجبورم -

 جوابي بهش ندادم دوباره جدي شد:
 اصلا سخت نیست!ببین یه قدم جلو یکي عقب...دوباره از اول!-

 با اخم روبروم وایساد و گفت:
 پاهات رو محکمتر کن اینجوري که تو وایمیسي نتیجه اش میشه...-

 نقشبازم ادامه نداد و به جاش لگدي به پام زد و به کل تعادلم رو بهم ریخت 
 زمین شدم...!در حالي که سعي میکردم بلند بشم گفت:

 دیدي؟-
جوابي بهش ندادم موهامو از تو صورتم کنار زدم و روبروش وایسادم...خودش 

 از خسته شده بود ولي نمیدونم از سر لج هم که شده میخواست بهم یاد بده!
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 با تاکید گفت:
نار و- بذار ک بار ارابلا رحم و مروت رو  نگ!دلتم براي من  اخرین  واقعي بج

 نسوزه!واقعا بزن!
 چشمام رو گرد کردم و گفتم:

 مگه تو میزني؟-
 با دیدن تعجبم با لحني که انگار داره لطف میکنه گفت:

 محکم نه!-
ساد گارد گرفتم و نگاهش کردم...همونطور که گفت واقعا میزد ولي  روبروم وای

بود یکي از رایج ترین نقطه ضببعف  نه تا حدي که جیغمو دربیاره...بهم گفته
شته  ستي نباید ترسي از این مورد دا شون البته تو که باتنر ه هاي فرشتگان بالها
باشي!بالها رو میبرن و فرشتگان چون وابستگي خیلي زیادي به بالهاشون دارن 
از حرکت متوقف و اسببیب پذیر میشببن...وقتي ازش پرسببیدم تو هم اینکار رو 

 بهم نداد و بحث رو عوض کرد!واقعا همچین کاري کرده؟کردي یا نه؟جوابي 
ضربه اي به کمرم برخورد کرد و محکم به  قبل از اینکه بخوام جوابي بهش بدم 
درخت پشببت سببرم خوردم از درد نفسببم بند اومد انقدر در فکر بودم که گارد 
 گرفتن رو کاملا فراموش کردم و در حالي که کمرمو گرفته بودم نگاهي به تروي

کردم بدون توجه به دردم در حالي موعظه کردن بود با حرص سببرمو بلند کردم 
شببمشببیر ب*غ*ل دسببتمو برداشببتم و بي توجه به کمرم که تقریبا داشببت تیر 
شاري که تروي منو توش قرار داده بود  سر ف شید از جام پریدم نفهمیدم از  میک

 یا درد وحشتناک کمرم!جیغ عصبي کشیدم و سمتش هجوم بردم!
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شوکه نگاهم کرد ولي من علاوه بر چیزایي که بهم یاد بود از چنگ و گاز  تروي 
و همه چیز استفاده میکردم چند بار هم موهاشو کشیدم!هر چقدر هم میگفت 
حدي  ها هم  ته  حالا درک میکردم فرشبب عا  ب  کن من توجهي نمیکردم!واق

شن طوفان صباني ب شن،نمیشن ولي وقتي که ع شن،نمی صباني نمی ه پا ب دارن!ع
 میکنن!

کاسببه صبببرمو لبریز کرده بود یه لحظه دسببتم لغزید و بر اسبباس همون لرزش 
تونسبت از دسبت من خلاص بشبه و خودشبو عقب بکشبه در حالي که نف  

 نف  میزد و مچش رو میمالید غرولند کرد:
 تو چقدر وحشي هستي!-

 زدم:شمشیر رو پرت کردم و در حالي که پاکوبان از پیشش میرفتم داد 
 چون دیوونم کردي!-

این بار دیگه نتونسبببت منو بگیره و من با یه پرواز موفق جلوي در قصببر فرود 
 اومدم...

به اتاق مشترکمون رسیدم و سریع داخلش شدم.روي صندلي نشستم و سرم رو 
نا هم کلي زخم و  بدنم درد مي کرد و مطمئ مام  گذاشببتم.ت روي میز تحریر 

 ودم.خراش هاي کوچک برداشته ب
تا بتونم جون خودمو  مي فهمیدم که مي خواسبببت منو براي جنگ آماده کنه 
نجات بدم.مي فهمیدم براي این که یاد بگیرم نمي تونسببت خوب رفتار کنه و 
یدم همش براي خودم بود ولي  تار مي کرد.مي فهم یک مربي رف ثل  ید م با

ام نگاه  خب...در عین حال ناراحت بودم از برخوردش.به پیراهن سبببز سبباده
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کردم که چند جا کمي پاره شبببده بود و سببباق پاهام که چند جا زخم شبببده 
 بودن.زخم ها همه جا بودن و طبیعي بود به خاطر جنگ بینمون.

بلند شبببدم و به سببمت کمد رفتم و یه پیراهن آبي سببباده و تا روي زانو هام 
تم و برداشببتم.زخم هاي بدنم رو با آب تمیز کردم و موهام رو هم با آب شببسبب

بعد لباسبمو با پیراهن آبي عوض کردم. به سبمت صبندلي و میز تحریر رفتم و 
روي صندلي نشستم.روي میز یه سري کتاب بود.کتاباي بزرگ و قطوري که از 
کتابخونه برداشببته بودم.توشببون دنبال راهي مي گشببتم براي این که یه جوري 

ف کنیم.قطعا جادوگر ها رو از این جنگي که احتمال داشببت جنگ باشببه حذ
که لرد  هاشببون بودن  جادو  با  ناکي  کارهاي خطر جام  به ان قادر  جادوگرا 
تبعیدشببون کرد و حتما اونا انقدر براي انگوس اهمیت داشببتن که از تبعید 

 آزادشون کرد.یه چیزي بیشتر از دو برابر کردن قدرتش.
باز شبببد.برنگشببتم چون مي باز کنم در  ها رو  که یکي از کتاب  بل از این   ق

شم البته نه  سنگین با سر  شتم یه کم باهاش  صمیم دا شده.ت دونستم کي داخل 
 که قهر باشم.

صندلي  شت  ستاش رو روي پ سمتم میومد.د شنیدم که به  شو  صداي قدم ها
 گذاشت و از بالاي سرم به کتاب ها نگاه کرد:

 دنبال چي مي گردي؟-
 کتاب رو باز کردم و درحالي که توش مي گشتم گفتم:

ال یه راهي براي حذف کردن جادوگرا از این مسبببأله,یا حداقل کم کردن دنب-
قدرتشببون.نبودنشببون یا حتي بي اسببتفاده بودنشببون باعث میشببه ما زودتر به 
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هدفمون برسببیم.از طرفي جادوگرا خطرناکن چون ما نمي دونیم چه کار هایي 
 مي تونن با قدرتشون بکنن.از هر طرفي ببیني نبودشون بهتره.

رو از روي پشت صندلي برداشت و باز هم از صداي قدم هاش فهمیدم دستش 
 به سمت تخت رفته:

 قطعا بهتره.وگرنه چه دلیلي داشت لرد تبعیدشون کنه؟!-
سرگردان بین جملات و افکارم و تروي هم  ساکت بودیم.من  هر د براي مدتي 

 ره.روي تخت قطعا اونم در حال فکر کردن.از نف  هاش مي شد فهمید بیدا
 آرابلا؟-

ستم  صدایي مثل "هوم" درآوردم.فعلا نمي خوا بدون نگاه کردن بهش از خودم 
 تو چشماش نگاه کنم.

 نف  عمیقي کشید:
ببین,مي دونم امروز اذیت شببدي و من خیلي سببخت گیر بودم ولي باور کن -

با  مک و  بدون ک ظت کني, حاف یاد بگیري از خودت م ید  با برات لازم بود.تو 
خودت.اگه این اتحاد شببکل نگیره معلوم نیسببت چه اتفاقاتي مي افته و نیروي 

من نمي خوام اگه جنگ شد تو رو به خاطر وارد نبودنت در مهارت هاي رزمي 
یه  به  بدیل  باره ت بدم.مي فهمي؟نمي خوام این جنگ احتمالي دو از دسبببت 

 جنگ شوم بشه.میدوني من از جنگ ها خاطره ي خوبي ندارم.
ري انگار یکي د شت به گلوم مي کوبید.بع شار مي داد و با م شت قلبم رو ف ا

 موقع ها خودخواهانه فکر مي کردم!
 تروي حق داشت,نداشت؟؟
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هنوز توانایي نداشببتم بهش نگاه کنم.همون طور که هنوز سببرم تو کتاب بود و 
موهام صببورتم رو پوشببونده بودن سببرم رو به سببمت پایین تکون دادم و زمزمه 

 کردم:
 همم.مي ف-

 همین!آب دهنم رو قورت دادم و همون طور سرم رو پایین نگه داشتم.
صداي  ستم تا این که  ش شید و دیگه چیزي نگفت.دقایقي همون طور ن آهي ک
نف  هاي عمیق و منظم تروي رو شبنیدم.از روي صبندلي بلند شبدم تا هم به 

بل دور باشببم.ق کتابخونه برم و کتاب دیگه اي بردارم و هم ثانیه اي از اون اتاق
از این که دسببتم دسببتگیره رو لم  کنه متوقف شببدم.دسببتم رو آروم آروم از 

 دستگیره فاصله دادم و آروم برگشتم.
 نمي تونستم جلوي خودم رو بگیرم تا صورت غرق در خوابش رو نبینم.

 آروم آروم به سمت تخت رفتم و کنارش ایستادم و به تروي خیره شدم.
رو با چشمام کاویدم تا این که چشمم به خراش هاي وجب به وجب صورتش 

کار من بود؟؟موقع  مام گرد شبببد.این  تاد.چشبب عمیق روي گردن و چونش اف
 جنگیدنمون؟

بي اراده خم شدم و با انگشت اشاره ام زخم ها رو لم  کردم.تروي بلافاصله 
عک  العمل نشببون داد.ابروهاش درهم شببدن و چشببماش رو باز کرد اما من 

و که برنداشتم هیچ کنارش روي تخت نشستم.الان وقت نادیده گرفتن دستم ر
 نبود.درحالي که این بار آروم تر خراش ها رو لم  مي کردم زمزمه کردم:

 اینا کار منه؟-

http://www.roman4u.ir/


 525 آرابلاافسانه 

فقط نگاهم کرد و چیزي نگفت.دستمو برداشتم و سرمو روي سینش که با هر 
 نوازش کرد.باز همنفسببش بالا پایین مي رفت گذاشببتم.موهامو با یه دسببتش 

 زمزمه وار گفتم:
 ممنونم که بهم جنگیدن رو یاد دادي.-

 سرم رو بلند کردم و تو چشماش زل زدم:
 و بازم مي خواي بیشتر یادم بدي.-

شیطنت بالا انداختم و  شروع کرد به خندیدن.ابروهامو با  اول آروم و بعد بلند 
 از اتاق خار  شدم. بلند شدم و ایستادم و بعد هم به مقصد کتابخونه

 حرفم به تروي جدي بود,مي خواستم جنگیدن رو کامل یاد بگیرم!
 از کتابخونه با چند تا کتاب دیگه تو دستم به اتاق برگشتم.تروي نبود.

کتابا رو روي میز گذاشببتم به طوري که نزدیک شببش تا کتاب قطور روي هم 
ا جلد برخورد دستم ببودن.دستمو روي بالاترین کتاب گذاشتم ولي به محض 

کف دسببتم سببوزش وحشببتناکي رو ح  کردم.به سببرعت دسببتم رو بلند 
شت ازش خون میومد.با  شده بود و دا ستم زخم کوچیکي ایجاد  کردم.کف د
دقت به جلد کتاب نگاه کردم تا تیزي که باعث این زخم شببده بود رو پیدا کنم 

زي شیدم ولي چیولي چیزي نبود.با انگشت اون یکي دستم آروم روي کتاب ک
 نبود.از تعجب داشتم شاخ درمیاوردم!پ  چه جوري دستم زخم شده بود؟

قبل از این که جلوي خون رو بگیرم یه قطره روي جلد کتاب ریخت.یه دستمال 
از روي میز برداشتم و به کف دستم فشارش دادم, وقتي برش داشتم دیگه زیاد 

جود اومده بود؟شببباید از خون نمیومد.زخم عمیقي نبود ولي چه جوري به و
 قبل زخم شده باشه!
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 خواستم خون رو از روي کتاب پاک کنم که ناگهان خشک شدم.
 این دیگه چیه؟

 قطره خون روي جلد داشت جلد کتاب رو سوراخ مي کرد و مي رفت پایین تر.
 وحشت کرده بودم.مگه خون مي تونه کتاب رو سوراخ کنه؟

تا  پایین رفت  به سببرعت  ندازه ي همون قطره قطره  به ا تاب  که اولین ک این 
کوچیک وسببطش سببوراخ شببده بود.کتاب اول رو برداشببتم و خون این بار به 
شتم تا این که  سوم.دونه دونه کتابا رو بر مي دا داخل کتاب دوم نفوذ کرد و بعد 

 قطره ي خون روي یکي از صفحات کتاب پنجم ایستاد.
و این کتاب رو هم کامل سوراخ کنه ولي  منتظر بودم که صفحات رو تا آخر بره

 هیچ اتفاقي نیوفتاد.
شده بود رو پیدا  سوراخ ن صفحه ازش رو که  سریع کتاب رو باز کردم و اولین 

 کردم.خون روي همون صفحه مونده بود.سریع با دستمال پاکش کردم.
 با بهت به چهار تا کتابي که وسطشون انگار سوخته بود و سوراخ شده بود خیره

 شدم.چه طور ممکنه؟چه طور ممکنه که خون بتونه چیزي رو سوراخ کنه؟
صفحه  ستمو روي  ستاده بود.د سر اون خون ای صفحه اي افتاد که  نگاهم به 
کشیدم.خواستم کتاب رو ببندم و برم از یکي در این باره بپرسم که دستم چیزي 

رده یزي که ح  کرو ح  کرد.کتابي که نیمه باز بود رو دوباره باز کردم و به چ
 بودم دقیق خیره شدم.

 یک کلمه از یکي از جمله هاي اون صفحه هیچ ربطي به جملات نداشت.
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با یه دور نگاه مي شد فهمید اون صفحه درباره تاریخچه جادوگراست ولي اون 
کلمه هیچ ربطي نه به اون مطلب داشببت و هم معني جمله رو به هم میزد.از 

خوني بود که پاک کرده بودم و اگه لمسش مي کردي  طرفي دقیقا اون کلمه زیر
 ح  میکردي انگار اون کلمه پایین تر از اون صفحه است.

انگار که دو تا صفحه رو به هم چسبونده باشي و قسمتي از صفحه بالایي پاره 
شببده باشببه.با این فکر سببریع ناخونم رو اطراف اون کلمه چرخوندم. حدسببم 

زیر اون صببفحه چسبببیده بود.خون قسببمتي از درسببت بود.برگه ي دیگه اي 
صبفحه رو سبوراخ کرده بود و حالا یک کلمه از ورق زیري معلوم شبده بود.با 
ناخون دو تا برگه رو از هم جدا کردم و برگه ي زیري رو کندم.با هول و هیجان 
روي صندلي نشستم.حتما مطلب مهمي تو این کاغذ بود که این طوري پنهان 

 ؟کي پنهانش کرده بود؟شده بود.ولي چرا
 جوري به برگه کاغذ نگاه مي کردم انگار مي خواستم کلمه ها رو قورت بودم.

 با آرامش شروع به خوندن کردم:
 سال هاي سال از رفتن من گذشته و ...

یو زدم.موهاي بدنم سببیو شببده بود و از هیجان مي لرزیدم.کي بود که سببال 
 کسي باشه جز...هاي سال رفته بود؟کي؟آیا مي تونست 

نامه رو  تا همین الان که تو داري این  با هیچ ک  ارتباطي برقرار نکردم  و من 
میخوني.این نامه طوري پنهان شببده بود که فقط وقتي یک باتنر بهش دسببت 

 بزنه دستش سوراخ بشه و فقط خون اون باعث پیدا شدن این نامه بشه.
سرزمینم رو ول نکردم اما ناپدید شدم و تو بالاخره پیداش کردي.من هیچ وقت 

تا ببینم مردم من بدون من هم مي تونن در صببلح باشببن یا نه..اما بعد ناپدید 
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شببدن من تمام چیز هایي که بهشببون یاد داده بودم رو فراموش کردن.خیلي به 
ستم و در  شده.من رو نمي بینید اما ه شه و بالاخره  ستم تا وقتش ب ش انتظار ن

مه چیز ه یان ه با جر مه رو براي تو نوشببتم آرابلا,چون  نا م هسببتم.من این 
سرزمینه.خوشحالم  اتفاقات اخیر ثابت کردي که باهوشي و هدفت اتحاد این 
شدن.تو و تروي  شتم پیدا  سرزمینم نیاز دا که بالاخره قهرماناني که براي اتحاد 
 و کسبباي دیگه اي که این اتحاد دوباره براشببون مهمه.این نامه فقط جهت این

نبود که بگم همیشببه بودم و هسببتم.مهم ترین چیزي که مي خوام بگم درباره 
شده.چیزي که هیچ ک   شون متحد  شاه انگوس باها ست که پاد جادوگر ها

 دربارش نمیدونه و جز خود انگوس و جادوگر ها..
نگ  کال این ج جه اشبب که متو حدي حواسببتون پرت بوده  به  ما  مه شبب ه

لند و بعد به یوژال لند حمله کنه اما این چه  نشدید.انگوس قصد داره به ساینت
طور ممکنه وقتي وجود شببیاطین از اشببک مردم یوژال لنده و نابود کردن مردم 

 یوژال لند به معناي نابود کردن نسل خودشونه؟
موضوع جادوگر هان..پادشاه انگوس که اقدام به جنگ کرده پ  حتما راه حلي 

ر ها نهفته س.جادوگر ها این قدرت رو داره و اون راه حل در جادوي جادوگ
دارن که زن ها رو با جادوشببون حامله کنن و چون جادوي اون ها سببیاهه مي 
تونن نسببل شببیاطین رو ادامه بدن.یکي از دلایلي که من اون ها رو تبعید کردم 
به جز دوبرابر کردن  ها رو آزاد کرده  که انگوس اون  لت این  همین بوده و ع

 قدرتش همینه.
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تنها کمکیه که مي تونم بهتون بکنم.بقیه راه و بقیه تصمیمات با خودتونه.به  این
لب رو بگي اسببمي از من  که وقتي خواسببتي این مط باش  ته  خاطر داشبب

 نیاري.هیچ ک  نباید بفهمه من هنوز هستم و براي تو نامه اي نوشتم.
تا وق یدا نمي کني. گه هیچ اثري از من پ بال من نگرد چون دی ن تي مآرابلا,دن

ته  خاطر داشبب به  طارم رو  نه.پ  اخ یدا ک نخوام هیچ ک  نمي تونه من رو پ
 باش.تو باهوشي و مطمئنم تصمیم درست رو خواهي گرفت.

 لرد
کاغذ بین دسببتام بي حرکت مونده بود.حتي پلک نمي زدم و شبباید نف  هم 

 نمي کشیدم.کلمه ها رو باز نگاه کردم و روي کلمه لرد مکث کردم.
ي کردم.لرد هنوز هم بود.اون ما رو ترک نکرده بود.هنوز اهمیت مي داد باور نم

و در جریان همه چیز بود.من رو مي شببناخت و تروي رو و از همه مهم تر اون 
با من بین این همه آدم ارتباا برقرار کرده بود.با مني که یه باتنر بودم و اون نامه 

 فقط براي من طراحي شده بود.
تر متعجبم مي کرد این بود که هیچ کدوممون حتي به فکر اما چیزي که بیشبب

این هم نیوفتادیم که انگوس با نابودیه مردم یوژال لند خودش رو هم نابود مي 
شت.اون درباره قدرت خطرناک جادوگر  کنه.اما این اخطار لرد یه دلیل مهم دا

 ها اخطار داد پ  حتما هدفي داشت.
س شکل نگرفت جادوگر ها رو هدف حمله اره.اون مي خواد اگه اتحاد به آ وني 

 قرار بدیم ولي چه جوري؟
 این همون چیزیه که ما خودمون باید بفهمیم!
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صداي تروي رو از بیرون شنیدم که صدام میزد...ولي مني که تمام محرک هام 
ستم جوابي بهش بدم  شوک نامه بودم حتي نمیتون ست داده و هنوزم تو  رو از د

 امه رو پنهان کنم!چه برسه به اینکه ن
ولي روبرو چشببماي از حدقه دراومده من،نامه توي دسببتام تبدیل به خاکسببتر 
شبد و فرو ریخت...فقط یه تیکه توي دسبتم موند!"اخطارم رو به خاطر داشبته 

 باش.تو باهوشي و مطمئنم تصمیم درست رو خواهي گرفت"
کشببیدم و  همون لحظه صببداي در رو شببنیدم بدون اینکه برگردم نف  عمیقي

شم رو حفظ کنم...اینم یه نامه معمولیه!فقط یه راز بزرگ توش  سعي کردم ارام
 نهفته!لرد زنده هستش و ترکمون نکرده!هنوزم حواسش به ماست...!

قسببمتي که توي دسببتم مونده بود مچاله کردم و با همون لبخند ملیح که فقط 
ه باطن اشببفته خودم میدونسببتم فقط این لبخند ظاهرمو رو درسببت میکنه ن

 ام!تروي با اخم گفت:
 تو اینجایي؟میدوني چند وقت دارم دنبالت میگردم؟-

 مشکافانه نگاهم کرد و دوباره گفت:
 حالت خوبه؟چرا انقدر قرمز شدي؟-

 خونسرد گفتم:
 از گرمي حتما!-

 قبل از اینکه بخواد دوباره سوالي بپرسه ادامه دادم:
 میخواد از جادوگران استفاده کنه...من فهمیدم براي چي انگوس -

 موضوع رو به کل فراموش کرد به میز تکیه داد و متفکر گفت:
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 براي چي؟-
 تمام جملات نامه رو براش بازگو کردم:

میدوني ما انقدر حواسمون پرت که یکي از بزرگترین اشکالات این جنگ رو -
 درک نکردیم!

 وسط حرفم پرید و گفت:
 ه همه چیز فکر کردیم و همه رو در نظر گرفتیم!چه اشکالي؟ما ب-

 جدي و با اخم گفتم:
شاهزاده؟فکر نمیکني اگه انگوس بخواد به - سط حرفم نپر!چطور نفهمیدي  و

 ساینت لند حمله کنه و بعدشم یوژال لند رو از بین ببره...
 بي توجه به قسمت اول حرفم با هیجان ادامه داد:

پابرجا نگه داره و نابودشببون نکنه؟راسببت  چطور باید نسببل شببیاطین رو-
میگي!زندگي ما به یوژال لند وابسببته اس!چطور نفهمیدم؟چرا هیچک  به این 

 موضوع دقت نکرد؟
 با دیدن اخم معترض من دوباره سرجاش نشست و گفت:

 ادامه بده!-
 چشم غره اي بهش رفتم و ادامه دادم:

سط این جن- رور جادوگران هم و سته!دلیل ح سرزمینها در گ همینه!که وقتي 
رو از بین برد به کمک نیروهاي سیاه جادوگران زنهاي شیاطین رو حامله کنن و 
با همین نسببلها ادامه پیدا میکنه...!لرد هم به همین دلیل جادوگران رو تبعید 
شک و لبخند بود و  سته به ا شتگان واب شیاطین و فر شه نیروهاي  کرد چون همی
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شه هم به یه اندازه ستفاده از روش  همی بودند ولي با بودن جادوگرها اونا بدون ا
 طبیعي خودشون رو گسترش میدن...

 تروي متفکر بهم نگاه کرد و گفت:
 کاملا درست به نظر میاد از کجا اینا رو فهمیدي؟-

 ناخوداگاه دستي که کاغذ توش بود محکمتر مشت کردم و گفتم:
 داخل یکي از این کتابا!-

 ه پر از کتاب بود اشاره کردم...تروي با کنجکاوي گفت:و به میزي ک
 همین کتابي که باز؟-

خواسببتم بگم نه ولي تروي کنارم زد و روبروي کتاب وایسبباد و جمله به جمله 
 صفحات کتاب رو خوند و گفت:

 درسته همین جا نوشته!-
 با تعجب گفتم:

 اونجا نوشته؟-
 عادي و معمولي گفت:

 اور؟ اره انقدر حیرت-
 در حالي که سمت کتاب میرفتم گفتم:

 نه نه!-
درسببته!تک تک جملات رو نامه که درباره این موضببوع توضببیح میدادند روي 
کتاب نوشته شده بود!و از اثري از سوراخ نبود!ولي من مطمئنم که این جملات 
رو توي نامه خوندم!کاغذ تو دسببتم این موضببوع رو ثابت میکرد!مشببکوک به 
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سط تروي کتاب نگا ستم تو شتم براي خودم حلاجي میکردم ولي د ه کردم و دا
 کشیده شد و گفت:

باید هر چه زودتر این موضوع رو به بقیه بگي!حرور جادوگران ممکن خیلي -
 خطرناکتر از قبل باشه!

و همونطور که دسببتمو میکشببید شببروع به دویدن کرد و منم مجبور به دنبالش 
 میزدم در اتاق ملکه رو زدم صداش رو شنیدم:رفتن...در حالي که نف  نف  

 بفرمایید-
در رو باز کردم و دیدم چارلي و پانتا اونجا هسببتند...لبخندي بهشببون زدم و 

 روبروشون نشستم و رو به ملکه گفتم:
 ما دلیل حرور جادوگران توي این جنگ رو فهمیدیم!-

 ملکه بهم اشاره کرد که ادامه بدم:
زندگاني و تولد ما به اشببک و لبخند مردمان یوژال لند بسببتگي از اونجا که -

داره... انگوس چطور میخواد اول به سبباینت لند حمله کنه و بعدشببم به یوژال 
 لند!چطور همچین چیزي ممکن وقتي حیات به یوژال لند وابسته باشه؟

 هیچک  حرفي نمیزد و همه در افکار خود غرق بودند...!
ادوگران مشخص میشه...انگوس میخواد با استفاده از اینجاست که حرور ج-

روش هاي جادویي روش طبیعي رو زیر پا بذاره...میخواد با جادو و نیروهاي 
سیاه جادوگرها زنهاي شیاطین رو حامله کنه و شیاطین بي رحم تر بسازه...!هر 

 نسل بیرحم تر و بي احساس تر از نسل قبلي!
 ملکه گفت:

 ا رو از این مسئله بیرون کنیم؟چطور باید جادوگره-
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 این چیزیه که نمیتونم بفهمم!-
 لبخند خسته اي زد و گفت:

ند روز - یدم...این چ جام م تت رو ان قا مه تحقی ممنون ارابلا...من خودم ادا
 خیلي خسته شدي و استراحت نکردي...بهتره بري و استراحت کني...!

سرم رو تکون دادم و همراه تروي از اتاق  سینه به فقط  بیرون رفتم همون لحظه 
سببینه کسببي شببدم نگاهي بهش انداختم و با دیدن تانیا...حرفاي امیلي توي 
گوشببم زنگ زد...لعنت به این جنگ که از بقیه چیزها غافلم میکرد...به تروي 

 گفتم:
 تو برو من باید یه چیزي رو به تانیا بگم...-

 با مطمئن شدن از رفتنش به تانیا گفتم:
 جا کاري داري؟این-

 مشکافانه نگاهم کرد و گفت:
 میخواستم یه سر برم بیرون خواستم به مادرم بگم...-
 الان بیرون رفتن مناسب نیست...برو تو اتاقت باید یه چیز مهم رو بهت بگم!-

 خواست اعتراض کنه که گفتم:
 تانیا برو تو اتاقت مهمه!-

مدت کمتر از هر وقتي میدیدمش!یا  روبروم راه افتاد و سمت اتاقش رفت...این
 بهتر بگم اصلا نمیدیدمش!یعني هر دفعه میره به دیدن اون پسر؟

داخل اتاق تانیا رفتیم منتظر بهم نگاه کرد...بهش اشاره کردم بشینه تا من بتونم 
شروع کنم...ممکن بود  افکارم رو مرتب کنم و بفهمم چجوري باید بحثش رو 
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فت ر گه بگم امیلي بهم گ نه و من این رو ا با خواهرش تغییر ک تارش  ف
گاه  ن یرون  ب به  جره  ن پ مدام از  تم  خ ندا هش ا ب گاهي  ن تم... خواسببب ی م ن

 میکرد...بالاخره کلافه شدم و گفتم:
 تانیا!تا وقتي که من نخوام تو نمیتوني از اینجا بري بیرون!-

 اخمي کرد و از جاش بلند شد روبروم وایساد و گفت:
 کاراي من و مادرم دخالت میکني؟تو کي هستي که تو -

 با بهت گفتم:
 تانیا!-

 انگار به خودش اومد و با شرمندگي گفت:
 ببخشید...یه لحظه عصباني شدم...!-

 سرمو تکون دادم و گفتم:
ضوعي که باید دربارش باهات حرف بزنم خیلي مهمه - درک میکنم...!تانیا مو

ه نقدر درگیر مسببائل جنگ بودم کمتاسببفانه باید زودتر جلوشببو میگرفتم ولي ا
حتي اگه نمیدیدمت ممکن بود هیچ وقت بهت نگم!خبرایي از کارات به گوشم 
رسببیده...نمیخوام بر اسبباس حرفایي که معلوم نیسببت که راسببت میگه و کي 

 دروغ تصمیم بگیرم...ولي تو باید بهم توضیح بدي،باشه؟
 با اکراه گفت:

 اتفاقي افتاده؟-
 بدي نه اتفاقي نیفتاده! اگه بهم توضیح-

 سرشو تکون داد و من نف  عمیقي کشیدم و خیلي بي مقدمه گفتم:
 با کسي قرار میذاري؟-



wWw.Roman4u.iR  536 

 

 چشماش از تعجب گرد شد و گفت:
 چي؟-
سر حرف - ست داري بدون مقدمه برم  شیم...دو ست با تانیا بذار با هم رورا

 اصلیم یا با مقدمه؟
 مشکافانه نگاهم کرد و گفت:

 ن مقدمه!بدو-
 باشه،ویلیام کیه؟-

 این بار بیشتر از قبل متعجب شد:
 تو...منظورم این که کسي رو به این اسم نمیشناسم!-

 جدي گفتم:
شو میگي یا میرم و با مادرت برمیگردم!این مدت همه ازت غافل - ست تانیا یا را

 شده بودن این جواب این همه اعتماد؟
 دستاشو تو هم قفل کرد و گفت:

 من بهت دروغي نمیگم!-
 تانیا!-
 من نمیفهمم کي درباره ویلیام و من بهت حرف زده ولي من چیزي نمیدونم!-

 مچ گیرانه گفتم:
 ویلیام و تو؟از کجا میدوني موضوع ویلیام به تو هم مرتبط؟-

 به من من افتاد:
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خب...خب...حتما درباره کسببي میپرسببي که به من مرتبط و ربطي داره نه -
 ي که بهم ربطي نداره!کس

 تانیا تو یه فرشته اي چرا انقدر راحت دروغ میگي؟انقدر ارزش داره؟-
 اب دهنشو قورت داد و سرشو پایین انداخت...با انگیزه بیشتري ادامه دادم:

 بهم بگو دلم میخواد که کمکت کنم...!-
 نفسي کشید و گفت:

 از کجا دربارش میدوني؟-
خوب میفهمم که رابطه داشببتن یه پرنسبب  با یه پسببر  بهتر ندوني...اما من-

 بدون هیچ....
شکل  شته توي ذهنم  صالت"رو به کار ببرم ولي لحظه اي گذ ستم کلمه "ا خوا
گرفت...من کسببیم که همیشببه موافق بودم اصببالت الویت نیسببت...حرفم رو 

 ادامه ندادم و به جاش گفتم:
 ش!میدونم الان میخواي بري پیشش،میخوام ببینم-
 چي؟-
صمیم - صالت ت صلاحتو میخوام...من خودخواهانه و به خاطر ا تانیا باور کن 

 نمیگیرم...باشه؟
 بدون اینکه جوابي بده دستمو کشید با تعجب گفتم:

 کجا داریم میریم؟-
 همونطور که از اتاق بیرون میرفت گفت:

 اگه میخواي ببینیش عجله کن!-
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مان او  گرف باغ شبببدیم و همز قدر وارد  فت...ان جا میر یدم ک تیم...نمیفهم
ستم دنبالش کنم...معلوم بود در پرواز مهارت  سرعتمون بالا بود که فقط میتون
بالایي داره...اینو از روي حرکاتش میشببد فهمید...به اندازه اون حرفه اي نبودم 

 ولي سعي میکردم دنبالش کنم و گم نشم!
ف انداختم جنگلي بود که شبباخه بالاخره روي زمین فرود اومد نگاهي به اطرا

هاي درختاش کاملا به هم متصببل بودند و نمیشببد از بینشببون گذشببت و اگه 
کمي دیگه پرواز میکردیم دیگه نمیتونسببتیم فرود بیایم...پشببت سببر تانیا راه 
افتادم کمي راه رفته بودیم که پسببري از پشببت درختها با گل قرمز رنگي توي 

من پشتش بودم دیده نمیشدم...تانیا سرفه اي  دستش روبروي تانیا وایساد چون
کرد و از روبروي من کنار رفت...پسببري که مطمئن بودم ویلیام شببوکه نگاهم 
شماي قهوه اي  کرد...در چند دقیقه ارزیابیش کردم...موهاي مجعد قهوه اي چ
با  یه چیز معمولي بود... فت زشبببت! بایي نبود ولي نمیشبببد گ تیره پسببر زی

 في کردم:خوشرویي خودمو معر
 ارابلا وودلي هستم از...-

 چشمکي زدم و ادامه دادم:
 یوژال لند،افتخار اشنایي با چه کسي رو دارم؟-

هاي من و زادگاهم رو درک  بال باا بین  بالا رفت...نمیتونسبببت ارت هاش  ابرو
 کنه!همونطور شوکه گفت:

 ویلیام استک  از یوژال لند...-
 باید کمي بیشتر توضیح بدم: کاملا معلوم بود معذب...ح  کردم
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ستم ببینم کي که اینطور تانیا - ضیح داده بود و منم خوا شما بهم تو تانیا درباره 
 رو درگیر خودش کرده...

شه  را رو از این جو بد دور کنم...بدتر اینکه تانیا برخلاف همی ستم ف بازم نتون
 کم حرف شده بود...ویلیام هم که هیچي!

شکل و - سیم...دلم مطمئنم که از  شدي...به اون هم میر شوکه  شمایل من 
 میخواد که بدونم کي هستي؟اصلا میدوني کسي که هر روز میبینیش کیه؟

سعي کردم جملاتم خالي از هرگونه تحقیر باشه و صمیمانه بیان بشه اما ویلیام 
 منظورمو بد متوجه شد و گفت:

که یه کوه طلا منظورتون چیه؟انتظار دارین چي بگم؟من نه کسببي هسببتم -
 پشتشه و یه خانواده اشرافي دارم!اینو میخواید بشنوید؟

 با ارامش گفتم:
ند - هل یوژال ل ما ا که شبب نه!ولي این رو هم در نظر بگیرین  که  مه  معلو

کار  که برخلاف قوانین دارین  ید در نظر بگیرین  با هسببتین...این رو هم 
که همچی گه مل مه میکنین...این رو هم در نظر بگیرین ا ن چیزي رو بفه

سرزمین خودتون برمیگردونه...با در نظر گرفتن همه این  شما رو به  صله  بالافا
موضوعات!من حق ندارم بدونم شما کي هستي؟اینجا چي میخواي؟چطور به 

 اینجا اومدي؟براي چي اومدي؟
 دوباره جبهه گرفت و گفت:

 اصلا چرا باید بهتون جواب بدم؟شما کي هستي؟-
 باتنر-
 گار داشت دنبال این اسم توي ذهنش میگذشت...خودم ادامه دادم:ان
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بالش نگرد...موجودیت من - ته دن باتنر ننوشبب باره  ند در توي کتابهاي یوژال ل
باتنر...موجودي که در هر مرز به یه شببکل ظاهر میشببه...ببینید من دشببمن 

شما  ستم...فقط میخوام کمکتون کنم...من باید با  شما دو نفر نی شنا اخوني 
بشببم...باید بفهمم لیاقت اینکه با تانیا باشببین رو دارین یا خیر...بفهمم نیتتون 
خیر هسببت یا نه...اشببتباه فکر نکنین لایق بودن فقط به معني پول و ثروت و 

 اصالت نیست...خیلي چیزاست که باید در درون شما دنبالش گشت...
 رو به تانیا کردم و گفتم:

 میشه ما رو تنها بذاري؟متاسفم تانیا...ولي -
زیاد راضببي نبود...ولي میفهمیدم به خاطر حرف من عقب گرد کرد و ازمون 

 دور شد...با رفتنش رو به ویلیام کردم و گفتم:
 میشه قدم بزنیم؟-

 با اکراه قبول کرد...شونه به شونه هم راه میرفتیم...نگاهي بهش کردم و گفتم:
 ي؟از کجا درباره افسانه ها فهمید-

گه منو  مده و دی تدافعي دراو لت  حا قانعش کرده بود و از  گار حرفام کمي  ان
دشببمن خودش نمیدید ولي هنوزم باهام صببمیمي نبود...انتظار چنداني هم 

 ازش نداشتم...
پدرم یکي از افرادي بود که افسببانه ها رو باور داشببت و من...من راهش رو -

شببد و خواسببتم...خواسببتم با هم  دنبال کردم...دقیقا وقتي که تحقیقات کامل
سختي  صرفش کردیم...پدرم به بیماري  سرزمینهایي که عمرمون رو  بیایم به 
دچار شببد و متاسببفانه نتونسببت طاقت بیاره...خواسببتم ارزوش رو براورده 

http://www.roman4u.ir/


 541 آرابلاافسانه 

کنم...براي همین وسببایلم رو جمع کردم و به سبباینت لند اومدم...روزي که 
ا با تانیا اشنا شدم...موقع خداحافظي رسیدم دقیقا جشن محلي بود...همون ج

دلم نمیخواسبت همه چیز همینجوري تموم بشبه...دلم نمیخواسبت اون نقطه 
شدت گرفت...چیزي که میتونم بگم  شه...کم کم دیدارامون  پایان من و تانیا با

 همینه!
 رک گفتم:

ند ازدوا  - نت ل گان سبببای با یکي از اشببراف زاد یا موظف  تان که  یدوني  م
 دوني این رابطه جز ضربه زدن به شما دو نفر ثمري نداره؟بکنه؟می

 دوباره با پرخاش گفت:
نار - یا رو ک تان یه؟ فا چ که چي بگي؟منظورت از این حر جایي  ما این شبب

بذارم؟فکر میکني اینا تا به حال توي ذهنم نگذشببته؟من...من نمیتونم ولش 
 کنم!اینو میخواي بشنوي؟دوسش دارم و نمیخوام ولش کنم!

 ز عصبانیت نف  نف  میزد...صلح جویانه گفتم:ا
من اینجا نیومدم تا با هم دعوا بگیریم...من اینجام که همه چیز رو درسببت -

کنم...اگه کمکت کنم رابطتون رو علني کني چه کاري میتوني براي خوشبختي 
با دوام  طه  یه راب بال  بدي؟اصببلا میتوني خوشبببختش کني؟دن جام  یا ان تان

ستي  ستي؟میدون ستي که یه ه ست؟میدون سبي براي این حرفا نی الان وقت منا
جنگ خونین در راه و تانیا به یه تکیه گاه نیاز داره؟کسببي که بتونه کنارش باشببه 
محکم باشه...من کاري به اصالت تو ندارم...سالها با همین کلمه ساده تحقیر 
شببدم و شببکسببتم...نمیخوام تو و شببخصببیتت و چیزي که خودت از خودت 

بشکنم...ولي تو باید درک کني...که تانیا به یه مرد واقعي نیاز داره براي  ساختي
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کنترل کردن این سببرزمین یکي که تنهاش نذاره و قابل اعتماد باشببه...درکش 
کنه...اذیتش نکنه...میتوني بهم قول بدي که اینکارا رو انجام بدي و در عوض 

 منم بهت کمک کنم؟
 و گفتم:ضربه دوستانه اي روي شونش زدم 

باره منو ببیني...خوب - اول فکر کن ببین میتوني مرد باشببي بعدش میتوني دو
 فکر کن!

به اسببمون  یدم و او  گرفتم و  قب دو قب ع نه ع که حرفي بز بل از این ق
رفتم...خواسببتم فرود بیام که چشببمم به موجود قرمز رنگي افتاد که با بالهاي 

ن گه چ بازیگوشببي میکنهم پاي تروي  جا وجود کوچکش جلوي  د موجود این
 داشت که انقدر با تروي صمیمي باشه؟

صداي بلندي  شد...رانمر!با  سم به یقین تبدیل  شون فرود اومدم و حد روبرو
 صداش زدم:

 رانمر؟-
تروي از حرکت ایسببتاد و بهم نگاه کرد رانمر مشببکافانه بهم نگاه کرد ناگهان 

 یساد و گفت:سمتم خیز برداشت میون دستام پرید!تروي روبروم وا
 عجیبه که تیکه پاره ات نکرد!-

یدم و روي زمین  به سببر رانمر کشبب جاش دسببتي  به  ندادم و  جوابي بهش 
 گذاشتمش و با خواهش رو به تروي گفتم:

 مشکلي با پرواز نداري؟-
 چطور؟-
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 خیلي وقت که باهاش پرواز نکردم!-
 با بي تفاوتي گفت:

 ..باشه براي فردا!همین الان برگشتم...یکم دیر کردي.-
 چرخید که به قصر برگرده جلوشو گرفتم و گفتم:

 تروي لطفا!-
 ارابلا اصرار نکن!خستم!-

 روبروي رانمر زانو زدم و گفتم:
 دلت میخواد یه گردش کوچک داشته باشیم؟-

 جواب مثبتشو با تغییر اندازش اعلام کرد!
 اصبلیش برگشبته تند و فرز روشقبل از اینکه تروي متوجه بشبه رانمر به اندازه 

 سوار شدم و همزمان فریاد زدم:
 تنهایي خوش بگذره تروي!-

 چرخید با دیدن من که داشتم ازش فاصله میگرفتم با خباثت گفت:
 رانمر بیا پایین!-

 رانمر خواست دوباره پرواز کنه که تروي با شماتت گفت:
 رانمر،پایین!-

 ..تروي کنارم نشست و گفت:رانمر غرشي کرد و روبروش نشست.
 پ  بدون اجازه اژدهامو میگیري؟-
 من که گفتم بیا!-

 و ملتمسانه ادامه دادم:
 فقط یه بار!-
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 لبخندي زد و گفت:
 بشین بریم!-

ستور داد  شو دور کمرم حلقه کرد و به رانمر د ستا شستم و اونم پشتم...د جلو ن
ها  گذشببتیم...کوه  ها  لذت بالا بره...از میون ابر یدیم و  ها رو د و جنگل

شید  شتیم...خور ساینت لند میگذ شتیم از بالاي اقیانوس  بردیم...حالا هم دا
 داشت غروب میکرد و زیبایي این اقیانوس غیرقابل انکار بود!

به تروي نگاه کردم کمرمو ول کرده بود و داشببت زیرپاهاش رو تماشببا میکرد 
 مر گفتم:لبخند شیطنت امیزي زدم و اروم زیر گوش ران

 تند تر برو!-
سرعتش رو چند برابر کرد من که محکم بهش چسبیده بودم ولي تروي که تکیه 
گاهي براي این افزایش سرعت غیرمنتظره نداشت همراه با فریادي توي اب فرو 

 رفت...
 با فاصله کمي ازش ایستادم و با صداي بلند خندیدم...!با حرص فریاد زد:

 دیگه مردي!میکشمت ارابلا!تو -
 دوباره خندیدم و گفتم:

 تو فعلا برگرد پیش من بعد فکر کشتنم باش!-
ولي رانمر یه لحظه سرشو چرخوند و جوري نگاهم کرد که انگار فهمید چیکار 
کردم!فهمید قصببدم چي بود!داشببتم نگاهش رو تحلیل میکردم که دور خودش 

بر ادنم توي اب کنار ببه سرعت چرخید و همین باعث بهم ریختن تعادلم و افت
شنا  شد!اب دهنمو قورت دادم و قبل از اینکه بخوام  شمگین یا همون تروي  خ
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کنم و دور بشببم تروي دسببتمو گرفت جیغي از سببر هیجان کشببیدم خی  اب 
شه و با  شته با شت طوري که تقلاهام نتیجه اي ندا شده بودیم محکم نگهم دا

 پیروزي گفت:
 به نظرت چطوري بکشمت؟-

 دستامو دور گردنش حلقه کردم، چشمکي زدم و با شیطنت گفتم:
 از نوع عاشقانه!-
 مطمئني پشیمون نمیشي؟-
 شک نکن!-

 سرشو بهم نزدیک کرد و همزمان با زمزمه گفت:
 خودت خواستي!-

 دقیقا در یه وجبي لبام ایستاده بود چشمام رو بستم و خودمو دستش سپردم....
شتم...مطمئن ستش دا بودم من تروي رو با تمام خودخواهي ها،بي رحمي  دو

ها،بي حوصلگي هاش دوستش داشتم...میتونستم بهش تکیه کنم...همین بود 
 که اون رو برام متفاوت میکرد...همین شیطنتش برام جذاب بود...

*** 
از هم که جدا شببدیم تروي دسببتم رو گرفت و از آب بیرون اومدیم.نگاهي به 

 ختیم و شروع کردیم به خندیدن.سر و وضعمون اندا
 بهتره یه کم اینجا بمونیم تا لباسامون خشک شه بعد برگردیم.-تروي

یدیم و با رانمر پرواز کردیم تا این که لباس هامون خشببک  انقدر گشببتیم,دو
 شدن.وقتي متوجه شدیم چه قدر گذشته سریع سوار رانمر شدیم و برگشتیم.
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اقمون مي رفتیم که صداي دویدني از پشت وارد قصر شدیم.داشتیم به سمت ات
شت بهمون  شتیم یکي از خدمتکار ها نف  نف  زنان دا شنیدیم.وقتي برگ سر 

 نزدیک مي شد.وقتي بهمون رسید بریده بریده گفت:
 ملکه باهاتون کار فوري دارن.-

 با کنجکاوي گفتم:
 مگه چیزي شده؟-

 سرشو تکون داد:
 من در جریان نیستم.-

 به تروي نگاه کردم که اونم مثل من متعجب شده بود. با تعجب
دو نفري با هم به سببمت سببالن اصببلي دویدیم.در رو که باز کردم همه جمع 

 بودن.جلو رفتم و در حالي که سعي مي کردم نف  بگیرم پرسیدم:
 چي شده ملکه؟-

 ملکه نامه اي رو تو دستش تکون داد:
 .پیغامي از آرچفیندلند برامون اومده-
 چي؟-

 از روي تخت سلطنتیش بلند شد و پیغام رو به سمت تروي گرفت:
 براي تو نوشته شده.-

تروي گیج نامه که اندازه خیلي کوچیکي داشبببت گرفت و شببروع به خوندن 
 کرد.با کنجکاوي رو به ملکه گفتم:

 این پیغام چه طوري رسیده؟مظمونش چیه؟از کجا فهمیدین از آرچفیندلنده؟-
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 سرشو به چپ و راست تکون داد:ملکه 
با کبوتر نامه رسان.چون کبوتر از اون جهت اومده و اون کبوتر ها مخصوص -

 نامه رساني شیاطین هستن.درباره مظمونش نمیدونیم,رمزیه!
حب  شببدن نف  تروي حواسببم رو بهش جمع کرد.دسببتمو روي شببونش 

 گذاشتم:
 چي شده؟چي نوشته؟-

 زي نگفت.نامه رو به دستم داد و چی
شمام گرفتمش.با دیدن حروف هاي درهم و بي معني یه دقیقه  سریع جلوي چ

 سرگیجه گرفتم.با تعجب به تروي نگاه کردم:
 خب این که رمزیه.-

 تروي دستشو جلو آورد و نامه رو گرفت:
میدونم.این نامه توسببط یکي از فرمانده هاي ارتش شببیاطین به اسببم جک -

شده.من و اون همی شته  شه با هم تمرینات رزمي مي کردیم و با هم یه زبان نو
ستفاده کنیم.جک بهمون خبرهاي مهمي  شاید یه روز ازش ا ساختیم تا  رمزي 
داده.با همون زبان رمزي تا اگه نامه به دسببت ک  دیگه اي رسببید تو دردسببر 

 نیوفته.
 مشتاقانه پرسیدم:

 حالا چي گفته اون تو؟-
 رو تو دستش فشرد: لب هاش رو به هم فشرد و کاغذ

 هفته دیگه تا  گذاري ترانتاست.-
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ارتشببشببون کاملا آماده حمله اسببت و بلافاصببله بعد از تا  گذاري حمله مي 
 کنن.

 ملکه که دوباره روي تختش نشسته بود ابروهاش رو بالا داد و گفت:
 چه طوري مي تونیم بهش اعتماد کنیم؟-

 تروي آهي کشید:
ند من - ندل هام و اون یکي از آرچفی ماد دارم.یکي رانمر اژد به دو نفر اعت فقط 

 هم جک که البته به خاطر فرمانده بودنش این اواخر زیاد نمي دیدمش.
احتمالا منظورش از اواخر از قبل از رفتن من به آرچفیندلند بوده چون من هم 

 همچین شخصي رو ندیده بودم.
به همراه تیلور و توماس و کنارشببون که  یا  با  تان تاده بود  تا و چارلي ایسبب پان

 کنجکاوي پرسید:
 خب حالا باید چي کار کنیم؟-

 این بار من جواب دادم:
باید تا سببه روز دیگه با ارتشببمون راه بیوفتیم.ما نباید بذاریم تا  گذاري ترانتا -

 اتفاق بیوفته.باید قبلش برسیم به اونجا.
 از منطقه بي طرف؟-تانیا

 تکون دادم:سرمو به چپ و راست 
 نه,اگه از اونجا بریم خیلي طول میکشه برسیم.از یوژال لند میریم.-

 تروي سرشو به علامت تأیید تکون داد:
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درسته.من با آرابلا موافقم.من و آرابلا جلوتر از شما راه میوفتیم تا موقعیت رو -
ون چ بسنجیم چون آرابلا آشنایي بیشتري با یوژال لند داره و منم قدرت بیشتري

اگه آرابلا وارد یوژال لند بشببه معمولي میشببه.چند سبباعت بعد از این که ما 
حرکت کردیم ارتش یوژال لند حرکت مي کنن ولي ارتش سبباینت لند یک روز 

 بعد از ما چون شما پرواز مي کنید و سریع تر مي رسید.
 این بار پانتا پرسید:

 وگرا و شیاطین با هم نداریم.اما اگه اتحاد عملي نشه ما شانسي در مقابل جاد-
این جمله منو به فکر فرو برد.اره ما شانسي در مقابل جادوگر ها نداریم اما باید 
راهي براي از کار انداختنشببون باشببه وگرنه چه دلیلي داشببت که لرد بهمون 

 اخطار بده در موردشون.بي فکر گفتم:
 باشه.راهي هست.باید راهي براي از کار انداختن جادوگر ها -

توماس که تمام مدت فقط گوش میداد انگار حرف مسببخره اي زدم پوزخندي 
 زد:

 فکر نمي کنید اگه بود ما میدونستیم.-
 بدون نیش و کنایه و بي احترامي گفتم:

شببما قبل از این که من رو ببینید اطلاعاتي درباره باتنر ها داشببتید؟نه, پ  -
 که نمي دونید. حتما چیزهایي درباره جادوگر ها هم هست

 و بعد چشمامو سمت ملکه برگردوندم:
ملکه به ما وقت بدید تا اگه راهي هسببت پیدا کنیم ولي اما اگه نبود چاره ي -

 دیگه اي نداریم جز این که با امید ادامه بدیم.
 ملکه سرشو به نشانه تأیید تکون داد:
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سه امروز کافیه.برید و درباره اطلاعات جدیدي که- شه.وا ست آوردیم  با به د
 فکر کنید تا شاید ایده هاي جدیدي به ذهنتون برسه.

 همه با هم به ملکه تعظیم کردیم و بعد دونه دونه خار  شدیم.
 توي راه تروي با کنجکاوي نگاهم کرد:

 تو مطمئني راهي هست؟-
 دستشو گرفتم و براي این که حسش کنم فشارش دادم:

 اره باید بشه.اگه نباشه پ ...-
 مي خواستم بگم پ  چرا لرد بهمون اخطار داد که حرفمو خوردم.

 پ  چي؟-تروي
 سرمو به شونش تکیه دادم:

 پ  چه جوري از اتحاد مطمئن بشیم؟-
صدا  سم منو  سي ا ست چیزي بگه که ک شیدیم.خوا همزمان نف  عمیقي ک

 کرد:
 آرابلا؟-

بخند ایسببتاده بودن و با لبا هم برگشببتیم.پانتا و کنارش تانیا کمي دورتر از ما 
نگاهم مي کردن.با خنده به تروي نگاه کردم.اونم داشببت نگاهم مي کرد و بي 

 صدا مي خندید:
 مثل این که برات نقشه کشیدن.باهاشون برو.باید یه کم تفریح کني.-

روي نوک پا بلند شببدم و گونش رو ب*و*سببیدم و بعد به سببمت تانیا و پانتا 
سطشون ایستادم ستم رو تانیا گرفت و اون یکي رو پانتا و با هم دویدم.و .یک د
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برگشببتیم تا به سببمت باغ بریم.لحظه آخر کمي برگشببتم و تروي رو دیدم که 
 دستش رو گونه اش بود و داشت در خلاف جهت ما میرفت.

 با هم وارد باغ شدیم و هرسه روي چمن ها بین درخت ها ولو شدیم.
 با خنده نگاهشون کردم:

 ببینم,شما دو تا کي با هم صمیمي شدین؟-
 تانیا الکي ناله اي کرد و گفت:

واي بلا نمیدوني.وقتي بال هاي تو رو ول کرد,چشببمش که به من افتاد دوید -
 سمتم و دو ساعت همینجوري بال هامو چلوند.

 پانتا قهقهه زد و منم همراهش شدم و بین خنده گفتم:
 چه شروع دل انگیزي.-

 با آرنجش به پهلوم ضربه زد:پانتا 
 یادت رفته شروع دوستي خودمون چه شکلي بود؟-

 با یادآوریش خنده ام شدت گرفت.
 تانیا نیم خیز شد:

 مگه چه شکلي بود؟-
 پانتا که دیگه آروم تر شده بود توضیح داد:

شو نگاه مي کرد و همون طوریم به - سر شت  شت پ تو یه مهموني بودیم.بلا دا
مي رفت.بعدش به من برخورد کرد و وقتي داشببت میوفتاد من رو سببمت جلو 

 گرفت و جاي خودش من افتادم.
 این بار تانیا اون کسي بود که داشت قهقهه مي زد.

 پانتا برخلاف دقایقي پیش که داشت مي خندید با حرص گفت:
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 واي باز هم یاد اون مارتین افتادم.اه..-
 گیر بیوفته و هیچ وقت نجات پیدا نکنه.دعا میکنم تو منطقه تبعیدشدگان 

کلمه تبعیدشبببدگان لبخندم رو خشبببک کرد.پدرم...پدري که تازه پیدا کرده 
 بودم.یه اشک از گوشه چشمم ریخت که قبل از این که ببیننش پاکش کردم.

یاد حاکم تبعیدشببدگان وجودم رو پر از نفرت مي کرد.حاکمي که باعث مرگ 
شده بود.حاکمي که ب شده پدرم  شیطان زندگي مي کرد و مثل اون خبیث  ا یه 

 بود و حتي درباره موجودیت من هم مي دونست.اون...
صدایي که مي  شد و تنها  ساکت  شوک فرو رفت.همه جا  یک دقیقه مغزم تو 

 شنیدم تپش قلبم بود.
حاکم درباره موجودیت من میدونسبببت چیزي که فقط عده ي معدودي مي 

 گ شده بود.دونستن.با یه شیطان بزر
صر دویدم و به پانتا و تانیا که  شدم و به داخل ق شد و ناگهان بلند  سم حب   نف

 صدام مي کردن اهمیت ندادم.باید تروي رو پیدا مي کردم.
 تا به اتاق برسم فقط یه چیز تو ذهنم تکرار مي شد:

 حاکم میدونه.حاکم تبعید شدگان میدونه.
کسببي توش نبود.سببراسببیمه اطراف رو نگاه در اتاق رو با عجله باز کردم ولي 

کردم و خدمتکاري رو دیدم که داشببت رد مي شببد.سببمتش دویدم.با دیدنم 
 ایستاد و لبخندي بهم زد:

 کمکي از دست من بر میاد؟-
 سرم رو تند تند تکون دادم:

http://www.roman4u.ir/


 553 آرابلاافسانه 

 میدوني تروي کجاست؟-
نم همون کایشون دقایقي پیش از من درباره محل تمرین سربازا پرسیدن. فکر -

 جا باشن.
 دامن لباسم رو تو انگشتام فشردم:

 خب محل تمرینشون کجاست؟-
بعد از گرفتن آدرس با عجله به بیرون قصر دویدم طوري که چند بار سکندري 

 خوردم!روبه روي قصر,اون طرف باغ مکان تمرین سرباز ها بود.
 در حالي که نف  نف  میزدم،

 از هاي یوژال لند تمرین مي داد.تروي رو دیدم که داشت به سرب
 دورتر از اون ها هم سرباز هاي ساینت لند داشتن تمرین داده مي شدن.

سمت تروي  شماني که با تعجب نگاهم میکردند  صدا یا چ سرو بي توجه به 
شت و نگاهم کرد با دیدنم در اون حالت  شنید و برگ صداي قدم هام رو  رفتم..

شد...قبل شون نگران  شفته و پری سرباز هاي  ا شم به یکي از  از این که بیاد پی
 کناریش چیزي گفت و بعد اون سرباز شروع کرد به تمرین دادن.

 تروي بازوهام رو گرفت:
 چیزي شده؟چرا انقدر آشفته اي؟-

 درحالي که از هیجان,از شوک,از دویدن زیاد نف  نف  میزدم گفتم:
 تروي فهمیدم,فهمیدم...!-

ني دراومدن.هم کنجکاو بود و هم مي دونست چي رو چشماش از حالت نگرا
سرباز  شید و به یه جا بین انبوهي از درخت ها و دور از  ستم رو ک فهمیدم...د

 ها رفتیم.مشتاقانه نگاهم کرد.



wWw.Roman4u.iR  554 

 

 تروي حاکم تبعیدي ها رو به یاد داري نه؟-
بلافاصله بعد از شنیدن اسمش اخم هاش درهم شد.اخم هاش نشونه چي مي 

 باشن؟تونستن 
 نگاهم رو از ابروهاش گرفتم و ادامه دادم:

یادته اون درباره باتنر ها مي دونسببت درحالي که عده ي خیلي معدودي اینو -
 مي دونن؟یادته که گفت پیش یه شیطان زندگي مي کرد؟

 اخم هاش شدت گرفت:
 خب اره.اما منظورت چیه؟-

 دست هامو تو موهام فرو کردم:
 خیلي چیزاي دیگه هم میدونه. خب اینا یعني اون-

 ابروهاش بالا رفت:
 یعني...یعني منظورت اینه که اون راهي براي از کار انداختن جادوگر ها داره؟-

 سرمو به نشانه تأیید تکون دادم.
 این بار کاملا لبخند زد:

شدن - شه احتمالش زیاده که اون بدونه.اما تو مطمئني روبه رو  اره,اگه راهي با
 ...باهاش

 حرفش رو ادامه نداد ولي مي فهمیدم منظورش رو.زنده شدن خاطرات پدرم.
 سعي کردم بهش لبخند بزنم:

 نگران نباش,مسأله الان خیلي مهم تر از احساسات شخصي منه.-
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صورتم رو کمي برگردوندم تا تو چشماش نگاه نکنم ولي اون دستشو روي گونه 
 برگردوند:هم گذاشت و صورتم رو به سمت خودش 

آرابلا,من نمي خوام آسیب ببیني.تو زمان سختي رو براي هرم اون خاطرات -
 گذروندي و حالا نمي خوام...

 سرشو پایین انداخت.این بار من چونش رو گرفتم و سرش رو بالا آوردم:
 تروي؟-

لبخندي زد براي پوشوندن احساسات تخریب کننده درونش.مي فهمیدم چون 
 پیش همین کار رو کرده بودم. خودم هم دقایقي

یه لحظه یادم رفت من خودم هم باعث یکي از اتفاقاي شببوم زندگیت -تروي
 شدم و دیدن من هرلحظه اون اتفاق رو برات تداعي مي کنه.

 ادوارد! قلبم درد گرفت از حرفش.
 دستم رو از روي چونش به سمت گونش کشوندم:

برخلاف تمام کارهایي که در گذشبته  اشببتباه نکن..دیدن تو یه چیز عجیبه که-
کردي بهم یه ح  خوب میده و سبببکم مي کنه.انگار که اون تو نبودي موقع 
انجام اون کار ها..اره تو بودي ولي الان اوضبباع فرق کرده.من تو رو بخشببیدم 
چون خودمو جاي تو گذاشتم..من چند روز شیطان بودم و اونقدر بد شده بودم 

 کشم چه برسه به تو..که مي خواستم تو رو ب
حرفي نمي زد و فقط خیره شده بود تو چشمام.دستامو دور گردنش حلقه کردم 
و سببرم رو روي سببینش گذاشببتم.گونش رو روي موهام ح  مي کردم.چه 
اهمیتي داشببت اگه جنگ مي شببد و مي مردم وقتي مطمئن بودم که طعم در 

 بهترین جاي جهان بودن رو چشیدم؟!
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 جدا شدم: کمي بعد آروم ازش
 همین الان باید این خبر رو به ملکه بدیم.-

 سرش رو تکون داد:
 در عرض چند ساعت بتونن بیارنش.وقتي براي تلف کردن نداریم.-

 در حالي که به سمت قصر مي رفتیم گفتم:
 بیچاره ملکه.امروز از دستمون عاصي شد.-

 ملکه بودن این جور مشکلات رو هم داره دیگه.-تروي
 دقایقي بعد در سالن اصلي روبه روي ملکه ایستاده بودیم.

 ملکه با هیجان از روي تختش بلند شد:
 مطمئنین که حاکم تبعیدي ها میدونه؟-

 اگه راهي باشه احتمال زیاد حتما میتونه.-تروي
 ملکه با لبخند گفت:

ا یبسیار خب.من چند تا از فرشته هاي تندرومون رو مي فرستم پیش ملکه آر-
 تا اونو بهمون تحویل بدن.

 چه قدر طول مي کشه؟-
 فکر کنم ساعاتي طول بکشه.-ملکه

ملکه چند تا فرشته به یوژال لند فرستاد.خبر به تانیا و بقیه رسید.همه از شدت 
اسببترس و اضببطراب دور تا دور سببالن اصببلي روي صببندلي ها نشببسببته 

من با دو دسببتم زیر بودیم.هرک  به یه شببکل اسببترسببش رو بروز میداد.اما 
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صببندلي رو گرفته بودم طوري که انگشببتام سببفید شببده بودن.تمام نیرو هامو 
 ذخیره کرده بودم و نمي خواستم با بروز دادن استرسم هدرشون بدم.

 بعد از دیدن حاکم چه عک  العملي نشون مي دادم؟؟
 بعد از تماشا کردن مرگ پدرم چه جوري اون داغ روي دلم خنک مي شد؟

 نگاهم به شمشیر تروي افتاد که به کمرش بسته شده بود.
ست  ست گرمي رو روي یکي از د قبل از این که بتونم نگاهم رو ازش بگیرم د

 هام ح  کردم.صاحب دست کي مي تونست باشه جز تروي؟
 دستام سرد بودن و خی  از عرق و دست هاي تروي گرم.

 ره شده بود.بهش که نگاه کردم به یه جایي در روبه رو خی
 آهي کشیدم و منم به زمین زیر پام خیره شدم.

شد و یکي از  سالن باز  شت تا این که در  ساعت گذ نمي دونم چه قدر,چند 
 نگهبان ها داخل شد.احترام گذاشت و گفت:

 بانوي من,حاکم رو آوردن.-
 همه با هم از جامون بلند شدیم,حتي ملکه.

 ملکه بلند گفت:
 بیاریدش داخل.-

 تروي دستم رو فشاري داد و بعد ولش کرد.
دقایقي بعد چهره کسي رو دیدم که فراموش کردنش حتي ممکن هم نبود.دست 

 و پا بسته آوردنش و انداختنش جلوي تخت ملکه.
 ملکه با اقتدار همیشگیش پرسید:
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تو اینجایي تا به یک سؤال جواب بدي و بعد مي توني برگردي به همون جایي -
 بودي.که 

شد بدنم بلرزه و یاد وقتي بیوفتم که گفت من هم  صداي نفرت انگیزش باعث 
 باید مرگ پدرم رو تماشا کنم:

 چرا من باید به سؤال شما ها جواب بدم؟-
 دامن پیراهنم رو محکم تو مشتم فشار دادم.

 ملکه بدون هیچ تغییري در لحنش ادامه داد:
 ملکه.چون تو یک خیانت کاري و من یک -

 پوزخند زد و چیزي نگفت.
 ملکه از روي تختش بلند شد و قدمي به جلو گذاشت:

سببؤال سبباده ایه.ما مي خوایم بدونیم چه طور میشببه جادوگر ها رو از کار -
 انداخت.

شم مي  شت از خ شت هام دا شروع کرد به قهقهه زدن.م این بار جاي پوزخند 
 لرزید.
ه بالاخره گیر شببیاطین افتادید من بهتون واقعا چه فکري کردید؟حالا ک-حاکم

 راه حل رهایي رو میدم؟
اول از همه شوکه شدم از این که درباره جنگ مي دونست و بعد متأسف از این 

 که این آدم انقدر احمق بود که حتي به فکر انکار هم نیوفتاد.
 ملکه که کمي عصبي شده بود پرسید:

 تو از کجا درباره جنگ میدوني؟-
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 باز هم اون خنده ي نفرت انگیز:و 
ستیم - شما فکر مي کنید بي خبر از اتفاقاتي که مي افته نی ما اونقدر ها هم که 

 ولي این رو
مطمئن باشببید من به هیچ وجه همچین چیزي رو در اختیار شببما فرشببته هاي 
بي خاصببیت نمي ذارم.واقعا فکر کردید چون تمام روز رو توي یه چاله زندگي 

عیف و بي خاصببیتم؟نبودید که ببینین چه طور یک باتنر رو به زانو مي کنم ضبب
 در آوردم؟

شتر  شد و همه به جز تروي که با نگراني نگاهم میکرد بی ساکت  سالن ناگهان 
با کنجکاوي و مشببکافانه بهم زل زده بودند. انگار فقط من بودم و نف  هاي 

ودم و سر پدرم که تندم و دست هاي مشت شدم.فقط من بودم و اون.فقط من ب
روي زمین افتاد.فقط من بودم و یه شببمشببیر کنارم که فقط باید دسببت هامو 

 دورش حلقه مي کردم.
قبل از این که بقیه حرکتي کنن به سببرعت شببمشببیر تروي رو از جاش بیرون 

 کشیدم و به سمت حاکم دویدم.
 لایک قدم,تروي متوجه شد شمشیرش رو برداشتم.دو قدم,ملکه دستاش رو با

سر حاکم  سه قدم,تروي از جا پرید تا نگهم داره.چهار قدم, آورد تا چیزي بگه.
ضوح دیدم که لرزید.از  شد و به و شم هاش گرد  شت.پنج قدم,چ سمتم برگ به 
شته  شمام ک رب من لرزید؟بایدم میلرزید!مثل من!پدرم رو جلو چ شم و غ خ

..!شببش بود و حالا باید تقاصببش رو پ  میداد!چیزي برام اهمیت نداشببت.
قدم,همه به تکاپو افتادند تا جلوم رو بگیرند ولي من دقیقا جلوي حاکم ایستادم 

 و شمشیر رو زیر گلوش گرفتم و فریاد زدم:
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 کسي جلو بیاد میکشمش!-
 همه متوقف شدند نمیتونستند بذارند که تنها امیدشون از بین بره...!

 با صدایي عاري از احساسي به جز نفرت،گفتم:
 ه زانو درآوردي؟اره؟میخواي ح  کني چه دردي داره؟منو ب-

 آب دهنش رو قورت داد و چیزي نگفت.با همون لحن ادامه دادم:
قطعا مي دوني به خاطر کاري که باهام کردي چه قدر ازت متنفرم و قادر به -

هر کاري هسببتم.و مي دونم توي تبعیدي به قدري جان دوسببت هسببتي که 
به مر باز کن و هرچي که زندگي توي چاله رو  گ ترجیح دادي.پ  دهنت رو 

میدوني رو بدون لحظه اي مکث بگو وگرنه زندگي حقیرت رو در عرض یک 
 ثانیه ازت مي گیرم.

 سعي داشت ترسش رو پنهون کنه ولي میفهمیدم که ترسیده!
که  عاتي  به اطلا جه  بدون تو هاش بکنم  با مي دونسبببت مي تونم هرکاري 

 .داره,حتي بهتر از خودم
مکثش طولاني شد, فشار شمشیر رو بیشتر که کردم یه لحظه خون روي دستم 
چکید...خراشببي روي گلوش ایجاد شببده بود همزمان با فریادش صببداي بقیه 

 هم بلند شد...!دوباره گفتم:
از هرکسببي بگذرم از تو نمیگذرم!یا همین الان دهن کثیفت رو باز میکني و -

 میکشمت!هر چیزي که میدوني رو میگي یا 
صدایي رو از پشتم شنیدم به سرعت سرم رو چرخوندم و با توماس مواجه شدم 

 سرم رو تکوني دادم و هستریک گفتم:
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 جلو نیا!میکشمش!-
دوباره سکوت همه جا رو فرا گرفت میتونستم بالا رفتن ضربان قلبش رو ح  

 کنم...از سکوت خسته شدم و دوباره گفتم:
 میگي یا اینکه...-

 بار زمزمه کنان ادامه دادم: این
دوسببت داري بري پیش پدر بیچاره ام که بي رحمانه کشببتیش؟هرچند بعید -

 میدونم جاي تو کنار پدرم باشه.جاي تو تو قعر آتشه.
 نفسي کشید و بالاخره تسلیم شد:

 باشه,باشه میگم.فقط اون شمشیر رو بردار.-
ازاد شببدن نف  همه رو  پوزخندي زدم و شببمشببیر رو به گوشببه اي پرت کردم

شید, چرخیدم و  شونم قرار گرفت و من رو کمي عقب ک ستي روي  شنیدم...د
 تروي رو دیدم که با با یه حالت آرومي نگاهم میکرد,انگار درکم مي کرد...

 حاکم ادامه داد:
جادو و قدرت جادوگر ها از یک جادوگر قوي تر که رئی  بقیه اسببت منشببأ -

دا کردنش سببخته اما تفاوت هایي با بقیه داره.تو جنگ میگیره.اون جادوگر پی
 شرکت مي کنه اما کاري نمي کنه. رنگ چشماش در هر دقیقه عوض میشه.

تنها راهش اینه که یک باتنر با قدرتش به هر دو چشمش وقتي که به رنگ بنفش 
 در میان ضربه بزنه.فقط به همین صورته که جادوگر ها از کار مي افتن.

 شک پرسید: توماس با
 از کجا میدوني که اون شخص باتنره؟از کجا میدوني این راه جواب میده؟-
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شده بود این بار به  شیر روي زمین افتاده خیره  شم حاکم که تمام مدت فقط به 
 توماس نگاه کرد:

فکر نمي کنید اگه راه دیگه اي بود لرد به جاي تبعید کردن جادوگرها همون -
 ؟اون سال ها باتنري وجود نداشت.موقع نابودشون مي کرد

دیگه به حرفشببون گوش ندادم.بي توجه به بقیه به سببمت در رفتم و از سببالن 
خار  شدم سرم گیج میرفت دنیا دور سرم میچرخید...حالا میفهمیدم!سخت 
شن!و از طرفي وظیفه اي که به عهده ي  بود فراموش کردن خاطراتي که زنده می

 من بود!
د...مدام صببحنه سببر بریده شببده پدرم...جیغم و روي زمین تمام بدنم میلرزی

افتادنم توي ذهنم شببکل میگرفت همین باعث میشببد روبروم رو خوب نبینم 
همین باعث میشد تلوتلو بخورم و نتونم راه برم...دستمو به دیوار گرفتم تا روي 
ید  با ندم...ن ید قوي میمو با تادن زود بود...من  زمین نیفتم...هنوز براي اف

یوفتادم...نباید میشکستم...چرا سر دردم انقدر وحشتناک بود؟چرا دنیا انقدر م
تار بود؟حالا بغض خفه کننده هم دوباره به حالتام اضبافه شبده بود...صبداي 
با نگراني  یدم و دسببتي که زیرب*غ*لم رو گرفت و بلند کرد و  پایي رو شببن

 پرسید:
 ارابلا خوبي؟میتوني نف  بکشي؟-

 من نف  کشیدن نبود!لبام روي هم فشردم و گفتم: نف ؟الان مشکل
 درد میکنه-

 با وحشت پرسید:
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 کجات؟کجات درد میکنه؟-
 نگاه امیخته با دردمو بهش دوختم دستمو روي قفسه سینم گذاشتم و گفتم:

 اینجام درد میکنه...-
 سرش رو تکون داد و گفت:

 بشي! ارابلا حالت خوب نیست،باشه؟بذار ببرمت یکم اروم-
ته بود...درون  یل رف مام انرژیم تحل نداشببتم ت فت کردن  خال حال م حتي 
خروشببانم داشببت نابودم میکرد...!نفهمیدم کي در اتاق رو باز کرد و منو روي 
تخت گذاشبت...نفهمیدم کي کنارم نشبسبت...ولي با دیدن اون حاکم لعنتي 

دن از و بخشی همه چیز به جاي اولش برگشته بود تمام تلاشم در فراموش کردن
 بین رفته بود...تروي دستم رو گرفت و گفت:

 میخواي حرف بزني؟-
 با بغض و صدایي لرزون گفتم:

 حالم بده...-
 بدون حرفي بهم خیره شد خودم ادامه دادم:

 خسته شدم...-
اولین قطره اشببکم روي گونم چکید خودمو کمي جلو کشببیدم و تو اغوشببش 

 در حالي هق هق میکردم،گفتم: پرت کردم و این بار بلند تر
پدرمو جلوي چشمام کشت ولي من بازم خواستم فراموش کنم...ولي این بار -

دیگه نمیتونم...خسته شدم...ذهنم روحم دیگه توان نداره...همه چشمشون به 
من...همه از من انتظار موفقیت دارن...ولي من خودم یه شکست خوردم...برام 

ه یا پولدار...حالش خوب باشه یا نباشه...ولي فقط مهم نیست...پدرم قفیر باش
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همین که باشه برام کافیه...همین که کنارم باشه و دستام رو بگیره برام بسه...من 
مت ذهنم بفرسببتم...ولي  به عمیق ترین قسبب خاطراتم رو  سببعي کردم 
نشبببد،نتونسببتم یا شببباید هم نخواسببتم شببیریني اون خاطرات رو فراموش 

کدوم با  کنم...ولي هیچ  نا بهم نشببون دادن  مه ای نداره!ه یده  فا از تلاشبببام 
شم دیگه نمیتونم...من  سلیمم دیگه نمیک شه جنگید...پ  من ت شت نمی سرنو
نه با حال به تفاهم میرسببم نه اینده دسببت از سببرم برمیداره...همین داره منو 

 دیوونه میکنه...
شد و من رو به خودش ستاش دور کمرم حلقه  ستم ادامه بدم د شرد من  نتون ف

یه  نه گر کام رو بگیرم ازادا تا جلوي ریزش اشبب که تلاش بکنم  بدون این هم 
 کردم...کمي که گذشت صداش رو شنیدم:

همیشه تو اتفاقات زندگي تو احساس مقصر بودن...ح  گ*ن*ا*ه و عذاب -
وجدان دسبببت از سببرم برنمیداره...دلم نمیخواد حالت بد باشبببه ارابلا...تو 

ل ید اینجوري همیشبببه همون دختر ک با ید بموني...ن با که بودي  ه شببقي 
 بشکني...نباید بذاري چیزي سد راهت بشه...

با چشببماي اشببکیم بهش نگاه کردم به روبروش نگاه کرده بود اروم صببداش 
 کردم:

 تروي؟-
 بدون اینکه جوابي بده نگاهم کرد....خودم ادامه دادم:

 میموني...دوست دارم....ممنون که هستي...ممنون که -
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سید و زمزمه  شونیم رو ب*و* شد و پی شت بهم نزدیک  سرمو روي بالش گذا
 وار گفت:

منم دوست دارم...ارابلا، اگه هروقت هرلحظه فکر کردي دیگه نمیتوني ادامه -
 بدي بهم بگو،باشه؟خودتو تحت فشار نذار...

 هپاورچین پاورچین سببمت در رفت و اروم بسببتش...من هم با دنیایي فکر ک
سعي کردم بخوابم...از گریه  ستم  شمام رو ب شت چ شون به پدرم برمیگ شتر بی

 زیاد بیحال شده بودم و کم کم خوابم برد...
*** 

تکون ارومي به پلکام دادم و بازشببون کردم...با دیدن کل خانواده سببلطنتي که 
شده  صدایي که از خواب دورگه  شدم و با  ستن و بهم زل زدن هول  ش روبروم ن

 تم:بود،گف
 اینجا چیکار میکنین؟-

 تانیا دستشو روي دستام گذاشت و گفت:
شتیم - سخته...نمیذا ستیم دیدن حاکم انقدر برات  سفیم بلا...اگه میدون ما متا

 ببینیش...
حرفاي تروي تو گوشم زنگ زد...درست میگفت...براي شکستن زود بود!حق 

 نداشتم بشکنم...نباید اجازه میدادم که تسلیم بشم...
 لبخندي براي پوشوندن حسهاي بد زدم و گفتم:

 شما که نمیدونستین...الان هم گذشته...-
باره فقط  کمي دیگر با هم حرف زدیم و بهم امیدواري دادن و بیرون رفتن و دو

 من موندم و تروي...!نگاهي بهم کرد و گفت:
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 حالت خوبه؟-
 دوباره همون لبخند مسخره رو زدم و گفتم:

 خوبم-
 چشماش رو ریز کرد و گفت:

 هرک  حرفت رو باور کنه من نمیکنم...-
 شونه اي بالا انداختم و گفتم:

 بهتر که بکني...-
 کنارم نشست و متفکر گفت:

 امیدوارم که راست بگي...-
ستم که خوب نبودم ولي نباید بروزش میدادم چون به محض  ولي خودم میدون

و بهم میزد...من این رو نمیخواسببتم...من اینکه تروي میفهمید...همه چیز ر
 خودم باید این ماجرا رو تموم میکردم...یک بار براي همیشه...!

شت  شته بود و ملکه برخلاف قولي که به حاکم داده بود اجازه بازگ سه روز گذ
به سببرزمینش رو به خاطر حرف تروي نداده بود...من که ح  میکردم تروي 

 ه که البته منطقي هم بودبراي انتقام این حرف رو زد
"فکر نمیکنید کسي که با یه شیطان بزرگ شده به اونها بیشتر وفادار و به محض 

 برگشتن به همه خبر میده که ما همه چیز رو میدونیم؟"
شدیم چطور  شت خفم میکرد...اگه مجبور به جنگ می ضطراب دا سترس و ا ا
بببایببد ایببن کببار رو مببیببکببردیببم؟اگببه اون جببادوگببر رو پببیببدا 
ند روزم  هاي این چ ها لعنتي مبهم  گه  گه...هم ین ا گه...ا گه...ا نمیکردیم...ا
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شده بودند...نقشه هاي زیادي کشیده بودیم نقشه هایي که با یه اشتباه کوچک 
همه چیز رو بهم بزنند...این سه روز میشد گفت میتونستم در حد مبتدي رو به 

ه لحظه هم از من غافل حرفه اي بجنگم!ولي اخرش هم تروي اعتراف کرد که ی
 نمیشه!

جدي تر از همیشببه به دختر توي اینه نگاه کردم...دختري که روزي چي بود و 
ظاهرم ح  نمیکردم...من ارابلا بودم...همون  حالا چي شبببد...تغییري در 
ارابلا گذشته!برام فرقي نمیکرد معمولي باشم...شیطان باشم یا فرشته!من ارابلا 

 ر شرایطي بهترین تصمیم رو میگرفت...!بودم کسي که باید در ه
 من ارابلا بودم...ارابلا معمولي، ارابلا فرشته، ارابلا شیطان...!

من یه باتنر بودم...موجودي کمیاب که حالا امید کل جهانش بود...صبببداي 
 تروي باعث شد نگاهم رو از اینه بگیرم:

 اماده شدي ارابلا؟؟؟-
شه حتما ازش بپرسم چرا  شه هرک  مخفف یادم با صدا میکنه!همی منو "ارابلا"

شونه اي  صدا بزنه! سم کاملم رو  شنید به خودش زحمت نمیداد ا سمم رو می ا
 بالا انداختم و زیرلب گفتم:

 تروي دیگه!-
 و بلند ادامه دادم:

 اومدم!-
 در رو باز کردم و تروي با دیدنم گفت:

 زود باش دیگه!-
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ه دسببتم رو کشببید و با لحني کاملا جدي جوابي بهش ندادم...خواسببتم برم ک
 گفت:

 ارابلا تو مطمئني؟-
 از چي؟-
شي...مطمئني میتوني از - شدي و دیگه نمیک سته  تو چند روز بهم گفتي که خ

پ  این موضوعات بربیاي؟شک ندارم که کار ساده اي نیست...شاید نتوني از 
رو  ا خودتپسببش بربیاي...اگه ح  میکني نمیتوني لجبازي نکن و همین ج

 بکش کنار...!
 لبخند ارامش بخشي زدم و کاملا سمتش چرخیدم و گفتم:

تروي!من وقتي بخوام یه کاري رو انجام بدم،پ  حتما انجامش میدم...الان -
من تنها امید همه هسببتم...عقب نمیکشببم...نباید عقب بکشببم...نگران من 

 نباش.فقط بیا تمومش کنیم،باشه؟
 سرشو رو تکون داد...دستمو از دستش کشیدم و گفتم:لباشو روي هم فشرد و 

 بریم...دلم نمیخواد که دیر برسیم...اخر هفته اتفاقات جالبي قرار بیوفته...-
با دیدن منقبض شدن فکش تازه فهمیدم چقدر این موضوع و خیانت خانوادش 
شیطنت  سعي کردم با  سخت بوده...خودداریش واقعا قابل احترام بود... براش 

 ا رو از اون جو بد خار  کنم:فر
البته قیافه ترانتا دیدن داره!فکر کن!دقیقا همون لحظه که تا  رو میخواد بذاره -

 رو سرش مراسم رو بهم بزنیم...
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نداش رو  یداد اصببلا موفق نشبببدم!نوع لبخ ند کجي زد...این نشببون م لبخ
هیچي  ومیشناختم لبخند کج یعني فقط میخواد از این موضوع بگذریم و بریم 

 تغییر نکرده!
وارد باغ شببدیم...لحظه اي یاد شبببي افتادم که اطلاعات رو از سبباینت لند 
برداشتیم و خواستیم فرار کنیم...مقایسه این نگاه هاي مهربون و امیدوار با اون 
نگاه هاي تاسببف امیز و تنفر امیز باعث میشببد لبخند بزنم...ما براي چي به 

 رسیدیم؟ملکه روبرومون وایساد و گفت: اینجا اومده بودیم و به کجا
سرزمینم - سر  ستین نمیدونم اگه نبودین چه بلایي  شما اینجا ه خوشحالم که 

 میومد...ما به زودي به شما ملحق میشیم...
سببرمون رو تکون دادیم و خواسببتیم با بقیه خداحافظي کنیم...بعد از اینکه 

سلطنتي ازمون براي زحماتي ک شکر کردندتقریبا کل خانواده  شیدیم ت و دو  ه ک
اسبب انتخاب کردیم...چون توي یوژال لند مسبابقات سبالانه اسبب سبواري 

 داشتیم کاملا به اسب سواري مسلط بودم...
چند سبباعت فقط در راه بودیم...!چند دقیقه اي در سببکوت گذشببت که من 

 گفتم:
 کي فکرش رو میکرد تو برگردي!-

 ا من هماهنگ کنه، گفت:همونطور که سعي میکرد سرعتش رو ب
 من برگردم؟منظورت چیه؟-

 از یاداوري گذشته لبخندي که بي شباهت به پوزخند نبود زدم و گفتم:
ساینت لند بودم با خودم گفتم اینجا دیگه اخر - سیاهچال  ستش وقتي توي  را

 خطه!ولي نمیدونستم تازه قرار نقطه بذاریم و بریم سر خط بعدي!
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 گفت:
باره ببینمت...فکر میکردم برمیگردم...یه مراسببم منم فکر - نمیکردم بتونم دو

 تاجگذاري باشکوه میگیرم و همه چیز تموم میشه...
 یه لحظه به هم نگاه کردیم و همزمان گفتیم:

 ولي دنیا اونجور نمیچرخه که فکرشو میکنیم!-
چاره  بال داشبببت!بی نارمون رد میشبببد  کارمون زدیم....هرک  از ک ندي  لبخ

بار اون سببکوت رو ت تک واقع میشبببد...!این  ید  با روي!در هر دو سببرزمین 
 شکست:

 ارابلا؟-
 یاد سوالم افتادم بي توجه به چیزي که میخواست بگه،گفتم:

 چرا منو ارابلا صدا میکني؟-
 خونسرد و با رگه هاي تمسخر گفت:

 چیزي به سرت خورده؟چون اسمت اینه! پ  چي باید صدات کنم؟-
 اي بهش رفتم و حق به جانب گفتم: چشم غره

خودم میدونم اسببمم چیه!ولي هرک  مخفف اسببم من رو بشببنوه دیگه به -
 خودش زحمت نمیده اسم کاملم رو صدا بزنه...!

 شونه اي بالا انداخت و گفت:
خب تو فکر کن من با ارابلا راحتترم!به نظرت در عرض چند سبباعت میتونیم -

 به یوژال لند برسیم؟
 چشمام رو ریز کردم و گفتم:
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داري بحث رو میپیچوني باید بگم به طرز خیلي ناشیانه هم داري این کار رو -
 میکني!

بحثي نبود که بخوام بپیچونمش نکنه براي اینکه اسببمت رو صببدا میکنم هم -
 باید جواب پ  بدم؟

 با حرص گفتم:
 یزني!منظورم رو میفهمي ولي نمیدونم چرا خودت رو به نفهمي م-

 جلوتر ازش راه افتادم ولي با شنیدن صداش سرعتم رو اهسته تر کردم:
خب تو با اون چشببماي وحشببت زده و درشببتت بهم زل زدي و گفتي ارابلا -

به نظرم "بلا"از تکي و  ند و  ظه این اسببم تو ذهنم مو هسببتي...از همون لح
 ني!جذابیت ارابلا کم میکنه...تو همیشه برام جذابي و ارابلا میمو

شه!این بار اون بود  سمم خوابیده با شت ا سفه پ فکرش هم نمیکردم این همه فل
 که تندتر از من جلوتر رفت و من رو به خودم اورد...که اینطور...!

شتم.دیگه مثل دفعه هاي اول  دقایقي بعد در یوژال لند بودیم و من دیگه بال ندا
بعید  عادي شده بود.نه نبود و تغییراتم با درد همراه نبودن.نمي تونستم بگم برام

شکل و  شدن  شد به عوض  شه.چه طور مي  ستم هیچوقت هم عادي ب مي دون
 شمایل عادت کرد؟

شتم.هموني که  ست دا شتر دو شکل معمولیم رو بی اما با این وجود باز هم من 
 سال ها باهاش رشد کردم و باهاش خو گرفته بودم.

کم کردم.ساعت ها در راه بودیم و آهي کشیدم و فشار دستم رو از افسار اسب 
شدن و هوا تاریک  سنگین مي  شتن از خواب  شم هام دا تازه اوایل یوژال لند.چ
شده بود.سرم یک لحظه افتاد اما بلافاصله از خنده ي تروي چشمامو باز کردم 
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و سرمو بالا گرفتم.با چشماي گرد شده به سمت راستم که تروي سوار بر اسب 
 اش کم تر شد و پرسش رو که از نگاهم دید گفت:بود نگاه کردم.خنده 

 خب داشتي چرت میزدي!-
و بعد افسار اسبش رو کشید و اسب ایستاد.منم به تبعیت همون کار رو کردم و 
بعد از تروي از اسب پیاده شدم.با یه دست افسار اسب رو گرفتیم و با اون یکي 

 بستیم.دست, دست هم رو.افسار اسب ها رو به تنه ي درخت ها 
تروي نشببسببت و یه یکي از درخت ها تکیه داد و پاهاشببو دراز کرد و اول به 

 پاهاش و بعد به من که جلوش ایستاده بودم اشاره کرد.
کنارش رفتم و سببرم رو روي پاهاش گذاشببتم و دراز کشببیدم.بي اراده لبخندي 
 زدم و سرمو عقب دادم تا بهش نگاه کنم.با دست چپش دست چپم رو گرفت:

 خسته شدیم.باید کمي بخوابیم.-
 سرمو تکون دادم و چشمامو بستم.

 تا چشمام گرم شد صداش از چنگ خواب رهام کرد.
 آرابلا؟-تروي

 بدون این که چشمام رو باز کنم گفتم:
 هوم؟-

 چشماتو باز کن.-تروي
 به حرفش اهمیت ندادم و سعي کردم دوباره بخوابم.

 میگم باز کن.-تروي
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ان یه چشببممو باز کردم و نگاهش کردم که با اون چشببماي شببیطنت ناله کن
 آمیزش نگاهم مي کرد.

 ابروهاشو بالا داد:
 هر دو رو..-

 آهي از اعماق دلم کشیدم.تروي بود دیگه.همین بود!
 اون یکي رو هم باز کردم و با حرص تو چشماش خیره شدم.

تا شباید چیزي بگه هر چه قدر منتظر شبدم چیزي نگفت.چشبمامو گرد کردم 
 ولي بازم فقط با ابروهاي بالا رفته نگاهم کرد.

 خب چیه؟چرا چشمامو باز کنم؟چرا چیزي نمي گي؟-
ابروهاش به حالت اول برگشببتن و لبخندي زد و سببرشببو به درخت تکیه داد و 

 چشماشو بست و گفت:
 فقط مي خواستم صدات رو بشنوم.-

از خواب بیدارم کرده بود بي خوابش  نمي دونسببتم بخندم یا از حرص این که
کنم.وقتي ح  کردم خوابش برده دسببت آزادم رو بردم بالا و یه دونه محکم به 
پیشونیش زدم.صداي آخش بلند شد و من سریع چشمامو بستم و تظاهر کردم 

 خوابم و اجازه دادم آرامش قلب و روحم رو فرا بگیره.
 مشکلات و سختي. آرامش ناشي از این خوشبختي میون این همه

 آرابلا؟آرابلا پاشوو..پاشو صبح شده.-
خواب آلود کمي پاهامو تکون دادم و چشببمامو به زور باز کردم.روي شببکم 
بالا  لک زدم و سببرم رو  بار پ ند  پاي تروي بود.چ یده بودم و چونم روي  خواب

 گرفتم.تروي صورتش جمع شده بود و اخم هاش درهم بود.
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 در همون حالت پرسیدم:
 چرا اینجوري شدي؟-

با هر حرکت دهانم چونم که روي پاش بود تکون مي خورد.از لاي دندوناش 
 گفت:

 اگه چونت رو برداري بهت میگم.پام سوراخ شد آرابلا.-
نگاه دیگه اي به پاش انداختم و بعد فهمیدن جریان سراسیمه نشستم.بلافاصله 

 دستشو گذاشت روي پاش:
انگار میمیري؟معلوم نیسببت از کي تا حالا اینطوري تو چرا وقتي مي خوابي -

 خوابیدي که پام داره سوراخ میشه.
بي اراده شببروع کردم به خندیدن.خنده ام به جاي این که از شببدتش کم بشببه 
شت افتادم روي زمین.بعد از چند دقیقه آروم  شد تا این که به پ برعک  زیاد می

د.درحالي که هنوز آروم نیم خیز شببدم.با چشببماي ریز شببده نگاهم مي کر
میخندیدم سببرمو به چپ و راسببت تکون دادم و پاشببدم و به سببمت اسببب ها 
شیهه اي کشید و جا به جا  رفتم.قبل از این که دستم افسار رو لم  کنه اسب 

 شد.با تعجب نگاهش کردم و سعي کردم آرومش کنم اما آروم نمي شد.
 تروي درحالي که به سمتم میومد پرسید:

 ینجوري مي کنن؟چرا ا-
 نمیدونم..نمیدونم این چرا انقدر بي قرارن.-
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سرمون اومد هر  صدایي از بالاي  صت کنه چیزي بگه  قبل از این که تروي فر
فاع  به آرومي داشبببت در ارت گاه کردیم.نور بنفش رنگي  بالا ن به  مان  دو همز

 بالایي حرکت مي کرد.
 بالاي سرش نگاه مي کرد:با بهت به تروي نگاه کردم که با دهان باز به 

 اون...اون چیه؟-
 نگاهشو از اون نور بنفش گرفت:

 جادوگر.-
 خشک شدم.

 جا...جادوگر؟-
 تند تند سرشو تکون داد:

سي رفته بوده..چه طور هیچ - سو ساینت لند بر مي گرده.قطعا براي جا اره.از 
 ک  نگرفتتش؟

 نف  هام تند شده بود:
 کنیم؟خب...خب...الان چي کار -

 آستیناشو زد بالا و از درخت ها فاصله گرفت:
نمي تونیم بذاریم بره.اگه بره تمام نقشه هامون,تمام زحماتمون هدر میره.همه -

 چي هدر میره.
 چند قدم بهش نزدیک شدم که سریع گفت:

 نیا,جلو نیا.همونجا وایستا.-
ستاش رو بالا گرفت.بعدش گلول زرگي تو ه آتش بو قبل از این که حرکتي کنم د

سمت نور بنفش یا همون جادوگر مي رفت و لحظاتي  سرعت به  هوا بود که به 
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بعد جسم سیاه رنگي داشت سقوا مي کرد.تروي سریع دوید سمت من و به 
گوشه اي رفتیم.برخورد جسم سیاه که احتمالا همون جادوگر بود با زمین کلي 

 کم تر شد. دود تولید کرد.آروم آروم بهش نزدیک شدیم و دود
جادوگر با ظاهري چروکیده روي زمین افتاده بود و از ماده سببیاهي که از گوش 

 و دهانش بیرون مي اومد معلوم بود مرده.
 آروم زمزمه کردم:

 مرده؟-
صداي در اومدن شمشیر از غلاف باعث شد چشممو از جادوگر بگیرم.تروي 

 سرشو به نشانه نه تکون داد:
 ه مرده.نه,تظاهر مي کنه ک-

دقیقا بعد از اون جمله جادوگر چشببماشببو باز کرد ولي قبل از این که بتونه 
 حرکتشون بده شمشیر تروي توي یکیشون نشست.

ندم.نمیتونسببتم تکون  یدم و سببریع صببورتم رو برگردو جیغ خفیفي کشبب
بخورم.مدام صحنه فرو رفتن شمشیر توي چشماي جادوگر تو ذهنم تکرار مي 

به خو که  خاکسببتر مونده شبببد.وقتي  جادوگر نبود و فقط  مدم اثري از  دم او
بود.تروي دستم رو کشید و به سمت اسب ها برد و سوارشون شدیم و شروع به 

 حرکت کردیم.
هنوز توي شببوک بودم و نمي تونسببتم سببؤالایي که تو ذهنم بودن رو بپرسببم و 

 نیازي هم نبود چون خودش توضیح داد:
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کردن چون اونا ح  قویي دارن.جادوگر با اسب ها حرور جادوگر رو ح  -
اولین برخورد با آتش نمرد چون جادوش ازش محافظت مي کرد و فقط باعث 
سقوطش شد.باید بگم خوشحالم که راه از کار انداختنشون رو فهمیدیم چون 
شتن اون همه جادوگر تقریبا غیر ممکنه.نگران هیچي نباش آرابلا.ما با هم از  ک

 عهده اش بر میایم.
شببوک کم کم برطرف شببد, نگاهي به تروي انداختم.لبخند دل گرم کننده اي 

 بهم زد و منم جوابش رو دادم و بعد با سرعت به سمت آرچفیند لند تاختیم.
صبح روز بعد  سرعت تمام تاختیم تا این که  راه باقي مونده تا آرچفیندلند رو با 

تا بو تا  گذاري تران با نزدیک مرز بودیم.فردا  وي د و طبق محاسبببات ترتقری
 ارتش یوژال لند و ساینت لند تا ظهر بهمون مي رسیدن.

شد,البته بهش نزدیک نبودیم اما  توقف کردیم.مرز آرچفیندلند از دور دیده مي 
 دیدن اون خط قرمز از این فاصله زیاد سخت نبود.

 از اسب پیاده شدیم و بستیمشون.
 تروي چند قدم به طرفم اومد و گفت:

کر نمي کنم براي مرز مشببترک با یوژال لند نگهبان گذاشببته باشببن چون از ف-
اتحادمون خبر ندارن اما نمیشببه هم مطمئن بود.همین جا وایسببتا تا من برم یه 

 نگاهي بندازم.
 سرمو تکون دادم و به کنار اسبم رفتم و تا برگشت تروي کمي نوازشش کردم.

 مد:چند دقیقه بعد تروي برگشت و به طرفم او
 خبري نیست.نگهباني نذاشتن.-

 نف  راحتي کشیدم و بعد کنار هم روي زمین نشستیم.
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ساعت از مرز اردو میزنن چون اگه -تروي صله دو  شمون تقریبا با فا تا ظهر ارت
 زیاد نزدیک باشن نقشه مون لو میره.

 بي توجه به حرفش سرمو روي شونش گذاشتم:
 تروي؟-

 هوم؟-تروي
 درصد احتمال اتحاد وجود داره؟ به نظرت چند-

 آهي کشید:
 به نظر من بیست درصد.-
 یعني هشتاد درصد احتمال داره جنگ بشه.چرا؟-

 ح  کردم سرش رو چرخوند به سمتم:
 چي چرا؟-
 چرا احتمال جنگ بیشتره؟-

 دستشو دور شونه هام حلقه کرد:
 به خاطر وجود جادوگرا.-
 اتحاد باید... یعني براي بالا بردن احتمال-

 حرفم رو قطع کرد:
 باید جادوگرا رو نابود کنیم.-

 و بعد سرم رو از روي شونش بلند کرد و زل زد تو چشام:
 از پرسیدن این سؤال ها هدف داري, به چي مي خواي برسي؟-
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نف  عمیقي کشببیدم و چیزي که یک روز کامل دربارش فکر مي کردم رو به 
 زبون آوردم:

نداره جنگ میشبببه یا اتحاد,من به هر حال باید جادوگر ها رو از کار فرقي -
صورت بگیره جادوگرها رو  شد باید قبل از این که حمله اي  بندازم.اگه اتحاد ن

 نابود کنم تا شیاطین تسلیم شن.اگه جنگ هم نشد باید این کار رو انجام بدم.
 سرشو به نشانه تأیید تکون داد:

 نقشه ات چیه؟-
 لبخندي روي لب هام به خاطر توجهش شکل گرفت و ادامه دادم:

تا  گذاري همه آماده حمله ان پ  همه و به - طبق اون پیغام از جک موقع 
خصوص جادوگرها و طبق رسوم مردم هم حرور دارن.وقتي با ارتشمون وارد 
آرچفیندلند شببدیم یه نفر,شبباید تو, باید با مردم حرف بزنه.من فکر نمي کنم 

شن.کسي م ضي با سلطنت به ترانتا را سنت ها و رسیدن  شدن  سته  شک ردم از 
یه  مت  ید براي مرد با نه و از طرفي تو  یدو نارملا رو نم ماجراي  خانوادت  جز 
شرکت کردي.غیر از اینه؟مردم آرچفیندلند به  شي چون تو جنگ هم  قهرمان با

شده  شدن چهره خودش هم که  به حرف تو گوش میدن و انگوس براي خراب ن
 پسرش جلوي مردمش حمله نمي کنه.

در این فاصببله من سببر دسببته جادوگر ها رو پیدا مي کنم و همون طوري که 
 حاکم تبعیدي ها گفت نابودش مي کنم.

موقع به زبان آوردن کلمه "حاکم تبعیدي ها" وجودم لرزید اما ادامه دادم.تروي 
 :انگار با حرفام قانع شده بود لبخندي گوشه ي لبش نشست

 اره.کاملا منطقیه اما...اما...-
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 لبخندش خشک شد و چشماش گرد:
جادوگر - گه اون  یدوني ا که؟م قدر خطرنا چه  کارت  یدوني این  آرابلا تو...م

فاقي مي  چه ات نه  فاده ک جادوش اسببت نابودش کني و از  نه مي خواي  ح  ک
 افته؟؟؟

 دستم رو روي دستش گذاشتم:
یاد دادي,از طرفي یادت که نرفته من پام که  نگران نباش.تو به من جنگیدن رو-

 به آرچفیندلند برسه شیطان میشم و داراي قدرت آتیش.
 چشماش هنوز نگران بود اما چیزي نگفت و فقط سرشو تکون داد.

 این بار اون سرش رو روي پام گذاشت و کم کم خوابش برد.
سر تروي ر ستم از خط قرمز مرز بگیرم.آروم  شمم رو نمي تون و بلند کردم و چ

روي زمین گذاشببتم و بعد بلند شبببدم.بي اراده به سببمت مرز کشببیده مي 
شتم تا به اون طرفش برسم.یه  صله دا شدم.انقدر رفتم تا این که فقط دو قدم فا
قدم دیگه برداشببتم طوري که فقط چند میلي متر مونده بود نوک پام خط قرمز 

 کنم ناگهان انگار یکي با سنگرو لم  کنه اما قبل از این که حرکت دیگه اي ب
محکم کوبید تو سرم.جیغ بلندي کشیدم و از پشت روي زمین افتادم و چشام 

 بسته شد.
با صداي زمزمه هاي زیرلبي آروم چشمام رو باز کردم.انتظار داشتم بعد از باز 
کردن چشببمم سببردرد شببدیدي رو ح  کنم اما هیچي نبود.از دیدن اطرافم 

شدم.دور تا  شم شوک زده  شم باز کرده با سیاهچال چ سیاه.انگار توي یه  دور 
شت بهم مي  ستادم.حالم دا سیاهي بي انتها بود.آروم ای شبیه یه  شتر  اما این بی
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شده بود و  ستاده بودم.زمزمه هاي زیرلب قطع  خورد.از این که انگار تو هیچ ای
صداي نف  ها و قلب خودم بود.هر چه قدر دور خودم  صدایي که میومد  تنها 

 مي چرخیدم انگار هیچ تکوني نخورده بودم.
ستم  شمام رو ب سردرگمي ناله اي کردم.چ شتام رو بین موهام فرو کردم و از  انگ

 اما انگار هیچ فرقي با باز بودنش نداشت.
صببداي قدم هاي محکم به روي زمین باعث شببد چشببمام رو به شببدت باز 

دتر مي زد.نکنه منو کنم.صببدا نزدیک و نزدیک تر مي شببد و قلب من تند و تن
 دزدیدن و این قدم ها مال انگوسه؟

تمام بدنم داشببت مي لرزید.تا صببداي قدم ها به جلوم رسببید تمام اسببترس و 
 ترسم به خودي خود از بین رفت و به جاش آرامش وجودم رو گرفت.

چشمام از پاهام بالا اومد تا این که دورتر از خودم یک جفت چکمه که متعلق 
ا بود رو دیدم.چشمام رو بالاتر آوردم زرهي تنش بود و بالاتر شنلي که به دو تا پ

شد.موهاي  شمام گرد  صورتش چ شت و بالاتر...با دیدن  یقه اش کمي خز دا
شم هاي آبي پررنگ که وقتي  ستري تقریبا کوتاه.چ قهوه اي تیره با تارهاي خاک

 ار و جذبه ونگاهشببون مي کردي انگار توشببون نوشببته بود "اقتدار" و این اقتد
احترام بي نهایتي که در مرد تقریبا سببي چهل سبباله رو به روم مي دیدم فقط با 
یک اسببم تو ذهنم هم معني بود.عجیب بود که میون اون همه سببیاهي انقدر 

 واضح مي دیدمش.
 شوک زده بهش خیره شدم.لبخندي زد و گفت:

 خوشحالم که مي بینمت فرزندم.-
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صداي کلفت و در عی صداش, شتر به و  سم رو بی شي که حد ن حال پر از آرام
 یقین مي رسوند.

 آب دهنم رو با شوک و بهت قورت دادم.
 یک قدم جلوتر اومد:

 حدست درسته.من لردم.-
با شنیدن اسمش انگار موهاي تنم سیو شد.واقعا لرد بود؟واقعا؟واقعا برگشته 

 بود؟
 ل...لر...لرد؟-

 دستهاش رو در هم قفل کرد:
 اره.-

 زبونم بند اومده بود:
 م...من...نمي...نمیدونم...-

آروم باش آرابلا.من قبلا هم باهات ارتباا برقرار کردم.اما بالاخره وقتش -لرد
بود تا خودم رو نشببون بدم .من اینجام تا خبري بهت بدم, تو بالاخره یک باتنر 

 کامل شدي.
 با گیجي و تعجب گفتم:

 چي؟-
دت یک باتنر ناقص بودي. باتنر ناقص باتنریه که هنوز تو در تمام این م-لرد

شده,یعني هنوز هم به فرشته و  سرزمین ها رو ندیده و موجودیتش کامل ن همه 
 شیطان و معمولي تبدیل نشده.
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شده و به  اما باتنر کامل یعني باتنري که علاوه بر این که موجودیت هاش کامل 
مل به اولین جایي که اولین بار هر سببه موجودیت تبدیل شببده,بعد از این تکا

تبدیل شببد رفته.تو اولین بار لب مرز مشببترک آرچفیندلند و یوژال لند تبدیل 
 شدي و الان دوباره به اونجا برگشتي..کامل شدنت رو بهت تبریک میگم.

لبخند بزرگي روي لبم نشست.به تکامل رسیده بودم و مهم تر این که کسي که 
 د بود.داشت بهم تبریک مي گفت لر

 با یادآوري چیزي لبخندم کمرنگ تر شد:
 اما این چه مزیتي داره؟-

شدن از هر مرز بهم نمیریزه.به یاد داري -لرد صیتت با رد  شخ مزیتش اینه که 
شت یا وقتي اولین بار  شدي چه قدر روت تأثیر گذا شیطان  که وقتي اولین بار 

باشببي مي توني در آن فرشببته شببدي؟دیگه این اتفاق نمي افته.و تو هر جا که 
واحد هم مثل یک فرشببته فکر کني هم مثل یک شببیطان و هم مثل آدم هاي 
به بقیه ي  ته این ویژگي تو رو نسبببت  یت کامل بودنه و الب معمولي و این مز

 موجودیت ها برتر مي کنه.و کنترل ظاهرت هم دست تو خواهد بود.
 یعني چي؟یعني دیگه مرز ها روي من اثري نمیذاشتن؟

 انگار فکرم رو خوند چون با آرامش گفت:
چرا.مرز ها هنوزم روي تو تأثیر دارن. براي مثال وقتي وارد آرچفیندلند بشببي -

 شیطان میشي و این تغییر نمي کنه اما خودت هم مي توني کنترلش کني.
سببرم رو چند بار تکون دادم.چند ثانیه سببکوت همه جا رو فرا گرفت.سببرم رو 

 هش کردم.بالا گرفتم و نگا
 آرابلا انگار حواست نیست!شخصي که جلوته همون لرد افسانه ایه.
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سرزمین و متحد کننده  شد.انگار واقعا فراموش کرده بودم مالک  شمام گرد  چ
 ي شیطان ها و فرشته ها جلوم ایستاده.بدون این که فکر کنم گفتم:

شما فقط به همین دلی- شما نیومدید که همین رو بگید. ه با ل نبود کجناب لرد 
من ارتباا برقرار کردید. بعد این همه مدت برنگشببتید که به ما اخطار بدید و 

 دوباره برید.لطفا بگید که دیگه پنهان نمي شید,مردم به شما نیاز دارن.
 سرشو به چپ و راست تکون داد و بعد لبخند آرامش بخشي زد:

 و بعدا مي فهمي.نه آرابلا.چیز هایي که باید رو بهت گفتم.بقیه اش ر-
و بعد برگشت و چند قدم ازم دور شد. هول شدم و به سرعت دویدم به سمتش 

 اما انگار هرچي مي رفتم بهش نمي رسیدم.فریاد زدم:
 لطفا نرو لرد.ما به تو نیاز داریم.این اتحاد نیاز داره.-

 رفت اما چند لحظه بعد صداشو شنیدم که گفت:
شما ها از  من وقتي برمیگردم که ببینم- شن. مردمم بدون نیاز به من, متحد می

 پسش برمیاید فقط کاري رو که ح  مي کنید درسته انجام بدید.
با رفتنش تاریکي دوباره شببدت گرفت گرفت و سببیاهي بیشببتر شببد.ترس بهم 
چیره شد و چشمام رو بستم و وقتي بازشون کردم یه جفت چشم قرمز دیدم که 

 با نگراني نگاهم مي کردن.
گل بودیم و از مرز  گاه کردم.تو جن به اطراف ن شببوک زده نیم خیز شبببدم و 
حالاتش نگراني و  تک  تک  که  جه تروي شبببد  گاهم متو ند دور.ن ندل آرچفی
سمتش  ضطراب رو فریاد میزد.قبل از این که حرکتي کنه خودم رو پرت کردم  ا
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ف  نو تو آغوشش فرو رفتم.بلافاصله دستاشو دور کمرم حلقه کرد و تو موهام 
 کشید.با صداي لرزان گفت:

 داشتم دیوونه مي شدم آرابلا.انگار مرده بودي.-
سرم رو توي گردنش فرو کردم.جوري دلتنگش  به با به یادآوردن تاریکي مطلق 

 بودم انگار روز ها ندیده بودمش.
 آروم زمزمه کردم:

 دیدمش تروي.من لرد رو دیدم.-
 یم میکرد!بلند تر گفتم:انگار نشنید چي میگم فقط مرطرب بررس

 میگم لرد رو دیدم تروي!-
دسببتاش که داشببت موهام رو نوازش میکرد از حرکت متوقف شببد...با حیرت 

 نگاهم کرد و گفت:
 چي؟ارابلا چي گفتي؟-

 محکم گفتم:
 من لرد رو دیدم-
 تو مطمئني خودش بود؟از کجا مطمئني؟تو که تا حالا اون رو ندیدي؟-
 دیدم...در ضمن این اولین بار نیست.عکساش رو که -

 با رگه هایي از دلخوري گفت:
 تو با یکي از مهمترین هاي سرزمین ارتباا داشتي ولي بهم نگفتي؟-
 فقط دوبار.به من ربطي نداشت تروي!خودش نخواست که کسي بدونه...-

بعد هم کامل موضببوعات نامه و دیدار الانمون رو بهش توضببیح دادم...متفکر 
 اهم کرد و گفت:نگ
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مام - یده نمیشبببه...یعني ت گه لرد د قت دی با این وجود فکر کنم هیچ و پ  
 ساعت زده بودین همین بود؟ 2حرفایي که تو این 

 چشمام از تعجب گرد شد و گفتم:
 ساعبببببببببببت؟ 2-
مدم - یدم او غت رو شببن پ  فکر کردي من براي چي نگران شبببده بودم؟جی

بودي چشببمات انگار داشببت از حدقه درمیومد و سببمتت روي زمین افتاده 
میلرزیدي به طرز وحشتناکي میلرزیدي...هرچي تکونت میدادم عک  العمل 
 نشون نمیدادي بعد از چند دقیقه لرزشت متوقف شد و دیگه تکون نخوردي...

 در حالي که از تعجب زبونم بند اومده بود،گفتم:
 اش صحبت کنم!ولي...ولي من فقط چند دقیقه تونستم باه-

شببونه اي به معني ندونسببتن بالا انداخت و من فکر کردم این مدت چقدر 
 اتفاقات عجیبي داره برام میوفته...!دوباره خودم با استرس گفتم:

امیدوارم برگرده!بعید میدونم تنها بتونیم از پ  یه سرزمین شیطان بربیایم!من -
فقط من نبودم,اراده خودت بود. تو رو بعد از چند ماه تونسببتم تغییر بدم اونم 

ند رو از نو  ندل کل سببرزمین ارچفی هاي  باور ید و  قا ید ع با عد چطور  ب
 بسازیم؟چطور باید بعد از سالها اتحاد رو برگردونیم؟

 سرمو از هجوم افکار توي دستام گرفتم...تروي با لحن امیدوارکننده اي گفت:
شک - شه ما ارابلا،به خودت و توانایي هایي که داري  شته باش و یادت با ندا

 همه با هم از پسش برمیایم.
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نف  عمیقي کشببیدم و سببعي کردم اروم باشببم...هرچي زمان جلوتر میرفت 
سم  صداي پا حوا شنیدن  شد...!با  سم کمتر می شتر و اعتماد به نف شتم بی وح
شت درختي مخفي  شید و پ ستم و ک شد تروي حالت تدافعي گرفت و د جمع 

دقیقه که کاملا بهمون نزدیک شببدند فهمیدیم دو نفر از  شببدیم...بعد از چند
شت درخت بیرون اومدیم...با  شیدیم از پ ساینت لند اومدن...نف  راحتي ک

 دیدن ما به سمتمون اومدن و یکیشون گفت:
 ارتش ما در دو ساعتي اینجا متوقف شده.-

نف  عمیقي کشببیدم و دسببت تروي رو فشببردم نگاه نگراني بهم انداخت لب 
 خوني کرد:

 اروم باش!-
 و لبخندي چاشني حرفش زد...ولي من حتي لبخند هم نتونستم بزنم...

سمت  شدیم و با اون فرشته که جلومون پرواز مي کردن به  سب هامون  سوار ا
 اردوگاه ارتش رفتیم.

دو سبباعت در راه بودیم تا این که به اردوگاه رسببیدیم.چادر هاي متعددي براي 
ربازا زده شبببده بود و طبیعي بود چون یک روز باید همونجا فرمانده ها و سبب

 م*س*تقر میشدیم.با اشاره یکي از اون دو فرشته به چادر بزرگتر واردش شدیم.
همه دور میز بزرگي نشبسبته بودن.دو ملکه در دو سبر میز.در یک طرف تانیا و 

ون شببتیلور و توماس و در طرف دیگه چارلي و پانتا که دو صببندلي خالي کنار
شکل معمولیم تعجب برانگیز بود.کنار پانتا  شون دیدن من به  شتر بود.براي بی

 نشستیم و بلافاصله بحث براي نوع استراتژیمون آغاز شد.
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زودتر از این که فکرش رو بکنم صبببح شبببده بود و داشببتیم به سببمت مرز 
آرچفیندلند حرکت مي کردیم.طبق بحث دیروز و سببباعت ها حرف زدن قرار 

صر  شبده بود که بعد از رسبیدن به مرز همه با هم با سبرعت تمام به سبمت ق
بریم.دو سببوم ارتش یوژال لند قصببر رو محاصببره مي کردن و دوسببوم ارتش 
سوم باقي مونده از  صره مي کردن.از یک  صر رو محا ساینت لند از راه هوایي ق
هر ارتش نصببفشببون در بیرون مرز به عنوان نیروي پشببتیبان و نصببف دیگه به 

 راه من و تروي به سمت مرکز خطر مي رفتیم.هم
ما با اسب مي تاختیم و ارتش ساینت لند بالاي سرمون پرواز مي کرد.ساعاتي 

 بعد به مرز رسیدیم و ازش گذشتیم.
چشبمام رو بسبتم و منتظر تغییرم شبدم...این بار دردي ح  نکردم فقط کمي 

ر از سببباینت لند که ح  سببوزش کردم...با تغییرم ارتش یوژال لند و چند نف
سب توي رکاب  شتند تعجب کردند...پاهام با هر قدم ا وجود باتنر رو قبول ندا
مي لرزید.تروي با لبخند هاش و گرفتن دسببتم سببعي داشببت آرومم کنه و من 

 براي اذیت نکردنش تظاهر مي کردم که آرومم اما نبودم.
ان ایشون با نگهب به قصر که رسیدیم ارتش اصلي یوژال لند ازمون جدا شد.عده

شت که  صره کردن.تعجبي ندا صر رو محا سریع ق هاي اندک جنگیدن و بعد 
نگهبان هاي اطراف قصببر کم بود.همه داخل قصببر بودن.از بالاي سببرمو هم 
ارتش اصببلي سبباینت لند از راه هوایي قصببر رو پوشببش دادن و ما موندیم و 

نت سمتي هم از سایقسمتي از ارتش یوژال لند که پشتمون با اسب میومدن و ق
لند که بالاسبرمون. لب گزیدم.با وارد شبدنمون به داخل قصبر و میون ازدحام 

http://www.roman4u.ir/


 589 آرابلاافسانه 

گاه  به تروي ن جب  با تع ید و بیشببتر مردم  مام سببرها سببمتون چرخ مردم ت
 میکردند!یکیشون که شوک بیرون اومده بود با صداي خفه اي گفت:

 عالیجناب!-
مت سببکوي  به سبب با هم  نداد. که تروي جوابي بهش  باشببکوهي رفتیم 

انگوس,ترانتا,مادر تروي و عده اي دیگه بودن.انگار اول مراسببم تا  گذاري 
رسیده بودیم.تروي فقط با پوزخند به انگوس نگاه مي کرد میتونستم شراره هاي 
نفرت که از چشببماش زبانه میزد رو ح  کنم...امیدوار بودم شببدت نگیرن و 

بدون فکر تروي میتونسببت ما رو باعث بهم ریختن کل نقشببه نشببن یه حرکت 
 نابود کنه...اولین نفري که به حرف اومد تروي بود:

 خواهر عزیزم چطور با زنده بودن فرزند ارشد میخواستي به سلطنت برسي؟-
بالش میکردم این  با نگاهم دن دسببتام رو ول کرد و جلوتر رفت...مرببطرب 

 ن باید از شببوکسببکوت ترانتا و انگوس عجیب بود!خیلي عجیب!حتما تا الا
 درمیومدند و کاري میکردند!

گاه تحقیرامیزي بهشببون  تاد ن مادرش ایسبب تا و  قا روبروي انگوس و تران دقی
انداخت و بعد چند قدم برگشببت و بهشببون پشببت کرد و روبه مردم با صببداي 

 بلند فریاد زد:
اي مببببببببببببببببببببببببببببردم!من تروي جیمز فرزند ارشد خانواده سلطنتي  -

هستم...خانواده اي که میخواستند من رو بکشند..مني که به اندازه سنم به این 
سرزمین خدمت کردم و شبانه به قسمت قسمت سرزمینم سرزدم تا روزش که 
رسببید پادشبباه خوبي بشببم.مي خواید به دو سببرزمین دیگمون حمله کنید؟با 

ساینت لند و یوژال لند میخواید سه گانه تارگاسیلوس رو نابود کنید تا حم له به 
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به چي برسببید؟یه گانه ارچفیند لند؟واقعا این چیزي که شببما دنبالشببید؟نابود 
 کردن چیزي که از اول بودیم؟

ماده کردن  ندادم چي میگفت.تروي الان دو نقش مهم داشبببت.آ گه گوش  دی
ردنشون.حالا من باید کاري که بهم محول شده ذهن مردم و از طرفي سرگرم ک

شار زیادي که  ستام از ف شتم و د بود رو انجام مي دادم.اروم از میون مردم میگذ
سختي  شیدم..کار  شیر میدادم عرق کرده بود...مدام نف  عمیق میک شم روي 
جادوگر رو مي  ندترین  قدرتم ید  با یدم خرابش کنم. بود و از طرفي مي ترسبب

باید پیداش میکردم... در محوطه بیروني قصر بودیم ولي همه  کشتم و تازه اول
جا انقدر شببلوغ بود که هیچ چیزي نمیتونسببتم ببینم چه برسبببه به اینکه به 
چشببماشببون دقت کنم...لحظه اي چشببمم به درختي که کمي اونور تر بود 
ست گرفت...بدون تردید  شه کنترل همه چیز رو به د افتاد...انقدر بلند بود که ب

تش رفتم و سعي کردم ازش بالا برم...ولي به هیچ وجه نمیشد!لعنتي!دستاي سم
عرق کردم سببر میخوردند...دوباره تلاش کردم بالا برم ولي نمیشببد...با تلاش 
مکرر و بعد از کلي افتادن بالاخره به بالاي درخت رسببیدم بعد از اینکه روي 

 مدامجاي مناسبي نشستم تازه جادوگرها رو زیر نظر گرفتم و 
 زیرلب میگفتم:

 چشمي که هر دقیقه تغییر میکنه...چشمي که تغییر میکنه..تغییر میکنه...-
صورتي چروکیده و موهاي  شون  شون غیرقابل انکار بود!هم شباهت جادوگران 
اشفته و چشمهاي سیاه داشتند و حالا تمام حواسشون به تروي بود که داشت 

براش  مدت  ین  که ا تي  قا فا ت عات و ا یح موضبببو توضببب بود رو  تاده  ف ا
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شون به تروي  شم ستاده بودند و چ سمتي ای سته در ق سته د میداد...جادوگرها د
ها  ند..این کار رو بخون ند اف گار میتونسببت که ان ند  گاه میکرد بود.....جوري ن
نمیتونسببتند باشببند!چشببماي همشببون به رنگ مشببکي بود و همشببون انگار 

جادوگران هم مارهایي که در  میتونسببتند به درون نفوذ کنند...جمعي دیگه از
دسببت داشببتند رو پرورش میدادند و به اندازه مختلف درمیاوردند این ها هم 
حالت مشببکوکي نداشببتند که بخوام چیزي بهشببون نسبببت بدم...ولي ناگهان 
چشببمم به دسببته دیگري افتاد که برخلاف قبلي که همه جادوگران بدون هیچ 

جا اساسي!چشمان سبز رنگ...تا این شباهتي بودند یکیشون فرق داشت!یه فرق
شون به  شما ساني که دورش بودند چ سبزي ندیده بودم ولي بقیه ک شم  من چ
سم وقتي به یقین تبدیل  شکافانه نگاهش کردم...حد سي تیره بود...م رنگ طو
شببد که بعد از گذشببت یک دقیقه ناگهان رنگ چشببماش به صببورتي تغییر 

نگرفته باشبببه!ولي نه!همچنان  کرد...یک بار پلک زدم تا اشببتباهي صببورت
چشببماش صببورتي بود!از روي درخت پایین پریدم...اخ خفه اي گفتم...بد 
یت رهبر  که میون جمع بل از این باره ق ته بود...دو پام درد گرف یده بودم مچ  پر
به رنگ ابي شبببده  ماش  بار چشبب گاهش کردم...این  همشببون رو گم کنم ن

رو تموم کنم ولي علاوه بر ترس  بود...خیز برداشببتم تا سببمتش برم و همه چیز
عقلم جلوم رو گرفت...حرفهاي حاکم رو یه بار مرور کردم و تازه فهمیدم باید 
وقتي که چشببماش به رنگ بنفش درمیاد این کار رو بکنم...باید بهش نزدیکتر 
میشببدم و وقتي چشببماش بنفش شببد یه دقیقه وقت داشببتم که آتشببم رو توي 

بل از اینکه یک دقیقه.فقط یک  چشببماش فرو کنم ق بمیرم و از بین برم,فقط 
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سمون رو  شه که دارم ا سمون کردم و ارزو کردم اخرین بار نبا دقیقه.نگاهي به ا
 میبینم!

لب گزیدم و نزدیکتر رفتم و سببعي کردم به هیچ وجه تو چشببماي هیچ کدوم 
نگاه نکنم چون به خاطر شببیطان بودنم اجازه میدادند از میونشببون بگذرم و به 

ض فهمیدن موجودیتم همه چیز خراب میشبببد....!از جادوگرهاي نفوذي مح
شم رنگي  ست ها رو رد کردم و حالا فقط چند قدم با اون چ شتم و مار به د گذ
شمام تغییر رنگ  شتام بازي میکردم و با چ شتم...!مدام با انگ صله دا موذمار فا

ته چشببماش رو دنبال میکردم...از مکث تروي میشبببد فهمید حرفاش دیگه 
کشببیده...نه نه الان نباید تمومش میکرد...نباید حواسببهایي که بهش معطوف 
شده بود باز میداشت...نباید...هنوز دعاهام تموم نشده بود که دوباره شروع به 
حرف زدن کرد...نف  اسببوده اي کشببیدم و منتظر به جادوگر نگاه کردم بعد از 

گهان با دیدن رنگ بنفش در یه تغییر رنگ کامل یعني؛زرد،قرمز،نارنجي و...نا
جام سببیو شببدم عرق سببردي روي پیشببونیم نشببسببت...مطمئن بودم رنگم 

 پریده...با خودم گفتم:
 وقت رو حروم نکن ارابلا!تمومش کن!تمومش کن!-

*** 
حلقه برخي از جادوگران که پشببتش بودند رو کنار زدم و حالا کنارش ایسببتاده 

شه  صله گرفتم بودم از ترس تغییر رنگ دوباره نق ام رو مرور کردم.کمي ازش فا
و بعد با دست روي شونش زدم.به سمتم که برگشت سریع دست هام رو بردم 
بالا ولي سببکوتي مرگبار جمع رو پر کرد و همه به من زل زدند و جادوگري که 
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با دستاش دستاي من رو گرفته بود از ترس به سکسکه افتاده بودم.انگار بعري 
حواسشون جمع بود. سر چرخوندم به تروي که با دهن باز  از جادوگر ها خیلي

و به ترانتا که با پوزخندي شببرور نگاهم میکرد چشببم دوختم نتونسببتم به بقیه 
نگاه کنم چون دو جادوگر از دوطرف سببمتم هجوم اوردند جیغي از سببر ترس 
شون  ضعف شون قرار بگیره...!از  ش شون روي گو ست شد د شیدم همین باعث  ک

م و دسببتام که حالا آزاد بود رو روي گوشببم گذاشببتم و بلندترین اسببتفاده کرد
جیغي که میتونسببتم رو زدم...خودم هیچ صببدایي ح  نکردم ولي ناله هاي 
شم رنگي  سمت جادوگر چ ست انجام دادم...! شون میداد کارم رو در اطرافم ن
که حالا دسببتش رو گوشببش بود رفتم لگدي بهش زدم که چشببماش رو باز 

ست شمش کرد.مي تون سي آوردم چون طي اون چند دقیقه چ شان م بگم خوش 
ستام رو بالا  شتم و د صورتش خیز بردا سمت  شده بود.همزمان  دوباره بنفش 
شد و با فریادي از  شماش  شونه گرفتم...آتیش وارد چ شماش رو ن گرفتم و چ
حرکت ایسببتاد.از هیجان نف  نف  میزدم...حالا تاثیر جیغم کمتر شببده بود 

جادوگراني بي جادو که مثل مجسبمه ایسبتاده بودن و جسبد بي همه شبوکه به 
جون جادوگر اصببلي چشببم دوخته بودند...با خوشببحالي به تروي نگاه کردم 
شد فریاد  ناگهان ترانتا از جایگاهش بیرون پرید و همونطور که به من نزدیک می

 زد:
 خودت رو نابود کردي دختره احمق نابود!-

 فریاد انگوس متوقف شد:خیز برداشت سمتم ولي با 
 سکببببببببببببببببببببوت!-
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ترانتا منتظر به پدرش نگاه کرد...توي چشببماش ارامش مو  میزد و همین بود 
 که من رو میترسوند!ارامشش بعد از این اشوب عجیب بود!

 شما براي چي اومدین اینجا؟درخواست اصلیتون چیه؟-
تي که نمیدونم از کجا اورده و چشببمش رو به تروي دوخت ولي من با جسببار

 بودم به سمت سکو رفتم و کنار تروي ایستادم و گفتم:
ستیم و میدونیم جادوگران جز - صلح اینجاییم...از اول هممون میدون ما براي 

سه گانه تارگاسیلوس نیستند و نخواهند بود...حرور و وجودشون اینجا اضافه 
 .است یه نفر باید دست به کار میشد...کسي که.

 ولي صدایي از یکي از مردم روبروم نذاشت حرفم رو ادامه بدم:
 تو کي هستي؟کي هستي که اومدي اینجا و میگي صلح میخواي؟-

 بدون اینکه هول بشم یا بترسم،گفتم:
 من یه باتنرم...-

 میشنیدم که اسمم رو زیرلب زمزمه میکنند...دوباره خودم ادامه دادم:
 به یه شکل درمیام...من کسیم که در هر مرز -

 یکي دیگه از میون جمعیت گفت:
 از کجا معلوم که تو یه دروغگو شیاد نباشي؟؟؟-

چشببمام رو بسببتم و جوابي ندادم فقط سببعي کردم تمرکز کنم...طبق گفته لرد 
حالا من میتونسببتم کنترل موجودیتم رو به دسبببت بگیرم...روبرو چشببماي 

درخشببید سببرما بهم دسببت داد و متعجب و نگران همگي...دسببت و پاهام 
بالهاي بزرگ و زیبام نمایان شبببد...با لبخند یک دور چرخیدم و بعد از چند 

http://www.roman4u.ir/


 595 آرابلاافسانه 

شکل  شدم و وقتي به اندازه کافي باور کردند به  شکل معمولیم تبدیل  دقیقه به 
شببیطان برگشببتم و مطمئن و پیروز بهشببون نگاه کردم و شببروع کردم به حرف 

 زدن:
ستیم نه منافع خودمون.ارزومون این که من...نه فقط من,ما ب - صلح ه ه دنبال 

سرزمینها دوباره متحد بشن و با هم باشن... دو سرزمین از تارگاسیلوس رو به 
اینجا جمع کردیم تا از این جنگ جلوگیري کنیم...جنگي که جز تباهي چیزي 
یده و صببرفي هم  ته م که هزاران کشبب گذاشبببت...جنگي  هد  جا نخوا به 

که فقط نابود کننده س..واقعا دوسببت دارید که تنها موجودات نداره...جنگي 
تارگاسیلوس باشید و دو گونه دیگه رو نابود کنید؟یادتون رفته تارگاسیلوس معنا 
پیدا کرده چون از سه گونه ساخته شده؟شیطان بدون فرشته معنا نداره,شیطان 

 بدون اشک مردم عادي معنا نداره.
شه همگي میتون صلح ب شیم..نفرت و کینه و اندوه اما اگه  یم دوباره پیش هم با

 از بین میرن و...
 دوباره یکي میون حرفام پرید:

 ما بدون لرد نمیتونیم اتحاد داشته باشیم!-
 و همه با هم تکرار کردند:

 اره!-
قبول دارم که اتحادي که سببال ها پیش گرفت به خاطر حرببور و تلاش لرد -

ید که لرد رفته و ما نمیدونیم که برمیگرده یا نه.ما بوده ولي این رو هم قبول کن
که نباید خودمون رو نابود کنیم....شببما باید یاد مي گرفتید که صببلح و اتحاد 
شدن باعثش از هم  شه نه اوني که بعد از ناپدید  شه پایدار با واقعي اون که همی
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سر گرفت,چرا؟چون لرد  شم و طمع کورتون کرد و نفرتها از  شه.خ بود نفرو بپا
که بهتون یاد بده تا متحد باشببید؟یعني در تمام اون سببال ها خودتون به این 
حقیقت نرسیدید که اتحاد به نفع شماست؟مطمئنم خیلیها میون شماست که 
دلتون مي خواد سببرزمینها رو بدون محدودیت ببینه.سببرزمیني که حق همه ي 

 ماست.
ت فام رو  ند و حر یداد گاهشببون بهم نیرو م با ن گار  ند...اخرین ان ید میکرد ای

 جملاتم رو گفتم:
پ  با ما باشببین.به ما بپیوندین و به این جنگ پایان بدین...جنگي که فقط -

باعث میشببه قلباتون سببیاهتر و از هم دورتر بشببه جنگي که فقط باعث ویراني 
میشببه و هیچ سببودي نداره.جنگي که فقط یک عمر زندگي با آرامش رو ازتون 

 میگیره.
 ا بدبیني گفت:یکیشون ب

 پ  کي باید ما رو کنترل کنه؟-
خودتون!این شببمایید که باید خودتون رو کنترل کنین این شببمایید که باید  -

نماینده باشین...هرک  نماینده خودش باشد...حتما کسي نباید شما رو کنترل 
کنه.هر کسببي به اندازه کافي از خودش شببناخت داره تا بتونه کنترل خودش رو 

بگیره.فقط کافیه که همه باور داشببته باشببید ما همه با هم هسببتیم که  به دسببت
 تارگاسیلوس رو تشکیل میدیم.

صداي دست زدن از پشت سرم شنیدم...چرخیدم و با انگوس و همون چشمان 
عجیبش روبرو شدم....سعي کردم نترسم و محکم باشم...دیدم که تروي داره 
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!خودم باید متقاعدش میکردم...البته سببمتم میاد با نگاهم بهش گفتم جلو نیاد
 بعید میدونستم قانع بشه!

 عاري از هر احساسي به جز تمسخر گفت:
 پ  میخواید صلح کنین؟با من؟با مردم من؟-

 مکث کوتاهي کرد و ادامه داد:
 من مشکلي با این موضوع ندارم...پیشنهاد صلحتون رو میپذیریم...ولي...-

 فریاد زد:شمشیرش رو بیرون کشید و 
 اینم قرباني صلحمون!-

که هیچ حرکتي نمیتونسببتم  فت  هاني شببمشببیر رو زیر گلوم گر ناگ قدر  ان
بکنم...میدونسببتم همزمان با جیغم خونم زمین رو رنگین میکنه...تروي به ما 

 نزدیک شد ولي انگوس گفت:
 جلو نیا خائن!جلو نیا که میکشمش!-

شونه گرفت...صداي ترانتا رو از تروي سرجاش ایستاد و دستاش رو سمتش ن
 کنار گوشم شنیدم:

صدمه میبینه خانوم - سي که  صیه میکنم اتیش پرت نکني چون تنها ک بهت تو
 کوچولوته!

هیچ حرکتي نمي تونستم بکنم.هر حرکت من میتونست مساوي باشه با آسیب 
نه  یت دیوو بان یا تروي.تروي هم داشبببت از عصبب ها,من  ما یدن یکي از  د
نه  نه تقلا! کاري نمیکردم! گاهم میکرد...ولي من هیچ  فه ن میشبببد...کلا
نه  خالي از هرگو خالي بودم! خالي  نه حتي قطره اي اشبببک!من  ماس! الت
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ست حتي بایه قدم جلوتر اومدن  سي...خیره خیره نگاهم میکرد و میدون سا اح
 ممکن مرگ من و خودش رو به جون بخره...تروي کلافه گفت:

 هم حرف میزنیم کنار میایم فقط ولش کن!اونو ولش کن!با -
 در حالي که فشار شمشیرش رو بیشتر میکرد خنده چندشي کرد و گفت:

 دیر به فکر افتادي پسر!خیلي دیبر!-
ندان کم روي گلوم  نه چ خت نشببون از خراش  که روي دسببتم ری خوني 
میداد...جیغم رو خفه کردم میدونستم اخرش جونمو میدم...چشمام رو بستم 

 و براي مرگم اماده شدم...ناگهان...!
سمت تروي  ستفاده و خودم رو  سیش ا شد منم از بي حوا فریاد انگوس بلند 
تاد!رانمر  فاقي اف چه ات یدم  تازه فهم ید و  گاهم روي رانمر چرخ پرت کردم...ن
پاي انگوس رو گاز گرفته بود حالا به اندازه اصببلیش برگشببته بود...سببرمو تو 

ناکي گلوي تروي مخفي کرد م خونم پوسببتش رو رنگین کرد...درد وحشببت
شماي انگوس  شت...خبري از ارامش تو چ بود!زخمم عمیق نبود..ولي درد دا
شت قبل از اینکه  شیري که روبرو پاهام افتاده بود بردا شم شت و  نبود!خیز بردا
ند  بالاخره جیغم بل کسبببي تکون بخوره محکم تو گلوي رانمر فرو کرد 

شمش شوکه چ شد!باورم  شد....تروي  بین من و رانمر میچرخید...!باورم نمی
تاده بود و خونش روي زمین ریخته بود...تروي  پاهام اف نمیشبببد!رانمر روبرو 
ید و تکونش دادخون فواره میزد و زخمش برخلاف من عمیق  سببمتش پر
بود.عمیق و کاري...نف  هاي رانمر قطع شد و من نفسام تند شد...چشمم به 

شیرش میرفت خیره موند!نه!نه!الان نه تروي خواهش دست تروي که سمت شم
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میکنم خودتو کنترل کن!فریاد"نبببببببببببببببب ببببببببه"من همزمان با خیز 
تروي سببمت انگوس که م*س*تانه میخندید بود!دسببتام میلرزید!همه چیز 
خراب شببده بود!انگوس کنار لاشببه بي جان رانمر افتاد با دسببتم روي گلوم رو 

ته بود مه حب  شبببده بود گرف که جلوي خونریزي بیشببتر رو بگیرم!نف  ه م 
 چشماي تروي به من خیره مونده بود...با فریاد

 "حملبببببببببببببه کنیببببببببببببد!"
 ترانتا قیامتي بر پا شد که تو عمرم ندیده بودم!

سي  سمت ک شیر بود یا آتش یا آب که به  شم شم مي چرخوندي یا  هر جا چ
و من ثابت و بي حرکت ایسببتاده بودم.رانمر و کنارش جسببد  نشببونه مي رفت

غرق در خون انگوس کمي دورتر از من افتاده بودن.سرمو برگردوندم.نمیتونستم 
ببینمشببون.اگه مي دیدم اراده ام مي شببکسببت و روي زمین مي افتادم.صببداي 
فریادي از نزدیک گوشم حواسم رو جمع کرد.یکي از شیاطین داشت به سمتم 

.چشمام گرد شد و سریع دستامو براي دفاع بالا گرفتم.من نمي خواستم میومد
کسي رو بکشم.نمي خواستم.نمي خواستم.شیطان به چند قدمیم که رسید بي 
اراده آتش از دسببتم خار  شببد و بهش برخورد کرد و دیگه شببیطاني روبه روم 

 نبود.به دستام نگاه کردم.من یکي رو کشتم.من...من یکي رو کشتم.
شت با تمام قدرت مي جنگید. با نگ شد که اون طرف تر دا اهم خیره به تروي 

چرخشي شمشیرش به یکي از شیطان ها برخورد کرد و آتش از دست دیگش 
 به شیطاني دیگه.

سي  سر تا پام رو برر ستاد و یه دور با دقت از  شماش که باهام تلاقي کرد ای چ
 کرد.دستم هنوز تو هوا مونده بود.
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 و چشمام نگاه کرد و دوباره برگشت.ثانیه اي ت
شون  شن و من با تمام وجود باها ستن من رو بک اینجا آدمایي بودن که مي خوا
حرف زده بودم و گفته بودم هدفم جنگ نیست اما اونا همچنان قصد کشتن ما 
شروع جنگ به اطراف پناه گرفته بودن تا  شتن.مردم آرچفیندلند به محض  رو دا

 ل حرفام رو عده اي از مردمشون تأثیر داشت.درگیر جنگ نشن.حداق
 صدایي تو گوشم گفت:

آرابلا,کسببایي که با وجود این که نیتت رو میدونن و باز هم قصببد کشببتنت رو 
 دارن هیچوقت هم راضي به صلح نخواهند شد.

شمم به ترانتا افتاد که دیوانه وار مي خندید و مادرش که بي تفاوت فقط نگاه  چ
نه انگار که پدر و شوهرشون بي جون اون طرف تر افتاده بود.دور مي کرد.انگار 

 تا دور ترانتا و مادرش پر از سرباز بود و خیلي از جنگ فاصله داشتن.
ست  شیرم رو لم  کرد.با یه حرکت از تو غلاف درش آوردم.با یه د شم ستم  د

 شمشیر و با اون یکي دست آتش.
شخص تر  ستم انگار وجودم رو م شیر تو د شتري شم کرد چون حالا عده ي بی

به سببمتم میومدن.تا به خودم اومدم داشببتم حمله مي کردم و در همون حین 
 فریاد میزدم:

 ب  کنین.ب  کنین ما نمي خوایم بجنگیم.-
شته ها از پ  جنگ  شنیدن.فر شتن بودن که هیچي ن اما همه به قدري درگیر ک

 برمیومدن ولي مردم عادي نه.
 عادي؟!مردم عادي...مردم 
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سرعت همه رو کنار زدم.ارتش یوژال لند اطراف محوطه  شد و به  شمام گرد  چ
سم  سیدم نف صر ر صر بودن و ما همه داخل باغ بزرگ بودیم.وقتي به اطراف ق ق
حب  شبببد.فقط خون بود که ریخته مي شبببد.نه از شببیاطین,از ارتش یوژال 

 لند.چیزي که میدیدیم به معناي واقعي قتل عام بود.
دنش انگار دیوانه شببدم جیغ بلندي کشببیدم که مثل قبل باعث شببد ناله با دی

 خیلي ها در بیاد اما کم تر از دفعه پیش.
شیاطیني که داشتن ارتش یوژال لند رو قتل عام مي کردن به سمتم برگشتن و با 

 دیدنم به طرفم اومدن.
ند.خون مردم بي ته بود تموم وجودم رو مي لرزو که روي زمین ریخ  خوني 

گ*ن*ا*هي که مقصببرش من بودم.من که پاي اونا رو به این بازي کشببونده 
 بودم.

خشم وجودم رو پر کرد و با یک حرکت شمشیر رو تو شکم شیطان اول و آتش 
 رو تو دهان شیطان دوم فرو کردم.

یت  ما اهم ند ا بدنم رو سببوزو جاي  ند  که پرت مي کردن چ هایي  آتش 
شت.فقط اون خون روي زمین اهمی شنایي باعث ندا صداي فریاد آ شت. ت دا

 شد به سمت چپم نگاه کنم و تروي رو دیدم که کنار من داشت مي جنگید.
سد هاي زیادي  ست.چند قدم به ج ش کنار من مي جنگید.لبخندي روي لبم ن

 که اطراف افتاده بود نزدیک شدم.
نگ  به این ج قدرت رو  عادي و بي  که مردم  قدر احمق بودم  چه طور ان

شوندم؟ سمت کوچیکي از ارتش یوژال لند بود ولي اینا ک سته که این فقط ق در
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ستم از  شیر تو د شم سته بود. ش شون به انتظارشون ن هم مردمي بودن که خانواد
 فشار زیاد مي لرزید.

تروي اومد کنارم و دسببتشببو روي شببونم گذاشببت.الان وقت ضببعف نیسببت 
 آرابلا.الان وقت این کارا نیست.

 دیم واسه همین زیاد مورد حمله نبودیم.از جنگ کمي دورتر بو
برگشتم و نگاهش کردم.تو چشماش یه کوه غم بود و با تمام وجودم حسش مي 
کردم ولي مي دونستم به زبون آوردن هرکدوم از اتفاقاتي که افتاده ضربه بدتري 

 خواهد بود.بنابراین گفتم:
 کنه. نباید بذاریم جنگ ادامه پیدا کنه.این اوضاع رو بدتر مي-

شتیم.هر از گاهي یکي به  شو تکون داد.با هم به میدان جنگ برگ سر بي حرف 
سببمتمون مي اومد.من با ترس و اکراه و تروي مصببمم و خشببمگین از سببر راه 
برشببون مي داشببتیم.سببریع به سببمت سببکو رفتم و جیغ بلندي زدم.گلوم مي 
سببوخت اما اهمیتي نداشببت.این بار جیغم باعث شببد همه سبباکت بشببن و 
سر بگیره دهن  شون بذارن.قبل از این که دوباره جنگ از  ش شونو روي گو ست د

 باز کردم که چیزي بگم اما صداي بلند و فریاد مانند تروي زودتر گفت:
صوص ارتش یوژال - شتن ما و به خ شما با ک ب  کنین.ما نمي خوایم بجنگیم.

ش سل  سلمون رو نابود مي کنید.جادوگري وجود نداره که ن رو  یاطینلند فقط ن
 ادامه بده.چرا نمي فهمید؟!

 چرا نمي فهمید که دارید سرزمینمون رو به خاطر خودخواهي یک آدم پست...
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به جنگ پیش اومده قهقهه میزد  به ترانتا که دقایقي پیش فقط ایسببتاده بود و 
 اشاره کرد و ادامه داد:

 به تباهي مي کشونید؟-
ن.طوري که فقط شببنیدنشببون تک تک کلماتي که مي گفت پر از حرص بود

 باعث میشد آدم نسبت به شیاطین نفرت پیدا کنه.
 یکي از میان جمعیت داد زد:

بدون لرد امکان نداره.شببما خیلي احمقید که فکر مي کنید مي تونید اتحاد -
 دیگه اي ایجاد کنید.

بعد از پایان جمله اش همه باهاش هم صدا شدن.از بالاي سکو مي شد خیلي 
صر پناه گرفته بودن راحت ه مه چیز رو دید.مردم آرچفیندلند که گوشه گوشه ق

و حالا کمي جلوتر اومده بودن تا گوش کنن.ارتش یوژال لند که در جاي جاي 
تاده  نگ ایسبب یدان ج باني و در م هاي نگه عه  طه,روي قل قصببر,اطراف محو

ن وبودن.سرباز هاي آرچفیندلند که همه جا پخش بودن و فرشته ها که بیشترش
 از هوا حمله مي کردن و بقیه هم در میدان جنگ بودن.

 این بار تروي با عصبانیت فریاد زد:
شماها که دارید دوباره همون غلطي رو مي کنید که - شما ها؟یا  ما احمقیم یا 

سببال ها پیش کردید؟چرا شببما ها از هیچ تاریخي درس نمي گیرید؟چرا هیچ 
 اا؟؟؟وقت منطقي به چیزي فکر نمي کنید؟چرا

 فریادش بند بند وجودم رو لرزوند.
 این بار یه شیطان دیگه فریاد زد:

 تو پدرتو کشتي!به خانوادت خیانت کردي و با دشمن خوني ما متحد شدي!-
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 دست تروي دستم رو لم  کرد.گرفتش و فشارش داد:
باید مي کردم.همون کاري که بعد از رفتن لرد - من همون کاري رو کردم که 

 شما ها...همه 
 فریاد هم صداي همه شیاطین حرف تروي رو قطع کرد:

 لرد رفته.مرده.دیگه نمیاد.لرد دیگه وجود نداره پ  صلحي وجود نداره...-
 این بار من دست تروي رو فشار دادم.

رعد و برق شببدیدي به فریاد ها خاتمه داد.رعد و برق چند بار تکرار شببد و 
تروي نور شببدیدي پدیدار شببد.همزمان با هم  ناگهان دقیقا رو به روي من و

ستیم.بعد از چند ثانیه  شمامون رو ب شدید بود که چ عقب رفتیم.نور به قدري 
 دیگه نوري رو ح  نمي کردم.چشمام رو که باز کردم نفسم حب  شده بود.

 اون برگشته بود.لرد برگشته بود.با همون جذبه و همون قدرت.
ن بود.نف  ها دونه دونه حب  مي شد و فریاد عک  العمل بقیه شدید تر از م

 ها به هوا میرفت.زمزمه ها شدت مي گرفت:
 "لرد" "اون لرده" "نمرده" "زنده است" "لرد برگشته" "لرد بزرگ برگشته"

تروي لبخند ناباوري زده بود و با بهت به لرد نگاه مي کرد.ترانتا که با خشببم به 
 که باز هم بي تفاوت بود.لرد خیره شده بود و عجیب تر مادرش 

 صداش که بلند شد همه ساکت شدن انگار که هیچ ک  دیگه تو محوطه نبود.
 مردم من,-لرد

شتم براي یه مدت کوتاه  صمیم دا شما رو ترک کرده بودم.اول ت من نمردم.فقط 
نباشببم اما مدت کوتاه بعد از دیدن هر  و مر  بین شببما طولاني تر شببد و با 
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که بینتون رخ داد تقریبا همیشببگي.هیچ وقت فکر نکردید دیدن جنگ عظیمي 
شاید علت نبود من شما باشید,شمایي که براي صلح و اتحاد با ارزشمون فقط 

 به اندازه وجود من ارزش قایل بودین.
 من به شما یاد دادم که با هم باشید, به خاطر موجودیتتون از هم دوري نکنید.

سببفید بودنتون,به خاطر ترببادتون با هم دشببمن یاد دادم که به خاطر سببیاه و 
صلح با هم این  راد ها در کنار هم,در  راد قاعده ي زندگیه.ت شید چون ت نبا
زندگي بي نقض رو به وجود آوردن.روز و شببب در کنار هم,ماه و خورشببید در 
سفید و  سیاه و  شق و نفرت در کنار هم, کنار هم,آرامش و ترس در کنار هم,ع

 و شیطان هم در کنار هم همه این ها با هم. خوب و بد و فرشته
صت  اما شبما با رفتن من گذاشبتید که آموخته هاي من هم برن.شبما حتي فر

 دوباره رو هم از دست دادید.
 شما حتي...

شت و  شت تروي گذا شت من و یکي رو پ ستش رو پ دو قدم عقب اومد.یه د
ثل به جلو هولمون داد.ح  دسببتش ح  خوبي داشبببت.حسببي م  کمي 

 آرامش,تکیه گاه.حسي مثل وجود یه پدر.
 ادامه داد:

شببما حتي دو نفر از وفادارترین ها به من رو روندین و به حرفاشببون گوش -
 ندادین.این دو مثل نماینده هاي من بودن اما شما باز هم ندیدین.

 دست هاش رو برداشت:
ن من من حتي هیچ وقت نرفتم.من همیشبببه بین شببما بودم اما ندیدین.رفت-

کورتون کرد.درسته که من صلح و اتحاد رو به شما یاد دادم اما نگه داشتنش و 
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قبول کردنش با تمام قلبتون به عهده خودتون بود.من ناپدید شببدم تا شببما رو 
سنجم.میزان ایمانتون و میزان اعتمادتون اما به اندازه اي کم بود که حتي چند  ب

بالاخره اون هایي که قرار بود اتحاد  سال هم دووم نیاورد.مدت ها صبر کردم تا
شتن  شون رقم بخوره اومدن.اومدن و تمام قدم ها رو درست بردا ست دوباره به د

 اما شما نخواستید.
 حالا یک سؤال ازتون دارم.آیا بدون وجود من هم این اتحاد رو مي خواید؟

 فریاد همه با هم بلند شد.فریاد نبود.جشن و شادي بود.مي خواستن.
شتباهتون رو درک -دلر شما رو ترک نخواهم کرد چون میدونم دیگه ا من دیگه 

به عنوان  نه  تارگاسببیلوس.میمونم  به عنوان مالک  کردید.من میمونم اما فقط 
 حاکم شما.میمونم و نظارت مي کنم.

باره صبببداي شبببادي مردم بلند  کامل کنه دو که بتونه حرفش رو  بل از این  ق
شم ح  شد.انگار براي اتحاد فقط وج شه چ ود لرد لازم بود. حرکتي رو از گو

کردم به سرعت برگشتم و ترانتا رو دیدم که شمشیر به دست به سمت تروي مي 
 دوید.خشک شده بودم.تروي انگار تو این دنیا نبود.

 با تمام وجود فریاد زدم:
 تروووي!-

شت اما با دیدن خواهرش که به  سریع برگ شنیدن فریادم  متش ستروي بعد از 
حمله مي کرد یه لحظه از حرکت ایسببتاد و همون یه لحظه مي تونسببت کافي 
باشببه تا ترانتا به هدفش برسببه.دسببت لرزانم خنجر تو جیبم رو لم  کرد.با یه 

 حرکت درش آوردم و بي فکر فقط پرتش کردم.
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ندش  تا برخورد کرد و جیغ بل چپ تران پاي  به  یه خنجر  ثان یک  در کمتر از 
 لرزش ناگهاني تروي.همزمان شد با 

ستم حرکتي  شو روي تروي پرت کرد.خوا شد و خود ترانتا به زور از جاش بلند 
 کنم که دستي جلوم رو گرفت.سرم رو بالا گرفتم.لرد بود:

 نباید دخالت کني.-
 جز عده اي از جلوي جمعیت بقیه هنوز مشغول شادي بودن.

که ای ماش گرفتم تروي رو دیدم  که از چشبب گاهم رو  تا ن بار اون روي تران ن 
بود.شببمشببیرش رفت بالا و دقیقا روي قلب ترانتا فرود اومد.چشببمامو محکم 
بسببتم و رومو برگردوندم.قلبم داشببت از جا در میومد.به دلایل زیادي که قطعا 

 الان فکر کردن بهشون مساوي بود یه گریه ي بي پایان.
 د شد.چشمام رو آروم باز کردم.تروي شمشیر رو انداخت و بلن

سمتش  سریع به  ستاش رو تو موهاش فرو برد. ست و د ش دورتر روي زمین ن
رفتم و کنارش نشستم,حرورم رو که ح  کرد سرشو روي شونه ام گذاشت. 
گریه نمي کرد,نمي لرزید فقط تند تند نف  مي کشببید.با سببرانگشببتام پشببت 

 گردنش و بین موهاش رو ماساژ دادم.
وم نشد.مي تونستم تصور کنم چه حسي داره نفساش آروم تر شد اما خودش آر

که یکي از عزیزترین هات به دسبببت پدرت کشببته بشبببه و در یه روز پدر و 
خواهرت رو هر چه قدرم بد و خبیث بکشببي.اما نمي تونسببتم تصببور کنم و 

 همین باعث میشد درد تروي رو بیشتر ح  کنم.
 رد.یک جفت چکمه جلومون ظاهر شد.همون چکمه آشنا متعلق به ل
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سرش رو  سریع  شت.تروي  شونه ي تروي گذا ستش رو روي  شد و د لرد خم 
 بلند کرد و وقتي لرد رو دید لب هاش رو به هم فشار داد و تو چشماش زل زد.

 لرد با آرامش لبخندي زد:
یادته یک روز بهت گفتم مرد شبجاعي میشبي؟تروي تو الان یکي از شبجاع -

 ترین مرد هاي این سرزمیني.
نتونسببتم اشببک هام رو نگه دارم و یک قطره از گونه ام سببر خورد.تروي دیگه 

ستاده بودن.انگار تروي هم  شد.هر دو روبه روي هم ای صاف  ستاد و لرد هم  ای
شتم,ح  یه پدر چون به محض  شت که من دا سي رو دا با دیدن لرد همون ح

ین ااین که لرد دسببت هاش رو باز کرد تروي توش فرو رفت.این بار مي لرزید.
 بار گریه مي کرد.این بار منم بغرم شکست و گریه بي پایانم شروع شد.

 تروي بین گریه اش زمزمه کرد:
که من الان - جام.لرد تقصببیر تو ا  که من الان این ..تقصببیر تو  تقصببیر تو ا 

اینجام.اگه تو بودي,اگه مي موندي و اسببطوره ام باقي مي موني هیچ کدوم از 
 این اتفاقات نمي افتاد.

سببعي مي کردم هق هقم رو خفه کنم.اما حالا که جنگ تموم شببده بود قدرت 
 ضعفم بیشتر شده بود.

 لرد چند بار پشت تروي زد و ازش جدا شد:
سري که فقط - وقتي رفتم نگراني از مردم به کنار من نگران تو هم بودم.نگران پ

 یاد مي گرفتيبه من نگاه مي کرد.تو چشمات مي دیدم.همه چیز رو اما تو باید 
پذیر و  یت  جاع و مسببئول یه مرد شبب باشببي و الان تو خودتي. که خودت 
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مهربون.تروي تو نباید من مي بودي,باید خودت مي بودي.من یه شببخصببیت 
ضعف منن.من به خاطر اون  ضعف دارم و این مردم  ستم.منم  عالي و کامل نی

دشببون به ها سببال هاي سببال رفتم و با خودم عهد بسببتم تا وقتي که مردمم خو
معني اتحاد برسن برگردم اما وقتي دیدم در یک قدمیه تحقق این رویا همه چي 
خراب شد و جنگ شد مردد شدم و عهدم رو شکستم. من شاید تو جنگ اول 
همه چیز رو به دست خودتون سپردم تا همه چیز رو خودتون درست کنید ولي 

هسببتید و دیدم وقتي دیدم دوباره در اسببتانه جنگ و همون کشببت و کشببتار 
هیچکدومتون تجارب گذشته و حالش در حدي نیست که جنگ رو کنترل کنه 

 برگشتم...
برگشببتم که با شببما باشببم و از جنگ دوباره جلوگیري کنم...! شبباید مردم من 
شاید  شتباه کردم که رفتم و  شن.من ا صلح رو درک نکرده با هنوز هم اتحاد و 

سبت به شتباه بود اما من ن شتم هم ا ستم ببین برگ م مردمم خودخواه بودم و نتون
نگ  تا از ج یاد.برگشببتم  به وجود ب گه اي  نگ دی مه چي خراب بشبببه و ج ه
ید مي  با باره این مردم رو ترک کنم.من  حالا نمي تونم دو ما  جلوگیري کنم ا
نه ترک  یدادم  یاد م حاد رو  نار این مردم بودن بهشببون معني ات با ک ندم و  مو

شتباه من بو شون.این ا د.همون طور که گفتم هنوزم ممکنه خیلیا نفهمیده کردن
باشببن اما از این به بعد من با کنارشببون بودن اینو بهشببون یاد میدم نه با ترک 
شون رو درک کردن اما میدونم خیلیا  شتباه شون گفتم که ا سته به شون.در کردن
فقط به خاطر وجود من به این اتحاد دوباره تن دادن و من مي خواسببتم نشببون 

که بهشببون اعتماد دارم. مي بیني؟حتي من هم لیاقت اسببطوره بودن رو بدم 
 ندارم.
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شدم  شم و اونا رو تنها بذارم.چند قدم دور  سي بهم مي گفت از اونجا دور ب ح
اما چشمم به رانمر افتاد.سعي کردم به انگوس نگاه نکنم و یه راست بالاي سر 

ض لم  کردنش رانمر برم.کنارش نشببسببتم و گردنش رو لم  کردم.به مح
سته بود  شده بود و از من خوا خاطره اي از وقتي که تو منطقه بي طرف زخمي 

 از تروي محافظت کنم افتادم.این بار به هق هقم اجازه خرو  دادم.
 آروم رانمر رو نوازش کردم:

همیشببه نگران صبباحبت بودي,نه؟ آخرش هم در راه محافظت از صبباحبت -
خودت گفتي تروي بدون کدوم نمي تونه دووم جونت رو دادي رفت؟حتما با 

بیاره؟من یا تو؟و به این نتیجه رسببیدي بدون من و خودت رو فدا کردي,نه؟اما 
به  اشببتباه کردي.تروي بدون تو هم دووم نمیاره.خیلي خودخواهي که همش 

 فکر صاحبتي.
 هق هق ها در راه خار  شدنشون انگار به گلوم زخم میزدن.

شم  ستم بلند ب ست.نگاه کردم.لرد بود.انگار ح  کرده خوا ش که یکي کنارم ن
نار هم  لداري دارم.بي هیچ حرفي فقط ک به د یاز  ثل تروي ن بود منم م

 نشستیم.بعد از چند ثانیه گفت:
 فکر نکن فقط به خاطر من اتحاد شکل گرفت.-

 با تعجب نگاهش کردم.ادامه داد:
هاي تو بین مردم بودم.تو- مدت حرف  مام  با حرفات روشببون اثر  من در ت

گذاشببتي و به جر ت میتونم بگم اگه حرکت هوشببمندانه ي انگوس نبود شببما 
 بدون من این کار رو انجام مي دادین.
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 نا باور گفتم:
 حرکت هوشمندانه؟-

 سرشو تکون داد:
اول تو رو هدف گرفت چون مي دونسببت تروي به خاطرت هرکاري مي کنه  -

ده بود درجا کشت,چون میدونست تروي با مردن و بعد رانمر رو که مانعش ش
رانمر دیوونه میشببه و جاي اتحاد دوباره جنگ برپا میشببه.میدونسببت حرفات 

 تأثیر داشته و این طوري مي تونست باعث یه تغییر بشه.
 زبونم از بهت بند اومده بود اما به زور گفتم:

 نیاوردن. اما شما گفتید مردم هنوز هم مرددن,هنوز به اتحاد ایمان-
 لبخندي زد:

چون هسببتن.چون وقتي مردد بودن و هنوز به حرفاي تو نیاز داشببتن انگوس -
نقشببه اش رو اجرا کرد.هنوز مرددن و الان شبباید فقط با دیدن من قبول کردن 
شون بودن  شه اما همونطور که به تروي هم گفتم این بار با کنار صلح ب دوباره 

 بهشون یاد خواهم داد.
 شونم زد و بلند شد.دستي به 

شم به انگوس  شه چ شدم.از گو شیدم و بلند  ستم رو روش ک براي آخرین بار د
نگاه کردم که با دهان باز و چشببماي گرد شببده بي جون شببده بود.چشببمام رو 
بستم و نف  عمیقي کشیدم.اشکامو پاک کردم و به کنار تروي برگشتم که الان 

ی تا و آر کان ا که تمام مدت جنگ نظاره گر بودند آروم تر بود.لرد پیش ملکه آ
 رفته بود و همه داشتن در کنار هم به مجروح ها کمک مي کردن.

 پانتا,چارلي,تانیا,تیلور,توم اس...همه.در کنار هم.
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 تروي با دیدنم به سمتم اومد.هر دو دستم رو گرفت و زمزمه کرد:
 خوبي؟-

 لبخند خسته اي بهش زدم:
 از چه لحاظ؟-

 رو روي گونم گذاشت:یه دستش 
 هر دو لحاظ.روحي و جسمي.-

 خنده ي تلخي کردم:
 افتراح.-

 سرشو چندبار به پایین تکون داد و زمزمه وار گفت:
 متأسفم اگه گاهي ازت غافل شدم و ...-

 سریع حرفش رو قطع کردم:
 من متأسفم که تو امروز انقدر زجر...-

 ادامه ندادم و آهي کشیدم.
 تو دستاش گرفت و ب*و*سه کوتاهي روي لب هام نشوند:صورتم رو 

 من خوبم.-
 سر کلمه خوبم انگار صداش شکست.

 ناگهان یکي فریاد زد:
 ملکه تالیا داره فرار مي کنه.-

 ملکه تالیا؟تالیا؟درسته مادر تروي!
 برگشتیم و دیدیم که به همراه ندیمش داشت به سمت دروازه قصر میرفت.
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 تروي داد زد:
 بگیریدش.سریع.-

 و در صدم ثانیه سربازا ملکه تالیا رو گرفته بودن و اون داد میزد:
 من ملکه شمام!من ملکه این سرزمینم چه طور جرئت مي کنین.-

 سربازا جلوي تروي رسیدن و تروي با صدایي خالي از احساس گفت:
 بندازینش تو زندان.-

 قطع شد.زمزمه کردم:کم کم صداي جیغش کم شد تا این که کاملا 
 حالا باید چي کار کنیم؟-

 لرد که داشت به سمتمون مي اومد گفت:
امروز باید مجروح ها رو درمان کنیم.کشببته شببده ها رو به خاک بسببپاریم و -

خرابي هاي وارد شده به قصر رو جبران کنیم.فردا خبر اتحاد دوباره رو بین همه 
مسببائل مهمي در رابطه با سببرزمین پخش مي کنیم و روز بعدش باید درباره 

 صحبت کنیم.
 دستش رو روي شونه ام گذاشت:

یان روز هاي - پا که امروز  بدون  ما  ازت ممنونم آرابلا.ما همه ازت ممنونیم ا
 سختت نیست.روز هاي سخت تري در پیش داري.

 با این که از حرف هاي آخرش هیچي نفهمیدم اما لبخند زدم:
 موفق نمي شدیم.اگه شما نبودین ما -

 جواب لبخندم رو داد اما چیزي نگفت و دوباره رفت.
 روبه تروي گفتم:

 تو هم ح  مي کني اون مثل پدرته؟!-
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 دستشو دور شونم حلقه کرد و زمزمه کرد:
 همیشه این ح  رو داشتم.-

 هر دو همزمان آهي کشیدیم و به کمک بقیه رفتیم.
اک سببپاري و مرمت خرابي ها بالاخره بعد از یک روز درمان مجروح ها و خ

من و تروي وقت کرده بودیم به جایي بریم که خاکسببتر رانمر رو پخش کرده 
 بودیم.

سترش رو به  سوزوننش تا خاک شته بود رانمر رو دفن کنن و گفته بود ب تروي نذا
 آسمون بسپاره.وقتي ازش پرسیدم چرا گفت:

سمش- شق پرواز کردن بود.نمي خوام ج شه.مي خوام  رانمر عا سیر خاک با ا
 جسمش هم به همراه روحش همیشه در پرواز باشه.

روي همون صببخره اي خاکسببتر رانمر رو به دل آسببمون داده بودیم که یه روز 
 تروي منو براي رفع ترسم از ارتفاع برده بود.

سرم رو روي  سته بودیم و پاهامون رو تو هوا تکون مي دادیم. ش صخره ن نوک 
 گذاشتم.شونه ي تروي 

 تروي نف  عمیقي کشید و گفت:
 میدوني چرا خودم انگوس رو کشتم؟-

 سؤالش بدنم رو لرزوند اما فقط گفتم:
 چرا؟-

رانمر هدیه ي انگوس در دوران بچگیم بود.میدوني,انگوس هیچ وقت -تروي
بت نمي کرد و وقتي رانمر رو بهم داد ح  کردم این قسببمتي از  به من مح
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شد محبتشبه واسبه همی ن مثل جونم از رانمر مراقبت کردم.رانمر کم کم واقعا 
مثل عرببو خانوادم و من با خودم فکر مي کردم انگوس حتما دوسببتم داره که 
چیزي بهم داده که مثل عروي از خانوادمه.وقتي فهمیدم انگوس مي خواست 
شي از محبتش رو از دوران بچگیم به همراه  ستم اما من هنوز بخ شک شتم  بک

  بلند شببدم.ولي...ولي وقتي رانمر رو کشببت به یقین رسببیدم دیگه داشببتم پ
شه  ست.انگوس,پدرم محبتي که همی سري بین ما نی هیچ چیز به عنوان پدر و پ
ازم دریغ مي کرد رو به شببکل یه اژدها بهم داده بود اما حتي به محبت خودش 

 م.هم رحم نکرد.منم که اون محبت رو از دست داده بودم به اون رحم نکرد
قبل از این که تروي اشک هاي روي صورتم رو ببینه سریع پاکشون کردم. سرم 

 رو از روي شونش برداشتم و صورتش رو در دستم گرفتم:
سته - ست دادي. دقیقا نمي تونم درکت کنم چون در تروي تو خانوادت رو از د

 منم از دستشون دادم اما یه شکل دیگه.
م.تو من رو داري و من تو رو و ما هر دو دوستاني اما تو تنها نیستي,من تنها نیست

 که دوستمون دارن.تو من رو داري که دوستت دارم.با همه وجودم.
شم گرفت و من باز  شت بریزن و محکم در آغو شمش بود اما نذا شک تو چ ا

 هم وارد امن ترین جاي دنیا شدم.
وع کرد قصر رچند دقیقه بعد بلند شدیم و به قصر برگشتیم.دستم رو گرفت و ش

رو این ور و اون ور رفتن و منم از اونجا که این قصببر رو خوب نمي شببناختم 
 نمي دونستم کجا داریم میریم.

 بالاخره گفتم:
 ما کجا داریم میریم؟-
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 باید تالیا رو ببینم.-تروي
 چشمام گرد شد:

 تروي تو مطمئنی؟-
 وارد راهرو هاي زندان شدیم. مصمم گفت:

 هستم. اره.خیلي هم-
 آهي کشیدم و دستش رو فشردم.

 بهش حق مي دادم اما نمي خواستم بیشتر از این از درون آسیب ببینه.
سرش رو آورد  رورمون رو ح  کرد چون  ستادیم.انگار ح سلولش ای جلوي 

 بالا و وقتي چشمش به تروي خورد سریع ایستاد:
 پسرم,بالاخره اومدي؟-

 تروي پوزخندي زد:
 رت؟الان شدم پس-

 تالیا جلوتر اومد و دستاشو دور میله هاي سلول حلقه کرد:
 تو همیشه پسر مني؟-

 انتظار داري باور کنم؟-تروي
 دستشو از لاي میله ها رد کرد تا صورت تروي رو لم  کنه:

 اره تروي,من مادرت...-
 تروي سریع عقب رفت و فریاد زد:

 اسم مادر رو نیار و دستتم به من نزن.-
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حتي لیاقت این اسببم رو نداري.وقتي شببوهر و دخترت براي مرگ به قول  تو
 خودت پسرت نقشه مي کشیدن مادریتت کجا رفته بود؟ها؟

 تالیا یه قدم عقب رفت:
 نه تروي تو اشتباه مي...-

 باز هم حرفش توسط تروي قطع شد:
اشببتباه مي کنم؟لعنتي تو موقعي که ترانتا مي خواسببت منو بکشببه کنارش -

وایسببباده بودي و حتي تکون نخوردي. تو در تمام مدت اون همه اتفاق فقط 
 ایستاده بودي و نگاه مي کردي.من اشتباه مي کنم؟

 این بار تروي جلو رفت و انگشت اشارش رو به نشانه تهدید بالا گرفت:
ید - که تو تبع مدم فقط بگم  ها رو گوش کنم.او نه  ها که این ب جا  مدم این نیو

شد.فرا سم تروي.من که خیلي خواهي  شتي به ا سري دا موش کن یه روزي یه پ
 وقته فراموش کردم پدر و مادر و خواهر داشتم.

دستم رو خیلي وقت بود که ول کرده بود.برگشت تا بره که صداي تالیا متوقفش 
 کرد:

 تو تنها عرو خانوادت رو از خودت دور مي کني!-
 بدون این که برگرده گفت:

 تریه که الان رو به روت ایستاده.خانواده من دخ-
 و بعد رفت.

دلم از این که منو جزوي از خانوادش میدونسببت گرم شببد اما با نگاه کردن تو 
 چشماي تالیا گرما رو عقب روندم و قبل از این که حرفي بزنه با آرامش گفتم:

 اگه به عنوان یه مادر فقط,برات مهمه بهت قول میدم که ازش محافظت کنم.-
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 بازم قبل از این که چیزي بگه چرخیدم تا سریع از زندان خار  بشم. و
ولي لحظه اي صداي هق هقش رو شنیدم و از حرکت متوقف شدم...بین رفتن 
شم!حالا  سي بي توجه با ستم در برابر هق هق ک و موندن مردد موندم...نمیتون

یعني .هرکسي که میخواد باشه!حتي خبیث ترین!هق هق و گریه یعني شکستن..
از بین رفتن دیواره صبببر و تحمل!یعني بالاترین درجه ناراحتي...قبل از اینکه 
سته بود  ش شه اي که ن شتم با دیدن من از گو سلولش برگ سمت  شم  شیمون ب پ
پاک کرد...الحق که هنوز ملکه بود و مغرور!دقیقا  بلند شبببد و اشببکاش رو 

 روبروم ایستاد و با صداي گرفته اي گفت:
شببکسببتنم رو ببیني و لذت ببري؟اومدي منو به زانو دربیاري و چیه؟اومدي -

 بري؟
 با ارامش گفتم:

من براي هیچ کدوم از چیزایي که میگي به اینجا نیومدم...من اومدم بپرسببم -
چرا؟چطور میتوني انقدر بي تفاوت باشي؟چطور میتوني از پسرت از پاره تنت 

 بگذري؟
بود و حرفي نمیزد...ولي من بي وقفه سببرش رو به میله سببرد سببلول تکیه داده 

 ادامه میدادم:
یعني انقدر این موضببوعات برات بي اهمیته؟دخترت!جلوي چشببمات روي -

سالها باهاش زندگي کردي امروز،خونش زمین  سرت!مردي که  زمین افتاد!هم
 رو گلگون کرد!

 سرش رو بلند کرد و با بغض گفت:
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شتن اینجا به- ست دا شتم!ولي دو شون دا س ضعف!اینجا گریه یعني  دو معني 
 تسلیم شدن!من نباید ضعیف باشم!نباید تسلیم بشم!

 همونجا روي زمین نشست و ادامه داد:
حالا که همه چیزم رو از دسببت دادم....حالا که دارم جواب تمام کارایي که -

 کردم رو میگیرم....میخوام ضعیف باشم میخوام بشکنم...میخوام...
شکاش  سمت گردنش برد با دیدن ولي هجوم ا ستش رو  شت ادامه بده...د نذا

چاقو کوچیکي اویزون  به خودش  ند  جاي گردنب به  که  برق پلاک تو گردنش 
کرده بود و چون دقیقا زیر لباسش پنهون بود کسي دقتي بهش نمیکرد به خودم 
لرزیدم...از جاش بلند شببد و عقب عقب رفت...من تند تند حرف میزدم ولي 

 ید...انگار نمیشن
باه میکني...تو هنوزم - نه اینکار رو نکن این راهش نیسبببت....داري اشببت نه 

 میتوني زندگي کني!
 یه دستشو روي قلبش گذاشت و ضجه زد:

 این سیاهي دیگه قلب نمیشه پ  بذار نابودش کنم...من تنهایي دووم نمیارم!-
شون کنم ولي تنها اتف شاید بتونم باز میوفتاد این  اقي کهبه میله ها میکوبیدم تا 

بود که صببدا همه جا میپیچید....دسببتاش رو بالا برد و ولي قبل از اینکه تیر 
 خلاص رو رها کنه بي مقدمه گفت:

 تروي رو دوست داري؟-
 تند گفتم:

 دوسش دارم...-
 لبخند لرزون و تلخي روي لباش جا گرفت و گفت:
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چک  رو ح  کنه اون همیشه دوسش داشته باش کنارش بمون نذار نبود هی-
 زندگي خوبي نداشته...

معطل نکرد دسببتاش رو به سببرعت بالا برد و قلبش رو نشببونه گرفت و من 
خشببک شببده بهش نگاه کردم فریاد کسببي رو میشببنیدم که اسببمم رو صببدا 

 میکرد...ولي الان فقط خوني که روي زمین ریخته مهم بود!این خون کیه؟
س شت به همین راحتي؟د شو ک شت؟خود سمت ک تي کمرمو چرخوند و منو 

 خودش برگردوند...نفهمیدم کیه!فقط هیستریک میگفتم:
 خودشو کشت...چا..چاقو داشت...مرد...مرده....مرده!-

 صداي توبیو گري گفت:
 تو چرا با من نیومدي؟براي چي اینجا موندي؟-

 شناختمش! تروي بود....
 دوتا دستامو روي دهنم گذاشتم و خفه گفتم:

 دستاش میلرزید...جلوي چشمام چاقو رو توي قلبش فرو کرد...-
 سرمو تو اغوشش گرفت و اروم گفت:

 هی  اروم باش...تموم شد همه چیز تموم شد...!-
چرا ح  میکردم صببداش میلرزید؟فقط یه احسبباس بود یا واقعا میلرزید؟با 

 گریه گفتم:
 نه نشده!هیچي تموم نشده!-
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با ره به جایي که تالیا روي زمین افتاده بود نگاه کنم و سببرمو چرخوندم تا دو
مطمئن بشببم این اتفاقات واقعي بوده!ولي تروي سببرمو نگه داشبببت و مانع 

 چرخیدنم شد:
 نگاه نکن، باشه؟-

به کي تکیه کردم؟به  به این فکر کردم"من  اخم ریزي پیشببونیم رو چین داد و 
شتر شتم تروي بی سته؟"نباید میذا شک سي که خودش  نه!در از این اونجا بمو ک

 حالي که راهمو کج میکردم،گفتم:
 بیا از اینجا بریم...-

نگاهي بهش کردم که به جسببد خونین مادرش خیره شببده بود سببرشببو پایین 
 انداخت و گرفته گفت:

 بریم...-
ساعاتي رو  شتند...بالاخره  هرچیزي بود مادرش بود!بالاخره خاطراتي با هم دا

گذروندن....نمیتونسببت بگه براش اهمیت نداره میتونسببت دوسببتش با هم 
نداشته باشه ولي دلیل بر این نیست که اهمیتي براي تروي نداره!فرا سنگین و 
خفه کننده بود دوسبببت داشببتم هر چه زودتر از اونجا برم بیرون...جلوي در 
فاوتي خودش رو  که سببعي میکرد بي ت حالي  ورود و خرو  زندان تروي در 

به خوبي انجامش میداد ولي الان فقط ثا بت کنه همون بي تفاوتي که روزي 
 داشت ناشیانه تقلید میکرد!

 ما...تالیا خودشو کشت به جاي مناسب منتقلش کنید...-
نگهبانها چشببمي گفتند و تروي وقتي از رفتنشببون مطمئن شببد دوباره دسببتمو 

 کشید...بي مقدمه گفتم:
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 دوستت داشت...-
 اهم کرد و گفت:یه لحظه نگ

 کي؟-
 لبامو روي هم فشردم و گفتم:

 مادرت...-
 سعي کرد اخم کنه ولي نتونست به جاش گفت:

 اون مادر من نیست!-
شیدم عقب نیومد فقط منتظر نگاهم  شو ک ست شتر کرد...د سرعتش رو ازم بی و 

 کرد نف  عمیقي کشیدم و گفتم:
 اشته باشم!بهم گفت ازت محافظت کنم...بهم گفت دوستت د-

 نیشخند کجي زد و گفت:
 حتما از روي خیرخواهي؟!-

 تقریبا جیغ زدم:
 وانمود نکن برات مهم نیست!-

 صورتش خشک و عب*و*س شد و گفت:
 برام مهم نیست!-

 این بار کاملا روبروش ایستادم و گفتم:
 ببخشش...ببخشش بذار روحش در عذاب نباشه!-

 بشه،گفت:در حالي که سعي میکرد رد 
 ارابلا ب  کن!-
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 چشمام رو بستم و با خواهش گفتم:
تروي خواهش میکنم ببخشببش...تو ندیدي!تو ندیدي که شببکسببت و خورد -

 شد...
 مگه اون دید که من شکستم و خورد شدم؟مگه اون دید؟-

یه لحظه فکر کردم حق با کیه؟مادري که بعد از سالها طلب بخشش و دوست 
 ري که سالها طلب بخشش و دوست داشتن رو نشنیده؟داشتن میکنه یا پس

 از سکوتم استفاده کرد کنارم زد و رفت...!
 دنبالش رفتم و قبل از اینکه در اتاقش رو ببنده گفتم:

 حداقل بهش فکر کن!-
 جوابم رو نداد و به جاش در رو محکم بست زیرلب غریدم:

 لجباز!-
بستم...واقعا تالیا هنوز میتونست زندگي سرمو به دیوار تکیه دادم و چشمام رو 

کنه...نذاشببت حرفي بهش بزنم...شبباید میتونسببتم روي رو متقاعد کنم تا از 
تبعیدش صرف نظر کنه میتونستم پشیمونیش رو ح  کنم...کاش تروي وقتي 

 تالیا حرف میزد اونجا بود!صداي پا شنیدم و زني گفت:
 دوشیزه ارابلا؟-

 گرفته گفتم:
 بله؟-
 شخصي به اسم ویلیام استک  کار واجبي با شما داره...-
 ویلیام؟-

 سرشو تند تند تکون داد و گفت:
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ستید - صلح و بازموندگان ه شما درگیر ماجراهاي  شون گفتم که  البته من به ای
 ولي توجهي به حرفام نکردند و اصرار داشتند شما رو ببینند

 باشه...کجاست؟-
 قسمت شرقي باغ!-

ن دادم و مسببیري که گفت رو دنبال کردم...دیدمش که با کنجکاوي سببري تکو
 اطراف رو میکاوید...با دیدن من یه لحظه مشکافانه نگاهم کرد و بعد گفت:

 ارابلا وودلي؟-
لبخند ریزي زدم و سعي کردم ماجراهایي که داشتم روي رفتارم باهاش تاثیري 

 نذاره...
 خودمم...-

 با حیرت گفت:
 نمیکردم انقدر تغییر کني!فکر -

شونه اي بالا انداختم و چیزي نگفتم...چند دقیقه اي در سکوت گذشت انگار 
 نمیدونست چطور باید شروع کنه!سعي کردم کمکش کنم:

 کاري با من داشتي؟-
 لباشو روي هم فشرد و گفت:

 من خیلي فکر کردم...-
 ه بده:ابرویي بالا انداختم و چیزي نگفتم و گذاشتم ادام
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یا من نمیتونم - تان یا و حتي...و حتي مقام و ارزش  درباره خودم..زندگیم...تان
کنار بذارمش...ولي نمیتونم هم خودخواه باشببم و فرصببت یه زندگي عالي رو 

 ازش بگیرم...
 برخلاف انتظارم حرف میزد!چشمام رو ریز کردم و گفتم:

 منظورت چیه؟-
 ود،گفت:حالا که ارومتر و ریلک  تر شده ب

یا لایق بیشببتر از - تان نداره... جامي  قه سببران درسبببت میگفتي...این علا
ضربه بخوره...من هیچي ندارم و  شه  ست...ادامه این رابطه فقط باعث می اینا
باعث میشببم حتي به سبباینت لند هم ضببربه سببختي وارد بشببه...من لیاقت 

 جنگیدن رو ندارم...
دسببتشببو سببمت جیبش برد کاغذ این بار م*س*تقیم تو چشببمام نگاه کرد 

 کوچکي رو بیرون اورد و گفت:
ست با تانیا حرف بزنم - ست بدون خداحافظي برم...دلمم نمیخوا دلم نمیخوا

ما بگو  بده و حت باشببم...این رو بهش  ته  مادگیش رو داشبب فکر نکنم هنوز ا
شمام رو  هرکاري که کردم به خاطر خودش بود...ممنونم ارابلا...ممنونم که چ

ندگي به حق یدم من دارم ز تازه فهم یدار! یال ب باز کردي و از خواب خ قت  ی
یا بگو منو فراموش کنه همونطور که من  تان به  بازي میدم...! به  چندین نفر رو 

 فراموشش خواهم کرد...
 در حالي که از عصبانیت سرخ شده بودم،گفتم:

یه طرفه تصببمیم بگیري و بري- تو حق !تو نمیتوني این کار رو بکني!نمیتوني 
 نداري اینجوري با عشق و احساسش بازي کني...
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 زهرخندي کرد و گفت:
این رابطه باید یه جایي تموم میشببد...فرقي نداشببت چه امروز چه فردا!نباید -

 وقت رو حروم کرد...
 باورم نمیشه!تانیا بهت اعتماد کرده بود!قلبشو بهت داده!-
 حالا هم من دارم قلبشو بهش پ  میدم...-
نقدر شببوکه بودم که نفهمیدم کي عقب عقب رفت و سببوار اسببب شببد و منو ا

گه!فکر  که فکر میکردم قرار ب گذاشبببت!حرفاش چیزي نبود  ها  باغ تن وسببط 
نمیکردم بخواد عقب بکشببه!نامه رو انقدر تو دسببتام فشببردم که کاملا مچاله 

 شد...با قدمهاي محکم سمت اتاقي که تانیا توش م*س*تقر بود رفتم...
*** 

 در حالي که مثل ابر بهار گریه میکرد،گفت:
 داري دروغ میگي!-

 لب گزیدم و گفتم:
 خودش همینا رو بهم گفت...-

 وزنش رو،روي من انداخت و گفت:
 یعني رفت؟-

 در حالي که کمرش رو نوازش میکردم با ارامش گفتم:
ثال - یام و ام قت تو خیلي بیشببتر از ویل یا فت ل اون...تو اون درسبببت میگ

 فرصتهاي زیادي براي ازدوا  داري
 در حالي که از گریه سرخ شده بود،گفت:
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 تنهام بذار-
 با نگراني گفتم:

 تانیا تو مطمئني که...-
 سرشو تکون داد و گفت:

 اره فقط برو...-
سمت در اتاق رفتم...وقتي تمام حرفاي ویلیام رو بهش گفتم و  شیدم و  اهي ک

...نذاشببت بخونم تا بفهمم چي نوشببته ولي با خوندنش نامه رو دسببتش دادم
 شروع کرد به هق هق کردن!

 نمیدونم ویلیام چي نوشته بود که اینطور بهم ریخت!
 چرا بدبختي ها تموم نمیشن؟چرا انقدر به بار مشکلاتمون داره اضافه میشه؟

ود!به ببا قدمهاي بي رمق راه اتاقمون رو پیش گرفتم...در رو کشببیدم ولي قفل 
 در کوبیدم و گفتم:

 تروي در رو باز کن!-
چند ثانیه بعد در باز شد و من با حیرت به اتاقي که انگار توش بمب ترکیده بود 

 نگاه میکردم!
تمام اتاق پر از خورده شببیشببه و کاغذهاي مچاله شببده بود!کتابهاي کتابخونه 

بود!با وحشبت کوچکي که کنار تخت بود همه به طرز وحشببیانه اي پاره شببده 
 گفتم:

 تو...تو چیکار کردي؟-
 چشماش رو بست و روي تخت دراز کشید و گفت:

 الان میان جمعش میکنن...-
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 با تندي گفتم:
 برام مهم نیست جمعش کنند یا نکنند میخوام بدونم چرا این کار رو کردي؟-

 زمزمه کرد:
 پناه میبردم و همیشه با همبراي اینکه اروم بشم...همیشه براي ارامش به رانمر -

 بودیم...ولي دیگه نیست...رانمر نیست...
 بغض صداش ازارم داد کنارش نشستم و دستامو تو موهاش فرو بردم و گفتم:

هاش - با یادي  مان ز که ز با این ید چي بگم!منم  با یدونم  با رانمر نم طه  در راب
 دي...نبودم دوستش داشتم...ولي تو...تمام زندگیت رو با رانمر بو

 سرشو روي پاهام گذاشت و گفت:
 کي ارامش برمیگرده؟-

 پوزخندي زدم و گفتم:
 نمیدونم...-

سرش  ساش فهمیدم خوابش برده اروم پاهام رو از زیر  شدن نف کم کم از منظم 
گذاشببتم روبروش نشببسببتم و بهش زل  بالشببي زیر سببرش  برداشببتم و 

ظه  که در صبببدا خورد لح گذشبببت  قدر  یدم چ باز زدم...نفهم عد  اي ب
 شد...خدمتکار با شرمندگي گفت:

 اومدم اینجا رو تمیز کنم...-
 خودم تمیزش میکنم تو برو...-

رفت و به ارومي در رو بسبببت و از روي تخت بلند شبببدم...مواظب بودم که 
پاهام با خورده هاي شیشه برخوردي نداشته باشه...اول کاغذ هاي مچاله شده 
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م و بعد کتابها رو سر جاشون برگردوندم...نگاهي رو به سطل اشغال منتقل کرد
شت این چند روز خیلي بهش  به تروي کردم که هنوز غرق خواب بود...حق دا

 سخت گذشته...
بعد از این که اتاق رو جمع کردم نگاه دیگه اي به صورت غرق در خواب تروي 

 رو هرببمکردم و از اتاق خار  شببدم.تا راحت بخوابه و تا منم اتفاقات افتاده 
 کنم.به باغ که رسیدیم صداي فریاد زدن مردي رو شنیدم که میگفت:

 بیارینش اینجا.سریع باشین.-
به سببمت صببدا که رفتم چند تا از سببربازا رو دیدم که بدن غرق در خوني رو 

 حمل مي کردن.بیشتر که نگاه کردم قبري زیر درخت دیدم.ماجرا چیه؟
 پرسیدم:بهشون نزدیک تر شدم و با کنجکاوي 

 دارین چي کار مي کنین؟-
 یکي از سرباز ها برگشت سمتم:

 داریم جسد بانو تالیا رو دفن مي کنیم.-
 چشمام گرد شد و به بدن نگاه کردم.تالیا بود.

 یک آن عصبانیت وجودم رو گرفت:
 چي؟اینجا؟اینجوري؟-

 سرباز سریع گفت:
 دستور عالیجناب تروي.-

 صدامو بالا بردم:
تابوت - باسببش رو عوض نکردین و حتي تو  ما زخمش رو نبسببتین,ل شبب

 نگذاشتینش.این چه وضع دفن کردنه؟
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 سربازا بدون توجه مشغول به ادامه کارشون شدن و گفتن:
 ما گ*ن*ا*هکار ها رو اینجوري دفن مي کنیم.-

هاش تو ذهنم  ما...تکرار حرف  ما...ا کار بود ا کار؟اره گ*ن*ا*ه گ*ن*ا*ه
باره گ*ن*ا*هکار بودنش فکر کنم.از طرفي ازش متنفر بودم اجازه نمی داد در

چون باعث درد تروي بود و از طرفي نبودم چون آخرین حرفاش بوي خالص 
 صداقت رو میداد.

 دویدم و جلوي چاله ایستادم:
 اجازه نمیدم این کار رو کنین.-

 سرباز ها با بي حوصلگي آشکار گفتن:
 ریم.لطفا بیاین کنار.ما از شما دستور نمي گی-

میدونسببتم همین احترام اندکي هم که برام قائلن به خاطر کاریه که دیروز کرده 
 بودم و اگه اون نبود من رو پرت مي کردن کنار.

 صداي محکمي گفت:
 اینجا چه خبره؟-

 سرباز ها سریع احترام گذاشتن و منم با دیدن مرد رو به روم سریعا خم شدم.
 جلوتر اومد و منتظر نگاه کرد.یکي از سرباز ها دهان باز کرد:لرد چند قدم 

 ما داریم جسد بانو تالیا رو دفن مي کنیم اما ایشون نمیذارن.-
 و به من اشاره کرد.نگاه لرد متوجه من شد:

 شما ها فعلا دست نگه دارین.تو با من بیا بلا.-
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شبدیم تا این که روبه  آهي کشبیدم و دنبالش رفتم.کمي قدم زدیم و از اونا دور
 روم ایستاد:

 خب.چرا؟-
 نیازي نبود سؤالش رو کامل کنه.

چون مادره.چون حتي اگه تمام زمان هایي که پسببرش بهش نیاز داشببته نبوده -
ست تروي رو  شیمون بوده و گریان.از من خوا اما آخرین نف  هاي زندگیش پ

ا*هکار یه دوسببت داشببته باشببم و مواظبش باشببم.چون هر چه قدرم گ*ن*
اشببراف زاده به دنیا اومده و سبببال ها ملکه بوده.نمیتونم اجازه بدم اینجوري 

 دفنش کنن.
 سرش رو تکون داد:

 مي فهمم.مي فهمم که به خاطر خود تروي داري این کار رو انجام میدي.-
 کمي دست دست کردم و در آخر گفتم:

 میشه شما با تروي صحبت کنین؟-
گه مي خواي از-لرد هاش حرف  ا با نه من  با من قبول ک سببر رودروایسببي 

 میزنم.اما اگه مي خواي با قلبش قبول کنه خودت باید این کار رو بکني.
شتم  شکري کردم و احترام گذا حق با اون بود.باید خودم باهاش حرف میزدم.ت

 و برگشتم تا به داخل قصر برگردم اما ناگهان ایستادم.
یدم آروم چرخیدم و نگاهش کردم و ق بل از این که بفهمم چي کار مي کنم دو

 سمتش و ب*غ*لش کردم.حتي این آغوش هم پدرم رو برام تداعي مي کرد.
 زمزمه وار گفتم:
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از همون اول که دیدمتون ح  عجیبي داشببتم.شببما ح  یه پدر رو به آدم -
 میدین.

 دستاشو پشتم گذاشت:
 همه شما فرزندان من هستین آرابلا. تک تکتون.-
 زش جدا شدم و با التماس نگاهش کردم:ا

 میشه دیگه نرین؟من و تروي به یه پدر نیاز داریم.-
 لبخندي زد:

دیگه نخواهم رفت.من مردمم و همین طور فرزندانم رو به حال خودشون رها -
 نمي کنم.

جواب لبخندش رو دادم و این بار به سببمت قصببر دویدم.در اتاق رو آروم باز 
زنده کننده خاطرات ترسببناک قدیمي که البته با وجود خود  کردم.اتاق تروي.

 واقعي تروي دیگه ترسناک نبودن.
تروي بیدار شببده بود و روي صببندلي نشببسببته بود و چیزي روي کاغذ مي 

 نوشت.نزدیکش که شدم تنها چیزي که روي کاغذ بود خط هاي درهم بودن.
 میدادن.خط هایي که بدون شک الان افکار تروي رو تشکیل 

دستش محکم قلم رو فشار میداد طوري که سفید شده بودن.دردي که احتمالا 
 اون از غرق در افکار بودنش ح  نمي کرد من توي قلبم ح  کردم.

 دستاي لرزانم رو روي دستش گذاشتم.
ستش ح  مي کردم حتي روحش رو میتونم لم   ستم با د به محض تماس د

 کنم و این بهم آرامش میداد.
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هي کشید و دست آزادش رو روي دست سرد و لرزانم گذاشت.دست اون گرم آ
 بود.مثل همیشه و برخلاف دست هاي من.

 مدت کوتاهي که گذشت آروم دستم رو بیرون کشیدم و روي تخت نشستم.
 باید مي گفتم.باید مي گفتم.نف  عمیقي کشیدم:

 تروي؟-
 صدایي مثل "هوم" از خودش در آورد.

 :ادامه دادم
 میدونم که مادرت گ*ن*ا*هکار بوده,مادر نبوده اما بوده.دوستت داشته.-

 نف  کلافه اي کشید و بلند شد و درحالي که تند تند تو اتاق قدم میزد گفت:
 نداشته.نداشته.اون حتي من رو نمي دید.آرابلا اون منو نمي دید مي فهمي؟-
 اون مال گذاشته بود.الان...-

 صداش بالا رفت:
الان چي؟الان چي؟وقتي دیده داره میمیره پشببیمون شببد؟این به چه درد من -

 میخوره؟
 جمله آخرش رو فریاد زد.

 پتوي روي تخت رو بین انگشتام فشردم:
منم همین رو میگم.اون الان مرده. میدونم به خاطرش درد کشیدي اما میگم -

 اشه.خششت بحالا که لایق دوست داشتنت نیست حداقل میتونه لایق کمي ب
 ایستاد و نگاهم کرد:

 اون حتي پشیمون نبود.چون مي خواستم تبعیدش کنم اون حرفا رو میزد.-
 سرم رو تکون دادم:
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 میدوني اگه یه کدوم از آرزوهام برآورده میشد چي آرزو مي کردم؟-
 چیزي نگفت و منم منتظر نموندم:

گوشه اي پنهان شده بودي آرزو مي کردم اون لحظه هایي که تالیا ضجه میزد -
 و صداش رو مي شنیدي.

 در حالي که قدم میزد گفت:
 من مثل تو ساده نیستم.-

 این بار این من بودم که فریاد میزدم:
بحث سببباده بودن نیسبببت تروي,اون خودش خودش رو کشبببت.چه دلیلي -

داشببت که حرفاش دروغ باشببه؟اون خودش زندگي رو از خودش گرفت,چرا 
 اظهار پشیمونیش باید الکي بوده باشه؟فکر مي کني 

 بلند شدم و رو به روش ایستادم:
حتي اگه قبول نمي کني,باورم نمي کني و حرفم رو باور نداري به خاطر من -

 یه کاري انجام بده.
 این تنها راهي بود که شاید میتونستم راضیش کنم.

 با کنجکاوي گفت:
 چي؟-

 دست هام رو درهم قفل کردم:
گه نمیتوني کمي ببخشببیش و - با احترام دفن کن.ا که و  یه مل ثل  یا رو م تال

 روحش رو از عذاب آزاد کني حداقل جسمش رو عذاب نده.
 یه دستم رو گرفت و زمزمه وار گفت:
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 چرا؟چرا اون انقدر برات مهمه؟-
 دست آزادم رو روي گونش گذاشتم:

بود,که دوسببتت داشببته  چون تو مهمي.چون تالیا آخرین چیزي که گفت این-
باشببم و من دارم,نیاز به گفتن اون نبود. اما وقتي تو رو دوسبببت دارم براي تو 
اهمیت قائلم و من مطمئنم تو خودت هم دلت نمي خواد کسببي که عمري به 

 اسم مادر صداش مي کردي رو حداقل با این خفت دفن کني.
 ار  شد.دستش رو از روي دستم برداشت و این بار اون از اتاق خ

آهي کشیدم و دستي که هنوز به هواي لم  صورت تروي تو هوا مونده بود رو 
 پایین آوردم و روي تخت دراز کشیدم.

فردا و فردا هاي دیگه.چه اتفاقاتي در راه بود؟چه چیزهاي جدیدي؟سببباعد 
شاید حرفي که لرد فردا مي خواد بزنه روي  شتم. شونیم گذا ستم رو روي پی د

 تأثیر داشته باشه. فردا هاي آینده
 چشمام بستم و تمام هواي اطرافم رو بلعیدم و کم کم خواب وجودم رو گرفت.

 نور شدیدي که از پنجره میومد باعث شد چشمام رو محکم به هم فشار بدم.
با شببنیدن صببداي پچ پچ یه چشببمم رو باز کردم.پشببت به در و روبه پنجره 

 ه دقت گوش دادم.صداي تروي بود:خوابیده بودم و صدا ها از پشتم میومد.ب
 ممنونم جک.-

 جک؟همون فرمانده که بهمون کمک کرده بود.
 و بعد صداي جک اومد:

 خواهش مي کنم عالیجناب.من باید به شما کمک مي کردم.-
 خیلي مدیونت شدم.هم بهمون تو جنگ کمک کردي و هم الان...-تروي
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 الان چي؟مگه جک چي کار کرده بود؟
 ش رو قطع کرد:جک حرف

 حرفشو نزنین.-
به هر حال ممنونم که پیغام من رو رسوندي تا...تا تالیا رو با احترام دفن -تروي
 کنن.

لبخند روي لبم نشست.به حرفم عمل کرده بود.پ  فهمیده بود.پ  درک کرده 
 بود.

صداي بسته شدن در باعث شد سریع چشمام رو ببندم.با تکون خوردن تخت 
 تخت نشسته. فهمیدم روي

 چند لحظه به سکوت گذشت تا این که ناگهان گفت:
 میدونم بیداري.-

 آهي کشیدم و چشمامو باز کردم و نشستم.
 با اخم نگاهم مي کرد:

 گوش وایستادن کار خوبي نیستا.-
 با لبخند نگاهش کردم و چیزي نگفتم.

 انقدر تو چشماي هم نگاه کردیم که اخم هاش محو شد.
 اره گفت:به یکب

 آماده شو باید جایي بریم.-
 با تعجب گفتم:

 کجا؟-
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 نپرس.فقط بیا.-تروي
دقایقي بعد سوار بر اسب داشتیم به جایي میرفتیم که نمي دونستم کجاست و 

 هر بار یه جواب مي شنیدم:
 رسیدیم مي بیني.-

هاي  گل  جایي تو جن یه  تادم. بالاخره تروي توقف کرد و منم پشببتش ایسبب
 آرچفیندلند بودیم.

 اینجاست؟-
 اسبش رو به یه جا بست و به سمتي راه افتاد:

 فقط دنبالم بیا.-
که  عد دیدم  قه ب ند دقی بالش رفتم.چ پوفي کردم و منم اسبببب رو بسببتم و دن
ایستاد.با تعجب نگاهش کردم که کنار رفت.با کنار رفتنش شاید فکم زمین رو 

سنگ خیلي بزرگ.یکي از  لم  کرد.جایي گوشه جنگل مکاني بود سه تا  بین 
سببنگ ها قرمز,وسببطي سبببز و یکي آبي بودن.روي سببنگ قرمز نقاشببي یک 
سنگ ها روي  سبز یه آدم معمولي و روي آبي یک فرشته.بین  شیطان بود روي 
سنگ هایي بودن تا بتوني  سیر کوچک آب  شت و بین هر م زمین آب جریان دا

 روشون پا بذاري و حرکت کني.
 زمزمه کردم: با شگفتي

 تروي این جا کجاست؟-
 اومد کنارم:
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سال ها پیش - ساخته. ي  ساخته و ک  خودمم نمیدونم.نمیدونم که اینجا رو کي 
ست پرواز کنه ما  اون موقع که هم من و هم رانمر کوچیک بودیم و رانمر نمیتوت

 تو جنگل گم شدیم و اتفاقي اینجا رو پیدا کردیم.
ها گذاشتم و به سمت سنگ ها یا شاید دیوار هاي  پاهام رو با دقت روي سنگ

 بزرگ رفتم و لمسشون کردم:
 این...این...-

 معرکه اس؟-تروي
 با خنده گفتم:

 نه,مي خواستم بگم عجیب ترین چیزیه که تا حالا دیدم.-
سنگ لیز خورد و افتادم تو آب.عمق آب  سمتش که پام روي  ستم برگردم  خوا

 سه وجب اما همون هم براي خی  شدن کافي بود.زیاد نبود.شاید دو یا 
 صداي خنده ي تروي که بلند شد با چشماي گرد شده نگاهش کردم.

 با حرص گفتم:
 به من میخندي؟-

در حالي که مي خندید سببرشببو به نشببانه تأیید تکون داد.پررو!با این که دیدن 
مي شبببد تلافي خنده اش بعد از اون همه اتفاق یه نعمت الهي بود اما دلیل ن

 نکنم.
شت هلش دادم.تعادلش  سمتش رفتم و از پ سرش به خندیدن گرم بود.آروم به 

 رو از دست داد و افتاد تو آب.با خنده گفتم:
 تا تو باشي به من نخندي!-
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 چیزي نگفت.
 تروي؟-

 حتي تکون هم نخورد.خنده ام محو شد:
 تروي؟-

ت. با یکي از سنگ ها داش با نگراني نشستم کنارش.سرش فاصله خیلي کمي
 یعني ممکن بود سرش با سنگ برخورد کرده باشه.

 هول شدم و آروم چرخوندمش.
شونیش نبود.پ  چرا جوابي  ضربه رو پی سته بود.هیچ علامتي از  شماش ب چ

 نمیداد؟به صورتش ضربه زدم:
 تروي؟تروي؟بلند شو..پاشو جوابمو بده.تروووي؟-

شاید بي هوش دو تا انگشتم رو جلوي بینیش  شید.پ   شتم.نف  مي ک نگه دا
 شده!

ناگهان بغض کردم.دستشو بلند کردم و گذاشتم روي صورتم و تو کف دستش 
 زمزمه کردم:

بدون این که حتي فکر کنم ممکنه - قدر من احمقم.چه طور  یا چه  واي خدا
 سرت به سنگ بخوره هولت بدم.

 کنم دستشو از روي صورتمح  کردم بدنش داره میلرزه.قبل از این که فرصت 
صورتم رو عقب  سرعت  شد.به  شار داده  شتاش ف بردارم بینیم بین دو تا از انگ

 کشیدم و بلافاصله سیل عطسه هام شروع شدن.
نگاهم رو به تروي دوختم که در همون حالت دراز کش داشببت مي خندید.با 

 پام به پاش ضربه زدم.نشست و گفت:
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 اشي.تا تو باشي به فکر تلافي نب-
 فقط با حرص نگاهش کردم.دستشو آورد جلو:

 پ  اینجوري کنم عطست مي گیره؟-
سمون  شدم و درحالي که به آ سریع بلند  قبل از این که دوباره اون کار رو کنه 

 نگاه مي کردم تا عطسه اي که گیر کرده بود بیاد گفتم:
 ...عدشخیلي زور گویي.من میوفتم تو آب جایي که کمکم کني مي خندي ب-

 سرم رو پایین بردم تا نگاهش کنم اما با دیدنش نفسم بند اومد.
حالت نشببسببتنش و چیزي که تو دسببتش بود و به سببمت من گرفته بودش.یه 

 حلقه!
 بهت زده گفتم:

 ت...تروي؟-
نمي گم در اولین لحظه اي که دیدمت ولي بعد از گذشبببت لحظه ها,دقیقه -

علاقه مند شببدم.هر اتفاق یه تلنگر شببد و هر ها,سبباعت ها و روز ها من بهت 
سم  سي به ا شه تا این که از تنفر ح شتر ب شتر و بی جمله یه دلیل تا این علاقه بی

 عشق به وجود اومد.
 آرابلا وودلي با من ازدوا  مي کني؟

له تروي تو گوشببم تکرار  با من ازدوا  مي کني؟جم با من ازدوا  مي کني؟
جریان پیدا کرده بود.تأثیر جملاتش از نوک  میشببد.تک تک کلماتش تو بدنم

پاهام شببروع شببدن تا به تار هاي موهام رسببیدن.دسببت و پام یو کرد,چونم 
 لرزید,دهانم خشک شد و تو چشام اشک حلقه بست.
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یه روز اخطار  به اینجا برسببیم؟که  یه روز از اون تنفر  کي فکرش رو مي کرد 
 ...انگوس براي عاشق نشدن به حقیقت بپیونده؟که

من تروي رو دوست داشتم.به اندازه کافي.کافي و بي نهایت براي یه زندگي بي 
 نهایت.

 منتظر چي هستي آرابلا؟
 در حالي که پر از ح  خوب بودم یه قطره اشک از چشمم ریخت:

هات ازدوا  مي - با هات ازدوا  مي کنم.تروي جیمز من  با اره,اره تروي من 
 کنم.

 لش و در حالي که اشک مي ریختم زمزمه کردم:بلند شد.پریدم توي ب*غ*
 دوستت دارم.-

لبخندي زد و صببورتم رو بین دسببتاش گرفت و ب*و*سببه اي طولاني و پر از 
 احساس به لب هام زد.

از هم جدا شببدیم.حلقه رو جلوم گرفت.دسببت بردم که بگیرمش اما ناگهان 
 حلقه لیز خورد و افتاد.جیغم هوا رفت:

 حلقم.-
هم به سببمتش دویدیم.حلقه تو آب جریان پیدا مي کرد و این طرف و  هر دو با

یا لیز مي خوردیم و مي  یا بهم میخوردیم و  اون طرف مي رفت و من و تروي 
 افتادیم و مي خندیدیم.بعد از شاید ساعتي صداي فریاد تروي بلند شد:

 گرفتمش.-
سمت من که باز لیز خورده بودم اومد و بلندم شد و به  کرد و بدون مکث  بلند 

 حلقه رو وارد انگشتم کرد.
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 حلقه از سردي آب سرد بود.سفید رنگ و زیبا.
 نگاهي به حلقه کردم و بعد نگاهي به تروي و با خنده گفتم:

 این حلقه احیانا جعبه نداشت؟-
 خندید و گونم رو نوازش کرد:

 همینم داشتي به باد میدادي.-
 خندیدیم.گونه ام رو ب*و*سید و با هم 

ساعتي بعد به قصر برگشته بودیم.دست در دست و من خوشحال از اتفاقي که 
قه,از عشببق  ند روي لبم بود.از تروي,از اون حل مدت لبخ مام  تاده بود ت اف
تروي,از درخواسببت ازدواجش.چه قدر ممنون بودم که اون حلقه از دسببتم لیز 

کاري اتاق برسیم خدمتخورد و باعث شد تروي بیشتر بخنده.قبل از این که به 
 روبه رومون ایستاد و اداي احترام کرد:

 جناب لرد و سایرین در سالن اصلي منتظر شمان.-
با این حرف یاد این افتادم که امروز روزي بود که لرد مي خواست با همه حرف 
بزنه.به تروي نگاه کردم و انتظار داشتم چشمایي کنجکاو ببینم اما خونسرد بود 

 جبم مي کرد.و این متع
صري خالي از انگوس,خالي از  شیاطین رفتیم.ق صر  صلي ق سالن ا با هم به 

 تالیا,خالي از ترانتا...
کانتا و آریا و لرد  شدیم.ملکه آ شیدم و خدمتکار در رو باز کرد و ما وارد  آهي ک
ید  با یه ن یا و بق تان یا  تا و  پان که  ته بودن.اگه این مطلبي بود  دور میزي نشببسبب

 چرا ما رو هم احرار کردن؟میدونستن 
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ست و ما  سکوت بدي بود به خاطر مطلبي که لرد مي دون ستیم. ش شت میز ن پ
 نمي دونستیم.

 بعد از چند لحظه لرد سکوت رو شکست:
امروز ما اینجا جمع شدیم تا تکلیف آینده رو مشخص کنیم.آینده ي سرزمین -

 ها رو.
 اعث ناراحتیم مي شد.آینده؟هیچ ذهنیتي از آیندمون نداشتم و این ب

گه -لرد که دی مه مردم اعلام کردم  بل بین ه که دور روز ق ید  یاد دار مالا ب احت
مسببئولیت سببلطنت و حاکمیت رو قبول نخواهم کرد.و این سببؤال براتون پیش 
اومده که پ  چه کسببي حاکم خواهد بود؟سببال ها پیش قبل از اولین جنگ و 

شت سمت دا سیلوس بودم قبل از اولین اتحاد من فقط یه  م.من فقط مالک تارگا
اما وقتي اتحاد رو برقرار کردم به درخواست مردم حاکمیت هر سه سرزمین رو 
هم به عهده گرفتم.اتحاد به همچین حاکمي علاوه بر ملکه و پادشبباه هاي هر 
سببرزمین نیاز داره.اما الان من دیگه قادر نخواهم بود عنوان حاکمیتم رو حفظ 

 کنم,به دو دلیل.
 لیل اول,من به دلیل اشتباهي که کردم دیگه لیاقتش رو ندارمد

 و دلیل دوم...
حرفش رو قطع کرد و به من نگاه کرد. فقط تونسببتم آب دهانم رو قورت بدم و 

 منتظر نگاه کنم تا ادامه بده.
 دلیل دوم اینه که حاکم واقعي سه سرزمین باید یک باتنر کامل باشه.-لرد

یدن جملش سکوت همه جا رو فرا گرفت و من داشتم جمله بعد از به پایان رس
اش رو تو ذهنم تشریح مي کردم.حاکم واقعي سه سرزمین باید یک باتنر کامل 
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شه.باتنر کامل؟مگه من باتنر کامل نبودم؟پ  چرا لرد گفت باتنر کامل؟مگه  با
 باتنر دیگه اي هم هست؟منظورش من...من بود؟

 با صداي لرزان گفتم:
 ن؟م...م-

کانتا و آریا با شببوک به من نگاه میکردن.لرد فقط سببرشببو به پایین تکون  ملکه آ
 داد.بلندتر گفتم:

 من؟-
تروي دستم رو از زیر میز گرفت.برگشتم نگاهش کردم.چرا اون شوکه نبود؟چرا 

 خونسرد بود؟
 لرد دستاش رو رچي میز گذاشت و با آرامش گفت:

 درسته,تو.خود  خود  تو.-
 بار ملکه آریا گفت:این 

 چه طور ممکنه؟چه طور میگید که آرابلا حاکم اصلیه؟-
 لرد نگاهي به ملکه آریا کرد:

 آرابلا یه باتنر کامله!-
کانتا که گیج بودن از سر و روش میبارید به حرف اومد:  ملکه آ

چرا؟مگه آرابلا چه ویژگي خاصي داره؟بلا باتنره!شخصیتش تحت تأثیر مرز -
ست و  شما ها شیني  سیب پذیرش مي کنه.چه طور ممکنه اون لایق جان این آ

 باشه؟
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کانتا گرفت و روي تروي متمرکز کرد.به  لرد چشببماش رو از چشببماي ملکه آ
 پشتي صندلي تکیه دادم.پ  تروي میدونست!

 تروي برعک  من سمت میز خم شد:
.آرابلا لملکه,ویژگي هایي که شببما گفتین متعلق به یک باتنر ناقصببه نه کام-

یک باتنر کامله.شبباید گیج شببدید و طبیعیه چون جز لرد کسببي درباره ویژگي 
 هاي یک باتنر کامل نمیدونه....

به بقیه حرف هاش گوش ندادم.میدونستم چي مي خواد بگه.همون چیزایي که 
 لرد به من گفته بود,من به تروي و حتما لرد هم به تروي گفته بود.

شده به لرد نگاه تروي که حرف هاش تموم  شم هاي گرد  کانتا با چ شد ملکه آ
 کرد:

 درست میگه؟-
 لرد سرش رو به نشانه تأیید نشون داد.

 ملکه آریا با عجله گفت:
 من نمي فهمم.تمام این ها درست.این ها چه ربطي به مسأله حاکمیت داره؟-

 رحاکم سه سرزمین مسؤلیت داره از سه سرزمینش محافظت کنه.براي ه-لرد
سرزمین با هم فکر  سه  کدوم بتونه به طور مجزا فکر کنه و از طرفي بتونه به هر 
ري  سرزمینه و بع صمیماتي بگیره که مربوا به یک  ري موقع ها باید ت کنه.بع
موقع ها باید تصببمیماتي رو بگیره که روي هر سبببه سببرزمین تأثیر شبببدید 

ها رو داره.می مام این ویژگي  قا ت مل دقی کا باتنر  یذاره. یک م ثل  نه م تو
فرشته,شیطان و یه آدم معمولي فکر کنه و میتونه هر سه جور فکر کنه.دیگه مرز 
شونه.وقتي باتنر ناقص  ستن.خودش تعیین کنند صیتش نی شخ ها تعیین کننده 
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بود و به شکل یک موجودیت در میومد مغزش هم مختص به همون موجودیت 
یق ترین و بهترین شببخص کار مي کرد اما الان دیگه این طور نیسببت.آرابلا لا

 براي این مقامه.حاکم شدن آرابلا به نفع تک تک مردم خواهد بود.
 مغزم پر بود.پر پر..من؟یه دختر بي اصل و نسب؟یه حاکم؟

 لرد بلند شد و گفت:
 من حرفام تموم شد.-

ضایتي  شد.ملکه آریا هم با نار سرش رو تکون داد و بلند  کانتا با لبخند  ملکه آ
 لند شد و هر دو بیرون رفتن.همراهش ب

 لرد به سمت پنجره رفت و دورتر از ما ایستاد.
 بدون این که به تروي نگاه کنم گفتم:

 تو میدونستي؟-
 دستم که هنوز گرفته بود رو آروم ول کرد:

 دیشب وقتي خواب بودي فهمیدم.-
 این بار نگاهش کردم:

 چه طوري؟-
برگشت به سمتمون و دوباره روي صندلیش  قبل از این که تروي جواب بده لرد

 نشست و گفت:
دیشبببب تروي اومد پیش من و اول درباره دفن کردن ملکه تالیا و بعد درباره -

 موضوع ازدوا  با تو و زمان مراسم صحبت کرد.
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تو دلم لبخندي زدم.از این که تروي قبل از این که از من خواسببتگاري کنه و 
 ن مراسم تصمیم گرفته بود.جواب ازم بگیره درباره زما

 ادامه داد:
بحث که به مراسببم کشببید من فکر کردم که میتونیم مراسببم ازدوا  و تا  -

سم تا  گذاري باید به  سم برگزار کنیم و از اون جا که مرا گذاري رو در یک مرا
شن من به تروي براي  شته با صلح پایدار دا سرزمین ها  شه تا  سرعت انجام ب

سه  سم ازدوا   شک کرد و با خودم مرا شنهاد کردم و تروي هم  روز بعد رو پی
 گفتم میتونم بهش اعتماد کنم و ازش کمک بخوام و به همین دلیل بهش گفتم.

ستي که من امروز  شده بودم.تا  گذاري؟ازدوا ؟دو روز دیگه؟درخوا شک  خ
که همین الان  حاکمیتي  ید؟ جام میرسبب به ان گه  جواب داده بودم دو روز دی

 دم دو روز دیگه بهم مي رسید؟فهمیده بو
 از روي صندلي بلند شدم:

 من باید فکر کنم.-
 تروي بعد من بلند شد:

 به چي؟-
 به موهام چنگ زدم و کلافه گفتم:

به همه چي!من هنوز قبول نکردم که حاکم بشم.من همین امروز بهت جواب -
هات ازدوا   با ید  با به این زودي  چه طور  قت  بت دادم اون و کنم؟من چه مث

 طور میتونم سه تا سرزمین رو اداره کنم؟من مگه کیم؟من لیاقت ندارم!
 و به سمت در حرکت کردم.قبل از این که در رو باز کنم لرد گفت:
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به دقت بهش فکر کن آرابلا.جز تو ک  دیگه اي نمي تونه حاکم بشببه چون -
ا ه وجود اومدي تهیچک  جز تو که یه باتنر کاملي اون ویژگي ها رو نداره.تو ب

کاري  حاد هر  خاطر ات به  به مردم فکر کن.تو  قام برسببي. به این م یه روز 
 کردي.این قدم آخره.اگه این قدم رو اشتباه برداري همه زحماتت به باد میره.

 آهي کشیدم و شوکه از همه چیز در رو باز کردم و از سالن بیرون اومدم.
 !...پر از احساسات مختلف بودمتوي اتاق نشستم و سرمو بین دستام گرفتم

عشببق،ترس،خوشببحالي!من نمیتونسببتم من امادگیش رو نداشببتم....نه براي 
 حاکم شدن...نه براي ازدوا !در صدا خورد و باز شد...

جاي من و تروي عوض شببده بود!حالا من بودم که از احسبباسببات مختلف 
 ت:داشت خفم میکرد!بدون اینکه ازش دعوتي کنم کنارم نشست و گف

 مشکل چیه ارابلا؟-
 نگاهي به حلقه توي دستم کردم و با بیچارگي نالیدم:

 من نمیتونم تروي،من امادگیش رو ندارم...-
ستگي و لیاقتش رو - شای شتباه نمیکنه...تو باتنر کاملي تو  تو میدوني که لرد ا

 داري...
ه م و یمن یه خدمتکارم تروي تو خودتم اینو میدوني،تو میدوني من چي بود-

 شب به کجا رسیدم و...
 سرمو پایین انداختم و ادامه دادم:

 براي ازدوا ،ح  میکنم داریم خیلي تند پیش میریم.-
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شه؟من - ستي که رابطمون داره رسمي می سالمه ارابلا!بچه  26تو خوشحال نی
 نیستم...میتونم نوع احساساتم رو بشناسم!

 کلافه از جام بلند شدم وگفتم:
 میدونم،میدونم!ولي من نمیتونم از پ  این موضوعات بربیام!-

 تو تنها نیستي!من نمیذارم تنها باشي!-دستمو محکم گرفت و گفت:
تروي نمیفهمي؟موضببوع عشببق و تنها -کنترلم رو از دسببت دادم و فریاد زدم:

 موندن من نیست!موضوع اینده تارگاسیلوس!
شون نده ک سعي کرد ن شید و  شو عقب ک ست شرمندگي د شده...با  ه ناراحت 

 گفتم:
 ببخشید من...-

 نذاشت ادامه بدم و گفت:
حق داري من مثل همیشبببه خودخواهانه جلو رفتم...تنهات میذارم تا بتوني -

 فکر کني!
به  یدم و  تاق بیرون رفت...روي تخت دراز کشبب بل از اینکه چیزي بگم از ا ق

 سقف زل زدم...من بشم حاکم تارگاسیلوس؟
بدونم...تروي رو  هنوز یت  حاکم که خودم رو لایق  ضببعیفتر از چیزي بودم 

دوست داشتم به احساسم مطمئن بودم با خشونت از جام بلند شدم کاغذي از 
روي میز برداشتم و خلاصه و کوتاه نوشتم"برمیگردم"به بالهاي سفید و بزرگ و 

 موهاي طلاییم فکر کردم...
 پیوسببت...پنجره رو باز کردم و توي هوا به ثانیه نکشببید که تصببورم به واقعیت

شناختم...کوه هاي ارچفیندلند تنها جایي بود  سیرم رو کاملا می شدم م شناور 
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شه به  سریعتر از همی ست و فکر کرد... ش ساعتها ن شد با خیال راحت  که می
ستم و به  ش سنگي ن سي اونجا نبود...روي تخته  شه ک سیدم...مثل همی اونجا ر

با من مشببورت میکرد ارچفیندلند که زیرپاه ید قبلش  با ام بود زل زدم...لرد 
حسي بهم میگفت یه جورایي من رو در عمل انجام شده قرار داد!اگه میخواستم 

 منافع خودم رو در نظر بگیرم باید اعتراف میکردم...
ح  خوبي بود!ولي اگه میخواسببتم به نفع مردم تارگاسببیلوس تصببمیم بگیرم 

هاد وسوسه کننده اي بود...ولي من دنبال قدرت بدترین ح  رو داشتم...پیشن
ید منبع  با حالا خودم  ندگیم فقط در پي ارامش بودم... نبودم...من از اول ز
ارامش تمام اطرافیانم میشدم...مسئولیت سنگیني بود خیلي سنگین...مني که 
چندین سببال با لقب خدمتکار گذرونده بودم حالا باید حاکم کل سببرزمین 

ي ازدوا  با تروي باعث ترسم میشد...بغض گلوم رو لرزوند میشدم؟و از طرف
 و زیرلب گفتم:

 مامان...بابا میدونم صدامو میشنوید به من بگید باید چیکار کنم؟-
 از سرجام بلند شدم و فریاد زدم:

 من باید چیکار کنببببببببببببم؟-
تم و از زمین بیوفاز بالاي کوه خودمو به پایین پرت کردم ولي قبل از اینکه روي 

بین برم بالهام رو باز کردم و راه قصببر رو پیش گرفتم...ماه کاملا در اسببمون 
 خودنمایي میکرد و هوا کاملا تاریک شده بود ولي میتونستم قصر رو ببینم...

نگهبانها سراسیمه به اطراف میدویدند و صداي فریاد میشنیدم و خیلي راحت 
شد فهمید متعلق به تروي!روي  سربازها از حرکت می زمین فرود اومدم...تمام 
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سرش  شت  شت باهاش بحث میکرد به پ سربازي که تروي دا شدند و  متوقف 
یعني جایي که من وایسببباده بودم اشببباره کرد وقتي سببمتم چرخید یه لحظه 

 وحشت کردم!خیلي وقت بود این حالتش رو ندیده بودم!
داگاه قدمي به عقب جوري سببمتم میومد انگار میخواسبببت نابودم کنه!ناخو

 برداشتم از لاي دندوناي به هم فشردش گفت:
 کجا بودي؟-

 اب دهنمو قورت دادم و گفتم:
 رفته بودم...به قله هاي ارچفیندلند-

 نتونست خودش رو کنترل کنه و با صورت سرخ شده فریاد زد:
 دختر احمق!فکر نکردي باید خبر بدي کجا میري؟-

 و هم از ترس چشمام گرد شده بود گفتم:در حالي که هم از تعجب 
 من...من تو کاغذ نوشته بودم...-

 کاغذ مچاله شده اي رو تو ب*غ*لم انداخت و دوباره فریاد زد:
نه کي - جا میري! نه میگي ک به این میگي خبر دادن؟"برمیگردم؟"همین؟؟ تو 

 برمیگردي!میخواستي برنگردي دیگه!
همه سببربازها با احترام و اندکي ترس با وحشبببت به دورمون نگاه کردم که 

 داشتند به فریاد هاي تروي گوش میدادند...سعي کردم ارومش کنم:
 باشه،باشه تروي!با عربده زدن مشکل حل نمیشه،میشه؟-

 در حالي که کتفمو میکشید و سمت قصر میبرد همزمان گفت:
سر خودت- شدم...فکر میکردم بلایي  شتم از نگراني دیوونه می اري!نه بی من دا

 تنها من همه نگرانت بودن و همه هم از من انتظار داشتند بدونم تو کجایي!
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 حرفي براي گفتن نبود!طبق معمول اشتباه کرده بودم!با شرمندگي گفتم:
 من...من متاسفم تروي..حالم خیلي بد بود...درک کن!واقعا شوکه بودم!-

رو کتفم کم شببد...در  با شببنیدن عذرخواهیم کمي ارومتر و از فشببار دسببتاش
شکار بود!حتي اریا!با دیدن  صورت همه نگراني ا صلي رو باز کرد در  سالن ا

 من همه از جاشون پریدن و اکانتا گفت:
 بلا باورم نمیشه انقدر بي فکر عمل کني!-

 جوابي ندادم در واقع جوابي نداشتم که بخوام بدم!
د و بهم اشاره کرد نزدیکش چشمم به لرد افتاد که با حالت خاصي نگاهم میکر

 برم لب گزیدم و بهش نزدیک شدم و با خونسردي گفت:
 کجا بودي؟-

 سرمو پایین انداختم و گفتم:
 داشتم فکر میکردم-
 به؟-

 این بار توي چشماش نگاه کردم و گفتم:
 به حرفاي شما!-
 و نتیجه اش؟-

یه اشببباره اي  به نگراني خودش و بق که  یب بود  نمیکرد!نف  عمیقي برام عج
 کشیدم و گفتم:

 من قبولش نمیکنم!-
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چشم چرخوندم و به بقیه نگاه کردم تروي با چشماي گرد شده نگاهم میکرد و 
 ملکه اریا و اکانتا تعجبشون رو با کلمه اي شبیه به "اوه"ابراز کردند!
 لرد کمي نگاهم کرد و وقتي جدیتم رو دید با صداي بلندي گفت:

 کنم کمي ما رو تنها بذارید؟ میشه خواهش-
ستند...چند  سرش بیرون رفتند و در رو ب شت  تروي جلوتر از همه و دو ملکه پ

 دقیقه اي به سکوت گذشت و لرد گفت:
 چي باعث شده انقدر اشفته و ترسان باشي؟-
 من واقعا به گفته هاي شما فکر کردم...من امادگیش رو ندارم...من نمیتونم!-
 فکر کني نمیتوني؟چي باعث شده -

 سرمو پایین انداختم و جوابي ندادم با جدیت تکرار کرد:
 گفتم چي باعث شده فکر کني نمیتوني؟داري میگي اشتباه انتخاب کردم؟-

 سرمو تکون دادم و گفتم:
با تمام احترامي که براتون قائلم باید بگم فکر میکنم باید تصمیمتون رو تغییر -

 بدید...
 رو بالا انداخت و گفت:دوتا ابروش 

 حتي در رابطه ازدوا  با تروي؟-
 یه لحظه چشمام گرد شد ولي چیزي نگفتم...

 صمیمانه دستي به شونم کشید خنده کوتاهي کرد و گفت:
 بشین باید یه چیزي رو بهت توضیح بدم...-

 روي صندلي روبروش نشستم و گفت:
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یدوني- مل داري...تو م کا ید تصببمیم  بلا تو شببعور و تفکر  با چطور 
بگیري....چي باید بگي و کي باید بگي...گرچه همه اشببتباه میکنند و این یه 

 چیز عادیه!
 سرمو توي دستام گرفتم و کلافه گفتم:

نه عادي نیسببت!بحث،بحث یه سببرزمین با کلي فرشببته و شببیطان و ادمهاي -
 عادي!من نمیتونم این ریسک رو بکنم...

گه براي بلا داري سببختش - قائلي...ا گه براي حرف من ارزش  میکني...ا
سببرزمینت و ارامش سببرزمینت ارزش قائلي بهم ثابت کن دربارت اشببتباه 
باتنر  یه  که ازت تو ذهنم میمونه  بت کن اخرین تصببویري  ثا نمیکردم...بهم 

 ترسیده و اشفته نیست...
 با التماس گفتم:

دوراهي قرار میدید؟از نظر مردم شببما چرا اینکار رو میکنید؟چرا منو تو این -
 لایق ترین حاکم هستید!

احسبباسببات دروني خودم چي؟من خودمو گ*ن*ا*هکار میدونم و همین -
ثابت میکنه که نمیتونم حاکم مناسبببي باشببم...ولي تو...حسببش میکنم بلا!تو 

 فقط گیج شدي!این تو خونته بلا!این سرنوشت توئه...
 با امید بیشتر ادامه داد:

 قبولش میکني؟-
میدونسببتم لرد اشببتباه نمیکنه...میدونسببتم مردم به من نیاز دارند...لبامو روي 

 هم فشردم و گفتم:
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 قبولش میکنم!-
 همزمان نف  حب  شدم رو بیرون فرستادم و سمت در سالن رفتم...!

*** 
از طولاني ترین راهي که میتونسببتم سببمت اتاقمون رفتم...یه جورایي از دیدن 

نده همسببر من تر ند روز ای که قرار بود در طي چ مه داشببتم!کسببي  وي واه
شبیه به تشویش و خوشحالي بهم دست میداد...از اونجا که هر  بشه...حسي 
تاق روبرو شبببدم...اب دهنم رو  با در ا پایان داره...سببرمو بلند کردم و  راهي 

..تروي قورت دادم و اروم در زدم و بعد از صببادر شببدن اجازه اروم داخل رفتم.
 روي تخت دراز کشیده بود با دیدن من نیم خیز شد و گفت:

 خب؟-
 استرسم رو پ  زدم و گفتم:

 خب چي؟-
 نتیجه صحبتت با لرد چي بود؟-

 با شیطنت روبروي تخت زانو زدم و گفتم:
 از چه لحاظ؟-

 کاملا تو جاش نشست و گفت:
 منظورت چیه؟-

 بالا میرفتم و بهش نزدیک میشدم،گفتم:در حالي که چهار دست و پا از تخت 
 از لحاظ ازدوا  با تو یا پذیرفتن حاکم شدنم؟-

نگاهي به من که روبروش دو زانو نشببسببته بودم کرد و سببري تکون داد چیزي 
 نگفت...
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 در حالي که ازش فاصله میگرفتم،گفتم:
 تروي تو مطمئني؟-

 گفت:کاملا جدي شد و در حالي که منو به اغوشش میکشید،
 درباره هیچ چیز تو زندگیم انقدر مطمئن نبودم...-

 سرمو از روي سینش برداشتم و گفتم:
 میدوني...فکرشم نمیکردم به اینجا برسم...-

 لبخندي زد و در حالي که موهاي صورتم رو کنار میزد،گفت:
 ولي رسیدي-

 سوالي که خیلي وقت بود دلم میخواست بپرسم رو پرسیدم:
 چجوري فهمیدي منو دوست داري؟تو -

 کمي مکث کرد و بالاخره گفت:
راسببتش گفتنش خیلي سببخته،خودمم نمیدونم چطور اتفاق افتاد!و لحظه به -

لحظه بیشببتر به چشببم اومدي ولي من سببعي میکردم نادیده بگیرمت...ولي 
 سخت بود!یکي از دلایلم این بود و اون یکي...

 کنجکاوي گفتم:هرچقدر صبر کردم چیزي نگفت!با 
 دلیل دومت چي بود؟-

 پوفي کرد و گفت:
 نارملا!-

 ناخوداگاه اخمام تو هم رفت ولي چیزي نگفتم:
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من بعد از مرگش به خودم و اون قول دادم دیگه هیچ وقت وارد رابطه احساسي -
با یه دختر نشببم...ولي با اومدن تو تمام برنامه هاي زندگیم،باورهام،اعتقاداتم 

باره زیر سببوا ل رفت...کم کم درک کردم که من باید به خودم یه فرصبببت دو
 بدم....گذشته ها رو کنار بزنم و به حال نگاه کنم...

اخمام از هم باز شببد و به جاش لبخندي به احسبباسبباتش زدم...این بار اون 
 گفت:

 تو چطور فهمیدي که منو دوست داري؟-
خوداگاه خونده بودم و براش شببرح تمام اتفاقات تو زندان و اوازي که به طور نا
 دادم...در حالي که از خنده میلرزید گفت:

واقعا زده بود به سببرت؟یکم به معني چیزي که خوندي فکر کن!دوسببتش -
 دارم،دوستش ندارم!

 چشمام رو ریز کردم و گفتم:
 اگه همون اهنگ نبود الان اینجا کنارت نخوابیده بودم...-

 خاروند و گفت:سرشو به طرز بامزه اي 
 حالا که فکر میکنم میبینم چه اهنگ قشنگي خوندي!-

مام  که چشبب هام رو نوازش کرد  قدر مو ندیدیم...ان مان خ بار هر دو همز این 
 سنگین شد و خوابم برد!

*** 
کش و قوسي به بدنم دادم با دستام جایي که تروي قرار بود باشه رو لم  کردم 

م رو باز کردم و اطراف رو کاویدم...اینکه ولي با ح  نبودنش به سرعت چشما
 پیشم نباشه عادي بود!اون درگیر کاراي خودشه...
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لبخندي رو لبم نشست بعد از تعویض لباس و صاف کردن موهاي اشفته ام از 
اتاق بیرون رفتم...جمعیت همه به تکاپو افتاده بودند و میتونسببتم زمزمه هایي 

 کنند؟"رو بشنوم"عالیجناب میخوان ازدوا  
با همون لبخند سببرحال از پله ها پایین رفتم...با دیدن جمعیتي که پایین بودن 
یه لحظه وحشت کردم!با تعجب به اطرافم نگاه کردم...پر از ادم بود همشون با 

 دیدنم سیو وایسادن و تعظیم کردند...با حیرت گفتم:
 اینجا چه خبره؟-

 زدیک شد و بعد از تعظیم گفت:مادیسا یکي از خدمتکاران قصر دوان داون ن
 براي مراسم ازدواجتون اوردیمشون-

 مادیسا تند تند ادامه داد:
شه و - شما رو جار زدند هر ک  از گو شهر خبر ازدوا   وقتي جارچي ها در 

 کنار ارچفیندلند به اینجا اومدند...
 نفر هستند!همشون واجب که باشن؟ 50اینجا تقریبا -

شمش  سا تازه چ سعي مادی سانه بهم زل زده بودند افتاد و  به جمعیتي که ملتم
 کرد کنترل اوضاع رو به دست بگیره:

شه - شها اون گو ست،کفا سمت را سازان  سمت چپ،تمام طلا تمام خیاطها 
 و...

سمت خیاطها برد و  شید و  ستمو ک شغلي یه طرف رو تعین کرد...د و براي هر 
 گفت:

 کدوم رو میپسندید؟-
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 با تعجب گفتم:
 هان؟-
 کدوم خیاا رو براي طراحي و دوخت لباس عروسیتون میپسندید؟-
 مگه من کسي رو میشناسم که انتخاب کنم؟-
 بسیار خب...تو...نه کناریش..بله بله،اسمتون؟-

 صداي زني رو شنیدم که با ذوق گفت:
 من؟-
 بله شما!اسمتون؟-
 لیانا توارد-
 عهده دارین...خوبه شما طراحي و دوخت لباس رو بر -

نفر باقي مونده  8به همین ترتیب چند نفر از هر شببغل انتخاب کرد حالا فقط 
 بودن...قبل از اینکه مادیسا بخواد چیزي بگه زیرلب گفتم:

 تروي کجاست؟-
 دقیقا نمیدونم-

 فکرم مشغول شد!یعني کجا رفته بود؟
 در حالي که از در قصر بیرون میرفت،گفت:

 لیت تالار رو دارند همراه من بیاید!کساني که مسئو-
نفر باقي مونده بودند و خیره خیره نگاهم میکردند...یکیشببون به  4حالا فقط 

 حرف اومد و گفت:
 بانو اول مایلید چه چیز رو انتخاب کنید؟لباس،طلا،کفش،مدل مو؟-

 گفتم:
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 لباس!-
*** 

ده بود روبروم متواضببعانه سببر خم کرد و همون خیاطي که مادیسببا انتخاب کر
 ایستاد و دفتري رو سمتم گرفت و گفت:

 بفرمایید بانو-
شي از یه لباس بود...انقدر لباس  صفحه نقا اروم اروم دفتر رو ورق زدم رو هر 
دیده بودم که سببرگیجه گرفته بودم به خدمتکاري که کنارم ایسببتاده بود اشبباره 

 کردم و گفتم:
 دعوت کنید؟میشه از پانتا و تانیا به اینجا -

دوباره سببر تکون داد و رفت...دقایقي بعد با پانتا که از خوشببحالي تو پوسببت 
خودش نمیگنجید و تانیا که هیچ شببباهتي به اون دختر شبباداب قبل نداشببت 

 برگشت...پانتا کنارم روي مبل نشست و تانیا روبروم ایستاد و گفت:
 چیزي شده بلا؟-

 دفتر رو سمتشون گرفتم و گفتم:
 کم کمک میخوام!ی-

مدل  عدش سببروی  طلا و کفش و  باس و ب مک اون دو ل به ک که  عد از این ب
به اتمام  باید  پاهام بند نبودم...!ولي  موهام رو انتخاب کردم از خسببتگي رو 
میرسببوندمش...بعد از تشببکر از تمام کارکنان و پانتا و تانیا به اتاقمون برگشببتم 

کامل کنم...غرق در کارم بودم  روي صندلي نشستم و سعي کردم جملات رو
 و خستگي رو فراموش کردم با شنیدن صداي در گفتم:
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 بیا تو!-
 و بازم مشغول نوشتن شدم...صداي تروي رو شنیدم که با کنجکاوي پرسید:

 چیکار میکني؟-
 مهم نیست...-

شتم و تا  سریع کاغذ رو از روي میز بردا سرم افتاد  سایه اش که بالاي  با دیدن 
 کردم...پیشونیش رو چین داد و گفت:

 اون چي بود؟-
شببونه اي بالا انداختم و چیزي نگفتم...بهم نزدیک شببد و خواسببت از دسببتم 
بکشببه ولي سببریع عک  العمل نشببون دادم و دسببتمو عقب بردم با اعتراض 

 گفت:
 گفتم چي دستته؟-

 لبخندي زدم و گفتم:
 بعدا میفهمي تروي!کارها چطور پیش رفت؟-

 تند گفت:
 همه چیز امادست...میگم اون چي بود؟-

 کلافه گفتم:
 واي تروي هیچي!گرسنت نیست؟-

 نگاه خمصانه اي بهم کرد و گفت:
 چه فکري راجب من کردي؟-
 تروي باید کنار بیاي که من نباید همه چیز رو بهت بگم!-
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به جاش  برخلاف انتظارم عمل کرد و دیگه اصببرار و حرفي در این باره نزد و
 گفت:

 داشتم میومدم بهت بگم امروز همه میخوان تو باغ غذا بخورن-
 سرمو تکون دادم و گفتم:

 باشه،برو میام!-
وقتي مطمئن شببدم رفته...اخرین جملاتي که میخواسببتم رو اضببافه کردم و 

 زیرلب گفتم:
 هموني که میخواستم-

پنهون کردم و راهم رو و کاغذ رو توي صندوقچه کوچکي که زیر میز تروي بود 
 سمت باغ پیش بردم...

*** 
ندم...اضببطراب و اسببترس داشبببت خفم  گذرو به سببختي  دیشبببب رو 
میکرد...نگاهي به لباسببم که حاضببر و اماده روبروم بود کردم...همونطور که 
ستام با  سه ربع و یقم و د ستین  سفید با ا شیک...به رنگ  ساده و  ستم... میخوا

 بالاتنه تنگ و پایین تنه راحت و ازاد..!تور پوشونده شده بود و 
سه رنگ قرمز،ابي و  سروی  طلاي روبروم خیره موند...ترکیبي از  شمم به  چ

 سبز!
سالها باهاش  صمیم گرفتم در حالت معمولیم...همونطور که  به کمک تروي ت

 زندگي کردم،باشم...
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مجللي زینت زن روبروم حالت جذابي به موهام داد همه رو بالا جمع و با تا  
داد...مدام با انگشتام بازي میکردم...بعد از اینکه خدمتکاري دست گل سفید 
رنگم رو دستم داد و اشاره کرد که پایین برم...مراسم توي باغ برگزار میشد...من 
از لرد درخواست کردم به عنوان پدر همراهیم کنه...میدونستم مادر و پدرم منو 

شببتم قطره اشببکم پایین بریزه...امروز فقط باید میبینند...چونم لرزید ولي نذا
ها منتظر  له  بالاي پ ندگیم بود... ندیم...امروز یکي از مهمترین روزاي ز میخ
 موندم و بعد از چند دقیقه لرد با همون لبخند پدرانه اش روبروم ایستاد و گفت:

 حاضري ارابلا؟-
 لبخند لرزوني زدم و گفتم:

 حاضرم...-
کرد و من به ارومي گرفتمش در حالي که با یه دست دنباله دستشو سمتم دراز 

ست لرد از پله ها پایین رفتم و  ست دیگم د شتم و با د ست دا سم رو در د لبا
به وجب قصببر رو گذروندم...هر گوشبببه از اینجا خاطراتم  همزمان وجب 
لب ولي فکر کردن  جا ندان  نه چ با تروي...روزاي  خاطراتم  یده بود... خواب

باعث  به اینجا بهشببون  نه چندان جالبها  با همین  میشبببد لبخند بزنم...من 
رسببیدم...به تروي رسببیدم...به این لحظه رسببیدم...من از همینجا شببکفتم و 

 خودم رو پیدا کردم....
دو نگهبان با احترام در ورودي قصببر رو باز کردند و حالا وارد باغ شببده بودیم 

ش شد...چ ستاي لرد چند برابر  ستام روي د شار د مم رو همه چرخید...ملکه ف
اکانتا و اریا،پانتا و تانیا،تیلور و توماس و دیانا که حالا شببکمش کاملا بزرگ 
یابي کردم روي تروي خیره  ها رو ارز کل مهمون که  عد از این شبببده بود...ب
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موندم...جذابتر از همیشه...با کت و شلواري به رنگ مشکي و با همون لبخند 
تروي رو داشببب یدن وجود کج همیشبببگي...من  ترسببب براي  تم و چیزي 

نار هم  ما ک مدیم... با هم از پسببش برمیو ما  فت  نداشبببت...راسبببت میگ
به من خیره  یه رو فراموش کرده و  گار تروي هم حرببور و وجود بق بودیم...ان
شده بود...موهاي اشفته اش حالا کوتاه شده بود و حالت مرتب تري رو گرفته 

چند قدم...حالا کاملا روبرو هم  بود...بهش نزدیک و نزدیکتر شبببدم...فقط
قرار گرفتیم...لرد دستمو تو دستاي تروي گذاشت و من از پله جایگاه بالا رفتم 

 و روبروش وایسادم...زیرلب زمزمه کرد:
 خوشگل شدي!-

 لبخند زدم و مثل خودش زمزمه کردم:
 جذاب شدي!-

 خاموش بشه:روبرو هم ایستاده بودیم و صداي کشیش باعث شد زمزمه ها 
 امروز اینجا جمع شده ایم تا شاهد پیوند ارابلا وودلي و تروي جیمز باشیم-

 اب دهنمو قورت دادم و نف  عمیق نامحسوسي کشیدم...
 لطفا عهدتون رو بگید-

 تروي زیرچشمي نگاهم کرد و گفت:
من تو را باور دارم,کسي که رشد کردي تا باشي و به زوجي که من و تو با هم -

خواهیم بود.با تمام قلبم من تو را به عنوان زنم مي پذیرم.تصدیق مي کنم و مي 
که تو تصبببدیق مي کني و مي  مان طور  یت را ه ها نایي  ها و توا یب  پذیرم ع
پذیري عیب ها و توانایي هاي من را.من قول مي دهم تا وفادار و حمایت کننده 
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یت قرار بدهم.من براي باشم و همیشه شادي و عشق خانواده ي مان را در اولو
 تو خواهم بود در فراواني...

 این بار من گفتم:
 و فقدان-

 در بیماري-تروي
 و سلامتي-من

 در شکست-تروي
 و پیروزي.-من

 من با تو رویا خواهم دید-تروي
 با تو جشن خواهم گرفت-من

 و در کنار تو از میان هر چیزي که زندگي موجبش باشد مي گذرم.-تروي
 بار همزمان با هم گفتیم: این

 تو وجود من,عشق من و زندگي من هستي,امروز و همیشه.-
بالاخره م*س*تقیم تو چشببماي هم زل زدیم...اشببک چشببمام رو پر کرد و یه 
قطره روي صورتم چکید تروي دستشو بالا اورد و اشکم رو پاک کرد...کشیش 

 دوباره گفت:
شما ارابلا - سر قانوني خود جناب اقاي تروي جیمز ایا  وودلي رو به عنوان هم

 میپذیرید؟
 تروي محکم گفت:

 میپذیرم-
 صداي دست زدن بلند شد و بعد از سکوت،کشیش گفت:
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خانوم ارابلا وودلي ایا شما جناب اقاي تروي جیمز رو به عنوان همسر قانوني -
 خود میپذیرید؟

 جازه گرفتم،گفتم:بغرمو فرو دادم و بعد از اینکه در دل از پدر و مادرم ا
 میپذیرم-

دختر بچه کوچکي با لباس عروس و کوسببن بزرگي که میشببد برق دو حلقه رو 
دید بهمون نزدیک شبببد....سببر دختر رو نوازش کردم و حلقه رو ازش گرفتم 
تروي دسببت چپم رو بالا اورد و حلقه رو توش گذاشببت و من هم حرکتش رو 

 تکرار کردم
اختیاراتي که به من داده شده،اقاي تروي میتوانید همسر و حال با تمام -کشیش

 خود را بب*و*سید
سببر تروي بهم نزدیک شببد...تموم شببد...عاقبت تمام دعواها،گریه ها،خنده 
سه اي که  شد...ب*و* صه  سه خلا سات همه و همه در این ب*و* سا ها،اح

 بیانگر تمام عشق و احساس من بود...
شادي بودند و  شن و  شغول ج هوا کم کم رو به تاریکي میرفت قرار بود همه م

مراسم تاجگذاري توي قصر انجام بشه...سمت گروه موسیقي رفتم و از اونجا 
که قبلا با هم هماهنگ کرده بودیم سببرشببون رو تکوني دادند و اهنگ من رو 
شم دوختم و کاغذي  شکافانه نگاهم میکرد چ شماي تروي که م نواختن به چ

م بود بیرون اوردم بدون توجه به همه شببروع به که حاصببل چندین روز زحمت
ستادند و به من زل زدند ولي الان فقط  خوندن کردم...کم کم همه از حرکت ای
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شوکه نگاهم میکرد به زور جلوي خودم رو گرفتم که نخندم  تروي مهم بود که 
 و همه چیز رو خراب نکنم:

You’re the light, you’re the night 
 هستيتو نوري،تاریکي 

You’re the color of my blood 
 تو به رنگ خون مني

You’re the cure, you’re the pain 
 تو درمان و درد مني

You’re the only thing I wanna touch 
 تنها چیزي هستي که دوست دارم لمسش کنم

!Never knew that it could mean so much, so much 

 انقدر زیاد انقدر زیاد سخت باشههیچ وقت فکرشُ نمي کردم 
You’re the fear, I don’t care 

 ازت مي ترسم ولي برام مهم نیست
‘Cause I’ve never been so high 

 چون تا حالا هیچ وقت تا این حد تو او  نبودم
 تروي همچنان با ناباوري نگاهم میکرد ولي من با همون لبخندم ادامه میدادم:

Follow me through the dark 
 توي این تاریکي دنبالم بیا

Let me take you past our satellites 
 اجازه بده تورو از قمر خودمون دور کنم

!You can see the world you brought to life, to life 

 مي توني دنیایي که بهش زندگي دادي رو ببیني
So love me like you do 
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 میخواي دوستم داشته باش پ  منُ هر جور که
قدم برداشببت و جلوتر اومد...خیلي غیرمنتظره کمرمو توي دسببتاش گرفت و 
وادارم کرد دسببتمو روي شببونش بذارم و همراه با ریتم اهنگ شببروع به حرکت 
کرد کاغذ از دستم افتاد اهمیتي هم نداشت!چون حفظ بودم!همچنان میخوندم 

 ند:و تروي منو با ریتم اهنگ نرم میچرخو
Lo-lo-love me like you do 

 منُ هر جور که میخواي دوستم داشته باش
To-to-touch me like you do 
 منُ هر جوري که میخواي لم  کن

?What are you waiting for 

 منتظر چي هستي؟
 با خنده کنار گوشم زمزمه کرد:

 عاشقتم ارابلا!-
نان  کار رو خراب سببعي کردم تمرکزم بهم نخوره و همچ اهنگم رو بخونم و 

 نکنم...ولي با این نزدیکي با این گرما کار واقعا سختي بود!:
Fading in, fading out 

On the edge of paradise 
 یه گوشه اي از بهشت ظاهر میشي، ناپدید میشي

Every inch of your skin 
 هر ذره از وجود تو

Is a holy grail I’ve got to find 
 یه جام مقدسه که پیداش کرده ام
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!Only you can set my heart on fire, on fire 

 فقط تویي که مي توني قلبمو به آتیش بکشي!
ستمو گرفت و من رو عقب هل داد چرخش ارومي  ست را ست مخالفش د با د
کردم و دوباره به جلو برگشببتم...همه از سببر راه ما کنار رفته بودند و فقط من 

 تروي! بودم و
Yeah, I’ll let you set the pace 

 آره اجازه میدم خودت انتخاب کني
‘Cause I’m not thinking straight 

 چون من نمي تونم درست فکر کنم
My head’s spinning aroun 

 سرم داره گیج میره
I can’t see clear no more 

 دیگه نمي تونم درست ببینم
?What are you waiting for 

 منتظر چي هستي؟
Love me like you do 

 منُ هر جور که میخواي دوستم داشته باش
Touch me like you do 

 منُ هر جوري که میخواي لم  کن
مات از  یدیم ولي وقتي اخرین کل یدیم و چرخ نگ فقط ملایم چرخ تا اخر اه
دهنم بیرون اومدند و موسیقي قطع شد دوباره هوا رفت...تروي، که احساسش 

 رو دوباره با ب*و*سه اي بهم ثابت کرده بود!
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شحالي مردم  شغول دیدن خو ستیم و م ش شه اي ن شدیم و گو آروم از هم جدا 
 شدیم.

 شونه ام حلقه شد و بت لبخند کجي گفت: دست تروي دور
 حالا واقعا انقدر استرس داشت؟-

خواستم چیزي بگم که دستي به شونم خورد.برگشتم و تانیا و پانتا رو دیدم.پانتا 
شاید فقط کمي بهتر بود.تانیا که دید بعد از دیدنش  شاد اما تانیا, شه  مثل همی

 لبخند رو لبم محو شد سریع خندید و گفت:
 وش میگذره؟خ-

صنوعي  شت.همین که حتي به خاطر من لبخند هاي م سر جاش برگ لبخندم 
 میزد هم من رو خوشحال مي کرد.

 با بلند شدن تروي برگشتم سمتش.نگاهم رو که دید گفت:
 میرم پیش جک.-

تاد  که کنار مردي ایسبب تا وقتي  ما  لبخندي بهش زدم و سببرم رو تکون دادم ا
ینم.جک هم یک شببیطان بود با موهایي بین رنگ نگاهش کردم تا جک رو بب

 هاي قهوه اي و خاکستري و چشم هایي قرمز.
 پانتا سریع جایي که تروي قبلا نشسته بود نشست:

 لباست نازه اما...-
 تانیا حرفش رو قطع کرد:

 ساده است.آرابلا به چیزاي ساده علاقه داره.-
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ساینت لند  برگزار شده بود اشاره مي کنه اما فهمیدم داره به زمان جشني که در 
با یادآوري این که تانیا ویلیام رو از همون مراسببم شببناخته و ممکن بود الان 
دوباره به فکرش بیوفته خواستم سریع چیزي بگم اما با اعلام زمان تا  گذاري 
ساکت شدم به خودم لرزیدم.پانتا بلند شد و دست تانیا رو گرفت هر دو دستي 

 ن و به سمت قصر رفتن.برام تکون داد
حالا وقت این بود که یه تا  به ظاهر سبببک روي سببرم بذارن و در کنارش 
شیدم.بعد از این که همه  شم.نف  عمیقي ک سنگیني روي دو سئولیت هاي  م
 چیز در قصر براي انجام مراسم انجام شد من بعد از ورود همه وارد قصر شدم.

 ون وقفه.دو اتفاق مهم در زندگیم,پشت سر هم و بد
سرزمین در کناره هاي  سم ها رسیدم.جایي که مردم از جاي جاي  سالن مرا به 
سالن رو صندلي هاي متعدد نشسته بودن.با ورود من به سالن همه ایستادن و 
بهم منو مي  گاهشبببون  ندن کردن.ن به آواز خو ند مرد و زن شبببروع  چ

شم شون بهم یادآوري مي کرد که دارم یک حاکم مي  سوند.نگاه .روبه روم تر
کمي دورتر,چند پله بالاتر دو ملکه و لرد و تروي ایستاده بودن.برقي چشمم رو 
زد.نگاه که کردم کنار دسببت لرد تاجي دیدم.از همین الان سببنگینیش رو روي 

 سرم ح  مي کردم.
به سه تا پله رسیدم.قدم روي پله ي اول که گذاشتم تصویر پدرم اومد تو ذهنم 

شببونه مي کرد. قدم روي پله ي دوم مصببادف بود با به  در حالي که موهام رو
 یادآوردن روزهایي که براي مارتین کار مي کردم و پله سوم روز هاي با تروي.

انگار در و دیوار مي خواسببتن به یادم بیارن کي بودم و از کجا اومدم.انگار ازم 
 مي خواستن فراموشش نکنم.
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من اگه یه حاکم هم مي شببدم باز از خاطرات لبخندي زدم.فراموش نمي کردم.
 همون آرابلا بودم.هموني که قبلا بودم.

 این افکار آروم ترم کردن و با آرامش بیشتري رو به روشون ایستادم.
 لرد قدمي جلو گذاشت و رو به تمام مردمي که در سالن بودن گفت:

امشب تارگاسیلوس,سرزمین بزرگ ما,به اتحادي محکم خواهد رسید.امشب -
 کنترل این سرزمین را به دست شخص شایسته ي دیگري مي سپارم. من

به سمت تا  رفت و برش داشت.با این که میدونستم سبکه اما باز هم به خاطر 
تمام چیزهایي که داخلش نهفته بود ح  مي کردم سنگینه.سنگین از قدرت,از 

 وسوسه,از مسئولیت..از همه چي.
سرم رو خم کردم و  سمت من اومد. به زمین زیر پام نگاه کردم و اون لحظه به 

دعا کردم تا هیچ وقت در این مسیر سخت نلغزم.تا  روي سرم قرار گرفت.بین 
صاف  سرم رو بلند کردم و  سش مي کردم. سرم ح ست  تار هاي موم و روي پو

 ایستادم.لرد تو چشمام نگاه کرد و این بار با اقتدار بیشتري گفت:
سئولیت سه سرزمین را به عهده خواهي گرفت.از از امشب تو,آرابلا وودلي,م-

امشبببب تو نباید قبل از اطمینان حاصبببل کردن از راحت خوابیدن مردمت با 
 خیال راحت بخوابي.از امشب عنواني عظیم به تو تعلق خواهد گرفت.

تمام حرف هاش وارد مغزم میشببد و جایي قابل دسببترس م*س*تقر میشببد. 
باز کردم را حت اون جمله هاي ارزش مند رو پیدا جایي که هروقت چشببم 

 کنم.پیدا کنم تا همیشه چشم هامو باز نگه دارن.
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از گوشه چشم نگاهي به تروي انداختم که با لبخند کمرنگي نگاهم مي کرد.به 
 من و توانایي هام اعتماد داشت.اینو از چشماش میدیدم.

 لرد نف  عمیقي کشید و این بار آروم تر گفت:
 رار کن.بعد از من تک-

 سرم رو آروم تکون دادم.
 دوباره با صدایي رسا ادامه داد:

 من-
 من-

 آرابلا وودلي-لرد
 آرابلا وودلي-

 حاکم سرزمین تارگاسیلوس-لرد
گاه صدام لرزید:  ناخودآ

 حاکم سرزمین تارگاسیلوس-
 قسم مي خورم-لرد

 قسم مي خورم-
 تا حاکمي باشم عادل-لرد

 عادلتا حاکمي باشم -
 فداکار-لرد

 فداکار-
 مسئولیت پذیر , صبور-لرد

 مسئولیت پذیر , صبور -
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 و مهربان-لرد
 و مهربان-

 من حاکم سرزمین تارگاسیلوس-لرد
 این بار صدام نلرزید:

 من حاکم سرزمین تارگاسیلوس-
 قسم میخورم تا قبل از هر چیز-لرد

 قسم میخورم تا قبل از هر چیز-
 صلاح مردمم باشمبه فکر -لرد

 به فکر صلاح مردمم باشم-
 تا به آن ها و سرزمینم وفادار باشم.-لرد

 تا به آن ها و سرزمینم وفادار باشم.-
با حرکت سببر لرد به سببمت مردم برگشببتم.همه با لبخند نگاهم مي کردن و 

 بعري ها اشکاشون رو پاک مي کردن.
 به محض برگشتنم دوباره ایستادن.

به روم باعث شد بغض کنم.مردم عادي,فرشته ها و شیطان ها همه جمعیت رو 
 در کنار هم و پیش هم.نتیجه تلاش هاي همه ي ما جلومون ایستاده بودن.

 صداي بلند و محکم لرد توي سالن ساکت پیچید:
 حاکم  تارگاسیلوس آرابلا.-

 و بعد صداي یکپارچه و همزمان مردم باعث شد تپش قلبم شدت بگیره:
 درود بر حاکم  تارگاسیلوس آرابلا.-
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شمم مي  شکي که از چ شرد.با لبخند و قطره ا سردم رو ف ست  ست گرمي د د
چکید سببرمو چرخوندم و به تروي نگاه کردم که با چشببماي مطمئنش نگاهم 

 مي کرد.زیر گوشم زمزمه کرد:
 نگفتم از پسش بر میاي؟!-

 لبخندم پررنگ تر شد.
شمامون رو همزمان از هم  شادي چ شم به مردمي دوختم که با  گرفتیم و من چ

 به هم دیگه نگاه مي کردن.
 نف  عمیقي کشیدم.

من امروز دو بار قسببم خوردم و قول دادم.یکي به عنوان یک همسببر و یکي به 
عنوان حاکم.تنها آرزویي که مي تونستم بکنم این بود که همیشه بتونم سر قسم 

شردم و ها و قول هایي که دادم با تمام قل ست تروي رو این بار من ف بم بمونم.د
 به منظره ي زیباي رو به روم خیره شدم.

بقیه مراسببم به سببرعت گذشببت و ما با بدرقه بقیه به اتاق تروي برگشببتیم...به 
به  تاق رفتم و در رو بسببتم تروي سببمتم چرخید و منو  محض اینکه داخل ا

سبوندم موهامو به  سرش چ شونیمو به  سبوند پی ستاش خودش چ نرمي توي د
شون  شو داخل سر شونم ریخت... گرفت و باز کرد موهام به طرز ناگهاني روي 
برد و نف  کشید و نرم ب*و*سید...به چشماش نگاه کردم در قرمزیش خودمو 
دیدم...ناخوداگاه خودمو تغییر دادم...این بار موهاي خاکسببتري و چشببماي 

اي شببوکه شببد و عقب  قرمز رنگ و شبباخهام بود که خودنمایي میکرد لحظه
 رفت و گفت:

 این براي چي بود؟-



wWw.Roman4u.iR  676 

 

 دستامو دور گردنش حلقه کردم و در حالي که جلو میکشیدمش،گفتم:
 براي اینکه هماهنگ و هم شکل باشیم!-

سببرشببو جلو اورد و تموم شببد..شببایدم شببروع شببد..اون شببب من دوباره 
شتم،از حالا و تا اخر عمرم... سم شکفتم...حالا من تروي رو دا تروي فاتح ج

 و ذهن و روح و قلبم بود!
 ? ماه بعد

 بانوي من کجا دارین میرین؟بانوي من...-
بي توجه به داد زدناي ندیمم آنا,راهمو به سببمت پیرزني که لنگ لنگان و با 

 دست پر راه میرفت ادامه دادم.کنارش ایستادم:
 اجازه بدین کمکتون کنم.-

صورت من به خاطر شنلي که روي صورتم بود پیرزن برگشت و نگاهم کرد اما 
 معلوم نبود.

 نه ممنون.نیازي نیست.-پیرزن
 بي توجه به حرفش وسایلش رو از دستش گرفتم:

 چرا تعارف مي کنین؟من دلم مي خواد کمکتون کنم.-
پیرزن لبخندي بهم زد و جلوم راه افتاد تا راه خونه اش رو نشببونم بده.وقتي به 

شتم.پیرزن نگاه جلوي کلبه ي چوب سایل ها رو جلوي در گذا ي اش رسیدیم و
 قدرداني بهم کرد:

 خیلي زحمت کشیدي دخترم.-
 با این که نمیدید لبخندي بهش زدم:
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 خواهش مي کنم.-
 و راه اومده رو برگشتم.

 نف  عمیقي کشیدم و بوي خیسي خاک رو به مشام کشیدم.
 بانوي من.کجا رفته بودین؟-

نا که از یدن نف  نف  میزد نگاه کردم.دوسببتانه دسببتي به  به آ دنبال من دو
 شونش زدم که سرش رو انداخت پایین:

 ببینم چي فهمیدي؟-
 آنا سرش رو بالا آورد و تند تند گفت:

شته ها - شیاطین و فر شنیدم همه مردم از زندگي کردن کنار  طبق چیزهایي که 
 و مردم معمولي راضین.

از این که تصببمیمي که گرفته بودم مورد قبول واقع لبخندي روي لبم نشببسببت 
شده بود  سرزمین ها آزاد  شده بود.بعد از اتحاد با این که رفت و آمد همه بین 
ساینت لند زندگي کنه  شیطان در  شت که یه  اما براي مثال این امکان وجود ندا

 و حالا بالاخره این هم امکان پذیر شده بود.
 فیندلند برمي گشتیم گفت:آنا در حالي که به قصر آرچ

بانوي من؟من نمي فهمم این همه آدم زیر دست شما کار مي کنن.واسه چي -
 خودتون باید بیاید و بین مردم سرکشي کنین؟

 لبخندي بهش زدم:
 یادت رفته؟اول مردم بعد من.-

 از دروازه قصر که رد شدیم شنلم رو درآوردم و نگهبان ها بهم احترام گذاشتن.
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ن که این احترام ها,شما شدن ها,بانوي من ها اذیتم مي کرد اما راهي براي با ای
 راحت شدن ازش نبود.

 آهي کشیدم و وارد اتاق مشترکم با تروي شدم.تو اتاق نبود.
سلطنتي و  شتنیم رو با یک لباس  ست دا ساده ي دو شنلم رو درآوردم و لباس 

 ناراحت عوض کردم و تاجم رو روي سرم گذاشتم.
سببمت میز کارم رفتم و روي صببندلي نشببسببتم.روي میز پر بود از نامه هاي  به

مختلف از شببکایت ها,درخواسببت ها,مراسببم ها,کار هاي روزانه و و و...کار 
خسببته کننده اي بود اما هربار با به خاطر آوردن جملات لرد در مراسببم تا  

تا نامه گذاري خسببتگي رو از خودم دور مي کردم و ادامه میدادم.دسببت بردم 
اول رو باز کنم اما چشببمم روي برق حلقه ام موند.با لبخند دسببت چپم رو به 
چشبم هام نزدیک کردم و حلقه رو لم  کردم.من یک همسبر بودم.دسبتم رو 

 بالا بردم و تا  روي سرم رو لم  کردم. و یک حاکم.
 نامه اول رو باز کردم و شروع کردم به خوندنش:

 که ها و پادشاهان سه سرزمین.ساعت چهار عصر جلسه با مل
 به سرعت نگاهي به ساعت کردم که سه رو نشون میداد.

نف  راحتي کشیدم.یک ساعت وقت بود.چشمام رو بستم و سرم رو به پشتي 
 صندلي تکیه دادم.

یک ماه از عوض شدن خیلي چیزا تو زندگیم مي گذشت.خیلي چیزا.مسئولیت 
که فکر مي کردم سببخت بودن اما هایي که ازشببون مي ترسببیدم همون طور 

ها  قت تن مدم.از طرفي هیچو ته بود من از پسببش بر میو که لرد گف همونطور 
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سخت فقط چند تا  سائل خیلي  نبودم.تروي بود و کمکم مي کرد و لرد که در م
 سر نو بهمون میداد و میگفت خودمون باید حلش کنیم.

 لبخندي از این آرامش میان مشکلات زدم.
مدت در اون حالت بودم اما با ب*و*سببه ناگهاني که به لبم زده  نمیدونم چه

شاه  ستادم و جلوم تروي رو دیدم.پاد شمم رو باز کردم و ای شت چ شد با وح
سببرزمین آرچفیندلند که با تمام مسببئولیت هایي که به دوش داشبببت هنوز 

 خودش بود.خود  خودش.
ستامو دور گردنش ح سمتش رفتم و د سرملبخندي بهش زدم و به   لقه کردم و 

 رو روي سینش گذاشتم.دستاشو محکم دور کمرم حلقه کرد و گفت:
 کجا بودي؟-

 سرمو از روي سینش برداشتم و با لحن مظلومي گفتم:
 بیرون.-

 اخم مصنوعي کرد:
 تو حرف گوش نمیدي نه؟-

 ابروهامو بالا انداختم و با شیطنت گفتم:
 نوخ.-

حال از این که این عنوان هاي جدید روي منم خودم بودم و بي نهایت خوشبب
 خودمون بودن تأثیر نذاشتن.

 لبخندي بهم زد و گونم رو نوازش کرد:
 باید بریم.جلسه به زودي شروع میشه.-

 سرمو تکون دادم و با هم از اتاق خار  شدیم و به سمت سالن جلسه رفتیم.
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بودن همه دور میز نگهبان هاي جلوي در در رو باز کردن و من با دیدن جمع 
 لبخند روي لبم پررنگ تر شد.

 لرد در صدر میز و من و تروي کنارش.
کانتا سلطنتشون رو به فرزندان ارشدشون واگذار کرده بودن.  ملکه آریا و آ

پانتا ملکه یوژال لند و چارلي پادشبباه یوژال لند,توماس و دیانا پادشبباه و ملکه 
و من...و من ملکه آرچفیندلند و حاکم سبباینت لند.تروي پادشبباه آرچفیندلند 

تارگاسیلوس و لرد که مالک تارگاسیلوس بود در جلسه ها حرور داشت و در 
 صورت لزوم کمکمون مي کرد.

سه حول  شروع کردیم.جل سه رو  شون خوش آمد گفتیم و جل دونه دونه به هم
محور اتفاقات ماهانه سببرزمین ها و تصببمیمات جدید و درخواسببت هاي 

 بود ها ,فراواني ها و... مي چرخید.مردم,کم
جلسه که به پایان رسید همه دونه دونه بلند شدن که خار  بشن.قبل از این که 

 توماس هم خار  بشه گفتم:
 تانیا حالش خوبه؟-

 توماس سرش رو تکون داد:
 بله بانوي من.خوبه و به شما سلام رسوند.-

 و خار  شد.
ند پدرانه اي,همونطور که قول داده بود,به لرد از روي صببندلیش بلند شببد لبخ

 من و تروي زد و با یک خسته نباشید بیرون رفت.
 بعد از بقیه با تروي از سالن جلسه بیرون اومدیم.میان راه ایستادم و گفتم:
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 من میرم به پانتا سر بزنم.-
 تروي لبخندي بهم زد و از هم جدا شدیم.

حالت خشک همیشه دراومده بود و سرسبزي به سمت باغ رفتم که الان از اون 
 وجودش رو گرفته بود.

 پانتا رو دیدم که با چارلي تو باغ قدم میزد.
با خودم گفتم نباید خلوتشببون رو بهم بزنم و خواسببتم برگردم که صببداي پانتا 

 متوقفم کرد:
 بانوي من.-

 با شنیدن این کلمه اخم هام در هم رفت.
رام برام خم کرد و به داخل قصر برگشت.با قدم هاي چارلي سرشو به نشانه احت

محکم به سمت پانتا رفتم و انگشت اشارم رو جلوي صورتش گرفتم.چشماش 
 گرد شد.

 گفتم:
 بار آخرت باشه منو "بانوي من" یا شما صدا مي کني!-

جاي چشماي گرد شدش لبخند بزرگي روي لبش نشست و انگشتم رو گرفت 
 و با خنده گفت:

 بانوي من.هر چي شما بگین. چشم-
 در حالي که مي خندیدیم قدم زنان وارد باغ شدیم.

 عالیجناب تروي کجا رفتن؟-
سمتم اومد و احترام  سریع به  صر عبور مي کرد  شت از راهرو ق نگهباني که دا

 گذاشت:
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 به مکاني که خاکستر اژدهاشون رو در هوا پخش کردین.-
 سرمو تکون دادم:

 براي من آماده کنین. لطفا یک اسب-
 نگهبان سر تکون داد و رفت.

سب تروي  شدم و ا سیده بودم.پیاده  صخره ر سب به اون  سوار بر ا دقایقي بعد 
رو دیدم.کمي جلوتر که رفتم دیدمش که لبه صببخره,همون جاي همیشببگي 
نشببسببته بود.لبخندي روي لبم نشببسببت و به سببمت تروي رفتم و کنارش 

 اش نکرد چون عک  العملي نشون نداد.نشستم.انگار دیدنم شوکه 
نمیدونم این مکان چه خاصببیتي داشببت که انقدر آدم رو آروم مي کرد.شبباید 

 وجود رانمر این اطراف به وجود آورنده این آرامش بود.زمزمه کردم:
 چرا بدون من اومدي اینجا؟-

 اونم مثل من زمزمه وار گفت:
باید مي آوردمت اینجا تا  تو خوش بودي و داشببتي مي خندیدي واسببه چي-

 خوشیت رو زهر کنم؟
 اخم کردم و با ناراحتي گفتم:

 یادت که نرفته؟ما قول دادیم در هر اتفاقي کنار هم قدم برداریم.-
ناراحتیم رو ح  کرد چون بالاخره نگاهش رو از دوردسببت ها گرفت و به من 

 دوخت:
 حق با تو ا.-
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ش دراز کشید و منم به تبعیت ازش کناردستش رو تو دستم گرفتم.آهي کشید و 
 دراز کشیدم.سکوت آرامش بخش میانمون رو تروي شکست:

 میدوني دلم چي مي خواد؟-
 سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم:

 چي؟-
که وقتي این عناوین و مقام رو به بچه هامون دادیم بریم یه جاي دور از -تروي

 یمون رو کنیم.این همه پیچیدگي و در سادگي و راحتي زندگ
جملاتش لبخند رو روي لبم آورد.حرف از آینده دیگه باعث سببردرگمیم نمي 
شبببد بلکه خوشببحالم مي کرد,بهم آرامش میداد و وجودم رو پر از گرما مي 

 کرد.سرم رو روي سینش گذاشتم و زمزمه کردم:
 از الان این چیزیه که دل منم مي خواد.-

 به خودش فشرد و زمزمه کرد: دستش رو دور شونم حلقه کرد و منو
 خیلي دوستت دارم آرابلا-

 یه قطره اشک از چشمم روي سینش ریخت و منم به همون آرومي تکرار کردم:
 دوستت دارم تروي.-

 چیزهاي متفاوتي در زندگي اهمیت دارن,
 چیز هاي مختلف و یا حتي مشابه.

معناي خوبي و خوشببي زندگي نه به معناي شببنا کردن در مشببکلاته و نه به 
 پایدار.

 زندگي چرخ و فلک بزرگ و عظیمیه که هر کسي روي قسمتیش جا گرفته.
 روزي که پا به دنیا میذاریم مثل لحظه اي که سوار چرخ و فلک مي شیم.
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گاهي از اتفاقاتي که قراره بیوفته.  بعري ها چشم بسته و بعري ها با آ
ندگي ج نه چون ز بت نمي مو ثا گاهمون  قات غیر منتظره جای فا یاني از ات ر

 ست.بالا میریم و پایین میایم و یا در نقطه تعادل مي ایستیم.
صمیم بگیریم از  صمیم بگیریم زندگي کنیم.که ت ست,که ت شروع کردنش با ما
ناامید  پایین بودنمون  یه در ارتفاع بودنمون لذت ببریم و از در ارتفاع  ثان یه  ثان

 نشیم.
که حرکت مي کنه عمل کنیم و ناسببازگاري کنیم تا  مي تونیم در خلاف جهتي

زندگي رو زهر کنیم و یا مي تونیم حتي در او  وحشت مقاومت کنیم و زندگي 
 رو شوک زده کنیم.

 شاید شروع و شیوه گذروندن با ما باشه اما پایانش نه...
 حالا تصمیم با شماست..

و  ببرین و شببباد باشببیدمي تونید از ثانیه ثانیه زندگي چرخ و فلکیمون لذت 
مقاوم,تصمیم هاي درست بگیرید و عشق رو تجربه کنید,فداکاري کنید و همه 

 رو شاد کنید
 و

 یا نباشید و به انتظار پایان بشینید...
 پایان

 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  panizو   sediاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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